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ي را در زمینهدوفصلنامه دعاپژوهی از استادان و پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقالات خود 

هاي زیر را رعایت ارسال نمایند. لطفا در تهیه مقالات ارسالی، نکته هدعاپژوهی براي درج در نشری

 http://journal.sadeqin.irسامانه نشریه به آدرس  بهنمایید. براي ارسال مقاله ابتدا باید 
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  .قابل مشاهده می باشدز طریق همین سامانه امقاله وضعیت هاي مربوط به تمامی پیگیري

  

 ؛مقاله پذیرش شرایط 

 .باشدي سجادیه)دعا پژوهی (با اولویت صحیفه يزمینهحتواي مقاله در م .1

 .ش هاي نویسنده (نویسندگان) باشدپژوه و مقاله حاصل مطالعات .2

 .مقاله داراي اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد .3

فایل تعهدنامه را از اینجا دریافت .(رسال نامه تعهد نویسندگان براي پذیرش مقاله الزامی استا .4

 )کنید

و از طریق واژه  7500حداکثر و بالاتر و با  word 2007مقاله بصورت تایپ شده در محیط  .5

 د.ي مجله ارسال شوسامانه

 .اي دیگر چاپ نشده و یا براي انتشار به جایی واگذار نشده باشدتر در نشریهمقاله پیش  .6

 .هاي پذیرفته شده براي مجله محفوظ استق ویرایش و تلخیص مقالهح  .7

 .مسئولیت نظرات علمی ارائه شده در مقالات با نویسنده می باشد .8

  

  ؛مقاله نگارش راهنماي 

 :ر مقاله شامل موارد زیر باشدالف) ساختا

 عنوان مقاله .1

در پانوشت ایمیل نویسندگان (مرتبه علمی، محل خدمت و نویسنده یا نام و نام خانوادگی  .2

 آورده شود)

 کلمه 250حداکثر به دو زبان فارسی و انگلیسی و در چکیده مقاله  .3

 واژه) 6حداکثر واژگان کلیدي ( .4

ي ي پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، بدنهپیشینهبیان مسئله، متن مقاله شامل: مقدمه،  .5
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  شناختی دعا در فرهنگ شیعهشناسی معرفتآسیب

 1*وحید پاشایی

  2محمدعلی ایزدي

  3پورحسن سجادي

  

  

  چکیده

 گوي نیاز فطري انسان در اتصال به منبع حقیقی عالمترین ابزار ارتباط با خداوند و پاسخدعا از مهم

شناختی است. اگر هاي معرفتشود، آسیبهایی که به مقولۀ دعا وارد میاست. یکی از آسیب

شخص دعاکننده از نظر معرفتی دانش و بینش مناسبی نسبت به دعا، محتوا و کارکرد آن نداشته 

انه شناسهاي معرفتبررسی آسیب رو نیاز اباشد، قطعاً کمال و تعالی مورد نظر اتفاق نخواهد افتاد. 

دارد در این هاي دعاپژوهی است که پژوهشگران را برآن میترین بایستهدر دعا یکی از ضروري

حلیلی و با ت -  گیري از روش توصیفیزمینه تحقیقات مفصلی را انجام دهند. این نوشتار با بهره

ابطۀ دعا با اي از یک سو تبیین رابطۀ دعا و مقام رضا و از سوي دیگر راستفاده از منابع کتابخانه

از میدان به در  که در ظاهر متناقض به نظر آمده و هریک دیگري را برعهده داردتلاش و کوشش را 

به عبارتی اگر سخن از رضایت باشد، دیگر دعا و درخواست براي تغییر شرایط معنا نداشته  کند.می

، تلاش و کوشش چه دهد. اگر دعا امري نکوستو رضایت از مواهب الهی را مورد تردید قرار می

یافته هاي تحقیق گواه بر آن است که هرچه بینش انسان نسبت به  جایگاهی در زندگی افراد دارد؟

حق تعالی و اسماء و صفات او عمیق تر باشد مشکلات معرفت شناختی پیش نخواهد آمد، و شبهات 

  متناقض نما در نسبت رضا و دعا دفع خواهد گردید.

  

 اپژوهی، مقام رضا، آسیب شناسی معرفتی، دعاي ناآگاهانه.دعا، دع واژگان کلیدي:

                                                           
  v.pashaei@basu.ac.irنویسنده مسئول)*(سینا،استادیار گروه معارف اسلامی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه بوعلی-١

  m.izadi@basu.ac.irسینا، استادیار گروه معارف اسلامی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه بوعلی -2
  h.sajjadipour@basu.ac.ir سینا،استادیار گروه معارف اسلامی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه بوعلی -3

  15/07/1401تاریخ پذیرش:                             14/11/1400تاریخ دریافت: 

 



 »شناختی دعا در فرهنگ شیعهشناسی معرفتآسیب« 2
 

  1401بهار و تابستان ، 2، شماره سال دوم

 

  مقدمه

ترین یبحرانبخشد و در یمدعا وسیلۀ ارتباط بندگان با خداست و ابزاري است که به انسان نیرو 

دهد. احساس فقر و یمس نجات أبخشد و از افتادن در مهلکۀ ییمي زندگی فرد به او امید هالحظه

ي خالق جهان، حقیقت دعاست که به صورت فطري در وجود انسان ازینیبنیازمندي و درك غنا و 

. اندمطلقفقیر  هاانسانمطلق است و  ازینیبس و ناامیدي در او راه نیابد. خداوند أقرار داده شده تا ی

خداوند نیازي به عبادت و مناجات ما ندارد بلکه این ما هستیم که از طریق عبادت و مناجات راه 

ایمانی بندگان این ها و انحرافاتی که ممکن است بر اثر جهل و بییبآسپیماییم تا از یم تکامل را

هایی مانند: درخواست همراه با یبآسارتباط را مورد خدشه قرار دهد جلوگیري به عمل آید. 

ا ناامیدي و یا امید به غیر خداوند، استعجال، درخواست امور محال، دعا تنها براي امور مادي و دع

و غافل و دعا براي کفار و ستمگران و دعاهاي  ناآگاهتنها براي امور معنوي، دعاي برخواسته از قلب 

بدون عمل و تلاش نکردن در جهت رسیدن به خواسته و ... از جمله عواملی هستند که به این 

روز آن توان از بیم آنهازند که با شناسایی ارتباط عاشقانه میان بندگان با خداوند آسیب می

  جلوگیري به عمل آورد و بر کیفیت زیبایی و تعالی آن افزود.

شناختی است. اگر شخص هاي معرفتشود، آسیبهایی که به مقولۀ دعا وارد مییکی از آسیب

دعاکننده از نظر معرفتی آگاهی مناسبی نسبت به دعا و محتوا و کارکرد آن نداشته باشد، قطعاً 

شناسانه در دعا یکی هاي معرفتبررسی آسیب رو نیا ازاق نخواهد افتاد. کمال و تعالی مورد نظر اتف

دارد در این زمینه تحقیقات هاي دعاپژوهی است که پژوهشگران را برآن میترین بایستهاز ضروري

مفصلی را انجام دهند. این نوشتار تبیین رابطۀ دعا و مقام رضا است که در ظاهر متناقض به نظر 

دیگر سخن اگر سخن از رضایت باشد، دیگر دعا  به کند.از میدان به در می دیگري راآمده و هریک 

دهد. در و درخواست براي تغییر شرایط معنا نداشته و رضایت از مواهب الهی را مورد تردید قرار می

پی این تبیین پرسش از حکمت الهی تعین دعا نیز به میان آمده که در این باره گفتار در پی 

آمد. دربارة پیشینۀ این موضوع باید بدین نکته اشاره کرد که پژوهش مستقلی دربارة ابعاد  خواهد

هایی از دعاشناسی خود به جنبه در کتابشناسانۀ دعا انجام نگرفته است، اما آقاي شائق معرفت

  موضوع پرداخته است.

  شناسیمفهوم

  آسیب در لغت و اصطلاح )1

 قص یا شکستگی، ضربه، آفت، بلا، فتنه و ضرر و ... استآسیب در لغت به معناي عیب، ن      

) path-patho) از ریشۀ یونانی (pathologyی (شناسبیآس. واژة )1377:9/101 ،نامهلغت (دهخدا،

) به معناي دانش و شناخت ترکیب شده است Logyبه معناي رنج و محنت، احساسات و غضب و (



  3  علمی دعاپژوهیدوفصلنامه     

 1401 بهار و تابستان ، 2، شماره دومسال 

 

 

یبناسی در اصطلاح به معناي مطالعه و شناخت عوامل ش. آسیب)3821: 1377پور کاشانی، (آریان

  هاي جسمانی است.یماريبدر ارگانیسم انسانی جهت درمان  هاینظم

  دعا در لغت و اصطلاح )2

دعا در لغت به معناي خواندن و صدا زدن همراه با درخواست و یاري طلبیدن از خداوند است. 

با خضوع و فروتنی از  فرودستت شخصی دعا از ریشۀ سه حرفی دعو گرفته شده است. درخواس

است. حالت خواستن از خداي تعالی. چیزي را از خدا طلب کردن  فرادستو  بلندمرتبهشخصی 

ی به شکل درخواست و طلب تعالحق) به معناي گفتگو کردن با 315: 4ج  ،1412(راغب اصفهانی،

جمال و جلال الهی و شکایت از  همراه با تضرع و خضوع به درگاه او یا به نحو مناجات و یا صفات

  ).14- 13: 1، ج 1373حال خویش است (احمدي، 

 تنافی رتبۀ رضا و دعا .1

  :پیرامون این مسئله بیان دو نکته بسیار ضروري است

در اندیشۀ اعتقادي و در فرامین اخلاقی این بایسته وجود دارد که رضایت و خشنودي از قضا . 1

عقیده و عمل انسان قرار گیرد. با این وجود دعا که تقاضایی براي و تقدیر الهی همواره باید سرلوحۀ 

تغییر در سرنوشت و آیندة نزدیک یا دور انسان است، چگونه با این اندیشه و فرمان همخوانی دارد؟ 

توانیم دست به دعا برداریم و آن رضایت را به بیان دیگر اگر مقام رضا را دست یازیدیم آیا می

  نیم؟نیازمند تغییر بدا

 لتیفضالسلام هم از از دیگر سو در آیات قرآن کریم و در کلمات گهربار معصومین علیهم. 2

فراوان رضامندي و برخوردار شدن از مقام رضاي الهی سخن به میان آمده و هم از اهمیت دعا و 

است که در کلام الهی و سخنان قطعی معصومان تعارض  پرواضحتضرع و نیایش گفته شده است و 

السلام هم در قله رضایت الهی ایستاده بودند و هم تنافی و تناقضی وجود ندارد. معصومان علیهم و

باید معناي درست دعا و رضا را دانست  نی؛ بنابرااز جمله دعاکنندگان و متضرعان درگاه الهی بودند

  تا این تنافی و تضاد برطرف شود.

مقام رضا برسد  بدینر الهی است. کسی به معناي خشنودي از قضا و قد ،نفسانی کیفی يرضا

که در واقع . برخلاف انسان صابر رضایت کامل دارد، بلکه از آن معترض نیست الهینه تنها به قضاي 

  ها ایستادگی کرده و ...قدرتی در درون خود پرورانده است که در برابر ناملایمتی

که شهید  يطور؛ زیرا همانیمکن تشریح به درستیقضا و قدر الهی را  ضروري استرو  نیاز ا

گردد که برخی دعا را خارج از حوزة قضا و منشأ این اشکال به این برمی، گفته استمطهري (ره) 

، در صورتی که دعا و استجابت دعا نیز جزئی از قضا و قدر الهی است و احیاناً اندقدر الهی برشمرده

دعا یکی از  باید گفت: نیبنابرا )؛791: 3ج ، 1383گیرد (مطهري،یقضا و قدرهایی را م يجلو

یعنی این امکان وجود دارد که خداوند راه فرزندآوري شخص را از ست همانند اسباب دیگر؛ هاسبب
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هاي تمام راههرچند که  صاحب اولاد نخواهد شد. دعا نکند تا طریق دعا مقدر نموده است و او

   کرده باشد. را طیظاهري عادي و 

مرتفع به قضاي الهی با تلاش براي  تن دادنآن است که گفته شود  ظیرن، این به دیگر سخن

و دعاها براي  هاکوشش فقر و بیماري، سازگار نیست. اما اولاً همۀ و چون گناههم مواردي ساختن

پدید آمدن مسببی خاص باشند.  ۀمؤمن، اسبابی هستند که خداوند اراده کرده است واسط

خدا و پذیرش یک قانون الهی در  ةبه سنت و اراد سرسپردن قتحقیاین اسباب در  کارگیريبه

 ةرضا به قضاي الهی وقتی کامل است که بند ،جریان یافتن امور است و اگر این مطلب را بپذیریم

مؤمن به سنن پروردگار نیز راضی باشد و اسباب را براي نیل به اهداف مورد رضاي خدا به استخدام 

او  خواستا هر چه باشد بپذیرد و از آن خشنود باشد؛ هرچند با گمان و دعا و تلاش ر ۀآورد و نتیج

خداوند  ةبه اراد آیدیسازگار نباشد. اگرچه انسان در مقام رضا بر این باور است که هر چه پیش م

از جمله علل و عوامل مؤثر در توان باور داشت که با این وجود میاست و مصلحت او را در بر دارد، 

او در نزد خداوند چنان است که  هايیستگیفردي و شا هايیژگیخود اوست؛ یعنی واین مصلحت 

تلاش کند و از خدا خواهان . پس اگر او زندیخداوند حوادث خاص را براي او و به مصلحت او رقم م

گاه از دایرة رضا هیچ، هاي والاتري براي تقرب هرچه بیشتر به درگاه احدیت باشداعطاي شایستگی

کند، بر این باور به عنوان نمونه کسی که براي رفع گرفتاري بیماري و فقر دعا می؛ نشده استخارج 

داند تواند عبادت خدا را به جاي آورد و از آن سو میاست که در شرایط سلامتی و مکنت بهتر می

این عدم ها و امکانات نباشد خداوند متعال دعاي وي را اجابت نکرده و او به که اگر قدردان فرصت

  اجابت راضی و خشنود است.

معتقد است که شرف مرتبۀ رضا منافاتی با دعا ندارد؛ زیرا این تنافی  صاحب معراج السعاده

آن چه مذکور شد از شرف «: گویدیدر این باره مبرخاسته از جهل به اسباب و مسببات است. وي 

و خداوند عالم از ما دعا  میا مأموررضا منافاتی با دعا ندارد؛ زیرا از جانب شریعت به دع ۀمرتب

خواسته است و آن را مفتاح سعادات و کلید حاجات ساخته و باران لطف و احسان از آن متواتر و 

دل از زنگ کدورات،  ۀنیآن متکاثر. نفس انسانی از آن روشن و منور و آ ۀخیرات و برکات به واسط

 یمسببات به اسباب و غفلت از تربیت بعض که دعا منافی رضا است، از جهل ربط ینمطهر و گفتن ا

موجودات نسبت به بعضی دیگر است. اگر آشامیدن آب به جهت رفع تشنگی، و خوردن غذا به 

رضا مخالفت داشته باشد، دعا هم با رضا مخالفت خواهد داشت.  ۀجهت سد گرسنگی با مرتب

صیت با مقام رضا منافات همچنین امر به معروف و نهی از منکر و کراهت معاصی و بغض اهل مع

ندارد و به قدر مقدور بر طالب سعادت دوري از ارباب معصیت و فرار از شهري که در آن معصیت 

رضا و شرف آن وارد شده دخل به امور تکلیفیه ندارد.  لتیچه در فضاست لازم؛ زیرا آن یعشا

که عقل ما از آن قاصر  به جهت مصالح خفیه الاطلاقیحکیم عل ،چه سابق بر این مذکور شدچنان
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اختیار ما نهاده  ۀاختیاري داده و زمام آن را به وجهی در قبض الجملهیاست، در این امور ما را ف

» گرددیاست و رضا در اموري است که از دیار الهی وارد و به امر پادشاهی برابر بندگان نازل م

  ).609-608: 1361(نراقی، 

خواهان تحقق اتفاق  حقیقت، در داردن دست به دعا برمیانساهرگاه  چنین گفتنی است کههم

؛ یعنی از دیگر سو از خواست خداوند نیز در آینده اطلاعی نداردو یا اتفاقاتی در آینده است 

. داند خداوند براي آینده چه مقدر کرده است تا بدان رضایت داشته باشد یا از آن ناراضی شودنمی

که شخص دعاکننده با انگیزة عبادت دست به دعا است: یا این با این توضیح چند قسم قابل فرض

زده و چون خداوند امر به دعا کرده است، این کار را انجام داده و انگیزة وي عملی عبادي بوده که 

در این صورت دعا کرده هیچ منافاتی با رضاي الهی نداشته و چون وي از خواست خداوند در آینده 

آید: یا حاجتش را وابسته به صلاح و مصلحت و تقدیر الهی یش میاطلاع است، دو فرض پبی

گوید خدایا به هر چه تقدیر بیند و میکند و رضایت خود را در گروي مصلحت و تقدیر الهی میمی

صلاح خدا همچنان حاجتش  رغمیعلکه ام! که در این حالت منافاتی وجود ندارد یا اینکردي راضی

   فرض منافات وجود دارد. خواهد که در اینرا می

گیري از وسایل و شود نباید انسان را از بهرهچه دربارة دعا گفته میشایان ذکر است که هر آن

هاي عادي براي پیگیري و حل مشکلات روزمره بازداشته و سبب خمودگی، تنبلی و سستی در راه

مختلف و صحیح  يهااز راهبیماري خود و فرزندان  ۀبلکه تلاش و کوشش براي معالج انسان شود.

یک وظیفه است. بدیهی است با توجه به مطالبی که گفته شد دعا کردن و توسل و نیز تلاش براي 

درمان از طریق وسایل عادي منافاتی با توکل و رضا به قضاي الهی ندارد. امام صادق (ع) 

: 1ج ، 1365(کلینی،  1»هدخداوند ابا دارد کاري را بدون استفاده از اسباب انجام د«: فرمایندیم

183.(  

از وسایل  انسان نیز استفاده از دعا و توسل نباید فقط در جایی باشد که چشم امید از دیگر سو

پزشکی معمول قطع شده باشد و همۀ اسباب عادي را از رفع آن ناتوان و  يهاعادي؛ مثلاً درمان

سل به چنین اسبابی شویم! و پس از رفع وقت متوچاره را بر خود بسته ببینیم و آن يهاتمامی راه

 مشکل هم همه را فراموش کنیم؛ زیرا این وضعیت و این روحیه، در آیات کثیري از قرآن کریم

  و روایات فراوانی مذمت شده است.) 22و  23و  12؛ یونس، 65؛ عنکبوت، 32؛ لقمان، 32روم، (

                                                           
 هایشانخواسته تحقق براي هاانسان که این براي ولی است، چنین موارد اغلب در یعنی است؛ غالبی امتناع این البته -1

 سیر گذراندن بدون را اموري خداوند نگیرند، نادیده زمان مرور به را خداوند نقش و نبندند دل مادي امور به فقط

  .دهدمی انجام ،)پدر بدون( عیسی حضرت خلقت مانند آن طبیعی
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  تضاد مفهوم دعا با تلاش و کوشش .2

دین اسلام، دین جمع یابیم که پژوهان در میهاي اسلامی و تفاسیر دینبا اندکی تأملی در آموزه

بین ظاهر و باطن است، جمع بین اموري مادي و معنوي. همان حال که خالق باد و ابر خداوند 

است و ریزش باران با توجه به قوانینی است که او در طبیعت قرار داده است، ولی در عین حال 

  ).96کند (اعراف، ین و تقواي مردم بیان معلت ریزش باران را ایما

امور این جهان را بر اساس نظم و حکمت خاصی تدبیر کرده و براي هر پروردگار عالمیان همۀ 

ها و اسبابی قرارداده است که رسیدن به هر هدف، جز از طریق علل و اسباب ، علتياپدیده و واقعه

د خواست که این حرکت، در مسیر صحیح باشد و اول باید حرکت کرد و از خداون آن ممکن نیست.

کارها به این معنا است. دعا  به حقیقت و مطلوب واقعی برسد. دعا و استعانت از خداوند در همۀ

که براي رسیدن به هدف از راه فراهم آوردن اسباب و علل آن، تلاش کنیم  شودیوقتی مستجاب م

ها ها و کوششیشتر و به نتیجه رسیدن تلاشو از خداوند متعال در جهت کمک و یاري هر چه ب

  مدد بگیریم.

گیرد که انسان در راستاي یابد و جلوة صحیح به خود میدعا هنگامی ارزش واقعی خود را می

رسیدن به هدفی مناسب، نهایت تلاش خود را به کار بسته و از همۀ توان و اراده و انگیزة خود 

قف است که تحقق امور در دنیا تنها در دستان او نیست و کمک گرفته، اما بدین مسئله کاملاً وا

شود بلکه مسائل فراوانی است که باید دست به دست هم همه چیز منوط به تصمیم و ارادة او نمی

الاسباب است روي انسان مؤمن خداباور به خداوندي که مسبب رو نیاز ادهد که امري اتفاق بیفتد. 

اي که ه من همۀ تلاش و کوشش خود را به کار بستم اما در حیطهشود کآورده و این را متذکر می

  کران پروردگار شدم.دیگر اختیار ندارم دست به دامان بی

متعال مقدر نموده است که امور از مجاري خودش در عالم خداوند «: فرمایندیامام صادق (ع) م

یات کسانی را معرفی کرده است در برخی دیگر از روا ).183: 1ج ، 1365(کلینی، » جریان پیدا کند

و همه  کنندی، از جمله، افرادي که به تلاش و عزم خود توجه نمشودیکه دعایشان مستجاب نم

و از خداوند رزق و  کندی. شخصی که در راه کسب و کار، تلاشی نمخواهندیچیز را از خداوند م

بنابراین؛ دعا کردن نقش  )؛77: 5، ج 1365شود (کلینی، یدعایش مستجاب نم خواهدیروزي م

انسان در راه تحقق  ةبسیار مهمی در حل مشکلات دارد، ولی این هرگز به معناي نفی تلاش و اراد

  نیست. یشهاخواسته

  نیازمندي به دعا با وجود کلام الهی .3

  در این گرة معرفتی نیازمند رفع دو ابهام هستیم:

  دعا وجود دارد؟با وجود سخن خداوند و کلمات وحی چه نیازي به یک. 
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توان به دعاهاي قرآنی اکتفا کرد، وجه نیازمندي به اگر به دعا هم نیازمندیم تنها میدو. 

  دعاهاي غیر قرآنی چیست؟

گونه که از مفهوم آن است که رابطه همان توان گفت اینچه دربارة ابهام نخست میآن

افتد. قرآن کریم سخنان ل اتفاق میاست که از هر دو سو تباد دوجانبهخیزد، امري دوطرفه و برمی

خداوند با بندگان خویش است اما آیا کلام الهی دربردارندة سخنان بندگان با خداوند نیز هست؟ 

(ع)  نیمعصومقطعاً پاسخ منفی است و لذا دعا سنتی است که از سوي رسول خدا (ص) و ائمۀ 

کامل به عبارت دیگر؛  ده شده است.براي برقراري سویۀ دیگر رابطه و تنظیم مقررات آن آموزش دا

چه که بشر براي هدایت نیازمند است، نیست. قرآن کریم بودن کلام الهی به معناي وجود همۀ آن

به عنوان نمونه قرآن  آن از طرق دیگر به دست بندگان رسیده است. اتیجزئکلیات را ذکر کرده اما 

؛ و از صبر و نماز یاري »لاةِ و إِنَّها لَکبیرَةٌ إِلاَّ علَی الْخاشعینَو استَعینُوا بِالصبرِ و الص«گوید: کریم می

که دعا را نیز  آن طوري، )45، هبقر(» جویید و این کار جز براي خاشعان، گران و سنگین است

عذاب  آن وعده کنندةتركکه به  داندیگونه عبادتی مو آن نیازهابراي بر آورده شدن  ابزاري

تَجِب لَکم إِنَّ الَّذینَ یستَکبِرُونَ عنْ  یادعون«: کندیرا ضروري در امر هدایت تلقی م و آن دهدیم أَس

مرا بخوانید تا (دعاي) شما را بپذیرم! کسانی که از عبادت من «؛ »سیدخُلُونَ جهنَّم داخرینَ یعبادت

  ).60 غافر،( »!شوندیبه زودي با ذلّت وارد دوزخ م ورزندیتکبر م

  آیند:این آیات بیانگر دو ارزش مهم در دعا به شمار می

گشا باشد و رفع حاجت کند و بلایایی تواند گرهاي دارد. یعنی میکه دعا ارزشی مقدمهیکی این

را از انسان دور کرده و به عنوان یک ابزار کاربردي در اختیار انسان براي نیل به هدفش قرار گیرد. 

ند مادي یا معنوي باشند. دیگري ارزش ذاتی دعا است که آن را به عنوان یک تواناین اهداف می

عبادت محسوب کرده که سبب تقرب هر چه بیشتر به درگاه احدیت شده و چه انسان به مقصود 

شود که یکی از از این رو، از متون روایی استفاده میرساند. برسد یا نرسد وي را قرب الهی می

در این آیه ). 61: 7، ج 1409(حرّ عاملی،  دعا در همین نکته نهفته است دلایل تأخیر استجابت

 به ارزش دوم نظر دارد.» إِنَّ الَّذینَ یستَکبِرُونَ عنْ عبادتی«به ارزش اول و » أَستَجِب لَکم یادعون«

عنوان  ، زمانی به)468: 2، ج 1365(کلینی،  1در روایات نیز گاهی از دعا به عنوان بهترین عمل

حرّ عاملی، و زمانی دیگر به عنوان مخ و اساس عبادت () 34: 7، ج 1409حرّ عاملی، عبادت (

یاد شده است. در روایتی آمده است: مقام و منزلتی در پیشگاه خداوند وجود دارد ) 27: 7، ج 1409

گونه روایات روشن است که در این ).367: 2، ج 1365(کلینی،  توان به آن رسیدکه تنها با دعا می

                                                           
  ».أحَب الأْعَمالِ إلِیَ اللَّه عزَّ و جلَّ فی الأْرَضِ الدعاء«قاَلَ أمَیرُ المْؤمْنینَ (ع):  - 1
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به ارزش ذاتی دعا توجه شده است. البته، ارزش مقدمی دعا نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است؛ 

  ).40: 7، ج 1409(حرّ عاملی،  که: با دعا بلاها را از خود دفع کنید ینمانند ا

روزه بگیرید یا نماز بخوانید یا  فرمایدی؛ مثلاً مدهدیقرآن راه رسیدن به خدا را نشان م بنابراین

دعا کنید و... همان گونه که نماز خواندن منافاتی با قرآن ندارد و نه تنها دلیل بر نقصان قرآن 

نیست، بلکه بر جامعیت قرآن نسبت به ابرازهاي هدایتی دلالت دارد، تأکید بر دعا نیز به معناي 

- این معنا که قرآن از هیچ. به شودیناقص بودن قرآن نیست و در راستاي جامعیت قرآن ارزیابی م

چه براي نیل انسان به کمال ضروري بوده را یک از ابزارهاي هدایتی فروگذار نکرده است و هر آن

  تذکر داده است.

توان چنین گفت که اولاً الزام به دعاهاي قرآنی را ی میقرآن ریغدربارة دعاهاي قرآنی و 

کجا این الزام قابل استخراج است؟ معیار و ملاك توان بر هیچ دلیل عقلی و قرآنی بنا کرد. از نمی

قرار داد چیست؟ دلیل رجحان کدام است؟ دعا سخن  مطمح نظرکه فقط باید دعاهاي قرآنی را این

تواند اتفاق بیفتد که صد البته دعاهاي قرآنی به دلیل انسان با خدا است که به هر شکل و زبانی می

توانند داراي مزیت نسبی باشند اما این به ار رفته است میوجود آموزش و ادبیاتی که در آن به ک

که در همین دعاهاي قرآنی اطلاقی وجود دارد که معناي الزام و قطعیات و وجوب نیست. ضمن این

ا ما قُلْ: «؛ مانندخواندی فرامیقرآن ریغبندگان را به انجام مطلق دعا اعم از قرآنی و   لَو ربی بِکُم یعبؤُ

بگو اگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به «؛ »لزاماً یکُونُ فَسوف کَذَّبتُم فَقَد عاؤُکُمد لا

» بپذیرم را شما) دعاي( تا بخوانید مرا«؛ »ادعونی أَستَجِب لَکم«و  )77(فرقان، » کندیشما نم

در جایی از ما خواسته نشده است که و  شودی، یعنی شامل دعاهاي قرآنی و غیر قرآنی م)60(غافر، 

ما تنها به این دعاها اکتفا کنیم و با زبان و ادبیات و جملات خود از خدا چیزي نخواهیم که در این 

  صورت اگر ما با زبان خود از خدا چیزي خواستیم به معناي آن است که قرآن را ناقص پنداشتیم!

مگی شرح و تفسیر قرآن کریم به شمار ضمناً احادیث و روایات و سنت و سیره معصومان ه

مطرح شده در قرآن کریم را تبیین کنند. در قرآن کریم امهات اند تا آیند. شروحی که آمدهمی

 برپا را نماز و«؛ »و أقَیموا الصلاةَ و آتُوا الزَّکاةَ و أَطیعوا الرَّسولَ لَعلَّکم تُرْحمونَ: «آورده شده است

، )56(نور،  »شوید)  او(  رحمت مشمول تا کنید اطاعت را)  خدا(  رسول و بدهید ار زکات و دارید

؛ یعنی روایات اجزا )7حشر،اما کیفیت و جزئیات نماز به سنّت معصومان (ع) ارجاع داده شده است (

ز این اند که چگونه باید نماز را خواند. آیا تهی بودن قرآن او شرایط نماز را بیان کرده و توضیح داده

گفتنی است که روایات بسیاري در تفسیر دعاهاي قرآنی و  ؟گونه مباحث دلیل بر نقص قرآن است

اند که در کنار سیرة آموزش چگونه دعا کردن بندگان در راستاي اهداف خلقتی قرآن وارد شده

اهاي قرآنی دهند که لزومی به اکتفا به دعپیامبر گرامی اسلام و ائمۀ اطهار این معنا را به دست می
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نتیجه این که با وجود دعاهاي قرآنی ). 561: 2، ج 1365(کلینی،  1با وجود مزیت نسبی آنها نیست

از دعاهایی که در روایات ما آمده بی نیاز نیستیم و این معنایش عدم کفایت یا نقص قرآن نیست، 

  .باشدیرسالت قرآن نم بلکه وارد شدن در تمام این موارد در محدوده

  ناآگاهانه در هندسۀ معرفتی شیعه دعاهاي .4

دهد یمگیرند که تنها احساسات را مبناي افعال و اقوال خود قرار یمگاه در شرایطی قرار  هاانسان

و عسی أن تکَرَهوا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکم و عسی أن تُحبوا شیئاً و هو شَرٌ لَکم واللُه یعلَم و اَنتُم لا «که: 

 چیزي بسا چه. است ناخوشایند برایتان که حالی در شد مقرّر شما بر ، خدا راه در جهاد«؛ »تَعلمونَ

 حال، باشید داشته دوست را چیزي یاو  است آن در شما خیرِ که آن حال، باشید نداشته خوش را

برخورد در دعا و  گونهنیا). 216بقره، .» (دیدانینم شما و داندیم خداو  است آن در شما شرِّ کهآن

یدع الانسانُ بالشَرَّ دعاءه بالخَیر و کان الانسانُ «و  شودیمبسیار دیده  هاانساني هادرخواست

و  طلبدیرا م هایکیگونه که نآن کندیرا طلب م هاي) ، بدیزدگانسان (بر اثر شتاب«؛ »عجولاً

نند که به جاي این کیمیی هادرخواست). در نتیجه 11(اسراء،  »ت!انسان، همیشه عجول بوده اس

که طلب خیر باشند طلب شر هستند. در حالی که انسان متعالی باید تمام احساسات، تخیلات و 

 توهمات را تحت رهبري عقل نظري قرار دهد و تمام گرایشاتش را در مسیر عقل عملی جاري کند

دچار نشود. مانند  ) تا به مشکلاتی ناشی از افعال و اقوال غیر معقول46: 3، ج 1386جوادي آملی،(

 تَستبدلونَاَ«کند: یمکه خداوند به دلیل درخواست ناآگاهانه ایشان را سرزنش  لیاسرائیبنقوم 

دنَی بالَأ الّذي هووهستید؟ ترپستآیا خواهان تغییر امور خیر و نیک به اموري «؛ »خیر ذي ه« 

ینیم دوست و رفیق بد چقدر بیمشنویم، یمع) را که نوح (). داستان فرزند حضرت 61(بقره، 

ع) غذاي حرام به فرزندش نداده و در تربیت او کوتاهی ننموده نوح (حضرت  است، مسلماً رگذاریتأث

بود ولی این پیامبرزاده در اثر معاشرت با افراد بد و ناباب خاندان نبوتش را از دست داد و مصداق 

  گشت.  ة)ر الدنیا والاخرسَآیه (خَ

اي نوح، او از اهل تو نیست او (فرزند تو) «به حضرت نوح (ع) خطاب فرمود:  و خداوند در قرآن

کند که خداوند یمدر جاي دیگر حضرت نوح براي فرزندش دعا و  »داراي عمل غیر صالح است

 »اي نوح دربارة چیزي که اطلاع نداري درخواست مکن و او از اهل تو نیست«دهد: یمچنین جواب 

شود و او را از یمفرزند نوح (ع) نیز چنین آسیبی را به پیامبرش متذکر  خداوند هنگام هلاکتو 

دارد که مبادا احساسات پدرانه، او را وادار به درخواست نجات فرزندش که از یماین امر بر حذر 

ن ما قالَ یا نوح إنَه لَیس من أهلک إنَّه عملٌ غیر صالحٍ فَلا تَسألَ«کفار بود از درگاه خداوند نماید: 

                                                           
و یا مجِیب دعوةِ المْضطَْرِّینَ و یا کاشف غَمی اکشف عنِّی غَمی  کانَ دعاء النَّبِی (ص) لیَلَۀَ الْأَحزَابِ یا صرِیخَ الْمکروُبِینَ -1

  و همی و کربِْی فَإِنَّک تَعلمَ حالی و حالَ أَصحابیِ و اکفنی هولَ عدوي.
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 عمل او! نیست تو اهل از او! نوح اي: «؛ فرمود»لَیس لَک به علم إنّی أعظُک أن تکونَ منَ الجاهلینَ

 تو به من! مخواه من از، نیستی آگاه آن از را چهآن، پس]! است ياستهیناشا فرد[ است صالحی غیر

و  به نابودي تمامی کفار بودمور أ). آن عذاب الهی م46هود،!» (نباشی جاهلان از تا دهمیم اندرز

شد، او به دلیل اعمال ینمانتساب فردي کافر به عنوان فرزند یک پیامبر باعث نجات او از هلاکت 

آلود، شایستگی خاندان نبوت را نداشت؛ بنابراین درخواست نجات او ناشایست و اعتقادات شرك

ي است، از بردارفرمانتسلیم و امري غیر معقول خواهد بود و حضرت نوح (ع) که مظهر اطاعت و 

قالَ رب إنی اعوذُ بک أن أسألک ما لیس لی به علم و إلّا «برد. یمچنین درخواستی به خدا پناه 

برم که از تو چیزي بخواهم یمپروردگارا من به تو پناه «؛ »تَغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین

  ).47(هود، » و بر من رحم نکنی، از زیانکاران خواهم بودکه از آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی، 

  

  گیرينتیجه .5

اگر عبادت بودن دعا را پذیرفته و آن را یک پالایش درونی بدانیم لذا ضرورت دارد بنده در مقام 

بندگی درآید و همۀ همت و ارادة خود را معطوف به همت و ارادة خداوند کند، دعا در حوزة قضا و 

ایستد که پروردگار براي بندة خود در رار گرفته و در راستاي اسباب و مسبباتی میقدر الهی نیز ق

راه رسیدن به کمال و تعالی ترسیم کرده است و رضایت به تقدیر الهی مانعی از تن دادن و انجام 

این عبادت و این پالایش درونی که نشانگر ضعف و نشانۀ نیاز مطلق بندگان است نخواهد بود. از 

و در  سو به دلیل همین شاخصۀ نیازمندي است که انسان باید دست به تلاش و کوشش زدهدیگر 

کنار آن دعا را در دستور کار خویش قرار دهد، چون نه از آینده آگاه است و امور خود را به تمامه 

 کهدر اختیار دارد. مدبر هستی خداوند است و قضا و قدر انسان در کنف اختیار خدا است. ضمن این

چون رابطۀ میان انسان و خدا یک رابطۀ آگاهانه و دوسویه است، هم خدا با انسان سخن گفته است 

نظیر ارسال کتب آسمانی از جمله قرآن کریم و هم نیاز است که انسان به خدا سخن گوید که این 

  دهد.خود را در قالب دعا نشان می
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  نقش قدرت و ارادة الهی در نزول بلایا و رفع آن

  در دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه

  

  1پورمعصومه قلی

  

  

  

  

 چکیده

تصور  توانینمو ناملایمات است و بدون لحاظ آنها  هایسختوجود  ي عالم ماده،هایژگیواز  

شود، توجه به نقش قدرت و ارادة چه در این باره مهم تلقی میصحیحی از این عالم ارائه نمود. آن

خداوند و نیز نوع رویکرد و شیوة مواجهۀ انسان با این مشکلات است که این امر ارتباط مستقیم با 

تواند انسان را در این مسیر یاري نماید انس با نسان دارد؛ از جمله اموري که میجایگاه معرفتی ا

ادعیه و زیارات است، بدین صورت که انسان با مراجعه و نیز مطالعه علاوه بر کسب معنویت، معرفت 

. یکی از این منابع معرفتی صحیفۀ سجادیه دهدیمخود را نسبت به خدا و جهان هستی افزایش 

در دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه ضمن توجه دادن به مسئلۀ ابتلائات در  السلامهیعلم سجاد است، اما

چه در . بر این اساس آنندیفرمایمزندگی انسان، به جایگاه قدرت و ارادة خداوند در این باره اشاره 

انسان با  گیرد، تبیین رابطۀ قدرت و ارادة الهی با ابتلائات زندگیاین پژوهش مورد بررسی قرار می

اي و روش پردازش توجه به این دعاي شریف است که با گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه

که قدرت خداوند مطلق است  آن استهاي پژوهش بیانگر . یافتهردیپذیمحلیلی انجام ت -  توصیفی

سبابی که تحت و اراده و قدرت الهی در ایجاد و رفع ابتلائات مؤثر بوده و تأثیرگذاري آن از طریق ا

است. در عین حال بنا به قضاي غیر حتمی خداوند، انسان  ریپذامکانخداوند هستند،  اراده و قدرت

  باشد. نیآفرنقشتواند در تقلیل و رفع ناملایمات با دعا و توسل، خود می

  

  اراده، دعا، قدرت. السلام، بلا،: امام سجاد علیهکلید واژه
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 مقدمه .1

حیات مادي و دنیوي  درانسان  از جمله سنن الهی است؛ انسان دگیدر زن ابتلائاتوجود 

انسان بتواند  هراندازهشود و به و ابتلائات مواجه می هارنجبا شدائد،  مختلف يهاگونهخود به 

معرفت خود را نسبت به خدا، انسان و جهان هستی افزایش دهد، میزان تحمل او نیز به تناسب 

کند، لذا از همۀ مادي به این امور توجه می کاملاًی انسان با رویکردي آن متفاوت خواهد بود؛ گاه

بیند. علاوه تسلیم می کاملاًکند و خود را عاجز از رفع آنها و این ابتلائات تفسیري مادي ارائه می

حتی آنها را و  بر این، چنین افرادي براي عمل خود در ایجاد این ابتلائات نقشی قائل نیستند

و در  کنندینمکسانی که نگاه خود را محصور در این عالم  نهایا. بر خلاف کنندیممداد تصادفی قل

، دانندیموراي این ناملایمات قدرت و ارادة دیگري را که همان قدرت و ارادة الهی است، دخیل 

یجاد علاوه بر توجه به آن قدرت و اراده، عملکرد و ارادة خود را به عنوان یکی از علل و اسباب در ا

  .دانندیم مؤثرو حتی رفع آنها 

تواند در تغییر رویکرد انسان نسبت به جهان هستی و انسان به عنوان یک چه که میآن 

ي هاآموزهي از ریگبهرهو  السلامهمیعلباشد، توجه به کلام معصومین  رگذاریتأثجزء کوچک از آن، 

و چه  اوست يوجود ابعاد ۀهم در انسان قتیحق شناخت در راستاي هاآموزهایشان است، این 

یی از انتهایبکه خود دریاي  السلامهیعلاز این است که این امر از جانب معصوم  ترکاملمنبعی 

با توجه به شرایط حاکم بر عصر ایشان،  السلامهیعل، ارائه گردد؛ در این میان، امام سجاد اندمعرفت

ارادة الهی در عالم هستی و ارتباط آن با نظام بسیاري از معارف اعتقادي از جمله نقش قدرت و 

را مطرح نموده است. در دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه مسئلۀ اراده و قدرت خداوند  مسبباناسباب و 

  انسان و نقش انسان در مواجهه با آنها بیان گردیده است. در ابتلائات

زندگی انسان با ارادة شود: ارتباط ابتلائات پاسخ داده می سؤالاتدر این پژوهش به این 

خداوند و قدرت او چگونه است؟ نقش اسباب طبیعی در این جهت و کیفیت ارتباط آنها با قدرت و 

  است؟  رگذاریتأثکه ارادة انسان تا چه اندازه در این باره این وارادة الهی چگونه است 

 ریتحر ۀبه رشت يادیارزشمند و ثمربخش ز يهاکتاب پژوهش، نیر رابطه با موضوع اد

 ریشرح و تفسي صحیفۀ سجادیه اشاره کرد، هاشرحبه  توانیآثار م نیا ۀاز جمل ؛درآمده است

 يدعاو ترجمۀ که در جلد پنجم به شرح  ش)1389( انیانصار نیحس نوشته آقاي صحیفۀ سجادیه

ي سبزوار میابراه رزامحمدیمآقاي شرح صحیفۀ سجادیه  ،پردازدیهفتم صحیفۀ سجادیه م

. در مورد شرح صحیفۀ سجادیه پرداخته شده استنیز به ترجمه و کتاب  نیدر ا )ش1390(

ۀ توحید افعالی نامانیپاو مقالات زیادي نیز نگاشته شده است از جمله:  هانامهانیپاصحیفۀ سجادیه 

لسفی دارد، ف -  ش) که رویکرد کلامی1394معتمدنژاد (در صحیفۀ سجادیه نوشتۀ خانم محبوبه 

مباحث مربوط به توحید افعالی و اقسام آن بر مبناي فرمایشات گهربار حضرت  نامهانیپادر این 
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تبیین شده است و همچنین مقالۀ بررسی توحید ربوبی در صحیفۀ سجادیه  السلامهیعلامام سجاد 

ش). در این مقاله نیز مظاهر توحید ربوبی مانند توحید در 1395نوشتۀ آقاي مهدي صفایی اصل (

بیان شده است، ولی  السلامهیعلي امام سجاد هامناجاتولایت، رازقیت و ... در دعاها و حاکمیت، 

دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه را  این پژوهش نقش قدرت و ارادة خداوند در نزول بلایا و رفع آن در

  ي به آن نپرداخته است.امقالهیا  نامهانیپاکه هیچ کتاب،  دهدیممورد بررسی قرار 

قدرت خداوند در  ریتأثش ابتدا به بیان برخی مفاهیم و اصطلاحات پرداخته و سپس این پژوه 

ابتلائات و رفع آنها، مسئلۀ قضا و قدر و ارتباط آن با قدرت خداوند، اثرگذاري اسباب در عالم و در 

  بخش آخر به ارتباط ارادة انسان و خداوند با ابتلائات زندگی پرداخته شده است.

  یشناسمفهوم .2

ترجمه شده (دهخدا، » خواستن، میل، قصد و آهنگ«به طور عام به معناي » اراده«واژة  ده:ارا

خواستن، قصد «ي فلسفی به معانی چون هافرهنگ) و به طور خاص در 1604: ص 1ش، ج 1351

» اشتیاق به انجام کار و طلب کردن«)، و نیز 130ش: ص1373(سجادي، » کردن، توجه کردن

  ).124ش: ص 1385، صلیبا( معنا شده است

است، آنگاه که در » راد، یرود«منقول از » اراده«: دیگویم» مفردات«راغب اصفهانی در کتاب 

در اصل قوة مرکب از میل شدید، نیاز و آرزو است. اما این اسم » اراده«طلب چیزي تلاش شود، 

انجام نشود، وضع که آن عمل شایسته است انجام شود یا براي میل نفس به چیزي با حکم به این

شود و گاهی گاهی براي مبدأ فعل به معناي میل نفس به چیزي استعمال می نی؛ بنابراشده است

 دادنانجامکه آن فعل شایسته انجام دادن است یا شایسته براي منتهاي فعل، یعنی حکم به این

، منظور منتهاي فعل رودیمشود، اما وقتی در مورد خداوند متعال به کار نیست، به کار گرفته می

است نه مبدأ آن، زیرا خداوند برتر از آن است که میل داشتن در او تصور شود. پس اگر گفته شود 

باشد نه  گونهایناراده کرده است، معنایش این است که حکم کرده فلان امر  گونهاینخداوند 

  ).371ق: ص 1412راغب اصفهانی، (ي دیگر اگونه

کند که معناي اصلی این کند و بیان میمعرفی می» رود«از ریشه  علامه مصطفوي اراده را

  ).234: ص 4ق، ج  1416مصطفوي، ( است »طلب همراه با اختیار و انتخاب«ریشه 

ي مختلف فلسفی، کلامی و قرآنی معانی هافرهنگدر » اراده«که ملاحظه شد واژة  گونههمان

به عنوان وجه مشترك همۀ آنها در تفسیر چه متفاوتی را به خود اختصاص داده است اما آن

  است.» خواستن و طلب کردن همراه با اختیار و انتخاب«شود، اراده به معناي استعمال می» اراده«

در لغت به معناي توانایی داشتن، توانستن و توانایی است؛ در اصطلاح به معناي صفتی که  قدرت:

قریبی است که افعال مختلف از آن صادر شود. کلمۀ تأثیر آن بر وفق اراده باشد و به معناي مبدأ 

  ).2644: ص2ش، ج 1371معین، ( است» استطاعت«مترادف کلمۀ » قدرت«
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حاجت خواستن، «و به معناي ) 204: ص3ق،ج 1416است (مصطفوي، » دعو«مصدر از مادة  دعا:

» از خدا است استغاثه به خدا، استدعاي برکت، تضرع، درخواست از درگاه خدا و درخواست حاجت

  .)25تا  23: ص14ج  ش، 1351دهخدا، (

ی به نحو طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از تعالحقدعا در اصطلاح یعنی گفتگو کردن با 

 1362مشکینی،(درگاه او یا به نحو مناجات و یاد صفات جلال و جمال ذات قدس اوست 

  .)11ش:ص

است. در منابع لغت، » بلو«ال از ریشۀ مصدر ثلاثی مزید از باب افتع ابتلاکلمۀ  :ابتلا

ابن منظر، (اند را به معناي امتحان و اختبار بیان کرده »ابتلا«، به طور مشترك واژة شناسانلغت

  .)84: ص14 ق،ج 1414

به معناي » بلو«در برخی منابع لغوي با دو ریشه دو معنا براي آن بیان شده است؛ نخست 

  .)292: ص1ق،ج 1416ابن فارس، (به معناي اختبار و امتحان » بلی«فرسودگی و دگرگونی و دوم 

 شیآزما به نیهمچن است یفرسودگ و یکهنگ يمعنا به اصل دربلا « :دیگو یاصفهان راغب

 خود به یفرسودگ ه، حالتوارد متعدد هايآزمایش اثر در يزیچ هر رایز ،شودیم گفته زین کردن

  .)145ق:ص 1412راغب اصفهانی،( سازدمی ودهفرس را بدن که اندوه و غم مانند ؛ردیگیم

ي انسان در زندگی مسائل اعتقادي اوست؛ از جمله مسائل بسیار مهم هايریگجهتزیربناي 

اعتقادي بحث اراده و قدرت خداوند است. گسترة شمول قدرت و ارادة خداوند همواره از مسائل 

یی مبتلا بلاشود که انسان به مطرح میبوده است، از جمله این موارد، جایی  زیبرانگبحثبسیار 

  و ... يماری، بشود، بلایاي چون سیل، زلزلهمی

 قدرت خداوند و ابتلائات .3

و » قادر«قدرت از اوصاف ثبوتی و ذاتی خداوند است. آیات بسیاري در قرآن خداوند را به نام 

نجام فعلی تعلق پذیرد، خواند، قادر بودن خداوند به این معناست که اگر مشیت او به امی» قدیر«

سعیدي مهر، ( کنددهد و اگر مشیت او به ترك آن تعلق گرفت آن را ترك میآن را انجام می

  .)229: ص1ش،ج 1390

. اندکردهمتکلمان قدرت را مبدئیت فاعل مختار براي کاري که ممکن است از او سر بزند تعریف 

ر مختار کسی است که قدرت بر انجام فعل و قادر به این معنا در برابر فاعل مجبور است، پس قاد

  ).4ش: ص1399ترك فعل را دارد (نصیرالدین طوسی، 

صفت قدرت همچون دیگر صفات خداوند عین ذات اوست و چون ذات خداوند ازلی و نامحدود 

بیان  گونهایناست، قدرت او نیز ازلی و نامحدود است؛ در قرآن کریم قدرت مطلق خداوند را 

م وأَ«کند: می اْ لَ رَوأَنَّ ی ى اللَّهخَلَقَ الَّذ اتاومالس و ضالْأَر و لَم ىعهِنَّ یلْقرٍ بخبِقَد لىأَن ع ىحی 

تىوالْم لىب إِنَّه لىکلُ ع یر شىها و زمین را آفرید و از اند خدایى که آسمانآیا ندانسته«؛ »قَد
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سته نشد، قدرت دارد که مردگان را زنده کند؟ آرى، او بر هر کارى آفرینش آنها درمانده و خ

 ).33احقاف، ( »تواناست

لذا خداوند خالق انسان، خالق افعال او و خالق هر فعل و انفعالی در عالم است، خلقت او به 

پذیرد؛ پس ابتلائات زندگی انسان که جزء فعل و انفعالات عالم وسیلۀ صفت قدرتش صورت می

  پذیرد.یز به وسیلۀ قدرت خداوند صورت میاست، ن

و قَد « فرماید:در بیان نقش قدرت خداوند در ابتلائات زندگی انسان می السلامهیعلامام سجاد 

لَی و ) و بِقُدرتک أَوردتَه ع6حملُه (نَزَلَ بِی یا رب ما قَد تَکأَّدنی ثقْلُه، و أَلَم بِی ما قَد بهظَنی 

 تَههجک ولطَْاناش مرا به زحمت و رنج ینیسنگپروردگارا! بلایی بر من نازل شده که ) «7( »یإِلَبِس

انداخته و سختی و مشکلی به دردم آورده که تحملش مرا در فشار قرار داده و تو آن را به قدرتت بر 

  .)56: ص ش 1397یان، انصار(» يافرستادهي و به اقتدارت به سوي من اکردهمن وارد 

ي بر آن را اثرگذاروقتی قدرت خداوند به چیزي تعلق بگیرد هیچ قدرت دیگري توان مقابله و 

در  السلامهیعلنیست لذا امام سجاد  ریپذامکانندارد چون قدرت خداوند مطلق است و تخلف از آن 

ف لما وجهت، و لَا فَاتح لما أَغْلَقْت، و لَا مغْلقَ لما فَلَا مصدر لما أَوردت، و لَا صارِ: «ندیفرمایمادامه 

نْ خَذَلْتمرَ للَا نَاص و ،رْتسا عمرَ لیسلَا م و ،تي براي آن وجود ندارد و اکنندهدور) «8» (فَتَح

کسی قدرت بستنش  و چیزي را که تو بگشایی، باشدینمي برایش اندهیگشاي ابستهچیزي که تو 

یار و یاور ي برایش نیست و کسی را که تو بیاکنندهي آسان اکردهچه را که تو دشوار را ندارد و آن

  .)56: ص ش 1397انصاریان، » (ي یاوري براي او وجود ندارداگذاشته

یمن تمامی افعال را به خداوند نسبت داده و بیا السلامهیعلاز دعا، امام سجاد  فرازهادر این 

که تنها مؤثر حقیقی خداوند است که با قدرت او تمام فعل و انفعالات عالم، اعم از بلایا و  ندیفرما

  .شودیمرفع بلایا محقق 

و : «دیفرمایمبیان  گونهاینمطلق بودن قدرت خداوند در نزول بلایا را  السلامهیعلامام علی 

اى براى آن نیست و عقاب کند هیچ بازدارنده چون خداوند اراده کند که قومى را به بدى کردارشان

  ). 239ش: ص  1383مفید، ( »را برگرداند بلابراى آنان جز خداوند کسى نیست که آن 

گونه بیان السلام نیز در روایتی نقش قدرت خداوند در نزول بلا و رفع آن را اینامام باقر علیه

ور سازد و باران بلا دوست دارد، او را در بلا غوطهي را ابندههرگاه خداى تبارك و تعالى «فرماید: می

ي زود بهرا بر سر او ریزد و چون به درگاه خدا دعا کند، فرماید، لبیک بندة من، اگر خواستۀ تو را 

  ).352: ص3ش،ج  1369کلینی،( »دهم، توانایم، ولى اگر برایت ذخیره کنم، براى تو بهتر است

که نزول بلایا به هر دلیلی که حکمت خداوند اقتضا دارد از  کنندیماین روایات به خوبی بیان 

  جانب اوست و از سوي دیگر برداشتن بلایا نیز تحت سیطرة قدرت خداوند است.
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تواند با همان یمها و مشکلات مبتلا کرده یسختهمان کسی که با قدرتش زندگی انسان را به 

السلام در بخشی دیگر از دعا در این علیه ها و مشکلات را برطرف کند، امام سجادیسختقدرتش، 

 1397انصاریان، ( »ها در برابر قدرتت آسان گردديدشوار ذلََّت لقُدرتک الصعاب،«فرمایند: یمرابطه 

  .)55: ص ش

السلام در فرازهاي این دعا به زیبایی تمام احاطۀ قدرت خداوند بر عالم و امام سجاد علیه  

  فرماید.ر این قدرت لایزال را بیان میضعف انسان در براب

ها به واسطۀ قدرت خداوند است و خود یشگشاها و یآسانها، مشکلات، یسختوقتی تمام 

و پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا » «لَکم أَستَجِب ادعونی ربکم قَالَ و«فرماید: یمخداوند 

خداوند را نخواند، دعا نکند  ا انسان در ناملایمات زندگیچر) 60غافر، » (کنم(دعاي) شما را اجابت 

  و از خداوند یاري نجوید؟

 که دهنمو برقرار ینظم آن جزء نیترکوچک و نیتربزرگ از اعم یهست تمام در که خداوندي  

 نیترکم یهست امور در هرگز و است سرگردان آن در عاشقان عشق و عارفان عرفان و عاقلان عقل

 خداوندي آن، گرددیم آسان او قدرت به هايدشواربلایا و  ،دهدینم رخ یاشتباه نیترکوچک و

 صدها صورت به و ساخته هانیک و فضا در منبسط و مملو يگازها از وسعتش همۀ با را جهان که

 از یبرخ و اندستاره ونیلیم صدها يدارا کی هر کهدرآورده  یکهکشان منظم میعظ ةتود اردیلیم

 نیچن قدرت با. ندسته آن ازتر بزرگ و ما دیخورش از دورتر ينور سال ونیلیم صدیسها ستاره

 د.گردیم و برطرف آسان و ناملایمات زندگی، هايدشوار يقادر نیچن رحمت و لطف با و یمیحک

  ارتباط قدرت الهی با قضا و قدر .1

السلام در مورد این لیهاست، امام سجاد ع زیبرانگبحثقضا و قدر از مسائل اعتقادي بسیار مهم و 

» استقضا به قدرت تو جاري و «؛ »جرَي بِقُدرتک الْقَضَاء و« :ندیفرمایممسئله در فرازي از دعا 

  ).55: ص ش 1397انصاریان،(

دهندة جریان و عاملالسلام این مسئلۀ اعتقادي را بیان کرده در این فراز از دعا امام سجاد علیه

بودن یا نبودن قضاي الهی در شروح این  رییتغقابلند دانسته اما دربارة قضاي الهی را قدرت خداو

که جریان کلیۀ امورات از جزء و کل عالم و امور  آن استمفاد این قسمت از دعا «دعا آمده است: 

وارده و وقایع براي هر نفسی که برایش مقدر شده از روي قضاي ازلی و حکم است و تغییر و 

  .)492ش: ص 1390(خراسانی سبزواري، »داردتبدیلی در آن راه ن

شود، قدر محاسبات عبد و زیاد نمی قضا مختص خداوند است و کم«و همچنین آمده است: 

شود. این دعا از قدرت الهی طلب نمودن است یعنی دست قدرت خدا براي است و کم و زیاد می

  .)36ش: ص 1398زنجانی، » (تحقق خواست و التماس انسان مؤثر است
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شده ممکن است سؤالاتی مطرح شود که اگر همۀ امورات از روي قضاي با توجه به مطالب بیان

شده براي برطرف ازلی خداوند است که هیچ تغییري در آن راه ندارد چرا در روایات بسیاري توصیه

السلام دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه را در ها دعا کنید؟ چرا امام سجاد علیهو سختی بلاهاشدن 

آیا دعاي  تغییر است؟؟ آیا قضا و قدر قابلنمودیمو توصیه به خواندن آن  خواندیم هایسختمان ز

  گذارد؟خیر و یا نفرین بر سرنوشت انسان تأثیر می

بودن یا نبودن  ریرپذییتغبراي پاسخ به این سؤالات ابتدا باید به تعریف قضا و قدر و سپس به 

  آنها بپردازیم.

 قضاوب و ضرورتی که موجودات ممکن نسبت به واجب تعالی دارند را علامه طباطبایی وج

. شبیه چنین نظري را آیت االله سبحانی دارند، ایشان )312: ص3ش،ج 1392طباطبایی، (نامد می

 1376سبحانی تبریزي، (نامند نیز وجوب و قطعیت اشیاء بر اساس نظام علی و معلول را قضا می

  .)86ش: ص

اثبات و در مواد خارجی  ت قدر، وجود تفصیلی اشیاء در کتاب محو ودر کتاب اسرارالایا

االله سبحانی حد و اندازة وجودي آیت .)292: ص6ج  ش، 1363صدرالدین شیرازي،(شده است بیان

  .)86ش:ص 1376سبحانی تبریزي، ( اندالوجود را قدر گفتهخاص ممکن

اند که قدر اصطلاحاً بر ا بیان کردهاالله جوادي آملی نیز در شرح حکمت متعالیۀ ملاصدرآیت

شود، مرحلۀ قدر مرحلۀ تفصیل اشیاء است و مشمول عالم موجودات بعد از عالم عقول اطلاق می

تا  351: ص6ش،ج 1372جوادي آملی،(است چون هر محدودي مشمول مافوق خود است  قضا

352(.  

شتري دارد، قضا عام است و تر از مرحله قدر است و مرحله قضا ثبات بیلذا مرحلۀ قضا کلی 

  شامل قدر نیز هست.

گیري نقش دارند؛ لذا گیري شده و شرایط وجودي در آن اندازهدر مرحلۀ قدر، وجود اشیاء اندازه

حد و تعیین، در این مرحله ایجاد شده است؛ از جمله شرایط و حدود، اختیار انسان است یعنی در 

  .)295: ص3ش، ج  1392طباطبایی، (قش دارد تعیین قضا و قدر اختیار و ارادة انسان ن

بدین ترتیب این اشکال که انسان با وجود قضا و قدر معین مجبور است و اختیار ندارد رفع 

شود چون اختیار یک مورد از این شرایط بود، عوامل دیگر که در روایات آمده همچون دعا، می

  صدقه و اعمال خیر دیگر، نیز تأثیر دارند.

کند به دلیل دهندة قضا را قدرت خداوند بیان میالسلام عامل جریانکه امام سجاد علیهپس این    

  که هم وجود موجودات و هم شرایط وجودي آنها منوط به تعلق قدرت خداوند به آنهاست. آن است
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ها را باهم دارند که قضا شامل عالم مجرد و ماده است ولی قدر فقط شامل قضا و قدر این تفاوت

، لذا مجردات فقط قضا دارند یعنی )365: ص 6ش، ج  1372جوادي آملی، ( ماده است عالم

  .)91ش: ص  1370طباطبایی، (سرنوشت قطعی و موجودات مادي هم قضا و هم قدر دارند 

 تغییر دارند بههاي غیرقطعی و قابلچه بیان شد موجودات مادي سرنوشتپس با توجه به آن

که قدر شامل عالم ماده شود و با توجه به اینر است و شامل قدر نیز میکه قضا اعم از قددلیل این

تغییرپذیر است و قسمی  قضاشود و از صفات عالم ماده تغییرپذیري آن است پس قسمی از می

  تغییرپذیر نیست.

به دو قسم تقسیم کرد قضا ذاتی که در مرتبه ذات واجب تحقق دارد و با عالم  توانیمقضا را 

نیست ولی قضا فعلی که داخل در عالم است و با موجودات و اشیاء  ریرپذییتغوکار ندارد ماده سر

  .)314: ص3ش، ج 1392است (طباطبایی،  رییتغقابلجهان مربوط است 

 دهدیمکه دعا قضا و قدر را تغییر و یا این کندیمدر روایات هم آمده است که دعا رد بلا 

» مگر دعا گرداندیبرنمقدر را : «ندیفرمایمعلیه و اله که  االلهیصلروایتی از پیامبر اکرم  ازجمله

  .)185ش: ص 1364مجلسی، (

یمهیچ دفع قدر  افسونآیا «شد:  سؤال السلامهیعلهمچنین در روایتی دیگر از امام صادق 

  .)28ش: ص  1371، هی(ابن بابو» ؟ فرمود این هم از قدر استدینما

که اراده و اختیار انسان، خود از  طورهمانموارد قضا و قدر است؛ ی از اول قیطربهپس دعا نیز 

که دعا به درگاه خداوند دعا کند و طلب یاري کند و با توجه به این تواندیمقدر است، لذا انسان 

ي را به آن داده است، پس دعا رگذاریتأثدر عالم است و خداوند خود این  رگذاریتأثکردن از اسباب 

  که بیان شد این مسئله با قضا و قدر منافات ندارد. طورهمانبلایا است؛ و از عوامل رفع 

که خود قضا و قدر مانع دعا نیستند چون تغییر در لوح محو و اثبات ممکن است، گذشته از این

: ص 4ش، ج 1369کلینی،(است  هاهماننیز از  به دعادعا نیز از اسباب قضا و قدر است و امر 

211(.  

عالم و حتی بر قضا و قدر نیز اثر دارد.  رگذاریتأثه در روایات بیان شد دعا از اسباب ک گونههمان

که اسباب لطفش ۀ قدرتش و با توجه به اینواسط به، خداوند کندیمانسان دعا  که یوقتپس 

براي انسان مقدر کرده را  ۀ قضا و قدرشواسط بهکه همان دعا است)، ابتلائاتی که خود شده (فراهم

  رفع کرده و مقدراتش را تغییر دهد.

  رابطۀ بین قدرت خداوند با اسباب طبیعی چیست؟ .1

گونه است که تأثیر و تأثر در عالم ماده را با اسباب مادي جاري نماید، خدا سنت خداوند این

اعمال  گونگیشهید مطهري در توضیح چ خواهد که کارها جز به طریق اسباب جریان پیدا کند؛نمی

اب و ببایستی توجه داشت که اراده و مشیت خداي متعال، در قالب اس«فرماید: می هاین اراد
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ز بس گیردمیمرطوبی قرار  نکه در مکا ايدانه، یابدمی انمقرر شده و از جانب خداوند جری هاسنت

ز بهمین دانه اگر در جاي خشک باشد س .حاکم است ن. این سنت الهی است که در جهاشودمی

 هاينظامیعت و برا در ط هاسنتاز  ايمجموعهین هم مشیت خدا است، بنابراین خداوند ا شود،نمی

  .)391: ص 1 ش، ج 1363(مطهري، هستی برقرار کرده است

خداوند هیچ چیزي : «ندیفرمایمو  نیز از این حقیقت پرده برداشته است السلامامام صادق علیه

د. پس باید همواره در پی آماده ساختن اسباب سازینمرا مگر از راه اسباب طبیعی آن عملی 

  ).561: ص 1ج ش،  1380(حکیمی، » مناسب هر چیز و هر کار بود

ی الهاست، باید این قانون را که خود، قانونی  اسبابمقصود این است که چون این جهان، جهان 

  .رفتو براي هر کاري در پی اسباب آن  و قانونی عظیم است محترم داشت

عالم ماده قوانینی را وضع کرده است، از جمله این قوانین، رابطۀ سببیت میان  خداوند در

و فعل و انفعالات عالم ماده بر طبق  ردیپذینماشیاي این عالم است، در این قوانین تخلف صورت 

  .باشدیمقانون سببیتی که بین اشیاء وجود دارد 

در کتاب » نیآمرامر بین  لاجبر و لاتفویض بل« علامه مجلسی در خصوص حدیث معروف

نه جبر محض است که از ما و از این وسائل و اسباب هیچ کاري ساخته : «ندیفرمایم بحارالانوار

ي نداشته باشند و نه تفویض محض که همۀ اسباب و وسائل و ریتأثنباشد و وسائل هیچ دخالتی و 

 ریتأثتعالی کار خود و رادة حقا وسائط خودشان بالاصالۀ و بالذات و به طور مستقل و بدون دخالت

و همۀ موجودات،  هاانسانکه ما خود را انجام دهند بلکه بین این دو راه، راه سومی هست و آن این

افعال و کارهاي ما و تمام این اسباب و وسائل مؤثر و دخیل هستند وگرنه تکلیف، ثواب و عقاب، 

استقلال که هر یک  به طورهد بود ولی نه و غلط خوا موردیبتقدیر، نکوهش و توبیخ همه و همه 

خداوند است و خداوند آنها را سبب قرار داده است و هر  الاسبابمسبب، زیرا که شوندیمخدائی 

  .)16: ص 1ج ، ش 1364مجلسی، (» سببیت را از آنها بگیرد تواندیمزمان که اراده کند 

مهم اعتقادي را بیان کرده و در فراز السلام در دعاي هفتم، این مسئلۀ بسیار امام سجاد علیه

لطُْفک الْأَسباب«فرمایند: دوم از دعاي هفتم می وسایل زندگی و اسباب حیات به لطفت » «تَسببت بِ

   ).55: ص ش 1397انصاریان، (» فراهم آید

ب آن لطفی داشته باشد اسبا اشبندهفرمایند که اگر خداوند بخواهد به یمامام در این دعا بیان 

کند و دعا کردن در واقع همان درخواست لطف از جانب خداوند است و تا اسباب فراهم یمرا فراهم 

 یعنی است،ساز سبب خود متعال يخدانباشد قابلیت دریافت لطف از جانب خداوند وجود ندارد. 

 آن بر گرید کس ای زیچچیه و اوست قدرت قبضه در یجملگ دو نیا نیب يارابطه و معلول و علت

لذا خداوند قانون سببیت را در  بود نخواهد یضرورت چیه محکوم که اوست تنها، باشدینم حاکم

  عالم قرار داده است.
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که فعلی در عالم اتفاق بیفتد باید علت تامۀ آن فعل محقق شود، قانون سببیت نیز براي این

السلام با توجه به این مسئله بخشی از علت تامۀ فعل و انفعالات عالم هستی است، امام سجاد علیه

این قانون الهی را در دعا بیان نموده است، البته دعا خود نیز از اسباب عالم بوده و در فعل و 

  انفعالات عالم اثرگذار است.

عامل  السلامهیمنین علؤچنان زیاد است که در بیان امیرالمقدرت این عامل براي دفع بلا آن

فإذا نزلت بکم  نقماتو  سطواتإنّ للّه سبحانه « :اندفرمودهو شده  انحصاري براي دفع بلا شمرده

 ضد نقمت. )229ق: ص  1410تیمیمی آمدي، ( »فادفعوها بالدعاء فإنّه لا یدفع البلاء إلّا الدعاء

 گرفتاري جز چیزي که گیردمی را آن جاي نقمت معمولاً شود،می سلب نعمتی وقتی و است نعمت

  مگر با دعا و طلب نمودن از خداوند. کندینمي آن نقمات را دفع زیچ چیهو  نیست بلا و

و زالَت عنْهم النِّعم فَزعِوا إِلَی اللَّه  النِّقَم بِهِم نَزلََتو لَو أَنَّهم إِذَا «همچنین امام می فرمایند: 

 مولا فرمایش مضمون .)183: ص 5ق، ج  1408نوري، (» بِصدقٍ منْ نیاتهِم و لَم یتَمنَّوا

 خدا درگاه به بلا آمدن فرود وقت در گناهکار يهاانسان اگر که است این السلامعلیه نیرالمؤمنیام

 ایشان بهرفته ازدست يهانعمت و شدمی رفع شانیهايگرفتار خواستند،می کمک او از آورده، روي

  .شدمی بازگردانده

 یا شدن طولانی السلامهمیعل ائمه بینیممی که است روشن و نییقی چنان بلا رفع در دعا تأثیر

 منوط ،رخی یا بیفتند دعا یاد به گرفتاري زمان درها که انساناین به را بلازمان مدت بودن کوتاه

بلا طولانی است یا  دیدانیمآیا «فرمود:  السلامهیعل. هشام بن سالم گوید: امام صادق انددانسته

شما که مبتلا شدید الهام شد که دعا کنید، بدانید  هرکدام، فرمود: چون به نهتم: کوتاه است؟ گف

  .)31: ص6، ج ش 1387کلینی، (» که مدت بلا کوتاه است

  ارادة خداوند و ابتلائات .2

الهی در و ارادة مشیت  معمواز دیگر موضوعات اعتقادي بسیار مهم مسئلۀ ارادة الهی است؛ 

 دیخواهینمو شما چیزي را » «االله یشَاء أَن إِلَّا تَشَاءونَ ما و« :خوردی، به چشم منسراسر آیات قرآ

  .)30انسان، (» که خدا بخواهدمگر این

 ن آمدهخداوند در قرآ با مصائب مستقیم اطب، در ارتنبا همین مضمو يرگو آیات بسیار دی

 إِلَّا مصیبۀٍ من أَصاب ما« :فرمایداست، به عنوان نمونه خداوند در سورة تغابن در این خصوص می

مگر به اذن  دهدینمهیچ مصیبتی رخ « »علیم ءیش بِکلُ اللَّه و قَلْبهد یه بِاللَّه یؤْمن من و اللَّه بِإِذْنِ

» دانا است زیچهمهو خدا به  کندیمخدا و هرکس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت 

  ).11تغابن، (

و ارادة الهی منحصر دانسته شده و این حاکی از حضور نقش  نمصائب، به اذآیات تمام این در 

بدون شک همۀ حوادث این عالم به اذن خدا است، ، است ابتلائات زندگی انسان مخداوند در تما
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در تمام عالم هستی چیزي بدون اذن و ارادة حق تحقق  »توحید افعالی« يمقتضاچرا که به 

لبته منظور از اذن در اینجا همان ارادة تکوینی خداوند است، نه ارادة تشریعی که در ادامه ؛ اابدیینم

  شود.تفاوت آنها بیان می

در دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه موضوع ارادة خداوند به زیبایی بیان شده است، امام سجاد 

و « :ندیفرمایمرده و خداوند بیان ک ارادةامور نظام هستی را طبق  همۀالسلام در این دعا علیه

ک الْأَشْیاءتادلَی إِرع ضَتش 1397(انصاریان،  »هر چیزي بر وفق ارادة تو پدید آمده است و«؛ »م :

  ).55 ص

 تمام«: که است آن دعا مفاد پس ،است العدم طرد تیثیحمقصود از اراده بر پدید آمدن، همان 

خراسانی سبزواري، (» اندشدهاز عدم خارج  تو هیازل ارادة و لیم و اقتضاء حسب بر ممکنه اءیاش

  ).340: ص ش 1390

و در  شودیمموجود  کندیمخروج از عدم همان وجود است یعنی خداوند وقتی چیزي را اراده 

صورتی که خداوند آن چیز را اراده نکند معدوم است پس ملاك موجودیت، تعلق اراده خداوند 

  ینی خداوند است.است. البته اینجا مقصود ارادة تکو

فَهِی بِمشیتک دونَ قوَلک مؤْتَمرَةٌ، و : «ندیفرمایمامام در فرازي دیگر از دعا در این رابطه 

پس همۀ موجودات به خواست تو بی آنکه فرمان قولی دهی، فرمان ». «بِإِرادتک دونَ نَهیک منْزَجرَِةٌ

 گرا .)55 :صش 1397انصاریان،(» کنی از کار باز ایستند که با گفتار نهی، بی آناتارادهبرند و به 

 یمعن باشدمکاره و ناملایمات »  فَهِی بِمشیتک دونَ قَولک مؤْتَمرَةٌ«در عبارت » هی« ریضم مرجع

 یمحلّ هر از و شوند وارد دیبا که یموضوع هر به ،دارند امتثال و اذعان تو ارادة به آنها که است نیا

 ةنافذ ارادة و تیمش به آنها یعنی باشد،» اءیاش« ،»یه« مرجع اگر و ندینما امتناع و زجاران دیبا که

 ضیف هیاله تیمش که رایز ؛اندنموده امتثال و قبول یعنی اند،مؤتمره تو -  یلسان قول دون - از تو

 ،دیگر وجود به نه است بنفسه موجود او و او به موجود اءیاش که است منبسط وجود و مقدس

: در حدیث آمده لذا گر؛ید نور به نه بنفسه، است ظاهر نور و نور به است ظاهر زیچ همهچنانچه 

 قبول همان اءیاش پس ،»ت اشیاء به مشیت خداوند است و خلقت مشیت خداوند بنفسه استخلق«

 خدا ةاراد به ءایاش کهاین کما است او ینیتکو امر قبول و امتثال نهیبع یاعل مبدأ از وجود ۀافاض

 1390خراسانی سبزواري، (اند نموده امتناع قبول یعنی منزجره او یفیتکل یعیتشر ینه دونب

  ).340ش:ص

 ارادةچون خداوند فاعل مختار و مؤثر تام الآثار است و همۀ موجودات تحت تصرف او هستند و 

 و است ندخداو از عالم موجودات حتمیت و وجوب پس ،است دأ بودن اشیاءمب از ترعبا نیز خدا

 قول به حاجتی هیچ کهآن بدون ؛شوندمی یافت خارج در مصلحت وجوب محض به موجودات
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 نیازي بازدارندگی و نهی به که این بدون ،آیندبه وجود نمی لازم، مصلحت نداشتن با و باشند داشته

  .باشد داشته وجود

را ناشی از ارادة خداوند و با السلام هر چیزي از دعا که امام سجاد علیه فرازهابا توجه به این 

به قدرت خداوند بیان شد،  هایسختتوجه به بحث قبل که هر فعل و انفعالی از جمله ابتلائات و 

که آیا خداوند به این مصائب راضی است که تی در اینجا مطرح شود ازجمله اینالاؤسممکن است 

یی که بر بلاهاو  هایها در سختآیا انساننیست؟ ن ر خداوند مهربامگ؟ ردیگیم علقاش بر آنها تاراده

 ... هیچ نقشی ندارند؟ شودیمآنها نازل 

 ما و«: دییفرمایم، اشیزندگخداوند در رابطه با نقش انسان با مصائب و بلایاي وارده در 

ا رسد بخاطر و هر مصیبتی به شم« »کثیر عن یعفُواْ و کمیدیأَ کسبت فَبِما مصیبۀٍ من أصَبکم

  .)30شوري، (» کندیمو خداوند متعال بسیاري را نیز عفو  دیادادهاعمالی است که انجام 

فرمودند:  السلامامیرالمؤمنین علیهدر مورد این آیه به حضرت  اکرم صلی آله علیه و آلهر بپیام

و هر  شودیارد مو نخراشی که از چوبی بر تن انسا هراي علی!  استن این آیه بهترین آیه در قرآ«

 .)48: ص3ج ،ش 1312طبرسی، ( »ست که از او سرزدهالغزش قدمی، بر اثر گناهی 

زندگی انسان اعمال خود اوست،  مصائبکه عامل اصلی  کنندیماین آیه و روایت به وضوح بیان 

 صابکأَ ما« :دیفرمایتأکید شده است، مثل این آیه که م ین مسئلهري نیز بر اگدی ندر آیات فراوا

از جانب  رسدیمها به تو چه از نیکیآن«؛ »کنَّفْس فَمن سیئَۀٍ من أصَابک ما و اللَّه فَمنَ حسنَۀٍ منْ

  .)79نساء، (» از خود تو است رسدیمچه از بدي به تو خداست و آن

کند با آیات و میو ابتلائات را نشأت گرفته از ارادة خداوند بیان  مصائبجمع آیات و روایاتی که 

 چگونه ممکن است؟ دهندیمروایاتی که آنها را به ارادة انسان نسبت 

در جواب باید گفت همۀ حوادث جهان حتی اعمال و افعال ما خواه حسنه باشد یا سیئه، خوب 

باشد یا بد از یک نظر مربوط به خدا است زیرا اوست که به ما قدرت داده و اختیار و آزادي اراده 

بر خلاف  میینمایمو با آزادي اراده انتخاب  میکنیمچه ما اختیار ه است، بنابراین آنبخشید

 ردیگیمخواست خدا نیست، ولی در عین حال اعمال ما به ما نسبت دارد و از وجود ما سرچشمه 

 یماعمالمان مسئول و به همین دلیل ما در برابر ة عمل، اراده و اختیار ما استکنندنییتعزیرا عامل 

و موجب عقیده جبر  کندینمچنان که اشاره شد از ما سلب مسئولیت و استناد اعمال ما به خدا آن

  .)22: ص3ش، ج 1371مکارم شیرازي، (» نیست

به دو صورت در نظر گرفت: ارادة تکوینی و ارادة تشریعی. ارادة  توانیمپس ارادة الهی را 

گیرد، در صورتی که خداوند امري را اراده می تکوینی از رابطۀ خاص خدا با مخلوقات، سرچشمه

کند، اما ارادة تشریعی از رابطۀ خاص خدا با برخی از افعال اختیاري کند، بالضروره تحقق پیدا می

اگر خدا اراده کند موجود  مثلاًگیرد که امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد؛ انسان سرچشمه می
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شود، اما در ارادة تشریعی، خدا ارادة موجود می حتماًود خاصی که امکان تحقق دارد، موجود ش

با سوء اختیار از این  هاانسانبا اختیار به راه مستقیم هدایت شوند، ولی برخی از  هاانسانکرده همۀ 

 ).                   156ش: ص 1391محمد رضایی، ( کنندیمامر تخلف 

ب قریب باست؛ ولی س بحانشیرین، خداوند سزین و نهایی رخدادهاي تلخ و غاب آبدر واقع س

 يهایکی از حلقه ناختیار انساارادة انسان در طول ارادة خداوند است؛ است و  نها عمل خود انسانآ

حجت، اگر کسی با حسن اختیار خود م و تقدیر الهی است که پس از اتما هاستدهیسلسله علل پد

راهه گمراهی و چنانچه با سوء اختیارش به بی ح و سعادت رود، به خیر و حسنه برسدلابه راه ص

 نهد، گرفتار شود.م گا

اط و پیوند نزدیکی وجود دارد که اگر فرد بر بتکوینی زندگی او، ارت و نظامن اعمال انسا نمیا

 اشیزندگو در غیر این صورت  بردارد مشمول برکات الهی شدهم اصول فطرت و قوانین آفرینش گا

  .دییگرایمبه فساد 

 »و لَ أَنَّ لَونُواْ الْقُرَي أَهامء اْ و ا اتَّقَو  کذَّبواْ لَکن و الْأَرضِ و السماء منَ برَکات علَیهم لفََتَحنَ

زندگی دارند ایمان بیاورند و  هايآبادو اگر مردمی که در شهرها و « »یکسبون کانُواْ بِما فَأَخَذْنَاهم

حقایق را] تکذیب کردند ما  آنهاولی [ مییگشایمت آسمان و زمین را بر آنها تقوي پیشه کنند برکا

  .)96اعراف، ( میکردرا به کیفر اعمالشان مجازات  هم آنان

سرشته شده و ارادة بشر کمترین تأثیري در  نیعت زندگی انساببا ط مصائببرخی از بنابراین 

 همهن کریم قرآ نبیا ا توجه بهب؛ نقش دارند ندر آر نیز فرد یا افراد به نحوي گها ندارد و برخی دینآ

و پیامد اعمال و رفتار خود  تیجهرا ن م، ولی وقوع قسم دودهندمیخداوند روي  نو فرما نبه اذ چیز

داند اگرچه این مصائب به اذن الهی است ولی بدون رضایت خداوند است؛ به اذن می هاانسان

کند که انسان با اختیار خودش اعمالش را انجام دهد و میخداوند است چون ارادة تکوینی او حکم 

که خداوند رضایت ندارد به آن به سبب ارادة و این شودینمفعل محقق  اصلاًاگر خداوند اراده نکند 

شود و اوامر و نواهی اوست که انسان را از اعمالی که سبب مصیبت و عقوبت او می تشریعی خداوند

 کند.نهی می

  يریگجهینت .1

را در تنگنا  هاانساندر طول تاریخ، همواره ابتلائات و مصائب گوناگونی وجود دارد که زندگی 

توجه انسان به نقش قدرت و ارادة خداوند در کنار نقش انسان در این ابتلائات، و  .دهدیمقرار 

 امام سجادکه  از اصول اعتقادي بسیار مهم است هاتیموقعیافتن معرفت صحیح در مورد این 

  السلام این موضوع را در دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه بیان نموده است.علیه

در این دعا ضمن بیان قدرت لایزال خداوند در فرود آمدن بلا و همچنین  السلامهیعلامام سجاد 

که خداوند اگر بخواهد به بنده لطفی به و این اشاره کردهي اسباب در عالم اثرگذاربرداشتن بلا به 
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و خود دعا نیز از اسباب لطف  کندیمدرخواست داشته باشد اسباب مادي آن را فراهم  جهت دعا و

  خداوند است.

عواملی که قضا و  ازجملهاست،  اثرگذارعواملی در تغییر آن  نوعی از قضاي الهی غیر حتمی بوده و  

  ، دعا است.دهدیمقدر را تغییر 

 باچون خداوند اراده کرده، انسان افعالش را برخی ابتلائات زندگی ناشی از ارادة انسان هستند 

دلیل ابتلائات گاه از روي سوء اختیار و ارادة خود انسان است و گاه  ؛ لذاو اختیار انجام دهد اراده

  ي در آن ندارد و خداوند به دلایل مختلف انسان را مبتلا کرده است.ریتأثارادة انسان هیچ 

دعا توجه شده است که نشان از اهمیت بالاي آن دارد؛  در روایات متعدد از معصومین، بسیار به

تعداد زیادي از روایات به دعا براي برطرف شدن بلا، تغییر قضا و قدر، براي رفع گرفتاري، براي از 

  بین رفتن بیماري و مداواي هر درد آمده است.

یسختو  بلاهارهایی از ي هاراه، از اندنمودهتوصیه  السلامهیعلکه امام سجاد  گونههمانبنابراین 

  است. سازچارهدعا کردن است و طلب یاري خداوند در این مواقع  ها

شود صحیفۀ سجادیه دریاي بی انتهایی از معارف مورد نیاز بشر است، لذا پیشنهاد می

  ي اعتقادي صحیفۀ سجادیه انجام شود.هاآموزهي بیشتري در مورد هاپژوهش
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تهران: کنگره شیخ  چاپ: اول،، رجمه حسنی/ تمامیۀ (للصدوق)إعتقادات الإ ه ش).1371.(، محمد بن علیبابویهابن

 مفید.

  چاپ: دوم، قم: دار الکتب الاسلامی. ،و درر الکلم غررالحکم ه ق). 1410.(بن محمد عبدالواحدتمیمی آمدي، 

  ، چاپ: اول، تهران: انتشارات الزهرا.6ه ش). شرح حکمت متعالیه، ج  1372جوادي آملی، عبداالله.(

، چاپ: اول، تهران: 1ه ش). الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج  1380حمد و حکیمی، علی.(حکیمی، محمدرضا و حکیمی، م

 دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  ، چاپ: اول، تهران: موسسه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.4،ج _____

 ، تهران: دانشگاه تهران.1ه ش). لغتنامه، جلد  1351اکبر.(دهخدا، علی

 نشگاه تهران.، تهران: دا14، جلد _____

 ه ق). مفردات فی غریب القرآن، دمشق: دار العلم / الدار الشامیه. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد.(

 ه ش). الهیات فلسفی، چاپ: اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب. 1391محمد رضایی، محمد.( 
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هاي پژوهشی طالعات اسلامی وه ش). شرح دعاي هفتم صحیفۀ سجادیه، بی جا: مرکز م 1399زنجانی، محمد خیاط.(

  فرهنگی بنیان مرصوص.

  السلام.ه ش). منشور عقاید امامیه، چاپ: سوم، قم: مؤسسه امام صادق علیه 1376سبحانی تبریزي، جعفر.(

شرح صحیفۀ سجادیه، اصفهان: حوزه علمیه اصفهان مرکز تحقیقات ه ش). 1390سبزواري، میرزا محمدابراهیم.(

  اي.رایانه

 ه ش). فرهنگ علوم عقلی، تهران: کوشش.1373عفر. (سجادي، ج

  ، قم: کتاب طه.1ه ش). آموزش کلام اسلامی، ج  1390سعیدي مهر، محمد.(

  دار العرفان.، چاپ: اول، قم: نهج البلاغۀ / ترجمه انصاریان ه ش). 1388.(شریف الرضی، محمد بن حسین

 ره بیدي، منوچهر، تهران: حکمت.ه ش). فرهنگ فلسفی، ترجمه: صانعی د1385صلیبا، جمیل. (

  ه ش). رسایل توحیدي، ترجمه علی شیروانی، چاپ: اول، تهران: انتشارات الزهرا. 1370طباطبایی، محمدحسین.(

  قم: مؤسسه بوستان کتاب. ، چاپ: اول،3ه ش). نهایه الحکمه، ترجمه: علی شیروانی، ج 1392طباطبایی، محمدحسین.(

 و.نشر ناصرخسرتهران: ، نفی تفسیر القرا البیانش). مجمعه  1312.(رسی، فضل بن حسنبط

فروشی علمیه کتاب ، تهران:چاپ: اول، 3،ج ترجمه مصطفوي أصول الکافی/ ش). ه1369.(کلینی، محمد بن یعقوب

  اسلامی.

ه فروشی علمی، تهران: کتابچاپ: اول، 4، ج أصول الکافی/ ترجمه مصطفوي ه ش). 1369.(کلینی، محمد بن یعقوب

  اسلامی.

، چاپ: دهم، تهران: انتشارات 6 ه ش). اصول کافی، مترجم: کمره اي، محمدباقر، ج 1387کلینی، محمد بن یعقوب.(

 اسوه.

/ ترجمه موسوي همدانی، چاپ:  68و  67ترجمه جلد  - ه ش). بحار الأنوار 1364ی.(محمدتقبن  محمدباقرمجلسی، 

  عصر.یولاول، تهران: کتابخانه مسجد 

، چاپ: بحار الأنوار) 74کتاب الروضۀ در مبانی اخلاق (ترجمه جلد ه ش).  1364محمدتقی.(بن  محمدباقر مجلسی،

  دوم، الاسلامیه.

ه ش)، اسرار الآیات، ترجمه محمد خواجوي، چاپ: اول، تهران: انجمن  1363محمد بن ابراهیم شیرازي، صدرالدین.(

  اسلامی حکمت و فلسفه ایران.

  ه ش). مصباح المنیر، قم: انتشارات یاسر. 1362مشکینی، علی.(

، چاپ: اول، تهران: موسسه نشر وزارت فرهنگ 3ه ق). التحقیق فی الکلمات القران الکریم، ج  1416مصطفوي، حسن.(

 و ارشاد اسلامی.

  .نشر صدراتهران: ، جلد اول ،رمجموعه آثاه ش).  1363.(مطهري، مرتضی

 ، چاپ: هشتم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.2ج  ه ش). فرهنگ معین، 1371معین، محمد. (

، ترجمه: نبرد جمل / ترجمه الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرةه ش).  1383.( مفید، محمد بن محمد

 تهران: نشر نی. چاپ: اول، مهدوى دامغانى، محمود،

 .دار الکتب الإسلامیۀان: ، چاپ: دهم، تهر3ج تفسیر نمونه،  ه ش). 1371.(مکارم شیرازي، ناصر

  ه ش). کشف المراد، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. 1399نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد.( 

مؤسسۀ آل ، چاپ: اول، قم: 5، ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل). قه  1408 ی. (نوري، حسین بن محمدتق

  .البیت علیهم السلام
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   هاي شفابخش؛نقش دعا در سنت

  علیه السلامجستاري در ادعیه و فرهنگ حسینی

  

  1حمید ستوده

  

  

                                                                                                                                             

  

  چکیده   

در کنار  توجه به دعا و نیایشآن،  و سرعت روزافزون پزشکیهاي علیرغم پیشرفتامروزه 

. وجود دسازمتبلور میرا در انسان حس آرامش به عنوان یک فعالیت معنوي،  هاي درمانی،مراقبت

 هاي معنوي به مثابهمندي آنان را از سرمایههاي فراوان در خصوص بیماران، بهرهاسترس و تنش

تر شناختی و مقابله با بیماري نمایانوانآوري رتلفیقی براي ایجاد تعادل، افزایش سطح تاب طب

کرده است؛ زیرا در شرایط درد و رنج مریضی، توجه نفس به مبدأیی که بتواند او را رهایی بخشد، 

 -اي و اسنادي به روش توصیفی هاي کتابخانهشدیدتر است. پژوهۀ پیش رو، با استفاده از داده

بیماران به ارتقاي سلامت  و نقش دعا براي ه السلامعلیتحلیلی، به بررسی سیره نیایشی امام حسین 

پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با هدف هاي درمانی میعنوان یک فرایند شفابخش در رویه

هاي پزشکی، نشان در کنار استفاده از درمان» معنویت«بازنمایی راهبردهاي معطوف به ملاحظه 

علائم و  همچون کیفیت زندگی و متیلاآیندهاي سبرمندي از این ظرفیت، دهد با بهرهمی

نگر، توجه به هویت انسانی و هاي کلیابد. در مراقبتارتقاء می روانی – عملکردهاي زیستی

لایزال الهی براي دور شدن از آلام قدرت  استعانت ازو هاي درونی بیمار، نظیر نقش نیایش گرایش

علاوه  تواندمی گردد کهتلقی میفیزیولوژیک و وژیک هاي سایکولمحرکی براي ایجاد پاسخروحی، و 

شناختی و انگیزشی بر فرد بیمار، در بر امکان استجابت و شفاي از بیماري، با تأثیرات مثبت روان

  نتیجه بخش باشد. به طور محسوسیهاي آن تسهیل روند درمان و بهبود شاخص

  

  اهی، آرامش روانی، سلامتی، نیایش، شفاخوعلیه السلامامام حسین  واژگان کلیدي:

  

                                                           
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی، ایران؛ تهران. و دانشگاه علوم پزشکی . 1

 )sotudeh.h@iums.ac.irاي معارف اسلامی و علوم سلامت؛ (هاي بین رشتهایران، مرکز توسعه پژوهش

  16/07/1401پذیرش:  تاریخ                            20/06/1401تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

هاي کلی سلامت، ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب (مد ظله)، مطابق بند اول از سیاست

 -هاي انسانیمبتنی بر اصول و ارزش ،ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت بایستی

همه جانبه و  رویکرد سلامت هاي فوق الذکر نیز لازم استباشد. وفق بند دوم سیاستاسلامی 

هاي اجرایی کشور تحقق یابد و از این رو، اهمیت یافتن باورها و در قوانین و سیاستانسان سالم 

هاي معنوي بیماران در فرایند درمان، امري ضروري است؛ به ویژه آنکه امروزه، توجه به دغدغه

و ارتباط معنوي بین انسان  1دعاقش هاي درمانی، به خصوص نهاي معنوي بیماران در رویهمراقبت

به ویژه  و تجدید روحیه ایشان هاي روانیتنش و خداوند، به عنوان یک عامل مهم در نجات آنان از

، مطمح نظر است. دعا و تضرع به درگاه الهی که در برخی از منابع دینی به مثابه مزمندر موارد 

داراي آثار  3 )،466، ص 2، ج1407کلینی،  2؛19، ص 1407نوعی عبادت از آن یاد شده (راوندي، 

پرشماري است که یکی از این برکات، نقش درمانگري آن در قالب استعانت از خداوند براي 

بیماري صرفاً  و سلامتدستیابی به سلامتی جسمی و روحی است؛ زیرا اساسا اموري همانند 

اموري  مبناي رویکرد کل نگر  بر و زیست شناختی انسان نبوده، بلکه یبیولوژیکبعد معطوف به 

ملاحظه ابعاد توان آن را بدون نمیاست و » معنوي - محیطی  - روانی–زیستی «یعنی  وجهی چند

فراجسمانی بیمار بررسی کرد. این نوع نگرش، در مقابل رویکردهاي پوزیتویستی و کاربست این 

و ضرورت  خطی -ی مدل پزشکی زیستها در مناسبات درمانی است که با محوریت گونه روش

هاي ها و دغدغهطرفی احساسی پزشک نسبت به ارزشعینیِ علمی در شناخت بیماري، و نیز بی

هاي پزشکی شکل گرفته است و با مفروض پنداشتن بیماري، به مثابه یک ضایعه بیمار در رویه

آید شف آن برمیهاي ابرازي بیمار، صرفا در صدد کشناختی درون بدن، و با استفاده از نشانهآسیب

) و در نتیجه، با تقلیل یافتگی مفهوم سلامت و بیماري به جنبۀ 45، ص 1391(آرامسترانگ، 

تر شدن روند پزشکی در نسبتش با بیمار، هیچ و انسانی» کلیت انسانی بیمار«فیزیولوژیکی، به 

  توجهی ندارد.

با پژوهش در سیره نیایشی این نوشتار در صدد آن است که با نگرش الهیاتی به علوم پزشکی و 

مکمل نگر و رویکرد رویه کل دعا را به عنوان یک فرایند شفابخش در ضمن علیه السلامامام حسین 

بیماران تبیین نماید و به تحلیل و بررسی نقش این امر در کیفیت زندگی،  بهبوديارتقاي  براي

را  ایشان یسلامت جسمکه طبعا، هاي روانی آنان بپردازد هاي روحی و کاهش تنیدگیکنترل تکانه

نماید. از این رو، در این مقاله پاسخگوي این سوال هستیم که با استناد به سیره می تضمیننیز 

                                                           
1 .prayer 

  .؛ دعا روح و جان عبادت است»الدعا مخُّ الْعبادةِ«لنبی صل االله علیه وآله: . قال ا2

  .هیچ عبادتی بالاتر از دعا نیست؛  »الدعاء الْعبادةِ أفَْضَلُ و« :قَالَ علیه السلام جعفَرٍ أَبِی . عن3ْ
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و آثار مبارك ایشان همچون تربت مطهر و دعا در حرم و تحت قبه  علیه السلامنیایشی امام حسین 

ران و رسیدن به سلامت جسمانی آنان توان شرایط را براي تقویت سازگاري بیماشریف، چگونه می

  مهیا ساخت؟

از منظر ادبیات و پیشینه بحث، اگر چه مقالاتی در رابطه با دعا و نیایش و نقش مثبت آن در 

آرامش روانی از نویسندگان محترم منتشر شده است، ولی با دقت و بررسی، روشن شد که این 

تحلیل نشده و از این  علیه السلامگاه امام حسینموضوع با رویکرد معنایابی به زندگی انسان از دید

دعا و جلوگیري از افسردگی و نا امیدي در مواجهه با از  ناشیتأثیرات درمانی جهت، به بیان 

هاي علمی و عملی براي استفاده از این راههاي صعب العلاج و نیز حوادث مختلف خصوصا بیماري

ارتباط دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان نپرداخته است؛ مقالاتی همانند  روش درمانی

در فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ ارتباط نگرش و  فنی صنایع مهمات سازي

رفتارهاي مرتبط با دعا کردن و سلامت روان دانشجویان در مجله علمی دانشکده پرستاري و 

تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام مامایی گرگان؛ 

استجابت دعا و تغییر اراده الهی؛ پاسخی بر مبناي هاي متین؛ در مجله پژوهش قدس سرهخمینی

  در فصلنامه فلسفه دین.  گرااخلاق دینی فضیلت

جایگاه دعا و  تبیین به در ابتدا، که کندمی ایجاب تحقیق براي پردازش این موضوع، منطق

ز این بپردازیم و سپس با تأکید بر ارزشمندي حفظ الصحه ا علیه السلامنیایش در سیره امام حسین

 کنیم.را تحلیل و بررسی  منظر، تاثیر دعا درمانی و شفاخواهی در ارتقاء سلامتی انسان

   علیه السلام. اهمیت و جایگاه دعا در سیره و زندگی امام حسین 1

 به من نزدیکم دعاي دعاکننده را :بگو ،من از تو سؤال کردند که بندگان من دربارههنگامی 

تا  گویم. پس آنها باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورندپاسخ می خواندکه مرا میهنگامی

  )186 آیه ،سوره بقره( هدایت یابند.

هاي بحرانی، نشأت گرفته از ضمیر آدمی و به خصوص در موقعیت وندارتباط با خدادعا و 

و و إِذَا مس الْإِ«فرماید: وست؛ چنانچه در قران کریم میاهاي فطري گرایش انَا لجنْبِه أَ عانَ الضُّرُّ دنْس

و چون انسان را آسیبى رسد ما را به پهلو خوابیده یا نشسته ) 12(سوره یونس، آیه ؛ »قَاعدا أَو قَائما

  خواند. یا ایستاده می

تقرب به درگاه ارزشمندترین حالات انسانی است که براي ، از هنگامه دعا و نیایش با خداوند

البته لازمه این امر، یأس از غیر حق، و توجه خاص به بارگاه  .کندایفا میرا بدیل شی بیالهی نق

، 1392شود (مصباح، انسان می ربوبی است که همین امر موجب رشد معنوي و تکامل شخصیتی

ترین عنصر حیات طیبه و معنادار براي انسان مومن )؛ چرا که رسیدن به قرب الهی، اساسی19ص 
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یابد همانطور که خداوند با استجابت دعوت الهی همه مسائل حیاتی او جهتی صحیح میاست و 

  متعال فرموده است:

 یِیکُمحا یمل اکُمعولِ إِذَا دلرَّسلو لَّهوا لتَجِیبنُوا اسینَ آما الَّذ ّها أَیاي اهل ایمان، چون خدا و ؛ ی

(سوره  ماست (یعنی ایمان) دعوت کنند اجابت کنیدرسول شما را به آنچه مایه حیات ابدي ش

  )8انفال: آیه 

 پهنايبه که مظهر حیات طیبه انسانی است،  علیه السلام حسینامام در سیره ، نیایشدعا و   

در همه شرایط زمانی و مکانی، با نیایش ایشان  به طوري کهآن حضرت است؛  و عمر پربرکت حیات

که جلوه فراوانی به یادگار مانده  و لذا از ایشان، ادعیه؛ ندکردزندگی می خداي متعالو ستایش 

با فراز  ،در دعاي عرفهو ادعیه شبانه روز عاشورا تحقق یافته است. ایشان دعاي عرفه  ملکوتی آن در

»دۀِ أَشْهوبِییلَک  بِالرُّبرب ي گرایش به خدا) نیاز و 340، ص1، ج1409ابن طاووس، »(مقرّاً بأنّک

به را منزلت انسان است؛ همانطور که خداوند متعال نیز عنوان مبدأ و اصل دعا قرار داده را به عالمت

ا دعاؤُکُم« فرماید:می با خودش دانسته،مناجات دعا و قدر اهتمام به  ؛(سوره »قُلْ ما یعبأُ بِکُم ربِّی لوَلَ

  کرد.توجه و اعتنایی نمیشما به  وندگو که اگر دعاي شما نبود خدا) ب25فرقان؛ آیه 

به  ند،دشمن اعلان جنگ داد یانلشکرو هنگامی که در عصر تاسوعا، علیه السلام حسینامام 

                                     گاه فرمود: : نزد آنان برو و امشب را مهلت بخواه. آنندفرمود علیه السلامابوالفضلحضرت  انبرادرش

امید  )؛91، ص 2ق، ج1413(مفید،  ی لرَبنا اللَّیلَۀَ و نَدعوه و هو یعلَم إِنّی کُنْت أُحب الصلَاةَلَعلَّنَا نُصلِّ

داند که من نماز را نیایش کنیم؛ چون او میدعا و است که امشب را نماز گزارده و با خداي خویش 

  .دوست دارم

با ، ندبر روي خاك گرم کربلا افتاده بوده کخود،  عمر شریفدر واپسین لحظات  ایشان حتی

  مناجات کردند: چنین خداوند 

 و فَرَجاً أَمرِنَا منْ لَنَا فَاجعلْ ... َ قَرِیب اذَا دعیت، محیطٌ بِما خَلَقْت،... اَلَّلهم أنت متَعالی الَمکانِ، 

اي  ...اي بلندجایگاه  !خداوندا)؛ 827، ص2ق، ج1411وسی، الرَّاحمین(ط أَرحم یا بِرَحمتک مخْرَجاً

پس اي خدا در امور ما گشایش داري ... چه آفریدي احاطه آن که چون بخوانندت، نزدیکی و به آن

  و آسایش عطا فرما به حق رحمت بی پایانت اي مهربانترین مهربانان عالم.

، توجه به صفات تجلی یافته علیه السلام آداب نیایش که در سیره نیایشی امام حسینجمله از 

   دارد: ؛ چنانچه در دعاي عرفه چنین بیان میالهی استجمال 

و وه اتوعلدل عامس و اتلْکرُُبع لافد و اتجرلدابن طاووس،  ل)عافاو، )؛ 172 ، ص1، ج1409ر

  .بردها را بالا میسازد و مرتبهمیها را برطرف شنود و گرفتاريها را میدعاها و نیایش

 آگاهی نداشتن ها و معضلات،هنگام ابتلا به گرفتاريدر ها پریشانیامل بسیاري از عاساسا، 

و  ،قدرت الهیباشد؛ در حالی که ایمان به مواجهه و برطرف کردن آنها می چگونگی نسبت به
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در برابر  هیچگاهکه انسان مؤمن،  شوداست، سبب می چاره ساز و رافع مشکلاتکه  خواندن خدایی

بلکه معتقد باشد که خداي متعال،  ؛به خود راه ندهدنا امیدي را  نشود و تسلیماین گونه از ابتلائات 

طرب ضم هايبخش دل آرامشو همو کند می آسانبرایش را ي ناگوار و پیشامدها هاسختیتحمل 

با آن همه ز آخرین دعاي خود در روز عاشورا در بخشی ا علیه السلامحسین بن علیحضرت  .خواهد بود

  کند: مصائبی که بر ایشان وارد شده بود، به پیشگاه خداوند عرض می

ماللَّه ی أنَْتقَتی ثکَرْبٍ کُلِّ ف و ی أَنْتائجی رةٍ کُلِّ فدش و ی أَنْتی لرٍ کُلِّ فقَۀٌ بِی نَزَلَ أَمث ةٌ  ودع

خدایا! تو در هر غم و اندوهی پناهگاه من و در هر سختی و  )؛84، ص 3، ج ق1407(طوسی، 

 . افتد، سلاح و تکیه گاه منیاي که برایم اتفاق میو در هر حادثه شدتی مایه امید من هستی

در آن چه  هاي بنیادین در زندگی مؤمنان است؛ به طوري کهاین نوع نگرش یکی از شاخصه

رفتار هم گونه همان و به آن باور دارد،نیز در اعتقاد خواند میاظهار حاجت پیشگاه خداوند به عنوان 

یابد، و با مشاهده حمایت و لطف میدست شخصیتی یکپارچگی ثبات روانی و به  . در نتیجهکندمی

در ضمن  علیه السلامچنانچه امام   کند.از زندگی پیدا میمفهوم بهتري معنا و از خویشتن،  خداوند

  دارد:ي به خداوند عرض میدعاي دیگر

هقادتعۀِ احص و هِماتینْ نقٍ مدبینَ بِصالطَّی هآل و دمحمب ا اللّهوعکانُوا د لَو منَّها ااَم نْ قُلوُبِهِمم م

مه لک بِجوده و کَراَنْ یعصمهم، حتّی لایعاندوه بعد مشاهدةِ تلْک الْمعجزِات الْباهرات لَفَعلَ ذ

و  صلی االله علیه و آلهرا با نام محمد وندگر مردم به هنگام دعا، خداا ؛)290، ص 26ق، ج1403(مجلسی، 

اهل بیت پاك او، با نیت درست، و با اعتقاد قلبی صحیحی بخوانند، که آنها را مصون دارد تا پیامبر 

 ،فرمانی نکنند، خداوند با جود و کرم خودرا پس از مشاهده آن همه معجزات محکم و آشکار نا

 . دهدهاي آنان را میخواسته

 متجلی آنانرا نسبت به خود  نهایت محبتهاي مومنان، يو دشوار هایسخت ایشان براي رفع  

براي  سلام االله علیهافاطمه زهرا ان، دعایی را از مادرشانعمر شریفش ساعاتدر آخرین ند و اساخته

هنگامى فرمایند: دهند و میمیتعلیم  علیه السلامامام سجاد انبه فرزندش ،هاى بزرگحاجات مهم و غم

  :، بگوآوردغمى بزرگ و امرى سخت و دشوار بر تو رو  ،که حاجت بسیار مهم

عظیمِ، یا منْ یقْدر على حوا ، للّهم بِحقِّ یاسینَ والْقرُْآنِ الْحکیمِ و بِحقِّ طه والقُْرْآنِ الْ ائجِ السائلینَ

، یا منْ یعلَم ما فی الضَّمیرِ، یا منَفِّساً عنِ الْمکْرُوبینَ، یا مفَرِّجاً عنِ الْمغْمومینَ، یا راحم الشَّیخَ  الْکَبیرَ

محآلِ م د ومحلى ملِّ عإلَى التَّفْسیرِ، ص تاجحنْ لایغیرَ، یا مکَذیا رازِقَ الطِّفْلَ الص لْ بِی کَذا وافْعا د و

به حق یس و قرآن کریم ، و به حق  طه و قرآن با عظمت، اي کسی که  )؛ 196، ص 92(همان، ج

در برآوردن حاجت حاجتمندان توانایی، اي کسی که از درون افراد خبر داري، اي بر طرف کننده 

اي کسی  کنی،فراد پیر ترحم میاند، اي کسی که به ازدهها، اي شادي بخش کسانی که غمگرفتاري
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دهی، اي کسی که به تفسیر احتیاج نداري، بر محمد و آلش درود که روزي طفل کوچک را می

  ... . فرست و آنچنان کن که

شود که در واقع، بر مناجات با خداوند روشن می علیه السلامبا نگاه به سیره و تاکیدات فراوان امام 

به پناه بردن و  غنی مطلقخداي ر محض از یفقبنده به عنوان  ائمینیاز و درخواست د حقیقت دعا

شایسته است انسان همیشه ارتباط خود را با خداوند در قالب ادعیه مأثوره  ؛ بنابراینستپیشگاه او

، به وصفی از شمتناسب با حاجت بیندنمیکارساز را تدبیرش حفظ نماید و به خصوص زمانی که 

و طلب  ردبباست به مقام شافی بودن خدا پناه  يبیمارمبتلا به اگر ؛ و ردبباوصاف پروردگار پناه 

  شفا و سلامتی از آستان مقدسش داشته باشد. 

   علیه السلاماز دیدگاه امام حسین . اهمیت و جایگاه سلامتی2

منابع و در  1)،150ق، ص1404ابن شعبه حرانی، از برترین نعمتهاي الهی است (، سلامتی 

امام ؛ به عنوان نمونه، استانسان آمده سلامتی حفاظت از در خصوص  هاي فراوانیشسفار، مأثور

فیض »(بادروا بِصحۀِ الأجسامِ فی مدةِ الأعمارِف«: فرماینددر روایتی می السلامعلیه حسین 

در . همچنین ایشان در مدت عمر، در حفظ سلامت تن بکوشید ؛)244، ص26ج ق،1406کاشانی،

   دارد:، به خداوند عرض میه به نعمت سلامتی و کارآمدي اعضاء اشاره کردهدعاي عرف

 ووارِحی ونی بِجتِّعنّی منِ مثَی ؛ )342، ص 1، ج1409ابن طاووس، ( اجعلْ سمعی و بصري اَلوْارِ

  مند کن و گوش و چشمم را دو وارث من گردان. و من را به اعضایم بهره

ابزار و مرتبه نازله نفس انسان، ساحت بدن ز آن جهت است که اولا اهمیت این موضوع ا  

آفرینش ، الهیدر بین مخلوقات ؛ و ثانیا احکام است تیانشرط او عبودیت  معنوي در مسیرتکامل 

سنجیده در و چنان متناسب  وهاي متمایزي برخوردار است؛ اعضاء و جوارح اانسان از ویژگیجسم 

این  ،از سوي دیگرو  محال است آندیگري براي و نظم  طرحتصور  جاي خویش گنجانده شده که

موجب  ،ل در هر عضولاتخایجاد انمایند که چنان مرتبط با یکدیگر عمل می ،مجموعه عظیم سلولی

هاي الهی ؛ از این رو، شمارش و شکر نعمتشودمیو عروض بیماري به مخاطره افتادن سلامتی 

وافی و  آگاهی مندنیازنیز ها این نعمتبخشی کوچکی از  ازلاع اطحتی  خارج از توان بشر است و

در دعاي پر  علیه السلامامام حسیناست؛ چنانچه  هاي دانش پزشکیي از شاخهکامل در علوم متعدد

هایی که نعمتاي از پارهبه انسان پرداخته و بدن خلقت  بیانبا علم الهی خویش به فیض عرفه 

  دارد: چنین بیان می، اده به زیبایی اشاره نمودهقرار د اوخداوند در کالبد 

                                                           
بزرگترین نعمت، عافیت و تندرستی ؛ »تنَموها للدنیا و الأخرةاَعظم النِّعمۀِ اَلعافیۀُ فاغ: «علیه السلام. عن امیرالمؤمنین 1

  .است. شما آن را براي دنیا و آخرت غنیمت بشمارید



  33  »دوفصلنامه علمی دعاپژوهی«     

 1401 بهار و تابستان ، 2، شماره دومسال 

 

 

هاي هاي تنفسم، و پردههاي راهو روزنه ،خطوط صفحه پیشانیمو  ،هاى دید نور چشمانمرشته... 

هاي پرده گوشم، و آنچه بچسبد و روي هم قرار گیرد بر آن دو لبم، و حرکات ام، و راهنرمه بینی

 محل چشیدنو هایم، روییدن دندان ام، و محلو آرواره تلفظ زبانم، و محل پیوست سقف دهان

و آنچه را  هاي گردنم،رگمتصل به  لوله (حلق)و  ،مغز سرم و عصب رشتهو  ،هاخوراك و آشامیدنی

و قطعات  هاي پرده دلم،و آویخته شاهرگم،هاي رگ قلب و رشتهو  ام در برگرفته،قفسه سینه

انقباض عضلات و  مفاصلم، و جایگاه هایم،دنده هاياستخوانگرفته و آنچه را در بر هاي کبدم،کناره

و  و استخوانم، ،ساقمو  و عصبم، و پوستم، و خونم، و مویم، و گوشتم، انگشتانم،سر و اطراف  ،بدنم

و آنچه زمین  ، و آنچه در ایام شیرخوارگی بر آنها بافته شد،و جوارحم تمام اعضا م وهایو رگ مغزم،

خلاصه با  رکوع و سجودم، هايتو حرک ام و سکونم،و خوابم و بیداري من برداشته،از سنگینی 

حرص ورزیم که نهایت  ران از آفریدگانت،شگاگر من و همه شمار ...دهم این امور گواهی می همه

ه و ن توانیم به شماره آوریم،هرگز نمی ات را برشماریم،سابقهدار و بیهاي سابقهاز نعمت هایت،نعمت

  .)341، ص 1(همان، ج حصا کنیمااندازه آن را 

اساسی آدمی  هاينیازو حفظ و قدردانی این نعمت، همانطور که از  بنابراین، توجه به سلامتی،

سلامت  عافیت که بالاترین مرتبهدرخواست است مورد توجه اولیاي الهی بوده؛ به طوري که حتی 

در دعاي عرفه از  علیه السلام امام حسینکه است جی ترین حوائیکی از مهم به عنوان در انسان است

، 1، ج1409ابن طاووس، (»عافنی فی بدنی و دینیو اللّهم .... «دارد: و بیان میخواهد، خداوند می
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بر حفظ صحت و سلامتی افراد و  علیه السلامبا توجه به تأکیدات اولیاي الهی و به ویژه امام حسین 

محوري و ارتقاي سلامت این نعمت ارزشمند در عرصه اجتماعی، شایسته است تا  براي قدردانی از

سیاست آن در قالب سبک زندگی سالم و پیشگیري از ابتلا به بیماري به مثابه دو عنصر اصلی در

هایی که حفظ تندرستی و به آسیب ،مطمح نظر باشد نظام بهداشت و درمان کشور هايگذاري

هایی براي کند پاسخ و راه حلآنان کم رنگ مییکی از حقوق مسلم نوان مردم و جامعه را به ع

  ارتقاي سلامت از طریق تغییر نگرش و رفتار داده شود. 

  خداوند در زمان بیماريپیشگاه کارکرد دعا به  . چگونگی3 

به  متخصصان علاقه هاي پزشکی، و به خصوص افزایشامروزه توجه به رابطه معنویت در رویه     

هاي روش از استفاده اهمیت دهنده نشان بیماري، درمان در ابعاد فراجسمانی بیماران و تأثیرات دعا

 اندکرده منتشر تازگی را به مقالاتی غربی علمی مجامع در روند بهبودي بیماران است؛ حتی مکمل،

خصوص  در بیماران دینی ها و باورهايدغدغه خصوص در توانندپزشکان نمی دهدنشان می که

  باشند  توجهبی هاي درمانیتصمیم
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)Peach HG. 2003; 86-88هاي آن، کتابی با ). فرانک لوباخ با توجه به آثار دعا و شیوه

بزرگ و  ستوژیکارل، فیزیولی الکس دکترنگاشته است. » ترین قدرت در دنیادعا، عظیم«عنوان 

روح انسان برمی تجلی ترینعالی هرآن را مظ گوید،سخن می از نیایش وقتی نویل، جایزه برنده

  گوید: و می شمارد

از تضرع، است  عبارت جهان. نیایش کانون غیرمادي سوي اصولا ً کشش روح است، به یایشن

و مستمر و دورتر  حالت کشف و شهود روشن و آرام درونی یک و گاهی یاري طربانه و طلبضناله م

  .)50، ص1377 کارل،(محسوسات همه از اقلیم

پزشک آمریکایی به نام دکتر فرانسیس پی بادي، درباره توجه به ابعاد فرابیولوژیک بیمارن  یک

  دارد: هاي درمانی اظهار میهاي پزشکی و تصمیمدر تشخیص

توان دلایل عضوي براي آنها پیدا کرد. تنها برند که نمیتعداد زیادي از بیماران از آلامی رنج می

تواند ماهیت اغتشاشات او، می ها و سخناندغدغهار، توجه دقیق به ا بیمبحس رابطه پزشک معالج 

   ). 112، ص 1385(آدام و هرتسلیک، » اند، مشخص بداردهیجانی را که موجب ناراحتی او شده

ولی با رویکرد طب  ،دنکنبه پزشک مراجعه می ،به هنگام بیماريهر چند افراد  بنابراین،

و نیایش را به مثابه یکی دعا اي مذهبی بیماران و به ویژه توجه به توان توجه به باورهمی 1تلفیقی،

تسکین آلام روحی و بازیابی سلامتی بیماران مطمح نظر قرار داد. معنوي جهت بهترین طرق از 

را از امیال و  فرد مبتلا به بیماري ،معنویت گراییاست که شناختی این مسئله آن تبیین روان

شود که به جاي دارد و سبب میکند، باز میسترس و فشار روانی ایجاد میهایی که براي او اتکانش

توجه در قالب دعا و نیایش و تقرب به او  وندبا خداخود به تقویت رابطه  بیماري،توجه صرف به 

دارد و باز نمی نهاییرا از هدف  او ،براي چنین فرديو عوارض بیماري بروز مشکلات در نتیجه کند. 

از وضعیت خود احساس نارضایتی ندارد. ، یابدمیدر مسیر رشد و تکامل معنوي چون خود را 

شود و با تخلیه هیجانات بیمار می هروحیتلقین مثبت و تجدید  دعا موجبجدیت در همچنین، 

یابد که این امر، خود در رشد تعدیل منفی، قدرت تحمل و سازگاري به نحو مطلوبی ارتقاء می

داشتن حس توانایی  . به طوري کهنتیجه بخش خواهد بود او يبهبودوند روانشناختی و تسهیل ر

وینسنت  .کندشایانی می کنترل بیماري، به توان تحمل بیماري، و بازگشت به زندگی معمول کمک

  نویسد:پیل در کتاب ارزشمند مثبت درمانی می

می، انرژي اتمی را هاي علقدرت دعا نشانه آزاد شدن انرژي است؛ همانطور که به کمک تکنیک 

کنند، با استفاده از قدرت دعا و از طریق شگردهاي علمی می توان انرژي معنوي را آزاد آزاد می

هاي خود را صحیح و اصولی سازید. دعا اگر عمیق و قلبی توانید واکنشساخت. از طریق دعا می

                                                           
1. Integrative Medicine 
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زد. دعا قواي درونی را نیرو اي از شما بساتواند شخصیت دوبارهباشد و وارد ذهن نیم هشیار شود می

بخشد و در انگیز است که چگونه جسم و روح را توازن میبخشد. تاثیر دعا واقعا اعجابو حیات می

کند افزاید و به او کمک میهر دوي آنها تعادل به وجود می آورد. دعا به کارایی و توانایی انسان می

شد آن را به دست آورد. دعا بالاترین دیگري نمی از  قوا و نیرویی استفاده کند که جز دعا به طریق

قدرت را در جهان هستی در اختیار دارد. با توسل به دعا شما دیگر با چراغ نفتی راه خود را روشن 

کنید و همانطور که اگر ترین وسایل روشنایی استفاده میکنید بلکه از جدیدترین و مدرننمی

ندد بدون شک موفق خواهد شد، به کارگیري قوانین هاي صحیح علمی را به کار بفردي، روش

  )74 -72، صص 1389ربانی نیز این گونه مؤثر خواهد افتاد. (وینسنت پیل، 

 انبراي شفاي بیمار نیایشبه دعا و هاي فراوانی نسبت توصیه علیهم السلاماز این رو، اهل بیت 

مقاله اشاره، و سپس به تحلیل نحوه اند که در ابتدا، به چند نمونه متناسب با موضوع این داشته

 شود.کارکرد دعا در زمان بیماري پرداخته می

 حسین امام درد بیماري به از مردى فرمایند کهدر روایتی نقل می السلام علیه العابدین زین امام
 وذهع از چرا: «ایشان فرمودند داشته است. باز نماز، براى برخاستن که او را از کرد شکوه السلام علیه

 کردى، درد احساس چون: فرمودند السلام علیهامام . ندارم اطلاعی از آن: گفت. »؟کنىنمى استفاده

   :بگو و بگذار درد موضع بر را دستت

 و قَدرِه حقَّ اللّه قَدروا ما و«: علَیه اقرَأ ثُم ،آله و علیه االله صلى اللّه رسولِ على السلام و بِاللّه و اللّه بِسمِ

ضَیعاً الْأرمج ضَتُهقَب موۀِ ییامالْق و ماواتالس اتطْوِیم هینمبِی حانَهبس ا تَعالى ومشْرِکُونَ عنام ؛ به»ی 

 به باید، که چنان آن را خدا و: «بخوان آن بر سپس. »خدا پیامبر بر سلام و خدا، یارى با و خدا

 هاآسمان و اوست قدرت قبضه در یکسره زمین، قیامت، روز که حالى در ،اندنشناخته بزرگى

  گردانند.مى شریک آنچه از است والاتر او. اوست دست به پیچیده

داد(ابنا  او را شفا متعال، خداى انجام داد، را این عمل مرد، در این روایت نقل شده که وقتی آن

   .)34ق، ص1411بسطام، 

به و در مدینه بیمار شدند  السلام علیه امام صادقهنگامی که  ،آمده دیگري در روایتهمچنین 

به کربلا برود و آنجا براي  نمایند تا به نیابت از ایشانرا اجیر  که فردياطرافیانشان فرمودند 

  و سپس فرمودند:   دعا کندسلامتی ایشان 

، 14ق، ج1409(حر عاملی، تلْک الَْبقْعۀُ منْ تلْک اَلْبِقَاعِنَّ للَّه تَعالَى بِقَاعاً یستَجاب فیها اَلدعاء فَإ

مستجاب است و حرم مطهر امام حسین  آنجاهاي مقدسی دارد که دعا در خداوند مکان)؛ 537ص
[که در استجابت دعا تاثیر خاصی  ،است بسیار شریف و با فضیلت هايهم از همین مکان السلام علیه

  دارد]. 
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به مقداري از آن  نیز روایات فراوانی وارد شده که تناول السلام علیهامام حسینمبارك تربت درباره 

از امام  محمد بن سلیمان بصري . به عنوان نمونه،استشفا (طلب شفا کردن) جایز استقصد 

 الدواء هو و داء کُلِّ منْ الشِّفَاء السلَام علَیهالْحسینِ قَبرِ طینِ فی«روایت کرده است:  السلام علیهصادق

دردي است و  شفاي از هر السلام علیهقبر امام حسین بتتردر )؛ 33ش، ص1376 عاملى، حر»(الْأَکبْر

  .دواي اکبر است ،خاك این

  نگارد: مرحوم نجفی نیز در کتاب ارزشمند جواهر الکلام می

فانه یجوز  السلام علیهاي الطین عدا الطین من تربۀ الحسینشئ منه  علی کل حال فلا یحل و

(نجفی،  النصوص فیه مستفیضۀ او متواترة ه، بل الاستشفاء به بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علی

جز خاك و تربت امام خاکی حلال نیست؛ به هر حال خوردن هیچ  ؛)358، ص 36تا، جبی

که جایز است خوردن آن به قصد شفا گرفتن و اختلافی در آن نیست،  السلام علیهحسین

کند؛ بلکه روایات دال بر آن، به هردو قسمش بر جواز استشفاء از آن دلالت می اجماع  بلکه

  .مستفیض یا در حد تواتر است

  فرمایند: میآمده است که  علیه السلامدر روایت دیگري از امام صادق

 واسعاً رزِقاً اجعلْه اللَّهم اللَّه بِسمِ«وري، بگو: بخ السلام علیههر زمان اراده کردي از تربت امام حسین

لْماً وعاً عنَاف و فَاءنْ شکُلِّ م اءد لى إِنَّککُلِّ ع شَییرٌ ء؛ خدایا این )178، ص1370طبرسی، »(قَد

  » خاك را موجب رزق واسع، علم نافع و شفاي هر دردي براي من قرار بده

یزال قدرت لا قبضهامور در  همهل و بررسی این گونه روایات باید گفت که قطعا  در مقام تحلی

دهد؛ بلکه این شفاء نمی فی نفسه و همانطور که از دعاي تربت روشن شد این امور استالهی 

آنگونه که در برخی روایات آمده است  قرار داده است؛را شفا تاثیر  در دعا یا تربتخداوند است که 

 دعا و تضرع به درگاه الهی،؛ از این رو، )227، ص25ق، ج1409 عاملى، (حر»الشفاء بید اهللانما «که 

؛ جلب کند بنده سوي را به الهیرحمت استجابت و  تواندمی به خصوص در مواقع بیماري،

؛ )60هآی (سوره غافر،» ادعونی أَستَجِب لَکُم ربّکُم قَالَ و«سان که در قران کریم فرمود: همان

 کنم. استجابت گوید بخوانید مرا تا براي شماپروردگار شما می

هاي راهدر  منحصرشفا و بهبودي انسان قابل توجه آن است که عوامل مؤثر در بنابراین، نکته 

و با توجه به توحید افعالی، این باور در  بینى الهی، جهان از نظر بلکه طبیعی و شناخته شده نیست؛

انسان مومن متجلی است که خداوند همزمان شفادهنده امراض و منشأ تاثیر دارو و درمان است و 

همچون مناجات با خداوند یا استشفاء به تربت حسینی غافل شد؛ عوامل معنوى از این رو، نباید از 

متناسب با خویش  آثارباعث ایجاد به صورت واقعی شرایط خود رعایت آداب و  ر نیز بازیرا این امو

مکمل روش، متمم و این دو نیست بلکه  یا نافی دیگريجایگزین ؛ و لذا نه تنها هیچ کدام، دنشومی
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و نباید نادیده گرفته شوند. کارل جراح و زیست شناس معروف درباره نقش دعا  هستند یکدیگر

  گوید:میدرمانی 

تواند تولید کند. در حرفه پزشکی خود، من مردانی را ترین نیرویی است که انسان میقوي ،دعا

از بیماري  ،، به نیروي دعا و عبادتنبودآنان مؤثر  موردام که پس از آنکه تمام معالجات در دیده

د تولید مینیروي مشعشعی است که خود به خوو منبع  همچون یکرهایی یافتند، دعا و نماز 

 ).193، ص1392(کارنگی، شود

هیچ به پزشکان جهت معالجه، مراجعه بین درخواست از خداوند براي شفاي بیماري و بنابراین، 

کدام  هرگونه تقابلی نیست تا بیمار مجبور به انتخاب یکی از این دو روش گردد و از سوي دیگر نیز 

دهد که دعا فعالیت بخشی از ه تحقیقات نشان می؛ به ویژه آنککندکفایت نمی دیگرياز به تنهایی 

کند و لذا استرس و نگرانی را مغز را موسوم به آمیگدال که مسئول بروز اضطراب است، خاموش می

).  وینسنت پیل در کتاب ارزشمند مثبت 27 – 19، ص 1399نماید(ترکی، از انسان دور می

  نویسد:درمانی می

کنند. یکی از دوستانم از دعا در کار درمان استفاده می متخصصان بهداشت و تندرستی اغلب

خداوند به انگشتان من نیرو «فیزیوتراپ است به مرد عصبی مزاجی که تحت درمانش بود گفت: 

بخشد که بتوانم جسم شما را که کانون روحتان است شفا و بهبود دهم. وقتی روي جسمتان کار می

پیشنهاد » ند بخواهید آرامش درونی به شما عطا کند.کنم مایلم شما هم ضمن دعا از خداومی

اي بود. با وجود این، بیمار که در وضعیت روحی خاصی بود سخن دکتر، چیز جدید و غیر منتظره

دکتر را پذیرفت و شروع به دعا کرد و خود نیز از آرامش روحی که به دست آورد حیرت زده شد. 

کردند هاي برجسته، زیاد به آن مراجعه میصیتجک اسمیت، رئیس یک کلینیک بهداشتی که شخ

کند روح را به درمان از راه دعا ایمان دارد و آن را به کار می بندد. او از طریق شگردهایی سعی می

به آرامش برساند؛ زیرا عقیده دارد که روح سالم در بدن سالم است و یک فیزیولوژیست مشهور 

». ل مشکلات است؛ تأثیر دعا واقعا شگفت انگیز استدعا مهمترین و بالاترین حلا«گوید: می

  )72، ص 1389(وینسنت پیل، 

البته رجوع به متخصصان، جهت درمان بیماري، به عنوان یک سیره صحیح عقلایی و مورد 

بر این است که مسیر شفا و درمان اقتضاي مشیت الهی غالبا از نظر تکوینی نیز و امضاي شارع بوده 

میتدبیر و ساخته خداي متعال است، تحقق  بهو مسببات طبیعی که  از اسبابي، به پیروي بیمار

لطُْفک تَسببت و«فرمایند: در دعاي هفتم صحیفه سجادیه می علیه السلامامام سجاد ؛ آن چنان کهیابد  بِ

- نیز در این علیه السلام امام صادقاند. ها، نقش سبب یافته و کارساز شده؛ با عنایت تو سبب»الْأَسباب

  فرماید: میباره 
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 وندخدا)؛ 6، ص 1ق، ج1404سبباً (صفار،  ءشَی لکُلِّ فَجعلَ بِأَسبابٍ إِلَّا الْأَشْیاء یجرِي أَنْ اللَّه أَبى

و اى فراهم آورد پس براى هر چیزى وسیله جز از راه اسبابشکارها را امور و امتناع فرموده که 

  ه است.قرار دادسببی 

خداوند متعال، خواص درمانی را در داروها قرار داده و در نظام  به اقتضاي دلالت این روایات،

یده است و به انسان نیز استعداد شناخت دردها، آفرینش، براي هر دردي، یک دارو و راه علاجی آفر

داروها و چگونگی درمان آنها را داده است. از این رو، وظیفه شرعی هر مسلمانی به ویژه در مواردي 

؛ اما وي با ایمان است انپزشککه احتمال خطر جانی یا تهدید سلامت کلی او وجود دارد مراجعه به 

. علامه طباطبایی در داندنمیانحصاري شفا دهنده علت تامه و را  به توحید افعالی، پزشک و دارو

تفسیر المیزان بر این باور است که قران کریم بر حذر داشته که انسان چنان با اسباب و علل دنیوي 

انس بگیرد که آنها را مستقل تصور کند؛ زیرا هیچ سببی در وجود مستقل نبوده و اثر فرع بر وجود 

)؛ به طوري که گاهی 36، ص 2تا، جوجود مستقل نیست(طباطبایی، بی است، پس هیچ سببی در

شود و یا اسباب مهیا نیست و به گونه اسباب به ظاهر مهیاست ولی نتیجه مد نظر حاصل نمی

 یاستقلالهیچ خود  وجوددر نه تنها موجودات عالم  آید. بنابراین، همهدیگري نتیجه به دست می

تبعی، و فرع بر نیز همانند دارو و درمان، امري این اسباب  بلکه تاثیرد ندارند و وابسته به او هستن

دایره از  آناثر بخشی دعا نیز جزوي از علل و اراده الهی است و  است؛ همانطور کهقضا و قدر الهی 

وإِذَا مرِضْت فَهو «؛ آن گونه که در قران کریم فرمود: نیست خارجحق تعالی  مشیتقدرت و 

شود و ). پس اگر خداوند اراده کند اراده او علت عالی محسوب می80(سوره شعرا، آیه » یشْفینِ

سلسله علل دیگر به تبع مشیت او تأثیرگذاري خواهند داشت و در این مسئله فرقی میان علل 

اراده خداوند را محدود  در این عالم،هاي طبیعی سنتطبیعی و یا غیر مادي نیست. بنابراین، 

در  قدس سرهمینی . امام خبا وجود دارو و درمان خود را از دعا مستغنی دانستنباید حتی  کند ونمی

  : نگارددر کتاب ارزشمند کشف الاسرار می و طلب شفا از خداونددعا جایگاه مورد 

هیچ منافاتى بین به کار بستن اسباب طبیعت و رفتن پیش اطبا و کارمندان این جریانِ محکم 

نیز از مظاهر قدرت حق  طبیعت  ه خداى عالم و طبیعت نیست، زیرا که جریانطبیعت، با توسل ب

ها تعالى است و خدا است که به هر دارویى خاصیتى داده است. مگر آثارى که در داروى داروخانه

است(امام  ها دادهآثارى است که خداى قادر عالم به این دارو هااین ؟ها استاز خود آنبینیم، مى

  ).51، ص1378خمینی، 

، دعا و نیایش (به ویژه در موارد انقطاع تاثیر الهیو قدرت حکمت به اقتضاي اگر  از سوي دیگر

قانون طبیعت و ر د طبیعی) موجب شفاي بیماري گردد به معناي ایجاد رخنه و خللاسباب و علل 

نادیده گرفته شود؛ بلکه جایگاه ست که مراحل عادي درمان هم نی به این معنا؛ و نیست علیتنظام 

مقام در  خداوندعدم استقلال غیر در این موقعیت به معناي ایمان عمیق و باور به دعا و کاربرد 
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درمان بیماري براي ي جسمی تجهیز قواایجاد نشاط روحی، و تواند به که این انگیزه می تأثیر است

داند(جوادي نماید. آیت االله جوادي آملی، دعا را ابزار کارگشاي زندگی دنیوي می شایانی کمک

  نویسد:مرحوم شهید مطهري نیز در این خصوص می)، و  6، ص 1391آملی، 

هایی را میعا یکی از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلوي جریاند

حادثه سرنوشت است که در قدر آورد. دعا یکی از مظاهر قضا وهایی را به وجود میرد و یا جریانگی

  ). 406، ص1ج ،1384(مطهري، و قدري را بگیرد قضا د یا جلويتواند مؤثر باشاي می

کند که دعاهاي صادقانه او مؤثر باشد و در نهایت، هر چند انسان مومن با این نیت دعا می  

اي در پیشگاه خداوند همیشه به گونه دهد ولیهرگز هنگام دعا، افکار منفی به ذهن خود راه نمی

کند که آماده براي قبول حکمت و مشیت الهی است؛ یعنی در عین حال که از اظهار درخواست می

  کند، همواره راضی به رضاي او نیز خواهد بود. خداوند، شفا و سلامتی را طلب می

  نتیجه گیري

کمال مطلق و به همیشگی انسان ز و فقر نیا اظهار و نیایش، دعا علیه السلامدر سیره امام حسین

کند. از این رو، حقیقت هستی است و زمانی که دل به یاد خدا باشد نفس، حالت رضا پیدا می

، به ویژه دعا و طلب دارد بیماران براي اثرات شفابخشیقرائت و توجه به محتواي غنی در ادعیه، 

تواند میروح و بدن،  اتبا توجه به تأثیر و تاثر ،سلامتی از درگاه الهی، علاوه بر احتمال استجابت آن

داشته باشد و  حسوسیم آثارعملکرد فیزیولوژي بدن، و  بیماران در بهداشت روان، سطح رضایت

توان نقش اعتقادات معنوي را در رفتار هاي جسمانی را تسهیل نماید، و لذا، نمیروند التیام بیماري

انسان چون سلامتی نیاز اساسی دیده گرفت. از سوي دیگر، هاي پزشکی نابیماري و تصمیم سازي

، هر فرد مسلمان، مکلف است که در سراسر عمر خویش علیه السلام و از دیدگاه امام حسین، است

 هاي درمانی و معنويراهکارنسبت به صیانت از حیات و سلامتی خود کوشا باشد، توجه به همه 

هاي اسلامی، شفاي بنابراین، با توجه به اینکه در آموزهحائز اهمیت است. مین آن أبراي حفظ و ت

معنوي نسبت به  –بیماران به خداوند نسبت داده شده، یکی از ابعاد شناختی در رویکرد مذهبی 

. از این رو، درمان استمراحل  ئی ازجزبه مثابه دعا در طب اسلامی درمان بیماري، تبیین نقش 

 و نیایشدعا  ،تأثیر دارد هابیماري مهبراي ههاي درمانی، و تدر کنار همه مراقبی که یداروتنها 

أثیر عملی و مثبت تا ت و معناي آن باشد ضامیندر م و تأمل قلبی همراه با اعتقادکه البته باید  است

تر از تسکین درد و رنج بر فرایند بهبودي بیمار داشته باشد؛ به ویژه آنکه ارتباط با خداوند مهم

اند نحوه نگرش انسان را نسبت به حوادث تغییر بدهد و او را با باطن این عالم آشنا توبیماري، می

نماید تا ناملایمات را فرصتی براي تکامل معنوي خود به شمار آورد. بنابراین، در این نوع رویکرد 

و به  شود، فرد بیمار، با توجه و توکل به خداوند قادر مهربان،درمانی که مکمل و تلفیقی نامیده می

تعادل و حفظ و بهبود به ها را در خود زنده، و در نتیجه واسطه دعا درمانی، امید به رهایی از سختی
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از استفاده ضمن  رسد و در درجه اول،می تنى ـ روانى آرامشبه  کند وات کمک میکاهش هیجان

ن، اسباب و علل طبیعی (نظام علیت طبیعی دوا و دارو) و مبتنی بر روند عقلانی براي درما مسیر

مندي از مراحل درمانی یکی از وسایل تقدیر ؛ یعنی چون بهرهداندرا مستقلّ در تأثیر نمی مادي

، گرددمأیوس نمینه تنها، ناامید و  یا موثر واقع نشود اسباب فراهم نباشدگونه ایناگر باشد الهی می

کند و تنها متوجه ذات دي قطع میتوجه خود را از اسباب و علل ما ،خلوصاضطرار و حالت  بلکه با

کند و به شود و با دعا و نیایش، سلامتی خویش را از بارگاه ربوبی تقاضا میمقدس احدي می

  استجابت آن نیز امیدوار است.

  پیشنهادات  

در  ،هاي ذیربطنظام سلامت کشور و دستگاه ،براي ارتقاي سلامت شودپیشنهاد می در پایان

توجه نمایند و مزید » پزشکی بیمار محور بر مبناي تعاملی«به توسعه  ،ي خودها و راهبردهاسیاست

هاي درونی بیماران را در اولویت ها، نگرش معنوي و گرایشبر مسائل بیماري، علایق، دغدغه

و گسترش معنویت را مبتنی بر  سازينهادینهدهند؛ و از این رو، ضروري است نخست خود قرار 

هاي درمانی، مورد توجه حوریت الزامات و ترجیحات فقهی، در مراکز و مجموعههاي دینی و مآموزه

  .قرار دهند بیشتري

با رویکرد اسلامی و به  عنويهاي ممراقبتدعا و نقش  به همچنین، شایسته است کادر درمانی

 آنانایجاد حس آرامش و تسریع فرآیند بهبودي رفع مشکلات بیماران و در مثابه دانشی بالینی 

رخورد بیمار هاي آموزشی لازم را بدست آورند؛ چرا که بتوجه نباشند و در این زمینه، مهارتبی

باعث استرس ، از لحاظ رضایت شغلید و در نتیجه شومی انمنجر به رضایت بیشتر بیمار ،محورتر

  پرسنل محترم خواهد شد.کمتر و کاهش فرسودگی شغلی در 

و سوي نهادینه سازي  به سمت هاي خود راپژوهش د کهشوپیشنهاد مینیز ن محترم امحققبه 

کردن  يکاربرد و نحوه هابه شیوهجهت دهند و زمایی بالینی آصورت کاره دعادرمانی بمعنویت و 

 یک عنوان این الگو را بهاي جامع، برنامه در نهایت، با تدوینتا بتوان  بپردازنددعا در حوزه سلامت 

  اي درمانی مورد استفاده بیماران قرار داد.هسایر روش کنار در مکمل روش

  

  

  

  

  

  

  منابع
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  قران کریم

 دنیا کتبی، -ترجمه لورانس  جامعه شناسی بیماري و پزشکی، ،)1385( ،آدام، فیلیپ؛ کلودین، هر تسلیک

  .نشر نی :تهران

دانشگاه علوم  ، ترجمه محمد توکل، تهران: انتشارات حقوقی جامعه شناسی پزشکی)، 1391آرامسترانگ، دیوید، (

  پزشکی شهید بهشتی.

  ، تصحیح علی اکبر غفاري، قم: جامعه مدرسین.تحف العقولق) 1404ابن شعبه حرانی، حسن بن علی،(

  ، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.الأعمال إقبال)، 1409ابن طاووس، علی بن موسی، (

  قم: دار الشریف الرضی. هم السلامعلی طب الائمۀق)، 1411ابنا بسطام، عبد االله و حسین، ( 

  .2، دین و سلامت، شتأثیر دعا بر شدت درد بیماران حین سنگ شکنی)، 1399ترکی، معصومه و همکاران، (

قم:  قائینی، ، تصحیح محمدالسلام علیهم الأئمۀ أصول فى المهمۀ الفصولش)، 1376، (حسن بن محمد عاملى، حر

  .السلام علیهموسسه معارف اسلامی امام رضا 

  ، قم: اسراء.مفاتیح الحیاةش)،  1381جوادي آملی، عبداالله، (

  السلام. علیهم، قم: موسسه آل البیت وسائل الشیعهق) 1409، (حسن بن محمد عاملى، حر

  .موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران: کشف الاسرار)، 1378خمینی، امام، روح االله (

باغی، ، تصحیح محسن کوچهصل االله علیه و آله ر الدرجات فی فضائل آل محمدبصائق)، 1404صفار، محمد بن حسن، (

  قم: دفتر آیت ااالله مرعشی.

  قم: انتشارات جامعه المدرسین.  المیزان فی تفسیر القران،تا)، طباطبایی، محمد حسین، (بی

  ، قم، شریف رضی.مکارم الاخلاق)، 1370طبرسی، حسن بن فضل، (

  ، تصحیح حسن موسوي، تهران: دار الکتب الاسلامیه.تهذیب الاحکامق)، 1407طوسی، محمد بن حسن، (

  ، بیروت: موسسۀ فقه الشیعۀ.المتعبد سلاح و المتهجد مصباح ،  ق)1411طوسی، محمد بن حسن، (

  ، اصفهان: کتابخانه امام امیر المومنین علیه السلام.الوافیق)، 1406فیض کاشانی، محمد محسن(

  .عجل االله فرجهقم: انتشارات مدرسه امام مهدي الدعوات، ق)، 1407، (االله هبۀ بن سعید ندى،راو الدین قطب 

 د.ارشا حسینه، ترجمه دکتر علی شریعتی، تهران: انتشارات نیایش) 1377(الکسی، کارل،

  ، ترجمه مهناز بهرنگی، تهران، شبگیر.آیین زندگی)، 1392کارنگی، دیل، (

 تصحیح علی اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلامیه. الکافی،ق)، 1407کلینی، محمد بن یعقوب، (

  ، بیروت، دار إحیاء التراث العرب.بحار الانوارق)، 1403مجلسی، محمد باقر، (

  ،  قم: انتشارات موسسه امام خمینی.آیین پرواز) 1392مصباح، محمد تقی ( 

  تهران: صدرا.، مطهرى شهید استاد آثار مجموعه) 1384مطهري، مرتضی، (

  ، قم: کنگره شیخ مفید.العباد على االله حجج معرفۀ فی الإرشادق)، 1413مفید، محمد بن محمد، (

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.جواهر الکلامتا) نجفی صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، (بی

  دایره.ترجمه توراندخت تمدن، تهران: مثبت درمانی، )، 1898وینسست پیل، نورمن (

.Peach HG. Religion,(2003) Spirituality and health: how should Australia’s medical 

professionals respond? Med J Aus; 178
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  گونه شناسی دعا در قرآن کریم 

  و پنج تفسیر فارسی از قرن چهارم تا ششم

                                                                                                       

     1پور دهقانی حسن

  

  

  

  

  چکیده 

. دارد مهمی و اساسی ،نیازهاي معنوي و مادي هاي جنبه با نظیر بی مخلوقی عنوان به انسان

 داشتن با »دعا«. است یگانه و همتا بی خالق با درونی ارتباط برقراري ، نیازها این ترینِمهم از یکی

 ارتباط این کنندة فراهم شگرف، و قدرتمند ابزاري مثابه به درونی، هاي نیاز وسعت به اي هگستر

 در. اندکشیده تصویر به را ها ارتباط این از هایی بخش دینی، منابع. است انسان براي عظیم هاي

 ینا کنار در.است مهم نشدة تحریف دعایی هايارتباط کنندة ،آشکار کریم قرآن منابع، این بین

. اند پرداخته دعایی رویدادهاي ذکر  و شرح تفسیر، به فارسی هاي تفسیر نظیر، بی درخشانِ منبع

دعا ؛همانند ویژگی هاي  کلی هاي ویژگی نظر از دعاها، بررسی به مقاله این در ضرورت، جهت به

 منبع ها  و جنبه ها،زمینه ها  ،  ، برگزاري دعاها  آداب ، دعاها  گیري شکل ،عوامل پذیرنده دعا

 این به ادامه در و پردازیم می کریم قرآن منظر از ویژه به بحث مورد منابع در ها، آن سویه هاي

 قرآن هاي تفسیر در ،همچنین کریم قرآن در را دعاها توان می آیا که دهیم می پاسخ مهم سوال

 از بخشی سیرتف و نسفی ،تفسیر) کمبریج نسخۀ( مجید قرآن تفسیر طبري، تفسیر ترجمۀ  پاك،

 را کدام هر هاي ویژگی و داد قرار بندي تقسیم و بررسی مورد »شناسیگونه« نظر از کهن تفسیري

  . کرد بندي تقسیم مختلف هاي گونه به را دعاها توان می که رسیم می نتیجه به آنگاه شمرد؟ بر

     

  واژه هاي کلیدي 

  .انیجه آن دعاي دعا، شناسی گونه تفسیرها، قرآن،دعا،     
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  مقدمه

 و داد قرار سعادت مسیر ایشان بر و آفرید را هاانسان خود لطف و محبت با کریم خداوند

 ایشان راهنماي را هایشان کتاب و شان معارف و کرد انسانی کمال مسیر پرچمداران را پیامبران

 همه که قرآنی «.فرستاد جهانیان سوي به قرآن با را اسلام الشأن عظیم پیامبر نهایت در و ساخت

 سخنان این از هاییبخش) 143:  1 ،)کمبریج نسخۀ( مجید قرآن تفسیر( ».است نور سخنانش

 و  مرتبت ختمی حضرت تا آدم از تاریخ طول در را بشري هاي اندیشه سیر  که هستند دعاهایی

 است شپذیر قابل کسانی اساس، اندیشۀ برهمین. دارد خود همراه به جهنم و بهشت برپایی تا حتی

 از. بشناسند درستی به بندگی مسیر در را خود ثغور و حدود و باشند الهی هايفرمان راستاي در که

) 114: طه( اسلام گرامی پیامبر به دعاها از برخی آموزش و قرآنی مفاهیم به خداوند تأکید سوي،

 بیدارکننده، ننده،ک راهنمایی که نظیريبی دعاهاي. است دعا کارکردهاي و هانقش اهمیت نشانگر

 امکان تفسیري، و قرآنی دعاهاي هايتفاوت و هاشباهت بررسی .هستند برانگیز تفکر و افزادانش

 غیر به آنان معرّفی باعث نیز و سازدمی فراهم را هاآن از دیگران منديبهره براي بندي،دسته

  .شد خواهد مسلمانان

  پیشینه تحقیق

 نام الجنان روض تفسیر صاحب رازي، ابوالفتوح از توان می عاد دربارة اشارات ترین قدیمی از

 رازي،( .دارد وجود نوافل دعاهاي مجموعۀ ها،کتاب آن در و بردمی نام »عبادات کتب« از که برد

 پذیرش شرایط ویژه به و قدر اهمیت شب که بردمی نام »الوزراء کتاب« از مفسر همین )352: 20

 اما، چه آثار متعددي نوشته شده معاصران اگر بین در) 256:  20 رازي ، ( .دهد می توضیح را دعا

 دعا درجات« دربارة اسراء، مجلۀ در آملی جوادي عبداالله هللاآیت وزین منتشر شدة مقالۀ از توانمی

 از »کریم قرآن در نیایش جایگاه در پژوهشی« کتاب از همچنین .برد نام »آن استجابت شرایط و

 موضوع در .کرد ذکر مروج حسین از »کریم قرآن از جواب کنیم؟ دعا چگونه« کتاب و فرباقري علی

 شناسیگونه دربارة و است گرفته صورت اي پراکنده پژوهش هاي قرآنی هاي دعا شناسیگونه

  .است نگرفته صورت فارسی زبان در تحقیقی هیچ تاکنون بحث، مورد فارسی تفسیرهاي در دعاها

  تحقیق مبانی

 اسلامی معارف و علوم گسترش براي هاییزمینه تواندمی دعا، مختلف هايگونه به پرداختن    

 را شناسیگونه. دهد قرار جدید تفسیري و قرآنی علوم زمره در را دعا شناسیگونه و کند فراهم

 ساختاري، موضوعی، هايجنبه از دعا مختلف هايگونه بررسی و شناخت براي علمی کوششی

 بر تکیه با مقاله این در. دانست انسان کمال به رو زندگی مسیر در گیريبهره براي و ...تاریخی 

 دعا مختلف هايگونه بررسی به بحث، مورد تفسیري آثار و کریم قرآن به توجه با و اخیر تعریف

 بحث دمور تفسیري آثار اختصار، به کریم، قرآن از همگان شناخت به توجه با ادامه، در. پردازیممی
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 ترینقدیمی از یکی و مهم تفسیري آثار از مجلّد چهار در طبري، تفسیر ترجمۀ. کنیممی معرّفی را

 المفسرین راس طبري، جریر بن محمد اثر، این نویسنده .است مانده جا به تفسیرهاي ترینکامل و

 هجري 365 تا 350( النهر ماوراء علماي از اي عده را اثر این .است )1375: 2 ،1380 سیوطی،(

. کردند ترجمه ماوراءالنهري گونۀ و فارسی زبان به سامانی، نوح بن منصور سلطنت زمان در) قمري

 ابوحفص از نسفی تفسیر حوزه، همین از بعدي اثر .شد  چاپ  یغمایی حبیب اهتمام و تصحیح به و

 به و بوده سنت اهل علماي از مفسر. دارد نام) قمري 538 - 462(نسفی محمد بن عمر الدین نجم

 .است بوده ،حدیث تفسیر و فقه علماي از مؤمن و دیندار مردي نسفی، نسفی، تفسیر مصححِ تعبیر

  . شد چاپ جلد یک در جوینی عزیزاالله تصحیح به اثر این )37): تفسیر مقدمۀ( 1390 نسفی،(

 واژگان به توجه با که نام بدون اينویسنده از پاك قرآن تفسیر بحث، مورد دیگر تفاسیر از

 .می باشد ماوراءالنهر و غزنه نواحی از و است بوده پنجم یا چهارم قرن از احتمالاً آن، در موجود

 مطالبی به مفسر که چرا است؛ بزرگ تفسیري از ايبازمانده بخش تفسیر، این )ش1385رواقی،(

 نشان اثر این در متعدد تاشارا) 67: پاك قرآن تفسیر. (است نوشته این از پیش که کندمی اشاره

 علی کوشش به اثر این) 110: پاك فرآن تفسیر( .است بوده سنت اهل مفسران از نویسنده دهد،می

 از احتمالاً چهارم، قرن حدود ناشناخته، مؤلفی از »کهن تفسیري از بخش« کتاب. شد چاپ رواقی

 تصحیح و مینوي مجتبی از تییادداش با اثر این. است بوده )123:  1395 رواقی،( هرات نواحی

 امام از اما بوده؛ سنت اهل علماي از نویسنده قوي احتمال به .شد چاپ جلد یک در روشن محمد

- نویسنده از کمبریج تفسیر به معروف »مجید قرآن تفسیر« اثر دیگر، .کندمی نقل روایت (ع) سجاد

 و است موجود انگلستان کمبریج دانشگاه کتابخانۀ در آن از نسخه یک فقط که است نامعلوم اي

 جلال. به چاپ رسید مجلّد دو در مجید قرآن تفسیر. نیست دسترس در آن دوم و اول مجلّدات

 واژگان کاربرد نظر، این بر علاوه )349:  نامعلوم( .اند- مید خراسان نواحی از را تفسیر این متینی

 در را سدر: نویسد می مفسر نادري مورد در اینکه و است آن بودن خراسانی بر دیگر دلیل خراسانی،

 معتدل پیروان از وي )341:  2 ؛2 ،ج1349 نامعلوم،. (نباشد آن از خراسان به. گویند کنار پارسی

 متعدد موارد در و )24: 1 ج کمبریج)، نسخۀ( مجید قرآن تفسیر( .است بوده جماعت و سنت اهل

 با خاندان، این از دیگر تن چند و )س(فاطمه و) ع(حسین امام و) ع(حسن امام و) ع(علی امام از

  )24: همان.(است کرده یاد مخصوص احترام

  بحث

به  رسیدن در ما به مسلمانان و... و مسیحیان ها،یهودي ها،بودایی زرتشتیان، دعاهاي بررسی

 و قرآن در آدم(ع) حضرت دعاهاي از موجود هاينمونه ترینقدیمی. کندمی کمک دعا مفهوم سیر

. است داشته وسعت جهانی آن و جهانی این ابعاد در دعا، مفهوم دهدمی نشان تفسیري نابعم

 به بازگشت ،)90 :هود( خواستن توبه همانند حوا؛ و آدم(ع) دعاهاي از مذکور و مانده باقی مفاهیم
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 پاي درست فرزندي ،داشتن)322: نسفی(کاري شایسته و ،پرهیزگاري)91: پاك قرآن تفسیر(بهشت

 مفاهیم دقیق بررسی با .دارد تاکید دعا گسترده مفهوم به) 574: 2 طبري،( روي نیکو و درستکار و

 دعا از تعریف و مفهوم ترینجامع به قطع، طور به السلام، علیهم اطهار، ائمه کلام و قرآن در دعاها

 و عام هوممف در. است پذیر امکان عام و خاص مفهوم در دعا تعریف. کنیم پیدا دست توانیممی

 هايدرخواست طرح و پروردگار با گفتن سخن و آفریدگار با رابطه نوع هر ایجاد دعا تر،گسترده

 و عجز اظهار با کریم خداوند درگاه به حاجت برداشتن« را دعا خاص، مفهوم در. باشد می گوناگون

  »معرفتی مراتب اب هستی عالم حقیقت به بردن پی با جهانی آن و جهانی این امور درباره بندگی،

  .کنیممی تعریف

  دعا: کلی هاي ویژگی - 1

  دعاها کلی هايویژگی به است ضروري مورد بحث، آثار در دعا مختلف هايگونه به پرداختن براي 

  کرد: اشاره از جهات مختلف،

  پذیرنده دعا هاي ویژگی  1- 1

 به قادر عظیم، هايصفت تنداش با یگانه خداوند فقط بحث، مورد تفسیرهاي و کریم قرآن برابر 

) 42: مریم.(نیستد دیگران دعاهاي بیناي و شنوا ها، بت و است فرشتگان و هاانسان دعاهاي اجابت

 ویژه به دعاکنندگان دعاي در موجود هايصفت) 579: نسفی. (دارند ناتوانی دیدن و شنیدن در و

 درگاه به را دعاهایشان باید شتگانفر و هاانسان اینکه بر هستند واقعی دلایلی قرآن، در موجود

 بصیر ،)1: مجادله)( شنوا( سمیع: از عبارتند بزرگ هايصفت این از برخی. بیاورند متعال خداوند

: ابراهیم( )آمرزگار( غفور ،)47: مریم)( مهربان(حفی ،)127: بقره)( دانا( علیم ،)1 مجادله)(بینا(

 وهاب  ،)91: یوسف)(مهربانان مهربانترین(احمینالر ارحم ،)36: ابراهیم)(خشایندهب(رحیم ،)36

 کنندهاجابت(الدعا سمیع ،)89: انبیا)(وارثان بهترین(خیرالوارثین ،)8: عمران آل)( بخشنده بسیار(

( بندگان دعاي شنواي ،)114: مائده) (دهندگان روزي بهترین( خیرالرازقین ،)38: عمران آل)(دعا

 ها حاجت کننده روا ،)25: کهن تفسیري از بخشی( دلها مراد هب داناي ،)25:کهن تفسیري از بخشی

ها نیت دانندة ،)83: پاك قرآن تفسیر( هاانسان گفتار شنوندة ،)25: کهن تفسیري از بخشی(

 درست همتا، بی )220): کمبریج نسخۀ( مجید قرآن تفسیر( دادگر حاکم، )83: پاك قرآن تفسیر(

  )1038 2 طبري،( دهندگان عطا هترینب)1588: 3، طبري( گفتار درست کار،

  دعا در حرکات و آداب  2- 1

. است گفته سخن دعا در صدا میزان و پنهانی دعاي و دعا در تضرع دربارة دعا، آداب در قرآن

: اعراف( .بخواند را خدا پنهانی و تضرّع روي از فرمایدمی اسلام(ص) گرامی پیامبر به تعالی خداوند

 55 آیه) 334: نسفی.( داندمی جان و دل ترس را »نهانی« و زبان به اريز را »تضرع« نسفی، )55

 که تضرّع هاينمونه. دارد تاکید بیماري و گرسنگی به ابتلا زمان در زاري و دعا به نیز اعراف سوره
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 درگاه به دعا در) ع(سلیمان حضرت کردن زاري پاك، قرآن تفسیر برابر کرد اشاره ها آن به توانمی

 شدن رانده دلیل به آدم زاري و تضرّع و) 46: پاك قرآن تفسیر( زنش شدن پرستبت دلیلحق، به 

  .است ) 91: پاك قرآن تفسیر( فرشتگان تسبیح و آواز شنیدن به وي دلتنگی و بهشت از

 .ندارد فرقی هم با خداوند بودن بینا و شنوا دلیل به نیز دعا در پوشیده سخن و بلند صداي 

  )246: 1 ،)کمبریج نسخۀ( دمجی قرآن تفسیر(

 گرامی پیامبر که هنگامی کرد، اشاره حرکت دست، در زمان دعا به توانمی بدنی حرکات از 

 کرده خراب منافقان و داشت کمی آب که ايچشمه گشتند،می بر تبوك از سپاه با اسلام(ص)

 تفسیرطبري، ترجمۀ.( شد جاري آب و کردند دعا سپس و زدند دست چشمه به ابتدا پیامبر بودند،

  نیستند، آسمان به حرکت به قادر نام یک خواندن جهت به فرشتگان از گروهی که زمانی) 653: 2

 کنند می سجده دعا زمان در فرشتگان و دهندمی قرار شفیع کردن دعا براي را) ع(ادریس حضرت

 تفسیر رجمۀت نقل برابر نیز داود حضرت) 54: پاك قرآن تفسیر( .شودمی مستجاب دعایش و

 ترجمۀ( .کندمی سجده کردن دعا زمان در و کندمی آمرزشی دعاي نانیکو کاري دلیل طبري، به

 آنگاه و نشیندمی خود زانوي دو روي کعبه بناي از بعد) ع(ابراهیم حضرت )122 : 3 طبري، تفسیر

  )90: پاك قرآن تفسیر.(کندمی دعا

  دعا هاي زمان و عوامل 3- 1

: غافر( .فرمایدمی بیان سحرگاهان و شبانگاهان را استغفار و آمرزشی دعاهاي زمان کریم قرآن 

 پرداختند؛ خواندن قرآن و عبادت و دعا و نماز به شب در پیامبر مزّمل، سوره 33 آیه نزول با )55

 (ترجمۀ. است نظر مورد روز، و شب پیوسته عبادت طبري، نظر طبق طه، سورة 2 آیۀ نزول با اما

 علّت مومنان، سحرگاهی استغفار پاك، قرآن تفسیر در روایتی طبق )1951: ،چهار 4 ري،طب تفسیر

 یک انجام دعا، زمان کنندة تعیین عوامل از یکی) 73: نامعلوم. (است زمین اهل بر عذاب نفرستادن

 زمانی )93: پاك قرآن تفسیر.( کرد نیک دعاهاي کعبه، بناي از پس ابراهیم(ع) حضرت. است عمل

 ترجمۀ.(خواست آمرزش خداوند از ،)16: شد(قصص عمد غیر قتل دچار ،)ع(موسی ضرتح که

 درماندگی و خواستن زمان فریادرسی دعا، زمان تعیین در دیگر عوامل از )1262: 4 طبري، تفسیر

 )482: 1، تفسیرطبري ترجمۀ(ساره از) ع(ابراهیم حضرت جدایی و دوري .استدنیا  در خداوند از

 دیگر عامل. است نوع این از) 687: 2 طبري،( قومش نشدن هدایت از) ع(یونس حضرت درماندگی

 براي نماز از قبل اسلام(ص)، گرامی پیامبر دعاي. است مهم امري درخواست دعا، زمان تعیین براي

 دعاي به دیگر تفسیرهاي در. نوع به شمار می رود این از) 65: کهن تفسیري از بخشی( قبله تغییر

 در حضور و قیامت شروع و مرگ ابتداي دعا، زمان تعیین در. است شده اشاره هم نماز از پس

 کافران دعاي ،)100: مؤمنون( مرگ درك از بعد کافران دعاي. است  کننده تعیین عوامل از جهنم،

 با هم زمان دوزخیان دعاي و) 11: غافر( دوزخ از خروج براي گناهانشان به اعتراف با هم زمان
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در تفسیرهاي .رود می بشمار نوع این از )49: غافر( عذاب از شدن کاسته براي عذاب شدن سخت

  دیگر موارد دیگري هم براي زمان دعا ذکر شده است.

   دعا هايسویه 4- 1

 سویه« داراي را دعا باشند، خوب نتیجه گرفتن دنبال به دعایشان در کنندگان دعا چنانچه اگر

 این. گوییممی »بد سویه« داراي باشند، الهی عذاب مثل ؛بد نتایج دنبال به چنانچه اگر و »نیک

 پیامبر هایمنی که زمانی طبري را »خوب دعاي« تعبیر. دارد سابقه تفسیري منابع در بندي تقسیم

: 3 طبري، تفسیر ترجمۀ.( بردمی کار به پیامبر، دعاي جهت به کشند،می را) اسودالکذّاب( دروغین

 دعاي فضیلت خواهدمی که زمانی را بد دعاي تعبیر) کمبریج ۀنسخ(مجید قرآن تفسیر) 1702

 بردمی کار به دارد، برحذر پیامبر بد دعاي و خشم را از دیگران و کند بیان را اسلام(ص) پیامبر

 بحث، مورد تفسیرهاي و قرآن در دعاها بررسی )261:  1 ،)کمبریج نسخه( مجید قرآن تفسیر(

  .دارند »نیک سویه« نی و تفسیريدعاهاي قرآ عمدة دهد،مینشان 

   دعا هايجنبه  5- 1

 جنبه. شودمی تقسیم »بیرونی جنبه« و »درونی جنبه« گروه، دو به دعا ها،جنبه لحاظ از

 بیرونی موضوعات به پرداختن ظاهري جنبه و »صبر« مثل باطنی موضوعات به پرداختن درونی،

  .است »قدم ثبات« مثل

  دعا شناسی منبع 6- 1

 اگر. شودمی نقل آن از دعا که است منابعی ،شناخت بحث مورد آثار در شناسی منبع از منظور

. دارد »تفسیري منبع« باشد، آمده منابع تفسیري در اگر و »قرآنی منبع« شود، نقل قرآن از دعا

  .دارند قرآنی منبع دعاها، عمدة دهد می نشان بحث، مورد منابع بررسی

  گونه هاي مختلف دعا می پردازیم: گونه هاي دعا:در ادامه به - 2

  اجرا نظر از دعا 1- 2

 کننده اجرا اگر. کنیممی بندي تقسیم »گونۀگروهی« و »فردي گونۀ« به اجرا، نظر از را دعا

دعا از گونۀ  )35: ابراهیم( مکه شهر بودن امن براي ابراهیم حضرت دعاي مثل باشد؛ نفر یک دعا،

 براي) ع(موسی حضرت یاران دعاي باشند؛ مثل نفر یک از بیش دعا، اجراکنندگان اگر و است فردي

  .است گروهی گونۀ) 85:  یونس( کافران گروه از رهانیدن

  پذیرش عدم یا  پذیرش لحاظ از دعاها 2- 2

 شرایط چنانچه اگر و »روا گونه« از دعا باشد، داشته را حق درگاه از پذیرش قابلیت دعایی اگر

 از) 35:ابراهیم(مکه آبادانی براي ابراهیم حضرت دعاي. باشد می »ناروا هگون« از باشد، نداشته را آن
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 براي مرگ از پس کافران دعاي ،)11 غافر( دوزخ از آمدن بیرون براي دوزخیان دعاي و روا دعاهاي

  .هستند ناروا دعاهاي از) 477: 1طبري،(خود کافر پدران براي مسلمانان دعاي و) 889 نسفی(نجات

   جهانی: هانی و گونۀ اینج آن  گونۀ -3

 باشد، مرگ از بعد موضوع در و یا باشد گرفته صورت مرگ آغاز با هم زمان دعا چنانچه اگر

  شود. می نامیده »جهانی این« دعاي باشد، دنیا این به مربوط اگر »جهانی آن« دعاي

  :دوزخیان دعاهاي 3-1

 و دهندمی انجام جهنم آتش نشد آشکار یا مرگ از بعد دوزخیان که گوییممی دعاهایی به 

 خازنان از خواستن یاري) 107: مؤمنون(آتش دوزخ از کردن خارج چون مضامینی؛ داراي عمدتاً

 زنده تقاضاي ،)10غافر: (خود تن دانستن دشمن عذاب و از کاستن و ایشان به کمک براي جهنم

 دعاهاي عمدة ویژگی. دهستن ،)11 غافر(متعدد  هايمرگ داشتن از گله ،)10:غافر(دوبار شدن

 نیک از بدبختی شدن آشکار با که است هاآن بودن »گونه اعتراف«بحث، مورد آثار در دوزخیان،

 از انباشته ،)49:غافر( عذاب شدن و شدید )208: 1،)کمبریج نسخۀ(مجید قرآن تفسیر(بختی

 شدن ذیرفتهپ دوزخیان، دعاي دیگر مهم هايویژگی از. شودمی درماندگی و ،خواهش التماس

 قابل غیر قدرت و شدت با آنها شدن رد و شوند می رد همه مورد یک جز به که است آنها دعاي

 قرآن تفسیر.(برانند خشم به را کسی چنانچه عبارت بدترین با دعاها این پذیرش عدم. است توصیف

 همراه براننده را سگان که عبارتی با تفسیرها بعضی تعبیر به یا و) 208: 1 کمبریج، نسخه( مجید

 سوي از دعا پذیرش امکان بلکه شود؛نمی پذیرفته حق درگاه به دوزخیان دعاي تنها نه .است

 براي دوزخیان تلاش) 29: 2،)کمبریج نسخۀ(مجید قرآن تفسیر.(نیست پذیرفته هم برایشان دیگران

 ایشان کردن دعا و دادن قرار شفیع براي )1594: 3 طبري، تفسیر ترجمۀ( دربانان اعتبار از استفاده

 گویند،می هاآن کردنمسخره و فسوس با جهنم خازنان و دربانان آن بر علاوه و ماندمی ثمر بی هم

 و ضلالت جز کافران دعاي )91: 2،)کمبریج نسخه( مجید قرآن تفسیر.( کنید دعا خودتان شما

 مورد تفسیرهاي و ریمک قرآن برابر دعا، پذیرش عدم یا پذیرش جنبه از .)91: همان(نیست باطل

 یاریگران براي بد دعاي آنها، شده پذیرفته دعاي تنها و شودمی رد دوزخیان دعاهاي تمام بحث،

 لحاظ از. است عذاب کردن چندان دو براي )1434: 3 طبري، تفسیر ترجمۀ(خودشان بزرگ و مهتر

 و خدا داشتن دشمن زمینۀشناسی، نظر از. است »قرآنی« دعاها، از نوع این عمدة شناسی، منبع

 به دعا گیريشکل هايزمینه از) 12: غافر(متعال خداي یگانگی نپذرفتن و خدا آیات دانستن دروغ

 شما که کنندمی ندا فرشتگان اما دانند؛می خود دشمن را خویش تن دوزخیان اگرچه. رودمی شمار

شکل  شروع دوزخ با دعاها،این  عمدة شناسی،زمان لحاظ .از) 881: نسفی( داشتید دشمن را خدا

 دوزخ آتش از شدن کاسته براي دوزخ خازنان از دوزخیان دعاي تقاضاي در زمانی، بعد از. گیردمی



  49  »گونه شناسی دعا در قرآن کریم و پنج تفسیر فارسی از قرن چهارم تا ششم«    

 1401 بهار و تابستان ، 2، شماره دومسال 

 

 

 قرآن تفسیر.(دنیاست این روزهاي از روزي اندازة ،)کمبریج نسخۀ(مجید قرآن تفسیر تعبیر به

  )91: 2 ،)کمبریج نسخۀ( مجید

 قرآن تفسیر در) 29: فصلت.( اندشده هاگمراهی آن باعث جن و انس عامل دو دوزخیان، نظر در

  پریان یا جن از مراد و »قابیل« آدمیان، یا انس از مراد نسفی، تفسیر و )کمبریج نسخۀ(مجید 

 انسان از مراد طبري تفسیر ترجمۀ در) 901 :نسفی و)112:  2 نامعلوم،.( است شده بیان »ابلیس«

 ذکر با روایت از گیريبهره )1621: 2 طبري، تفسیر ترجمۀ( .ندهست »پریان« و »مردمان« جن، و

 نسخه( مجید قرآن تفسیر متمایز ویژگی) 209: 2 ،)کمبریج نسخۀ( مجید قرآن تفسیر( راوي نام

 با کلمه دعا گفت باید) 29: فصلت( دعا ساختمان دربارة. است دوزخیان دعاي تفسیر در) کمبریج

 دوزخیان، دعاهاي اینکه ضمن. باشد خدا یگانگی پذیرش معناي به تواندمی و شده شروع »رب«

  .است الهی هاي صفت بیان از خالی و نیست پیامبران دعاهاي پایان و مقدمات داراي

  : فرشتگان دعاي 3-2

 الهی فرشتۀ که دعایی به. کنندمی دیگر هاي انسان یا خود براي فرشتگان که است دعاهایی

 تفسیر در شناسی موضوع نظر از گوییم.می» خودي گونه« کند،می عاد الهی درگاه به خود براي

 قرآن تفسیر( انسانی شهوت از خودشان رهایی براي دعا چون هایی؛ موضوع به بحث، مورد هاي

 براي خدا از گرفتن مهلت براي دعا ،)52: پاك قرآن تفسیر( خدا به بردن پناه براي دعا ،)52: پاك

 یک عنوان به ابلیس، دعاي مهم هايویژگی از. کرد اشاره می توان )80 :ص(ها انسان ساختن گمراه

 علّت طبري تفسیر ترجمۀ. است هاانسان گمراهی براي وي درخواست پذیرش )11 :اعراف(فرشته

             : 1 طبري، تفسیر ترجمۀ( .داندمی وي عبادت سال هزار داشتن از ناشی را ابلیس دعاي پذیرش

 این و است جهان این نشدن زمان سپري تا و مشروط زمانی نظر از ابلیس رخواستد پذیرش )250

. است آدم به کردن سجده از سرپیچی ابلیس، دعاي زمینۀ .کندمی متمایز را ابلیس دعاي ویژگی

. است جهنّم در کفار و دوزخیان دعاهاي مانند الهی صفات نکردن ذکر نظر از ابلیس دعاي ساخت

نسفی در تفسیر  تفسیر و طبري تفسیر ترجمۀ برخلاف پاك قرآن تفسیر دعا، رتفسی روش نظر از

  .کند می اشاره کلبی کتاب چون منابع از بعضی به این دعا،

 در شناسی، موضوع نظر از .باشند کرده ها انسان براي فرشتگان که است دعایی ،»گونۀ دیگري«

 پاك قرآن تفسیر(مؤمن هايانسان براي دعا مثل هاییموضوع توان می بحث، مورد تفسیرهاي

 وارد) 7: غافر( الهی عذاب از آن ها داشتن دور و کننده توبه هاي انسان براي آمرزش طلب ،)53:

 دعاها، این ترینمهم از یکی .کرد اشاره) 8: غافر( بهشت کنندة به توبه و مومن هاي انسان کردن

 مجید قرآن تفسیر(هستند  گروه ده در و) 7: زمره( .اند عرش کننده حمل و تسبیح فرشتگانی

 خواهندمی کریم خداوند از و کنندمی استغفار کننده، توبه مشترکان براي و) 78: 1کمبریج، نسخۀ(

- می نیک سویه داراي دعا، این .)8: زمر( بیاورند بهشت به را شانهمسران و فرزندان پدران، ایشان،



 »دوفصلنامه علمی دعاپژوهی  « 50
 

  1401بهار و تابستان ، 2، شماره سال دوم

 

 انتهاي در و کندمی ذکر را الهی منتهايبی علم و ددار خداوند ستایش و تسبیح در مقدمه و باشد

:  3، طبري تفسیر ترجمۀ( آوردمی خداوند براي را گفتار درست و درستکار همتا،بی هايصفت دعا،

  .دارند قرآنی منبع دعاها، این عمدة. است آن بودن گروهی دعا، دیگر مهم نکته .)1588

  :مرگ از بعد کافران دعاي 3-3

 آن، هايموضوع بیشترِ. کنندمی برزخ عالم با مواجهه و مرگ هنگام از کافران هک است دعایی

) 109: مؤمنون( صالح عمل انجام تقاضاي ،)99: مؤمنون( دنیا به بازگرداندن چون مضامینی داراي

 تفسیر ترجمۀ(مرگ از بعد کافران دعاي پذیرش عدم. باشدمی) 45: فصلت( شاهد و گواه نداشتن

  .دعاها است این گونه مهم نتایج از) 1417:  3 طبري،

  : ها بهشتی دعاهاي 3-4

 و دوستان با ارتباط و خداوند سپاس در دیگر دنیاي در بهشت اهل که گوییممی دعاهایی به

 سایر از را هاآن ها،بهشتی دعاهاي نیک مضامین بحث، مورد تفسیرهاي برابر .کنندمی فرشتگان

 بخش در شراب در بهشت، و طعام آرزوي وقت در نسفی، تفسیر مفسرِ رنظ از. کندمی متمایز دعاها

 و دوستان به »سلام و تحیت« و گیردمی صورت متعال خداوند تقدیس و تحلیل دعا، آغازین

 و اصحاب شدن پراکنده و شراب و طعام از شدن فارغ زمان در سپاس و دوم بخش در فرشتگان

) 9: یونس( درختان زیر و جوي کنار و هاکوشک در تحیت و دعا مکان) 393:  نسفی. (است احباب

  .است »قرآنی« بحث، مورد آثار در آن ها منبع و »نیک« ها تحیت و دعاها سویۀ و

  :اعراف اهل دعا 3-5

 تفسیرهاي برابر. دارند قرار بهشت و دوزخ میان جایگاه در که است کسانی جهانیِ آن دعاي 

 بهشت اهل به تحیت و) 47:  اعراف( ستمکاران با نشدن جهنمی ،دعایشان هاي بحث، موضوع مورد

 تعیین افراد شفیع که است مردانی وجود اعراف، اهل دعاي ویژگی ترینمهم .است )46: اعراف(

 حضرت مردان این از مراد شیعی برخی از تفاسیر در. شوند بهشت می به ورود براي نشده تکلیف

) 208 نسفی(تفسیر و )504:  1طبري( تفسیر. ذکر شده است لامالس علیهماطهار  ائمه و) ع(علی

  .دارد »قرآنی« منبع دعا شناسی، منبع لحاظ از .دهند نمی )رجال(= مردان این دربارة توضیحی

  :پیامبران دعاهاي 3-6

 متعال خداوند درگاه به مختلف هايموضوع در الهی پیامبران سوي از که هستند دعاهایی 

 آنکه ویژه به. است شده پرداخته هاآن به گوناگون هايشکل به تفسیري منابع در و گرفته صورت

 هايگونه بنديتقسیم به ادامه در. باشدمی دعاها نوع این اصلی مفاهیم دربردارندة کریم قرآن

  پردازیم:می دعا این مختلف
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 براي مهم، و ساسیا هايموضوع در عنوان پدر به پیامبر که دعاهایی به: پدري گونه 3-6-1

 دعاي فرماید،می بیان ایزدمنان درگاه به جابتا براي بعدي، هاينسل یا شده متولد یافرزندان فرزند

 آن گريهدایت و نگريآینده به توانمی دعاها، این هايویژگی ترینمهم از .گوییممی »گونه پدري«

  .دکر اشاره بعدي هاي نسل و خود فرزندان یا فرزند درباره ها

 اسلام(ص)، گرامی پیامبر نبوت از پیش ها،موضوع ترینمهم از یکی: پیامبرخواهی 3-6-2

آن  شدن پیامبر براي خود، نسل یا خود فرزند براي الشأن عظیم پیامبران دعاي فرزندي، گونه در

 ابراهیم(ع) حضرت دعاي به توانمی بحث، مورد فارسی تفسیرهاي و کریم قرآن در. است بوده ها

 با را شدن پیامبر موضوع پاك، قرآن تفسیرِ مفسر .کرد اشاره )129: بقره( فرزندان شدن پیامبر رايب

 پذیرش ابراهیم حضرت دعاي که این بر مبنی کند،می تفسیر اسلام گرامی پیامبر حدیث به استناد

 264 یهآ از حدیث، کارگیري به بر علاوه طبري، تفسیر ترجمۀ) 100:پاك قرآن تفسیر( است شده

 دعا این. کند ترمحکم و ترگسترده را خود تفسیر تا بردمی بهره دعا این تفسیر در عمران آل سوره

 دعاي به )اسلام گرامی پیامبر( شونده دعا که معنی این به. دارد »دوسویه رابطه« تاریخی، سیر در

- لانی به عظمت یاد میبه نوعی از دعاکننده بعد از زمان طو و دهدمی پاسخ )ابراهیم حضرت( پدر

 شدن پیامبر براي ابراهیم حضرت هايدرخواست از حکمت و علم آموختن الهی، آیات خواندن. کند

 حضرت شدن پیامبر براي (ع)، اسحاق دعاي حضرت) 107:  1 تفسیرطبري، ترجمۀ. (اوست نسل از

  )761 : 2 طبري، تفسیر ترجمۀ. (است نوع این از پدر به نیکی دلیل به)ع( یعقوب

 جهت به( خود عمل پذیرش براي پدر عنوان به پیامبر که گوییممی دعایی به :عملی 3-6-3

 عمل براي )ع( ابراهیم حضرت دعاي آن نمونۀ. کندمی کعبه بناي همچون )جسمانی و عملی کار

 دور در مفسر را عملی چنین پذیرش )127:  بقره.(آورد می جا به کعبه بناي براي فرزندش و خود

: پاك قرآن تفسیر. (داندمی یگانه معبود فرمانبرداري در شرك و نفاق ریا، از عبادت و عمل بودن

 مقدمات از کعبه، بناي در ابراهیم حضرت تقاضاي براي )ع( اسماعیل حضرت محض اطاعت) 100

 طور به طبري ترجمۀ تفسیر) 105:  1طبري، تفسیر ترجمۀ. (رودمی شمار به دعا پذیرش نیک

. دهدمی توضیح پیامبران بویژه در بخش قصص را با مرتبط دعاهاي سایر و دعا این تريردهگست

  .است بوده برخوردار دعا این آیات تفسیر براي بیشتري منابع از طبري پیداست که آنگونه

 فراهم و آسایش براي خود بعدي هاينسل و فرزندان براي پیامبر که دعایی: آسایشی 3-6-4 

 آبادانی براي فرزندان، و اسماعیل حضرت براي ابراهیم حضرت دعاي. ندکمی رفاهی تامکانا بودن

 را مکه خود زمان در طبري وقتی) 108: 1تفسیرطبري، ترجمۀ(  .است نوع این از) 126: بقره( مکه،

 بنابراین .است شده مستجاب دعا که رسدمی نتیجه این به دعا این تفسیر در بیند،می آباد شهري

  .کندمی متمایز مورد این در را این تفسیر روش دعا، کردن تفسیر  نوع این
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 فرزندان یا فرزند نسل درباره پیامبر به عنوان پدر که بدي یا نیک دعاي به :نسلی 3-6-5

 آوردمی نوح(ع) حضرت دربارة طبري را آن نمونۀ. کندمی هاسوي آن از عملی انجام دلیل به خود

 و کندمی بد دعاي شانبراي یافث و هام کردن مسخره جهت به پدر عورت شدن آشکار دلیل به که

 برکتاو  نسل به خداوند تا کندمی دعا او نسل براي) ع( نوح. کندنمی مسخره را او سام 

  .دارد »تفسیري« منبع دعا این .)736:  2 طبري، تفسیر ترجمۀ(دهد

 کرده کسی زیبایی و جوانی و جسم سلامت براي پیامبر که است دعایی: جسمانی 3-6-6 

 آدم دعاي از پاك، قرآن تفسیر اما است؛ کم بحث مورد تفسیرهاي در دعا، نوع این چند هر. باشد

 قبل فرزندشان، زیبایی و جسم سلامتی براي که گویدمی سخن شد، بادار حوا که زمانی حوا، و) ع(

 از بعد کننده، دعا کردن شکر یانی دعا،پا بخش هايویژگی از )91: نامعلوم.( کنندمی دعا تولد از

 که است نمونه این از پیرزنی شدن جوان براي) ع( موسی حضرت دعاي. حاجت است شدن برآورده

 »نیک« سویه دعا دو هر و) 681:  2نامعلوم،.( شده است برآورده طبري تفسیر ترجمۀ اساس نقل بر

  .دارند

 یا خانواده براي پیامبري طرف از که ییمگومی دعایی به :خویشاوندي و خانوادگی 3-6-7 

 دادن قرار وزیر براي موسی حضرت دعاي. است بوده نظر مورد یا گرفته صورت خویشاوندان

 نسخۀ( مجید قرآن تفسیر. دارد قرآنی منبع و باشدمی نوع این از) 29: طه( هارون برادرش،

- زمینه نظر از دعا زمینۀ پشتیبان، به نیاز )52: 1نامعلوم،می داند( »دعا« را آیه این نوع) کمبریج

 آیات برابر. است پایانی بخش داشتن قرآنی، دعاهاي عمدة مهم هايبخش از یکی باشد.می شناسی

 تسبیح خواندن، نماز چون را اعمالی موسی(ع) ،حضرت) کمبریج نسخۀ(مجید  قرآن تفسیر بیان و

 نسخه(مجید قرآن تفسیر.(کند می ینتعی دعا شدن برآورده از پس ،براي خدا کردن یاد کردن،

 دعاخواهی و خود آمرزش براي) ع( حضرت یحیی از) ع(عیسی حضرت دعاخواهی) 26: 1،)کمبریج

 از) کمبریج نسخه(مجید قرآن تفسیر که است نوع این از) ع(عیسی حضرت از) ع(یحیی حضرت

 مجید قرآن تفسیر.( داندمی بالاتر را یحیی دعاي و پردازدمی دعاها عبارات مقایسه به فضیلت لحاظ

 به بحث مورد تفسیرهاي در موجود دعاهاي و قرآنی دعاهاي بررسی در) 19: 1 ،) کمبریج نسخه(

  .دارد ايویژه اهمیت دعا در عبارات کاربردن به که رسیممی نتیجه این

 مانای جمله از دلایلی به خود قوم براي پیامبر آن در که دعایی است: خواهی عذاب 3-6-8

 و طوفان عذاب آمدن براي نوح(ع) حضرت. باشد خواسته عذابی خداوند از پیامبر، آن به نیاوردن

  )732: 2.( داندمی »دعا« را نوح درخواست این طبري .کرد دعا قومش بر آب
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 از سوال طرح اثر در که اجتماعی هاي جنبه با است پیامبري دعاي: خواهی وحی 3-6-9

 هايروش از یکی. است گرفته صورت دشمنان سوي پیامبر از  شدن آزار دلیل به یا دیگران طرف

 بوده ایشان از سوال از ناشی وحی نزول تاخیر در (ص) اسلام گرامی پیامبر آزار و تمسخر دشمنان

  .داشتند می بر دعا به دست وحی نزول براي) ص( ،پیامبر وحی دریافت عدم جهت به گاهی. است

 تکرار موضوع داراي که است اجتماعی دعاي از ايگونه قبله، تغییر يدعا :قبله تغییر 3-6-10

 سوي به مسلمانان خواندن نماز دربارة جهود زیاد طعنۀ. است اسلام گرامی رسول ویژة و نشدنی

 قبله تغییر خواهان و دارند بر دعا به دست اسلام گرامی(ص) پیامبر تا شد باعث المقدس بیت

 از بخشی تفسیر برخلاف. گرفت شکل اجتماعی جدید آرایش ،)ص( برپیام دعاي اجابت با. شوند

 نحوه از بیشتري جزئیات قبله، تغییر موضوع اهمیت دلیل به طبري تفسیر ترجمۀ کهن، تفسیري

 ترجمۀ( .کندمی بیان دعا اجابت از پس پیامبر شادي احساس آن، علل و دعا گیريشکل

  )111: 1تفسیرطبري

 ابراهیم حضرت. باشد کرده حج دربارة پیامبر که شود می گفته دعاي به :حج سنت 11-  3-6

)  ع(اسماعیل و ایشان به را مناسک خواهدمی خداوند از بقره مبارکه سورة 128 آیه برابر) ع(

 از بخشی تفسیر و) 100: نامعلوم( » .است شایسته را آنچه آموزش« پاك قرآن تفسیر .بیاموزند

 طبري تفسیر ترجمۀ و) 25 :نامعلوم( »حج هاي عبادت هاي یگاهجا دادن نشان« کهن تفسیري

 در فرزند کردن همراه و پیامبر دعاي. کندمی تفسیر ،»خانه این کردن حج و مناسک دادن نشان«

 از یکی کعبه ساخت براي تمام اطاعت و اسماعیل(ع) کمک. دارد عمیق تربیتی و اجتماعی بعد دعا،

 و پدر رضایت باعث پدر به کمک دهدمی نشان دعا این .رودمی ارشم به دعا این خلق هايزمینه

  .دارد قرآنی منبع دعا این. شد خواهد آنان براي نیک دعاي زمینۀ شدن فراهم

 درستی اثبات براي پیامبران که گوییممی گونه معجزه دعاهاي به :برهانی دعاي 3-6-12

 در. دهند انجام داشته اند، نظر در یا اند، ادهد انجام خود خواست به یا مردم درخواست به خود آیین

 سر بالاي را کوهی موسی(ع) حضرت آن در که آوردمی را دعایی طبري بقر، سورة 93 آیه تفسیر

 )580: 3طبري، تفسیر ترجمۀ. (دارد »تفسیري« منبع دعا این آورد.می در حرکت اسرائیل بنی

 فرعونیان اجساد کردن خارج براي اسرائیل نیب تقاضاي به تفسیري منبع با موسی(ع) حضرت دعاي

 از) 383: 4طبري، تفسیر (ترجمۀ. است نوع همین از فرعون، سپاه شدن غرق پی در دریا زیر از

 موارد در. می باشد دعا گیريشکل مهم عوامل از یکی موسی آیین تکذیب شناسی،زمینه لحاظ

 هاي تفسیر بین در طبري تفسیر ترجمۀ. است بوده دعا گیريشکل عوامل از برهان و نیاز مشابه

  .دهد می قرار بحث مورد بیشتر را برهانی دعاهاي بحث، مورد

 درگاه به خود دانش افزایش براي پیامبر آن، در که است دعایی: خواهی علم 3-6-13

 آموزش اسلام(ص) گرامی پیامبر به را دعاها از برخی قرآن، در کریم خداوند. آوردمی روي خداوند
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 زمینۀ در کردن دعا براي اسلام(ص) گرامی پیامبر به الهی دستور دعاها، این از یکی. است ادهد

 29 طبري، تفسیر ترجمۀ( قرآن تلاوت و خواندن در کردن شتاب جاي به آن حفظ و دانش افزودن

  .است دانش فراگیري در خداوند به کردن تکیه آموزشی دعاي این پیام. است) 199: 

 دعا نگري آینده آن، در و باشد کرده شهري آبادانی براي پیامبر که دعایی :مکانی 3-6-14

 اشاره ابراهیم سوره 35 آیه در ابراهیم(ع) حضرت دعاي به توانمی نمونه براي. شودمی دیده کننده

 دعاي طبري تفسیر ترجمۀ )824: 2طبري، تفسیر ترجمۀ.(است  مکه شهر شهر، از منظور .کرد

  بیم بی پاك، قرآن تفسیر و کندمی تفسیر )824: همان( مکه شدن هراس و بیم بی را) ع(ابراهیم

 تفسیر مفسرِ دیدگاه) 90:نامعلوم.(داند می دعا این تفسیر را مکه اهل نبودن برده و غارت از شدن

 دعاي موضوع، دو .است متمایز بحث مورد تفسیرهاي سایر از دعا موضوع تفسیر در پاك، قرآن

 بقره، 124 آیه به استناد با که این نخست. کندمی متمایز دعاها سایر از را (ع)ابراهیم حضرت

 دیگر و) 23: کهن تفسیري از بخشی.( گیردمی شکل الهی دستور اساس بر ابراهیم حضرت دعاهاي

 براي پاك قرآن تفسیر مفسر نیز دعا این در)90:پاك قرآن تفسیر.(شد ابتلا دعاها به وي که این

 صورت به »رب« کلمۀ دعا آغازین بخش در .گیردمی بهره حدیث از خود تفسیر کردن تاثیرگذار

 بخش .است پیامبري گونه از قرآنی دعاهاي عمدة ویژگی این و است آمده ندا حرف بدون مناداي

 و غفور صفت کننده، دعا پایانی بخش در و کندمی بیان را مکه شهر بودن امن موضوع آن میانی

 حضرت از که است کسانی براي »خداوند بودن غفور« نسفی، تفسیر نظر از. است آورده را رحیم

 .است »عقوبت براي خدا بودن گیرنده نا زود« دلیل به بودن رحیم و کنندنمی پیروي) ع(ابراهیم

  )490: نسفی(

  دعاهاي مردمی -4

 قرآن، در. دگیرمی شکل آموزش براي یکتا خالق برابر در که مردمی است دعایی استغفار: 4-1

 از یکی استغفار پاك، قرآن تفسیر در. دارد خاصی اهمیت استغفار اسلامی منابع و قرآنی تفسیرهاي

 اهمیت سحرگاهی استغفار. داردمی نگه امان در الهی عذاب از را زمین اهل که است عاملی سه

  )73:  پاك قرآن تفسیر.(دارد خاصی

 سلامت عمر، طول  براي که مردمی است ییدعا :دل و جسم سلامت و عمر طول 2 -4

 از زندگانی براي که گویدمی سخن مردمان ترین حریص از قرآن. گیردمی شکل دل و جسم

 اما هستند؛ عمر سال هزار آرزومند و )194:  1طبري، تفسیر ترجمۀ( هستند ترحریص مشرکان

 کتاب تفسیر. بیناست آنها ارهايک به خداوند زیرا رهاند؛نمی عذاب از را هاآن طولانی زندگانی

 و تندرستی و نوروز سال هزار یکدیگر به که داندمی  مغان تحیت  را این کهن تفسیري از بخشی

 دیگر معانی الاطبا، ناظم فرهنگ از نقل به دهخدا لغتنامه )100: نامعلوم.(گفتندمی باد شادي
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 راستاي در پایانی بخش و مقدمه يدارا قرآنی دعاهاي. است آورده »نیایش «و »دعا« را تحیت

  .نیست چنین دعا این که هستند خداوند بندگی

 دعاي .کنند می جنگ چون هاییسختی مقابل در مردم که مردمی است دعایی: صبر 4-3

 گونه این از )250: بقره( صبر مسئله در وي سپاهیان و جالوت برابر در اسرائیل بنی و طالوت لشکر

 از بخشی( .گشت مستجاب دعایشان و شد داده هابه آن جنگ در اییشکیب دعایشان با. است

 جنبه« صبر، یعنی آیه این اول دعاي. است بوده الهی اذن به آیه برابر دعا اجابت) 82:کهن تفسیري

 جنگ در پیروزي سوم دعاي و دارد »ظاهري جنبه« قدم، ثبات یعنی آیه این دوم دعاي و »درونی

 برابر. است پرداخته دعا این ترجمۀ به فقط طبري تفسیر ترجمۀ. است بعدي اولویت در که باشدمی

 اول دعاي در جنگ کلمۀ نیامدن اما است؛ شده تفسیر جنگ در صبر صبر، موضوع اگرچه تفسیرها

 با. ببرند کار به تريوسیع مفهوم در دعا عنوان به را آیه این که است داده مسلمانان به را امکان این

 صبر« آن، شناسی موضوع و »سپاه تعداد بودن کم و سستی« دعا شناسیزمینه تفسیرها، به توجه

 و »نیک« آن، سویه و »سپاهیان« آن، هاي کننده دعا و »قرآنی« آن، شناسی منبع و »جنگ در

  .است »جنگ آغاز از قبل« آن زمان

 پیامبر از مختلف، دلایلی به قومی که گوییممی اجتماعی جنبه با دعاهایی به :دعاخواهی 4-4

 آوردن فراهم براي ایشان از) ع( موسی قوم هايدرخواست. اند تا برایشان دعا کنندخواسته خود

  )567: 2، طبري.(است دسته این از) 57: بقره( ها خوردنی انواع آوردن

  نتیجه

 شرایط چنانچه اگر و »روا گونه« از دعا باشد، داشته را حق درگاه از پذیرش قابلیت دعایی اگر

 به قادر عظیم هايصفت داشتن با یگانه خداوند فقط. باشدمی »ناروا گونه« از باشد، نداشته را آن

 بینا و شنوا دلیل به دعا، در پوشیده سخن و بلند صداي. است فرشتگان و هاانسان دعاهاي اجابت

 .کرد اشاره دعا نزما در حرکت دست، به توانمی بدنی حرکات از. ندارد فرقی هم با خداوند بودن

 در دعاکنندگان چنانچه اگر. است نظر مورد روز، و شب پیوسته عبادت طه، سورة 2 آیه در

 دنبال به چنانچه اگر و »نیک سویه« داراي را دعا باشند، خوب نتیجه گرفتن دنبال به دعایشان

  گروه دو به دعا ها،جنبه لحاظ از. گوییممی »بد سویه« داراي باشند، الهی عذاب مثل بد؛ نتایج

 بحث، مورد آثار در شناسیمنبع از منظور. شودمی تقسیم »بیرونی جنبه« و »درونی جنبه«

 تقسیم گروهی و فردي گونۀ به اجرا، نظر از را دعا. شودمی نقل آن از دعا که است منابعی شناخت

 یک جز به که است هاآن دعاي شدن نپذیرفته دوزخیان، دعاي مهم هايویژگی از. کنیممی بندي

 نیک مضامین. اندشده گمراهی باعث جن و انس عامل دو دوزخیان، نظر در. شوندمی رد همه مورد

 وجود اعراف، اهل دعاي ویژگی ترین مهم. کنندمی متمایز دعاها سایر از را هاآن ها،بهشتی دعاهاي

 کریم قرآن. شوندمی بهشت به ورود براي نشده تکلیف تعیین افراد شفیع که است مردانی
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 نبوت از پیش ها،موضوع ترینمهم از یکی. باشدمی یامبرانپ دعاهاي اصلی مفاهیم دربردارنده

 نسل یا خود فرزند براي الشأن عظیم پیامبران دعاي فرزندي، گونه در اسلام(ص)، گرامی پیامبر

 اجابت با. دارد ايویژه اهمیت دعا در عبارات کاربردن به. است بوده هاآن شدن پیامبر براي خود،

 و اجتماعی بعد دعا، در فرزند کردن همراه. گرفت شکل اجتماعی جدید آرایش ،)ص(پیامبر دعاي

 خاصی اهمیت سحرگاهی استغفار .است بوده دعا گیريشکل عوامل از »برهان« .دارد عمیق تربیتی

 به دعا اجابت. هستند خداوند بندگی راستاي در پایانی بخش و مقدمه داراي قرآنی، دعاهاي. دارد

  .است الهی اذن
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    یاحقّی جعفر محمد تصحیح به القرآن، تفسیر فی الجنان روح و الجنان ش،روض1365، ابوالفتوح رازي،

  .اول چاپ رضوي، قدس آستان ناصح، مشهد: مهدي محمد و

       میراث پژوهشی مرکز ، تهران:)هروي فارسی گونۀ( 2فارسی هاي متن شناسی گونه ش،1395علی، رواقی،

  مکتوب.

  .امیرکبیر:تهران قزوینی، حائري مهدي ترجم القرآن، علوم فی الاتقان ش، 1380الدین، جلال سیوطی،

  ،قم:بخشایش.چاپ اول. »کریم قرآن از جواب کنیم؟ دعا ،چگونه1396مروج ،حسین،
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 بنیان نظري فرهنگ دفاع در قرآن و سنت 

 (دفاع مشروع) صحیفۀ سجادیه 27گیري از دعاي با الهام

  

 1علی بختیاريقربان

 

  

   

  

  چکیده

- علی. است نموده آن دفع به اقدام فطري به طور جاوز،ت با مواجهه در تاریخ مختلف ادوار در انسان

 نظرهایی اختلاف پردازانهینظر میان در مجاز، اقدام عنوان یک به دفاع اصل رشیبر پذ اتفاق رغم

 مدافع از کیفري تیمسئول سلب و جرم مواجهه عامل آن را برخی .دارد وجودآن  مبناي خصوص در

 در .دانندمی وظیفه و تکلیف آن را دیگر گروه مباح دانسته و شرعاًو بعضی آن را  حق آن را ياعده

تحت عنوان بنیان نظري فرهنگ دفاع در قرآن و  آن یفقه مستندات به پرداختن ضمن مقاله این

 نظریۀآن،  برخی شرایط نییع) و تبمشرو دفاع( صحیفۀ سجادیه 27ي از دعاي ریگبا الهامسنت 

 است تهاجم حال در که زمانی تا مهاجم اساساً. آن است باتاث پی در که است شده ارائه پنجمی

السلام بدین جهت است که امام سجاد علیه است، خارج احترام کلی قاعدة از مالش و خون

 بار«؛ »عامهِم ...و أَنْ دوابهِم نَسلَ واقطَْع رِجالهِم، أَصلَاب نسائهِم و یبس أَرحام عقِّم أللَّهم«فرماید: می

زنانشان را از باردارى عقیم کن و صلب مردانشان را خشک فرما و نسل چهارپایان و گاو و  !خدایا

و َلَا تُسوغْ لَه ظُلْمی و أَحسنْ علَیه عونی واعصمنی  «...فرماید: و یا می »گوسفندشان را قطع کن ...

و به دشمن من، اجازة ستم کردن مده و به خوبى « ...» تَجعلْنی فی مثْلِ حاله منْ مثْلِ أَفْعاله و لا

 چون کارهاى او نگهدار و در مثل حال او قرار مدهمرا در برابرش کمک کن و از انجام کارهایى هم

 دهکر عمل خود تکلیف به گردد قتلِ مهاجم حتی یا و جرح مالی، خسارت باعث مدافع لذا اگر و...» 

  .است هدر مباشر، از سبب بودن اقوا دلیل به مهاجم و مالِ خون و

  

  .مهدورالدم مهاجم، مدافع، دفاع، دفاع مشروع،: دواژهیکل

  

                                                           
  استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسلامی ایران -1

  

  18/07/1401تاریخ پذیرش:                              27/10/1400تاریخ دریافت: 
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  مقدمه .1

تمامی پیامبران مرحلۀ اول دعوت خود را با حکمت و موعظۀ حسنه و احیاناً مجادله کلامى 

اند (غالباً به اند و یا به نتیجۀ کلى نرسیدهکه از آن راه به نتیجه نرسیدهاند و پس از آنگذرانده

 ،در قرآن و سنت اند.اند) مبارزه و جهاد و اعمال قدرت و زور را اخلاقى شمردهنتیجۀ نسبى رسیده

به  آنزیر بار ظلم رفتن از بدترین گناهان شمرده شده است و احقاق حق را یک وظیفه دانسته و به 

دهد ر مال کسى را به زور بخواهند از او بگیرند، اسلام اجازه نمىگا نگرد، مثلاًعنوان یک ارزش می

دهد اگر چنان که اجازه نمىکه مادیات ارزشى ندارد صاحب مال سکوت کند؛ همکه به بهانۀ این

سکوت نماید؛ بلکه  ها از مقولۀ شهوت استکه اینکسى ناموسش مورد تجاوز قرار گیرد به عذر این

شود شهید از ناموس یا مال خود کشته مى را که در مقام دفاع ند و مقتولدادفاع را وظیفه مى

کند از مال خود دفاع کن، به صورت تحریک حرص و شمارد. اما منطق اسلام آنجا که تشویق مىمى

از  جا که دفاعچنین، آناست که یک ارزش است. هم» حق«از  آز نیست بلکه به صورت دفاع

از یکى از  رد، نه به حساب بزرگ شمردن شهوت است، بلکه به حساب دفاعشماناموس را واجب مى

مطهري، ( ترین نوامیس اجتماع یعنى عفاف است که مرد، پاسدار آن قرار داده شده استبزرگ

 قلمرو و اسلام اساس از دفاع: است قسم دو بر ) و دفاع469: ص 2استاد مطهري، ج  آثارمجموعه 

بدین جهت امام سجاد  .) 485 : ص1الوسیلۀ، ج (تحریر آن مانند و خودش از مکلف آن، دوم: دفاع

مسلمینَ ثُغوُر و حصنْ و آله، محمد علَى صلِّ أَللَّهم« السلام در مورد قسم اول می فرماید:علیه  الْ

کزَّتبِع دأَی ا واتَهمبغَ حأَس و کتبِقُو ماهطَاینْ عم کتبر  !بار الها« )127(صحیفۀ سجادیه: ص  »جِد

محمد و آلش درود فرست و سرحدات و مرزهاى مسلمانان را به عزّتت پاس دار و نگهبانان مرزها را 

و در مورد قسم دوم این » پایانت سرشار سازبه قوتت تأیید کن و عطایاى ایشان را به توانگرى بى

هم علَى محمد و آله و خذُْ ظَالمی وعدوي عنْ ظُلْمی بِقُوتک و افْلُلْ حده فَصلِّ اللَّ« فرماید:چنین می

پروردگارا بر ) «78(صحیفۀ سجادیه: ص  »عنِّی بِقُدرتک واجعلْ لَه شُغْلًا فیما یلیه و عجزاً عما یناوِیه

کننده و دشمن مرا از ستم بر من انتهایت، ستمقدرت و توان بىمحمد و آل او درود فرست و با 

پایانت، تیغ ستمش را بر من، کند ساز و او را به امور مربوط به خودش مشغول بازدار و با قدرت بى

  ».دار و از نیت بد یا دشمنى با من ناتوان گردان

ران و سنّت (با نگرش به در این مقاله سعی شده است به مبانی نظري این موضوع از دیدگاه ق

  زیر مورد مطالعه قرار گیرد: مطلب دو وصحیفۀ سجادیه) پرداخته شود 

  آن در تحقیقی نظر و مشروع دفاع حقوقی ماهیت الف.

  آن شرایط و تبیین مشروع دفاع قرآنی مستندات ب. 
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  مشروع دفاع حقوقی ماهیت .2

 مسئولیت عدم و مشروع عدفا در مال و عرض نفس، از دفاع مشروعیت حقوقی توجیه در

  : از عبارتند که دارد وجود متفاوتی هايدیدگاه مدافع، مدنی و کیفري

 مشروع مدافع براي کیفري مسئولیت منع  -1

  مدافعي برای شرع دفاع بودن حق  -2

 مدافعي برای شرع اباحۀ دفاع  -3

  ی)شرع دفاع وجوبی (شرع دفاع بودن فهیوظ و فیتکل  -4

  مشروع مدافعي براي فریک تیولمسئ منع دگاهید - 2- 1

ي دارا آن، اساس و شهیر به پردازش در مشروع دفاعی حقوق هیتوجي برا دگاهید نیا صاحبان

 را مدافع ضمان عدم و تبرئه و بوده اضطرار ۀینظر به قائل آنان ازی هستند، برخی متفاوتي هاهینظر

 قرار خطر معرض در خود منافع حفظ يبرا انسان هرگاه ندیگویم و دانسته اضطرار حالت بری مبتن

 از را خودي ریگمیتصم قدرت ازی بخش چون کند، قانون نقض به اقدام شودیم ریناگز رد،یگیم

 او. است رفتهیپذ را هینظر نیا خود،ی مدن حقوق کتاب در زین انیکاتوز ناصر دکتر. دهدیم دست

ي سو از که استی اقدام ازی ناش ضطرارا کند،یم مشروع را دفاع چهآن«: دیگویم نهیزم نیا در

 ازی خاص چهرة دیبا را مشروع دفاع جهت نیهم به و شودیم آغاز کنندهدفاع ضرر به و دهیدانیز

نامۀ بررسی به نقل از پایان ،172 ص :یمدن تیمسئول بخش ،یمدن حقوق ان،یکاتوز( شمرد اضطرار

 :اندگفتهي فریک تیمسئول رافع عوامل فیدرتعر و )احکام دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلامی

 انتساب تیقابل از مانع که جرم فاعل دری اوصاف و طیشرا :از عبارتندي فریک تیمسئول رافع عوامل«

 حالت ؛يناتر شمس( »شودیم منجري و مجازات و تیمسئول عدم به و شدهي و به مجرمانه رفتار

  ).38 ص مشروع: دفاع و ضرورت

 همچناني فریک تیمسئول رافع عوامل در مجرمانه رفتار دانان،حقوق زا دسته نیا اعتقاد به

 او مجرم، خودآگاه ارادة به جرم اسناد امکان عدم لیدل به اما کند،یم حفظ را خود مجرمانۀ وصف

 سۀیمقا(کرد  برآورده را عدالتي اجرا ای اصلاح انتظار او مجازات از و شناخت مسئول توانینم را

 شمارة ،84 زیپائ ،یانسان علوم مدرس ، مجلۀيفریک تیمسئول رافع عوامل و رمج مواجهۀ عوامل

  ی).اسلامي جزا حقوق در مشروع دفاع احکامی بررس نامۀانیپای، ربان: از ، به نقل44ص  :40

  ی  شرع دفاع بودن حق مبناي بر دگاهید -2- 2

 از دفاع در مدافع که است روي این از مدافع ضمان عدم که دارند اعتقاد مبنا این به قائلین

 مشترکند مبنا در سیستم این به قائلین اگرچه است، کرده اعمال را حقی خود مال و عرض جان،

 ،»یبل« مانندي افراد .است شده طرح متفاوتی هايدیدگاه چیست حق منشأ ایجاد کهاین در لکن

 به هرگاه و باشدیم بشر دافرای عیطب حقوق از اتیح حق که معتقدند» کارارا« و» ولف« ،»الایا«
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 قوة به توسل اصلاً ای و نباشدی کافی اجتماع حفاظت و افتد خطر به حق نیا جهات ازی جهت

 خود اتیح حفظي برای شخص لیوسا به که است آزاد انسان نگردد، سریم جامعه تیحما و حاکمه

 محمد موحد،( دانند یم مشروع دفاعي اجرا ضامن رای عیطب حقوق افراد نیا تمام. دینما اقدام

  ).مشروع دفاع و ضرورت حالت کتاب از نقل به ،154 ص و 62 ص عدالت: و حق هواي در علی،

  مدافع براي شرعی دفاع اباحه مبناي بر دیدگاه - 3- 2

 یک عنوان به شرعی دفاع) مصر( امروزي موضوعۀ قوانین در«: گویدمی عوده عبدالقادر دکتر

 العوده،(اند ندانسته ضروري و واجب را آن چه اگر است. شده گرفته نظر در مدافع براي حق

 اساس که معتقدند نظریه این به قائلین ترتیب بدین ).478ص  ،1ج الاسلامی، الجنایی التشریع

 داده انجام را مباحی فعل او که است خاطر بدین مدافع ضمان عدم و بوده اباحه باب از مشروع دفاع

 ،1ج  الاسلامی، الجنایی التشریع العوده،(شود می اباحه مدافع، براي اعدف بودن حق نتیجۀ زیرا است

 است تخصصی خروجی کیفري، مسئولیت و جرم از مشروع دفاع خروج دیگر عبارتی به و) 478ص 

  .نیست جرم درحقیقت بیان، این با مشروع دفاع و اساساً

  شرعی دفاع بودن وظیفه و تکلیف مبناي بر دیدگاه - 4- 2

 تکلیف و وظیفه نظریۀ است، مطرح مشروع دفاع حقوقی توجیه در که هاییدیدگاه از ردیگ یکی

 و کیفري مسئولیت از است داده انجام را ايوظیفه که جهت آن از را مدافع سیستم، این. است

 حقیقت در و است مطرح نیز جااین در بود، اباحه نظریه در که خصوصیتی هر. داندمی بري مدنی

 خروج یک مدافع ضمان و کیفري مسئولیت خروج پس. باشدمی آن از بالاتر و ترجامع نظریه این

 بر خسارت ضامن و داشته مسئولیت تا نشده جرمی مرتکب مدافع اصلاً چون است، تخصصی

 در و بوده عقلاء عرف در مذمت و ملامت مستوجب کند ترك را دفاع اگر بالاتر، بلکه. باشد مهاجم

  .  باشدمی عقاب مستوجب دفاع ترك خاطر به نیز آخرت

  اسلامی جزاي حقوق در مشروع دفاع حقوقی توجیه در قبول قابل دیدگاه -5- 2

 به شود،یم ارائه نوشتار نیا ادامۀ در و مطرح تکلیف و وظیفه نظریۀ در کهی مطالب به توجه با

 آثار کند،می بري مشروع دفاع در مدنی، و کیفري مسئولیت از را مدافع که چهآن رسدمی نظر

 شدن زائل و عصمت رفع موجب که است مهاجم و صائل خود طرف از نامشروع تهاجمِ از ناشی

 در کهمادامی شودمی موجب خود نامشروع تهاجم با مهاجم بنابراین، شود؛می مالش و خون حرمت

 و مال و جان زا است شده مشروع که حدودي در تا باشد مجاز یا و مکلف  مدافع، است تهاجم حالِ

 مهاجم قتلی حت ای و مالی ضرر، جرح به منجر وي دفاعی فعل کهاین ولو کند؛ دفاع خود عرض

صحیفۀ در السلام العابدین علیهامام زین .است هدر حالت این در مهاجم مال و خون چون گردد،

  فرماید: می 78سجادیه ص 
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، بنِ فُلَانٍ قَد علمت یا إلهِی ما نالَنی منْ [فُلَانِ« هلَیع زْتجا حمنّی مم کَهانْتَه و ظَرْتا حمم [

هلَیع یرِكرَاراً بِنَکاغْت و هنْدع کتمعی نطَراً فچه از فلان، دانى آنپروردگار من، یقیناً تو مى«؛ »اىب

نسبت به من در مورد همان چیزى که اى و او چه تو نهى کردهفرزند فلان به من رسیده است از آن

ها سرکشى در نعمت تو است که به او رسیده اى هتک حرمت کرده است، این ستماو را منع کرده

  ».باکى از کیفر تو استاست و بى

حده عنِّی بِقُدرتک فَصلِّ اللَّهم علَى محمد و آله وخُذْ ظَالمی و عدوي عنْ ظُلْمی بِقُوتک و افْلُلْ «

هناوِیا یمزاً عجع و یهلما ییشُغْلًا ف لْ لَهعاج پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و با قدرت «؛ »و

پایانت، تیغ ستمش را کننده و دشمن مرا از ستم بر من بازدار و با قدرت بىانتهایت، ستمو توان بى

و را به امور مربوط به خودش مشغول دار و از نیت بد یا دشمنى با من ناتوان بر من، کند ساز و ا

   ».گردان

لِ أللَّهم و صلِّ علَى محمد و آله و لَا تُسوغْ لَه ظُلْمی وأَحسنْ علَیه عونی و اعصمنی منْ مثْ«

الثْلِ حی می فلْنعلا تَج و هالأَفْعپروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و به دشمن من، اجازه «  ؛»ه

ستم کردن مده و به خوبى مرا در برابرش کمک کن و از انجام کارهایى همچون کارهاى او نگهدار و 

  ».در مثل حال او قرار مده

ةً، تَکُونُ منْ غَیظی بِه شفَاء و منْ حنَقی حاضرَ أللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و أَعدنی علَیه عدوى«

فَاءو هلَیسان که هم اکنون خدایا بر محمد و آل او درود فرست و در برابر دشمن یاریم کن آن« ؛»ع

از این  ».یارى تو خشمم را فرو نشاند و درد کینه و غضبم را شفا بخشد و دادم را از دشمن بستاند

و  شود که ایستادگی و دفاع در مقابل مهاجم ضروري و واجب استبی برداشت میفقرات دعا به خو

ا یدفَعه «فرماید: السلام در این باره میامیرالمؤمنین علی علیه ردوا الْحجرَ منْ حیثُ جاء فَإِنَّ الشَّرَّ لَ

انداز را کلوخ«آن آمده بازگردانید که  جا که ازسنگ را به همان«)؛ 471البلاغۀ: ص (نهج» إِلَّا الشَّرُّ

پرور)؛ متن: ص (نهج البلاغه پارسى (دین »و بدى را جز بدى حریف نیست» پاداش سنگ است

575(.  

اعتک فَإذَا کَانَ « فرماید:السلام میچنین، امام سجاد علیههم و عمرْنی ما کَانَ عمرِي بِذْلَۀً فی طَ

رْتَعاً لرِي مملَیعع کغَضَب مکتَحسی أَو إلَی قْتُکبِقَ مسلَ أَنْ یقَب کی إلَیاقْبِضْن و تا «؛ »لشَّیطَانِ فَ

گاه که عمرم چراگاه شیطان شود، گذرد به من عمر بده و آنهنگامى که عمرم در راه طاعت تو مى

» پایدار گردد جانم را بگیر که دشمنى سخت تو به من روي آورد یا خشم تو محکم وپیش از آن

السلام تلویحاً براي مهاجم تقاضاي مرگ ). در این فقره از دعا نیز امام علیه97(صحیفۀ سجادیه: ص 

  کند.می

 به که است شده ذکر السلامعلیه صادق جعفر امام از روایتی الاسلام دعائم روائی کتاب در

 من علی لا شیء و هدر اللص و دم« :شودیم اشاره است نظر مورد بحث به مربوط که آن از بخشی
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فَعن دع هیعنی) 426ص  :2ج  الاسلام، دعائم تمیمی، محمد بن نعمان ابوحنیفه، مغربی،(» نَفس 

 گونههیچ رساندمی قتل به خودش از دفاع در را مهاجم که کسی و است هدر مهاجم و دزد خون«

 مستنبط و الوسائل مستدرك نوري، محدث( مستدرك در روایت نیا و باشدنمی اشعهده به ضمانی

  .است آمده زین )316 ص و 231 ص و 198 ص :18ج  المسائل،

 لص عن سئلته: قال) ع( الرضا عن الفضیل محمد بن روي و« :است آمده الفقیه لایحضره من در

 قال فَقَتَلته به فوجأَته سکیّنٍ الی المرأة فعمدت بطنها فی ما فَقَتَل حبلی هی و  امرأةٍ علی دخَلَ

رده مدر السلامعلیه رضا امام . حضرت)164 ص :4ج  الفقیه، لا یحضره من صدوق، (شیخ» اللِّصِ د 

 فرمایدمی رسدمی قتل به زن آن توسط ايحامله زن به تهاجم در مهاجمی که سؤال این به پاسخ

 من شرح فی المتقین روضۀ اول، جلسیم( المتقین روضۀ در روایت این. است هدر مهاجم خون

  .است آمده نیز)  462 ص :10ج  الفقیه، لایحضره

 عن السکونی عن النوفلی عن ابراهیم عن عنه« :است آورده الاحکام تهذیب در) ره( طوسی شیخ

 تهذیب طوسی، شیخ( »هدر فَدمه سیفاً شهر من«): ص( االله رسول قال : قال) ع( ابیه عن جعفر

  .»است هدر خونش بکشد، شمشیر دیگران روي به هرکس«) 315ص  :10ج  الاحکام،

 گفته کسی به محارب کهاین ضمیمۀ به نیز آن دلالت و است موثقه و خوب روایت این سند 

 و لص خون پس محارب) (اللص که است آمده روایات در و بکشد شمشیر مردم روي به که شودمی

  .است هدر مهاجم

. است هدر مهاجم خونی عنی هدرا) دمه (کان: نویسدمی المبسوط در) ره( طوسی شیخ

 از پس و کند قطع هجوم حال در را مهاجم دست مدافع اگر« :آورده کتاب همین در همچنین

 عملِ از سرایت اینکه براي است، هدر مهاجم خون گردد، مهاجم قتل به منجر وي دست قطعِ مدتی

  ).75 ص :8ج  الامامیه، فقه فی المبسوط ی،طوس شیخ( است گرفته صورت مدافع مباحِ

 ص عه:یالشر بمصباح الشیعه اصباح( کیدري و) 388ص  :2ج  القرآن، راوندي (فقه ه،یامام فقهاء

 شرایع( حلّی محقق و) 570ص  :3ج  الحرام، و الحلال معرفۀ فی قواعدالاحکام( حلّی علامه و) 510

) 54 ص :15ج  الافهام، مسالک(  ثانی و شهید) 177 ص :4ج  الحرام، و الحلال مسائل فی الاسلام

 حالِ در مهاجم مالِ و خون که دارند نظر اتفاق امر این بر) 655ص  :41ج  جواهرالکلام،( و نجفی

ي برا مشروع، دفاع در مقرر حدود در او مال تلف یا و قتل به ارتکاب و بوده مباح مدافع بر هجوم،

  .است جایز مدافع

دفاع در برابر مهاجم شرعاً واجب یا جایز باشد در صورت قتل یا ضرب یا جرح، وقتی  ،بنابراین

ضامن نیست و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به کسی که مورد تهاجم واقع شده و  ةکننددفاع

واجب و یا جایز است و به عبارت دیگر مهدورالدم  یا نسبت به کسی است که دفاع براي او شرعاً

  ).182ص  :22فقه اهل بیت، ج  ۀی است (جمعی از مؤلفان، مجلبودن مهاجم، نسب
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باشند. در کشف القناع آمده است: بعضی از فقها عامه نیز قائل به هدر بودن خون مهاجم می

تواند مهاجم را گر دفاع در مقابل مهاجم براي مدافع ممکن نباشد جز به کشتن او، پس مدافع میا«

) و زکریا الانصاري (فتح الوهاب، 197ص  :6 کشف القناع، ج( یالبهوت »بکشد و خون او هدر است

 :7 ) و بعضی (النووي، روضۀ الطالبین، ج200 ص :1 ) و الشربینی (مغنی المحتاج، ج291 ص :2 ج

   باشند.نیز قائل به جواز و حتی وجوب تسلیم شدن، در مقابل مهاجم می )394و  393ص 

(شهید » دونَ اهله و عیاله شَهید الْمقْتولُ«است بلکه:  که نه تنها خون مهاجم هدربالاتر این

) یعنى کسى که در مقام 75: ص 6و الشوکانی، نیل الاوطار، ج  82: ص 1ثانی، مسالک الافهام، ج 

دفاع از مالش و از ناموسش کشته بشود از نظر اسلام شهید است. پس دفاع از ناموس هم مانند 

  ، بلکه بالاتر است، دفاع از شرافت است.دفاع از جان و مال است

  ملاك تقدس دفاع حق انسانیت - 6- 2

ملاك تقدس دفاع این نیست که انسان باید از خود دفاع کند بلکه ملاك این است که باید از 

است نه تنها فرقى میان حق فردى و حق عمومى و » حق«دفاع کند. وقتى که ملاك » حق«

ترین اقسام تر است. تردیدي نیست که مقدسع از حقوق انسانى مقدسانسانى وجود ندارد، بلکه دفا

- ها جنگى است که به عنوان دفاع از حقوق انسانیت صورت میترین اقسام جنگجهادها و مقدس

السلام العابدین علیهاین باره امام زین). در 243: ص 20 آثار استاد شهید مطهرى، ج(مجموعه  گیرد

کشى ستم چنان کههمپروردگارا » «م فَکَما کَرَّهت إلَی أَنْ أَظْلم فَقنی منْ أَنْ اظْلَمأللَّه«فرماید: می

و همچنین، او این حقوق انسانیت » که به خلق ستم کنم مرا نگهداررا برایم ناپسند قراردادى از این

 أَقْطَارِ فی أَعداءك بِذلک اعمم و أللَّهم« فرماید:داند و میرا مختص به زمان و مکان خاصی نمی

،نَ الْبِلَادم الرُّومِ الْهِنْد و التُّرْكالْخزََرِ و شِ وبالْحۀِ والنُّوب الزِّنْج و ۀِ وبقَالۀِ و السمالیالدرِ وائس مِ وام 

ي الشِّرْكتَخْفَى الَّذ ،مفاتُهصو ماؤُهمأَس قَدو متَهیصَأح ،کرِفَتعبِم أَشْرفَْت و هِملَیع کتربِقُد« 

(نابود شدن به جهت سر  دشمنانت را به این سرنوشت ۀهم !بار خدایا« )130ص  سجادیه: (صحیفۀ

در هر سرزمینى که باشند چه در هند و روم و  .گرفتار کن تعظیم در مقابل حق فرو نیاوردن)

بشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمان و دیگر طوائف مشرکین که نام ترکستان و خزر و ح

دانى و به قدرت خود بر ایشان و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را مى

  ».اشراف دارى

  است ترمقدسدفاع از حقوق انسانى از دفاع از حقوق فردى و قومى  - 7- 2

یک ملت قطعاً امرى مشروع است. پس در صورتى که یک قوم بخواهند  دفاع از استقلال براى

استقلال قوم دیگرى را بگیرند و آنها را تحت قیمومت خودشان قرار بدهند و این ملت بخواهد از 

استقلال خودش دفاع کند و دست به اسلحه ببرد، کارى مشروع و بلکه ممدوح و قابل تحسین 

ات، دفاع از مال و ثروت و سرزمین، دفاع از استقلال، دفاع از انجام داده است. پس دفاع از حی
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کند که در این موارد دفاع جایز است و هایى است مشروع. کسى تردید نمىها دفاعناموس، همۀ این

گویند دین باید طرفدار صلح باشد نه طرفدار جنگ و جنگ مطلقاً لهذا این که بعضى مسیحیان مى

موردى است. جنگى که به عنوان دفاع باشد نه تنها بد است، حرف بى بد است و صلح مطلقاً خوب

هاى حیات بشر است، که قرآن کریم هم به این مطلب نیست بسیار هم خوب است و جزء ضرورت

 ندخداو اگر و) «251(بقره، » لَو لا دفْع اللَّه النّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْارض«کند که: تصریح مى

یا جاى ». گرفتمى فساد را زمین قطعاً نکند، دفع دیگر بعضى وسیلۀ به را مردم از بعضى) فساد(

لَهدمت صوامع و بِیع و صلَوات و مساجِد یذْکَرُ  لَو لا دفْع اللَّه النّاس بعضَهم بِبعضٍ«فرماید: دیگر مى

اللَّه ما اسدفع دیگر بعضى لۀیوس به را مردم از بعضى) تجاوز و ظلم( خداوند اگر و) «40(حج،  »فیه 

 ویران شود،مى برده بسیار آنها در خداوند نام که مساجدى و کلیساها و هاکنیسه و هاصومعه نکند،

) و در این باره امام علی بن الحسین 242: ص 20 آثار استاد شهید مطهرى، ج (مجموعه» گرددمى

 سنَّتک، أَتْباعِمنْ  جاهدهم مجاهد أَو ملَّتک أَهلِ منْ غَزَاهم غَازٍ و أَیما أللَّهم« فرماید:می السلامعلیه

و  بِالنُّجحِ، هو توَلَّ الأمرَ، لَه وهیئْ الْیسرَ،فَلَقِّه  ،الأوفَى و حظُّک ،الأقوى و حزْبک الأعلَى دینُکلیکُونَ

 الشَّوقِ حرَارةَ عنْه وأَطْف بِالنَّشَاط و متِّعه النَّفَقَۀِ فی علَیه و أَسبِغْ الظَّهرَ لَه و استَقْوِ الأصحاب لَه تَخَیرْ

أَجرِْه نْ وم شَۀِ غَمحالْو هأَنْس کْرَ ولِ ذالأه لَدالْوخدایا هر رزمنده از « )131 ص ادیه:سج (صحیفۀ» و

اهل آیین تو که با آنان نبرد کند و هر مجاهد از پیروان سنّت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو 

پس آسانى  ،برترى یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستان تو در اعتلاى دینت افزون گردد

نشینان نیکو او را تو خود بر عهده گیر و برایش همنصیبش کن و کار را بر او سهل فرما و رستگارى 

برگزین و پشت وى را قوى کن و در آمدش را فراوان گردان و او را از نشاط و خرّمى کامیاب ساز و 

آتش شوق و آرزو را در دلش فرو نشان و او را از غم وحشت تنهایى پناه ده یاد همسر و فرزندان را 

  .»از دلش بیرون کن

  کتاب در مشروع دفاع .3

 که فردي به آنبر اساس  که دارد وجود تعدي برابر در مقابله تجویز بر دال آیاتی کریم قرآن در

- آن. بدهد متعدي فرد به مناسب پاسخی و برخاسته مقابله به تا شده داده اجازه است، شده تعدي

 دفاع مشروعیت اتاثب در عامه فقهاي یا و امامیه يفقها که است آیاتی آیدمی گفتار این در که چه

  کرد. استناد توانمی یا و اندکرده استناد بدان خاص

  منکر از نهی و معروف به امر به مربوط آیات -3-1

 از نهی مبحث به مربوط اتیآ به مشروع دفاع جواز یا وجوب اثبات براي امامیه يفقها از ايعده

 مصادیق از یکی پس است حرام یگراند به تجاوز و تهاجم« :که بیان این با. اندکرده استناد منکر

 به قدر متجاوز و مهاجم مقابل در دفاع پس. است واجب همه بر نیز منکر از نهی و شودمی منکر

 مورد که است فردي خود است واجب او بر دفاع که کسانی جملۀ از. است واجب همه بر لزوم
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 شدن تسلیم پس است. واجب دافعم بر منکر از نهی باب از مشروع دفاع پس گیرد.می قرار تهاجم

  .»شد خواهد ذکر که است قرآنی آیات نیز منکر از نهی وجوب دلیل. نیست جایز

 دلیل به حریم و مال و جان از دفاع گاهی بلکه «... :نویسدمی باره این در) ره( اردبیلی مقدس

ارشاد  شرح فی انو البره الفائدة مجمع اردبیلی،( »شودمی واجب منکر از نهی و معروف به امر

  ).300ص  :13ج  الاذهان،

 شدن تسلیم و است واجب توانایی قدر به حریم و نفس از دفاع« :گویدمی) ره( هندي فاضل

 و اللثام کشف اصفهانی، هندي فاضل( »... مراتبش رعایت با منکر از نهی دلیل به...نیست جایز

 باب از که بسا چه« :گویدمی مال از دفاع مورد در یا و )649ص  :10ج  الاحکام، قواعد عن الابهام

. یعنی شرط خاصی براي وجوب )همان( »است واجب مطلقا مال از دفاع شویم قائل منکر از نهی

شود. صاحب ریاض ندارد و دلیل نهی از منکر، دفاع در مقابل هر نوع تجاوزي را به مال شامل می

 نهی باب از مال از دفاع بسا چه که است شده فتهگ« گوید:(ره) نیز عین تعبیر اخیر را ذکر کرده می

 به نفس حیث از مدافع بر خطري اینکه شرط به است خوب قول این. باشد واجب مطلقا منکر از

 تحقیق فی المسائل ریاض حائري،( نیست هم جایز بلکه نیست واجب تنها نه الّا و نیاورد وجود

  ).162ص  :16ج  بالدلائل، الاحکام

 مال از دفاعمطلقاً  که دارد) ره(اللثام  کشف صاحب بیان به اشاره) ره(ریاض  بصاح بیان پس

 جانی خطر نبود شرط به را قول این ایشان منکر که از نهی دلیل به دانستمی واجب بسا چه را

 نیز را منکر از نهی به استدلال الجملهفی پس است نیکی قول گویدمی و پذیرندمی مدافع براي

 تحریرالوسیله در) ره( خمینی امام منکر، از نهی و معروف به امر وجوب باب در اما .پذیردمی

  :نویسدمی

 ازآن دو  وجوب و شودمی اقامه آنها وسیلۀ به دیگر واجبات که واجباتند بالاترین، دو این«

 ینکافر از شودآن دو  منکر آنها، لوازم و مفهوم به التفات و توجه با هرکس و است دین ضروریات

) ره(خمینی امام .)462 ص :1ج  تحریرالوسیله، ،يالموسو االلهروح سید خمینی، امام( »بود خواهد

 ):همان( گوید می و کندمی استناد آیاتی به منکر از نهی و معروف به امر اثبات جهت ادامه در

 از نهی و عروفم به امر و نمایند خیر به دعوت که باشند گروهی شما از باید و: فرمایدمی خداوند«

 بالمعروف یأمرون و الخیر الی یدعونَ امۀ منکم ولتکن«؛ »رستگارانند که هستند اینان و کنند منکر

 بهترین شما«: فرمایدمی ن،یچنهم .)104عمران،  (آل »المفلحونهم  اولئک المنکرو عن ینهون و

 به و کنیدمی منکر از نهی و نیدکمی معروف به امر شدید، آورده بیرون مردم براي که هستید امتی

 (آل )…المنکر عن تنهون و بالمعروف تأمرون للنّاسِ اَخرِجت اُمۀُ خیر کنتم(». آوریدمی ایمان خدا

  .دیگر آیاتی و )110عمران، 
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 چنین را منکر ازی نه و معروف به امر دیگر آیات الشریعه، تفصیل در) ره(لنکرانی  فاضل

؛ سورة 41 حج، ؛ سورة112 و 71 ،67 آیات، ؛ سورة توبه114 عمران، آلسورة  :کندمی فهرست

  .157 ؛ سورة اعراف،17 لقمان،

 منکر به) قماشند یک از(یکدیگرند  از منافق زنانِ و مردان«فرماید: می توبه سورة در خداوند

 را خدا ،بندندمی انفاق و بخشش از را خود هايدست و کنندمی نهی معروف از و دهندمی فرمان

 »فاسقانند همان منافقان همانا. است کرده فراموش را آنان نیز خداوند پس اندکرده فراموش

   )).67توبه، ( ..المعروف . عن ینهون و بالمنکر یأمرون بعض، من اءیاول بعضهم المنافقات و المنافقون(

معروف  به یکدیگرند اءاولی و یاور و یار مؤمن زنانِ و مردان« :فرمایدمی دیگر آیۀ در خداوند

 بعضهم المؤمنات و والمؤمنون( ...و  کنندمی نهی) هابدي(منکرات  از و دهندمی فرمان) هاخوبی(

 مؤمنان(«: فرمایدمی همچنین و ))71توبه، ... (المنکر عن ینهون و بالمعروف یأمرون بعض، اولیاء

و  هستند منکر از ناهی و معروف به آمر سجود، رکوع، سیاحت، ستایش، عبادت، توبه، اهل) مجاهد

 الناهون و بالمعروف الامرون الساجدون الراکعون السائحون الحامدون العابدون التائبون( »...

 شد ذکر که ايآیه 9 بر ). علاوه)112توبه، (المؤمنین  بشّرِ و لحدودالله الحافظون و المنکرعن

 پیرو هرکس« :فرمایدمی و فرموده نهی آن از و ذکر مستقلاً را منکر موضوع آیه، سه در خداوند

 چنینهم و )21نور، (دهد می فرمان منکر و فحشا به او که درستی به پس شود، شیطان هايگام

) کردندنمی منکر از نهی(داشتند نمی باز دادندمی انجام که زشتی کار از را یکدیگر آنان« :فرمایدمی

 و عدل به خداوند« :فرمایدمی دیگر آیۀ در و )79مائده، ( » کردندمی عمل بد چه که راستی به

  ).90نحل، ( »کندمی نهی ستم، و منکر و فحشا از و دهدمی فرمان نزدیکان به بخشش و احسان

 به نمایند اثبات را مال و حریم نفس، از دفاع تا اندنموده منکر از نهی به استدلال که فقهائی

 دفاع که باشد این آنان قول وجه شاید لذا، اند؛نکرده ايرهاشا خود استدلال چگونگی و کیفیت

 از نهی و معروف به امر عنوان دو که منظر این از دانندمی منکر از نهی مصادیق از یکی را مشروع

، به ناحق گرانید مال ایو  عرض، جان به هجمه پس است، دین مجموعۀ به ناظر عناوین از منکر

ي) دیوی لسان ،یقلب( مرحلۀ سه ازی کی مشروع دفاع و است واجب نآ ازي ریو جلوگ است منکَر

 را مطلب اندنکرده منکر از نهی اتیآ به استدلال که فقها مشهور دیگر سوي از .است منکر ازی نه

  :که باشد دلیل این به شاید اند.نکرده نیز آن رد به اشاره هیچ یعنی اند،گذاشته مسکوت

 عدم براي است ايوسیله منکر از نهی چون است فرق مشروع فاعد و منکر از نهی بین - الف

 دفع جهت ضرورت یک عنوان به را مشروع دفاع شارع که آن حال و دین حفظ و شرع با مخالفت

  .است خود خاصۀ ادلّه تابع جواز و وجوب در لذا است، کرده وضع مشروع، مالِ و عرض نفس، از شرّ

 دفاع چون دهدنمی پوشش را خود مصادیق و افراد مۀه یعنی نیست جامع استدلال این -ب

 لکن )487ص  :1ج  تحریرالوسیله، خمینی، امام(دارد  مشروع دفاع عنوانِ خود، از مجنون، و صبی
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 منکر از نهی عنوان صدق ،)475ص :1ج  تحریرالوسیله، خمینی، امام( آنها نبودن مکلف جهت از

  .کندنمی

 آنها بر مشروع دفاع عنوان هستند که مصادیق بعضی عنیی نیست هم مانع استدلال این - ج

 قتل حد تا اندشده قائل فقها مشروع دفاع در: مثال. خیر منکر از نهی عنوان لکن کندمی صدق

 حتماً دهد،می انجام منکر که فردي قتل براي منکر از نهی در لکن رفت؛ پیش توانمی نیز متجاوز

 که شود موجب انکار اگر«: گویدمی) ره(خمینی امام زمینه این رد. است نیاز شرع حاکم و امام اذن

 این در و نیست جایز السلامعلیه امام اذن بدون اقوي بنا بر شود، کشانده قتل یا شدن مجروح به

  .)481ص همان:( »است السلامعلیه امام جاي الشرایطجامع فقیه زمان

 وجوب یا جواز حکم اصل: گفت توانمی روعمش دفاع خاص ادلّۀ و منکر از نهی دلیل جمع براي

 و مدافع ضمان عدم و مهاجم قتل جواز و معروف به امر و منکر از نهی ادلۀ طریق از را دفاعی فعل

 اثبات مشروع دفاع خاصۀ ادلّۀ با، دهد رخ مجنون و صبی وسیلۀ به که دفاعی در را ولو آن شرایط

  .نماییمیم

 هلاکت در القاء از نهی آیۀ - 3-2

 بایدیکم تُلقُوا ولا« آیۀ اند،کرده ذکر کریم قرآن از نفس از دفاع وجوب در فقها که دلیلی عمده

 به ورود از قبل .نیندازید هلاکت به را خود خود، دست با یعنی است )195بقره، ( » التَهلُکَۀ الی

 و است» القاء«در مص از نهی فعل» تلقوا و لا« .شودمی بیان آن، مفردات آیه، به استدلال کیفیت

 .)515ص  :2ج  تفسیر القرآن، فی البیانمجمع طبرسی،(پائین  سمت به چیزي انداختن یعنی القا

 هلاکت به خود دست با را خود«که  شودمی این عبارت معناي و شده حذف» لا تلقوا« مفعول

 تواندنمی نانسا که است مسیري آن معناي به هلاکت و است هلاکت معناي به تهلکه و نیفکنید

 آیۀ. »)64ص :2ج القران، ریتفسی ف المیزان  طباطبائی،( شودمی منتهی کجا به و کجاست بفهمد

 است تفریطی و افراطی رفتارهاي تمامی از نهی آن در نهی در نتیجه، و است مطلق مذکور، شریفۀ

 مدافع قتل صدق مهاجم که هنگامی نفس از دفاع«: گویدمی در اَلخلاف) ره( طوسی شیخ .)همان(

 و دفاع وجوب بر ما هايدلیل از یکی دهدمی ادامه و است واجب دفع قدرت شرط به باشد داشته را

 ولی )345ص :5ج الخلاف، طوسی، شیخ( است» التَهلُکَۀ الی باید یکم و لا تلقوا« آیۀ نشدن تسلیم

 دفاع عدم استدلال، این قطب« :گفت توانمی اما. است نکرده اياشاره گونههیچ استدلال کیفیت به

 را آیه این اگر. بود خواهد خویشتن دست به خود نفس کردن هلاك مهاجم، برابر در خویش از

 علوم دانشگاه حقوق پژوهشی گروه(» شد خواهد واجب نفس از دفاع بدانیم مشروع دفاع مبناي

  .)178ص  جزائی: فقه قواعد رضوي، اسلامی

: گویدمی و کندنمی استدلال آیه این به الخلاف بر خلاف المبسوط کتاب در) ره( طوسی شیخ

 اندگفته خیر؟ گروهی یا است واجب دفاع آیا باشد، قتل وقوع امکان که هنگامی نفس از دفاع در
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 بایدیکم تلقوا لا و«و )29- نساء( »انفسکم لاتقتلوا و«فرمایدمی که خداوند قول دلیل به است واجب

 خوراکی که طورهمان پس برهاند شدن هلاك از را خود تواندمی مدافع دلیل این به و» التَهلُکَۀ الی

 دفاع گویندمی دیگر گروهی و واجب نیز نفسش از دفاع است، واجب حیاتش براي نوشیدنی و

 حالی که در شد میتسل شدن کشتهي برا عثمان زیرا شود کشته تا شده تسلیم باید و نیست واجب

 داد دستور لکن بودند؛ آماده او از دفاع براي غلام 400 او خانۀ در چون داشت را خود از دفاع قدرت

 طوسی، شیخ( شد کشته عثمان تا نجنگید کسی پس، است. آزاد بیاندازد، را سلاحش هرکس

 ترقوي اول قول« :گویدمی) ره( طوسی شیخ ادامه در .)279ص  :7ج  االامیه، فقه فی المبسوط

  .)همان( »است واجب نفس از ضرر دفع عقل، حکم به کهاین دلیل به است

 دلیل والّا اندنپذیرفته را مذکور شریفه آیۀ به استدلال که شودمی معلوم شیخ استدلال شیوة از

 عقلی دلیل این دلیل دو آن بر علاوه گفتمی یا کردنمی ذکر دلیل یا بلکه کردنمی ذکری مستقل

 آیۀ) ره( شیخ لکن نیست یکی هم با شیخ قول دو این چه اگر گفت بتوان دیشا البته. هست هم

 آن به دلیل عنوان به اياشاره المبسوط در و است پذیرفته دلیل عنوان به در الخلاف را مذکور

 داده قرار هم کنار مطلب دو اگر است، کرده ذکر دیگران دلیل عنوان به را آن فقط و است نکرده

 در که بود خواهد تأکید باب از نقلی دلیل عقلی، دلیل بیان وجود با که گرفت نتیجه توانمی شود

 طباطبائی،(دارد  اطلاق آیه اندگفته نیز مفسرین از برخی .است کرده ذکر را تأکید این نیز الخلاف

 نیز فیه ما نحن جملهمن موارد همۀ شامل بنابراین، ؛)64ص  :2 ج رالقران،یتفسی ف المیزان

 خانواده و جان از دفاع کهاین بر دارد دلالت فوق آیۀ«: گویدمی تاًصراح) ره(شهرآشوب  ابن. شودمی

 الایات من المشکلات بیان مختلفه، و القرآن متشابه مازندرانی، شهر آشوب، بنا( است واجب مال و

  .)188ص  :2ج  المتشابهات،

 تا نیافت ايمیته مضطرّ فرد اگر آیا که مسئله این به پاسخ در) ره(براج  ابن قاضی این، از بالاتر

 لکن دارد یا بخرد را آن که ندارد پول اما یافت دیگري دست در طعامی لکن نمیرد و بخورد آن از

 خیر؟ یا بگیرد صاحبش از را طعام آن زور به تواندمی بخشد،می نه و فروشدمی نه طعام صاحب

 و است واجب فعلی ضرر رفع کهاین دلیل به بگیرد زور به تواندمی) …ذلک علی قتاله له( :گویدمی

 به را خود خود، دست با«؛ »التَهلُکَۀ الی بایدیکم لاتلقوا و«است  فرموده خداوند کهاین دلیل به

» نکشید را خودتان وانفسکم؛  لاتقتلوا و«است  فرموده همچنین و )195 بقره،(» نیفکنید هلاکت

 نزاع طعام صاحب با مضطر اگر که سؤال ینا به پاسخ در) ره( براج ابن قاضی ادامه در .)29نساء، (

 صاحب خون و بود نخواهد مضطر عهدة به چیزي گویدمی چیست؟ حکمش بکشد را او و کرده

 .)208ص  جواهر الفقه: برّاج، ابنقاضی ( است کشته را او حق به کهاین براي است هدر طعام

 که است فقهی کتاب یک جواهر الفقه«جواهر الفقه:  کتاب در مطلب ادامۀ در) ره( براج ابنقاضی

 عملیه رسالۀ یک این است. شاید کرده اکتفا پاسخ و پرسش صورت به فتاوي ذکر به آن در مؤلف
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در پاسخ به این  .»الفقه به قلم جعفر سبحانی است شام بوده است. مقدمۀ جواهر شیعه مردم براي

اگر صاحب طعام، «گوید: میسؤال که اگر در این درگیري مضطر کشته شود حکم آن چیست؟ 

  .)209ص  :همان( »مضطر را بکشد ضامن است چون مضطر به ظلم کشته شده است

شود موضوع سؤال در این بحث فرد مضطرّ است و شاید به نظر همان طور که دیده می

القاء در شریفه عدم ۀارتباط باشد با موضوع بحث این قسمت که اثبات دفاع مشروع از طریق آیبی

بن براج در این زمینه که  توان به طریق اولی گفت اگر قاضیکت است لکن با اندکی تأمل میهلا

که منجر به کشته شدن صاحب طعام تواند به زور طعام را از صاحب آن بگیرد ولو اینفرد مضطرّ می

و را گرفته تواند اگر کسی به او هجوم برد تا جان امذکور پس می ۀشود به دلیل استناد به آیۀ شریف

  که منجر به قتل مهاجم شود به دلیل آیۀ شریفۀ مذکور. به قتل برساند از خود دفاع کند ولو این

آید که باید پاسخ داده شود که: آیا دفاع صاحب طعام، دفاع در این قسمت سؤالی پیش می

م مالک که صاحب طعامشروع نیست تا مضطر ضامن باشد؟ در پاسخ باید گفت: خیر. چون ولو این

(و قال(ص): الناس مسلطون علی اموالهم (ابن ابی جمهور،  »الناس مسلطون علی اموالهم و« است

هایشان مال مردم بر«) یعنی 138 ص :2 (غوالی) اللئالی العزیزة، ج بن علی، عوالی احسایی، محمد

رحاکم بر قاعده جا به دلیل علم صاحب طعام به اضطرارِ فرد، قاعدة اضطرااما در این تسلط دارند

(ره)، در المهذب  ابن برّاج . جالب است که قاضی»بردشود و آثار آن را اعتباراً از بین میتسلیط می

گوید: اگر مسلمانی با یکی از مشرکین برخورد کند و مذکور اشاره کرده می ۀدر کتاب جهاد به آی

تواند برگردد و با دشمن مواجه د میاناي گفتهشود، عدهبداند یا ظن غالب داشته باشد که کشته می

نشود لکن نزد من اقوي خلاف این قول است (یعنی باید بماند و مبارزه کند) و استناد مخالفین به 

لکن صحیح این است که » و لاتلقوا بایدیکم الی التَهلُکَۀ« فرماید:قول خداوند سبحان است که می

که خدا در جهاد با کفار دستور به ویند به دلیل اینگاین آیه شامل غیر این موردي است که آنها می

(یعنی هنگامی  )45- نفال(ا» اذا لقیتم فئَۀً فاثبتوا«فرماید: جا که میثبات و ایستادگی داده است آن

  ).304 ص :1 ابن برّاج، المهذب، ج قاضی( شوید باید ثابت قدم باشید)که با دشمن مواجه می

راج (ره) چنین برداشت شود که از نظر ایشان دفاع براي مدافع ب ابن شاید از سخنان قاضی

شود واجب است چون خداي سبحان ابتدا دستور داده است ثابت قدم و حتی اگر بداند کشته می

استوار باشید و بعد فرموده است اگر چنین نکنید گویا که با دست خود، خود را به هلاکت 

آمده است لکن شاید بتوان آن را به دفاع از جان، حریم و افکنید. اگر چه این مبحث در جهاد می

امین الاسلام طبرسی (ره) نیز  البته با رعایت شرایط دفاع خاص. ؛مال خود و دیگري تعمیم نمود

تسلیم شدن در مقابل مهاجم به شرط داشتن قدرت بر دفع، جایز نیست به دلیل قول «گوید: می

امین الاسلام طبرسی، المؤتلف من ( » تلقو بایدیکم الی التَهلُکَۀ.. و لا«  فرماید:خداي سبحان که می

  .)380 ص :2 المختلف بین ائمۀ السلف ج
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المطلب فی تحقیق  منتهی( علامه حلی، حسن بن یوسفاز جمله دیگر  يچنین فقهاهم

مهذب ( ) و سبزواري، سیدعبدالعلی435 ص :9 و تذکرة الفقهاء، ج 227 ص :15 المذهب، ج

کتاب ( ) و گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوي158 ص :28 الحلال و الحرام، جام فی بیانالاحک

اي اند. عدهشریفه براي اثبات وجوب یا جواز دفاع مدافع استناد نموده ۀ) به این آی237 ص :الطهاره

 بلکه که دفاع از نفس واجب نیستاند مبنی بر ایننیز به عکس مشهور از آیۀ فوق استفاده کرده

و بعضی از » لاتلقوا بایدیکم الی التَهلُکَۀ« واجب است که تسلیم شد به دلیل قول خداي سبحان

) و 424ص  :1 شرح مختصر النافع، جالرموز فیبن ابی طالب، کشف(فاضل آبی، حسن(فقهاء 

) و (عمیدي حسینی، 282 ص :1(محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 

، البته در این کتاب آمده است فرار از مقابل 331 ، ص 1 ائد فی حل مشکلات القواعد، جکنزالفو

ذکر » )گفته شده است( قیلَ« این قول را به عنوان )دشمن جایز است با شرایطی به دلیل آیۀ فوق)

ید: گومحی الدین ابن نووي می، مذکور ۀشریف ۀاند. اما نظر فقها عامه راجع به استدلال به آیکرده

دفاع از نفس یک حق مقرّر و یک ضریب اطمینان و لازمی براي هر مسلمان و براي هر مخلوقی «

 و لا: گردد و خداي سبحان نیز فرموده استاست چون دفاع نکردن باعث هلاك شدن انسان می

و  251ص  :19 الدین ابن نووي، المجموع فی شرح المهذب، ج(محی »تلقوا بایدیکم الی التَهلُکَۀ

247.(  

اگر فردي قصد تعرض به جان یا مال یا اهل کسی را به « گوید:دکتر احمد فتحی بهنَسی می

بن زید رسیده که پیغمبر  تواند دفاع کند به خاطر روایتی که از سعیدناحق داشته باشد آن فرد می

از اهل (کسی که در دفاع از اهلش یا مالش کشته شود شهید است) پس اگر دفاع  اکرم(ص) فرمود:

دفاع واجب است به دلیل قول خداي  - 1باشد واجب است و اگر دفاع از جان باشد دو قول است: 

االله عنه از عثمان رضی«که دفاع واجب نیست براي این - 2 و »و لاتلقوا بایدیکم الی التَهلُکَۀ«سبحان 

 .)30 ص :3 می، جالجنائیۀ فی الفقه الاسلا بهنسی، احمد فتحی، الموسوعۀ(» جان خود دفاع نکرد

و (البهوتی، 195 ص :4(الشربینی الخطیب، محمد، مغنی المحتاج، ج  عامه يزیادي از فقها ةعد (

ص  :6) و (الزحیلی، وهب، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج197ص  :6منصوربن یونس، کشاف القناع، ج

  اند.مذکور در وجوب دفاع از نفس استناد کرده ۀشریف ۀبه آی )4842

  بندي مطالب مربوط به ایه مذکورجمع -3-3

احسنوا ان االلهَ یحب  تلقوا بایدیکم الی التَهلُکَۀ و انفقوا فی سبیل االله و لا و«معناي آیۀ 

فکنید و ااین است که در راه خدا انفاق کنید و با دست خود، خود را به هلاکت می» المحسنین

  را دوست دارد. نیکی کنید که خدا نیکوکاران

آیه در مورد واقعۀ صلح حدیبیه است که  ،اندچه که مفسرین گفتهآن بر بنا .1

مشرکین در سال ششم هجري راه مکه را بر پیامبر(ص) بستند و قرار شد برگردند و سال 
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(امام خمینی، موسوي، سید  بعد براي مناسک حج بیایند که پیغمبر(ص) هم پذیرفت

 ).58 ص :االله، آیات الاحکامروح

 ...دارد  ايگسترده و وسیع مفهوم لکن شده وارد اسلامی جهاد براي آیه چند هر .2

ج  نمونه، تفسیر شیرازي، مکارم( بیاندازد خطر به را خود جان جهتبی ندارد حق انسان

 ).35ص  :2

 تا بردارند او از دست که است آن ظالم به احسان که نکند فکر کسی آیه ذیل از .3

 حق زیرا انسانیت بر است احسانی خود ظالم نکرد دفع بلکه بکند، خواهدمی هرچه

 .)64ص  :2ج  تفسیرالقران،ی ف المیزان طباطبائی،( اندگرفته تیانسان از را مشروع

 و افراطی رفتارهاي تمامی از نهی آن، در نهی نتیجۀ در و است مطلق شریفۀ آیۀ .4

 .)همان( است تفریطی

 شیخ مانند بزرگی فقهاي استنباط از که مطالبی و بالا نکتۀ چهار مجموعۀ از .5

 شریفه آیۀ کرد استنباط توانمی است نزدیک بسیار ائمه عصر به که ویژه به) ره(طوسی 

 دست به کلی قاعدة یک اما نیست حریم و مال و نفس از دفاع مورد در صراحتاً چه اگر

 .شودمی نیز مصادیق این شامل که دهدمی

 مثل به اعتداء آیۀ .4

 و الحرام بالشهرِ الشهر الحرام« :است فرموده سبحان خداوند 194 یۀآ بقره مبارکۀ سورة در

الحرمات مع االله انّ اعلموا و و اتقواالله علیکم اعتدي ما بمثل علیه فاعتدوا علیکم اعتدي فمن قصاص 

 در را قصاص خدا چون بشکنید هم شما شکستند را حرام ماه حرمت آنان اگر« یعنی .»المتقین

 شما بر که اندازه همان به هم شما کرد ستم شما بر هرکس پس دانسته جایز اهیشکن حرمت همۀ

 با خدا که بدانید و بترسید خدا از آن از بیش ستم به نسبت و کنید ستم آنان بر داشتند روا ستم

 دفاع براي آیه این به معاصر فقهاي از نفر چند فقط فقهاي شیعه میان در .»است باتقوا مردم

  .اندکرده استناد مشروع

 در دشمن تجاوزِ هنگام به مال و عرض جان، از دفاع«: گویدمی) ره(سبزواري  سیدعبدالاعلی

 اعتدي فمن« ؛»خداوند قول اطلاق دلیل به است جایز الهی امن حرم در همچنین و حرام هايماه

ج  الحرام، و الحلال بیان فی الاحکام مهذّب سبزواري،(» علیکم اعتدي ما بمثل علیه فاعتدوا علیکم

 و نفس از دفاع حق تیتر از پس) ره( شیرازيی محمدحسین سید چنین،هم. )98 و 99ص  :15

 خداوند که چنانهم کند حمایت و صیانت جانش از دارد حق فردي هر« :نویسدمی آن حفظ

 الفقه، شیرازي،ی نیحس( »علیکم اعتدي ما بمثل علیه فاعتدوا علیکم اعتدي فمن«: است فرموده

  .)403ص  والسلام: لسلما
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 فروع ،»بالمثل اعتدي من علی الاعتداء کلی اصل از«: گویدمی فوق آیۀ ذیل یزدي، محمد 

 و مهاجم کشتن به ولو مراتبش رعایت شرط به مال از دفاع وجوب مانند شودمی استخراج زیادي

 اهل فقه مجلۀ رد. )275ص  :2ج  القرآن، فقه یزدي،( جان و عرض از دفاع وجوب همچنین و دزد

 مقام در قتل عنوان تحت مذکور شریفۀ آیۀ به استدلال کیفیت بهي ااشاره نیز السلامعلیهم بیت

  .)180ص  :22ج  السلام،علیهم بیت اهل فقه مجلد مؤلفان، از جمعی( است شده دفاع

 دو نقرآ در« :نویسدمی اسلام در مثل به مقابله اصل عنوان تحت سیاسی فقه کتاب نویسندة

 مقابل در دفاع نوعی حقیقت در تجاوز؛ برابر در تجاوز... شود می دیده مثل به مقابله با برخورد نوع

 دفاع چون ولی نیست بیش تجاوزي خود ظاهر به چه تجاوزگر برابر در مثلبه  مقابله و است ستم

 بمثل علیه عتدوافا علیکم اعتدي فمن«: باشدمی تجاوز بردن بین از براي روشی... است  مشروع

 از که امامیه فقهاي بالعکس،. )486 ص :3ج  سیاسی، فقه زنجانی، عمید( »علیکم مااعتدي

 استفاده دلیل عنوان به مشروع دفع جواز یا وجوب اثبات براي آیه این به کدامهیچ متقدمین،

  .اندنموده استناد آیه این به فقهاي عامه اکثر اند،نکرده

 فمن( آیۀ دلیل به ...کند  دفع خود از را مهاجم تواندمی مدافع« :نویسدمی الوهابفتح مؤلف

 الاقناع کتاب در چنین،هم ).291ص  :2ج  الوهاب،فتح محمد، زکریاابن الانصاري،( »م)علیک اعتدي

 که است سبحان خداي قول ،»مهاجم هجوم مقابل در دفاع حکم دلیل و اصل«: که است آمده

 حل فی الاقناع موسی، الحجاوي،( »علیکم اعتدي ما بمثل فاعتدوا علیکم اعتدي فمن«: گویدمی

است  شده ذکر بالا عبارت عین نیز المحتاجمغنی  کتاب در .)199ص  :2ج  شجاع، ابی الفاظ

  .)194ص  :4ج  المحتاج،مغنی احمد، محمدبن الخطیب، الشربینی(

 مشابه ،یاستدلال مشروع، دفاع جواز یا و وجوب اثبات براي عامه دانانقحقو و فقها عمدة

 ،)194ص  :4الطالبین، ج  اعانۀ السیدالکبري، الدمیاطی،( ( اندکرده انیب شد، ذکر که استدلالی

 الجنائی عیالتشر عبدالقادر، عوده،( ،)4842 ص :6ج  ادلته، و الاسلامی الفقه وهبۀ، الزحیلی،(

 :3ج  الاسلامی، الفقه فی الجنائیۀ وسوعۀالم فتحی، احمد بهنسی،(  و) 173ص  :1ج الاسلامی،

  .))27ص

 آمده )8ص  :2ج  الاحکام، آیات ابوالفتوح، سیدامیر جرجانی، حسینی( تفسیر کتب در کهچنان

 توقف حدیبیه در عمره و حج اداي جهت پیامبر چون که بود این مذکور آیۀ نزول سبب است،

 کفار شوند، وارد مکه به که ندادند اجازه و رآمدندب مقاتله مقام در حضرت آن به مکه کفّار فرمودند،

 را مسلمین غافلگیري قصد طریق این از و نیست جایز حرام هايماه در مقاتله که دانستندمی

 کند مقاتله حرام هايماه در حضرت آن تا فرمود اجازه متعال خداوند موقعیتی چنین در داشتند؛

 بر مکلف مکافات و انتقام جواز آیۀ دلالات از یکی .دندکر مقاتله حرام ماه در آنان که چنانهم

  .)همان( باشدمی آن غیر و محارب مدافعۀ مثل شود واقع او بر که است تعدي و ظلم اقسام جمیع
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 را متجاوزین و معتدین کهاین با تعالی خداي چگونه که: آیدمی پیش سؤال این جااین در

 است این جوابش کنید؟ تجاوز متجاوزین به داده دستور نمسلمانا به آیه این در دارد،نمی دوست

 تجاوز خلاصه و باشد نشده واقع دیگران اعتداي مقابل در که است مذموم وقتی تجاوز و اعتداء که

نیست  مذموم دیگر است تجاوز کهاین عین در باشد دیگران تجاوز مقابل در اگر اما و باشد ابتدایی

  .)63ص  :2ج، القرانتفسیری ف المیزان طباطبائی،(

 مشروع دفاع وجوب اثبات براي مذکور آیۀ به استدلال: فوق آیۀ به مربوط مطالب بنديجمع

  :نیست کامل زیر دلائل بنابر

 براي است مانع نوع یک ایجاد مشروع دفاع همان یا مال و عرض و جان از دفاع )1

 .دارد قابلمت تهاجم به صریح دستور که آیه مدلول برخلاف مهاجم، تهاجم عدم

 از موارد آن که شودمی شامل را مواردي در نتیجه است مطلق اعتدي آیۀ )2

: مثال. نیست راضی هاآن به مقدس شارع دانیممی چون باشد؛نمی مشروع دفاع مصادیق

 شود تجاوز مهاجم ناموس به گویدمی اعتدي آیۀ مدلول شود تجاوز کسی ناموس به اگر

 .است ايمقابله چنین فمخال شارع قطعاً که صورتی در

 تجاوز شما به اگر« گوید:می آیه مثال،. نیست مشروع دفاع افراد جامع اعتدي آیۀ )3

 دیگر کشت را علیه معتدي فرد مهاجم اگر حال ».کنید را کار این هم شما کردند

 فقها بین مطلب این مشروع دفاع در که حالی در ماندنمی باقی مقابله براي موضوعی

 ايگزینه هیچ که دید و کرد رعایت را مراتب خود از دفاع در مدافع اگر که است متفاهم

 که بکشد را مهاجم باید یا و تواندمی است، نمانده باقی برایش مهاجم کشتن جز به

 .شودنمی شامل را این اعتدي آن مفهوم

 مشروع دفاع اثبات براي آیه این به متأخرین و متقدمین از ايشیعه فقیه هیچ )4

 .شد اشاره که بودند کرده استناد نیمعاصر ازي تعداد البته استنکرده اداستن

 .است نشده استناد آیه این به روایتی هیچ در )5

 

 » الاثمعلی تعاونوا ولا« آیۀ .5

 پارسایی و نیکی در« )2(مائده،  »والعدوان الاثم علی لاتعاونوا و التقوي و البرّعلی تعاونوا«

 جواز اثبات براي که ايادله از یکی) ره(جواهر  صاحب .»تمکاريس و گناه در نه کنید همدستی

 استدلال وجه در و است فوق آیۀ عموم به استناد کندمی ذکر غیر، عرضِ و مال و نفس از دفاع

 دیگر فرد از آن و مشروعیت دفاع جواز بر دلالت اثم بر تعاون از نهی و برّ بر اعانه عموم« :گویدمی

 فی جواهر الکلام نجفی،( »شودمی غیر مال یا و غیر عرض غیر، نفس از دفاع انواع شامل و داشته

 خود از دفاع جواز براي را دلیل این فوق مطالب نویسندة .)650ص  :41ج  الاسلام،شرایع  شرح
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 در قبلاً که نصوصی -3 اجماع و - 2 اصل، - 1 دلیل 3 به اکتفاء فقط آن ادله بیان در و کندنمی ذکر

 و عامه فقهاي مورد این در آمده عمل به تحقیق طی. نمایدمی است، کرده ذکر اربهمح مبحث

 حتی یا و جواز اثبات براي رسدمی نظر به لکن. کنندنمی دلیل این بهي استناد کدامهیچ خاصه،

  .باشد خوبی دلیل شودمی ذکر که بیانی با مشروع دفاع وجوب

 به باشدمی مصدر و اسم که است» عون« ریشۀ از »اعانت« یا» معاونت«لغت  در: آیه مفردات

 قواعد محمد، دیس بجنوردي، موسوي( »کردن مساعدت کردن، یاري«، »کردن پشتیبانی«معناي 

 .)همان(زند می سر مباشر از که است گناهی بر کردن یاري آیۀ در اعانت .)226ص  :2ج  فقهیه،

نیکوکار  و خیر شخص معناي به است آن از ههمشب صفت برّ و احسان و خیر از است مجازي» بِرّ«

 بودن نهی و امر مراقب معناي به» التقوي« .)428ص  :1ج ، القران ریتفسی ف المیزان طباطبائی،(

 منافاتی این و کراهت نه دارد حرمت بر دلالت که است ناهیه لاي» لا« .)163ص  :5ج همان،( است

 بین سیاق وحدت و ندارد باشد داشته استحبابی امر بر دلالت تعاونوا یعنی اول جملۀ کهاین با

میرزا  سید بجنوردي، موسوي( باشندمی مستقل جملۀ دو چون نیست؛ نیازي نیز نهی و وجوب

 الزامی تکلیف مخالفت از است عبارت» اثم« .)359و  360ص  :1ج  الفقهیه، القواعد محمدحسن،

 .)365ص  همان:( است سرکشی و عصیان همان اثم دیگر عبارت به حرام انجام و واجب ترك یعنی

 طباطبائی،( است آنان ناموس و مال و جان از امنیت سلب و مردم حقّه حقوق بر تعدي» عدوان«

  ).163ص  :5ج ، تفسیرالقرانی ف المیزان

 اسباب و مقدمات تهیۀ از است عبارت اثم بر اعانت« ):ره( خمینی امام دیدگاه از معاونت تعریف

 یا باشد هدف به رسیدن براي اسباب تهیۀ این حال دارد، را آن ارتکاب قصد که کسی يبرا معصیت

 الموسوي، االلهسیدروح خمینی، امام( »است حرام اثم بر اعانه و نه یا یابد تحقق خارج در اثم یا و نه

 یدد باید خود مال و عرض و نفس از دفاع تطبیق مقام در حال .)214  ص :1ج  المحرّمه، المکاسب

 اگر که است این به مسئله تحلیل شود؟می محسوب مذکور آیۀ مصادیق از یکی عنوان به آیا که

 یعنی کند دفاع خود از که نباشد واجب مدافع بر اگر حال دارد، را دیگري فرد به تعرض قصد کسی

 ولو کند؛می فراهم مهاجم براي را است دیگران حقوق به تجاوز همان که معصیت سبب و مقدمه

 کندمی پیدا را بر اثم اعانۀ عنوان تعریف طبق پس ندارد، گناه این وقوع به تمایل باطناً خود کهاین

 و شد خواهد باطنی میل عدم همان در دیگران دست به اختیاري خودکشی دستور با آن فرق و

 و دخو جان از کردن دفاعی عنی است؛ حرام نکردن دفاع پس، است. حرام نیز بر اثم اعانۀ چون

  است. واجب »و العدوان الاثم علی تعاونوا و لا« شریفۀ آیۀ دلیل به مالش و عرض

  

 دارند نفس قتل حرمت بر دلالت که آیاتی .6

  :مانند کندمی دیگري یا خود نفس قتل حرمت بر دلالت صراحتاً که است شریف قرآن در آیاتی
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 هرکسی« )؛ یعنی93ء، (نسا »...فیها خالداً جهنم فجزائه متعمداً مؤمناً یقتل فمن« .1

  .»است جهنم کیفرش برساند قتل به عمد به را مؤمنی

 مؤمنی هیچ یعنی«)؛ 92(نسا،  »...خَطَأً  الّا مؤمناً یقتل اَن لمؤمن کان ما و« .2

  .»بکشد را مؤمنی) نباید( تواندنمی

 احیاها من و جمیعاً الناس قتل فکانّما الارضفی فساد او نفس بغیر نفساً قتل من« .3

 به که حالی در بکشد را نفسی هرکس« )؛ یعنی32(مائده، » جمیعاً احیاالناس فکانّما

 و است کشته را مردم همۀ که گویا نباشد زمین روي فساد ایجاد با مقابله یا قصاص جهت

  .»است کرده زنده را مردم همۀ که گویا دارد نگه زنده را نفسی کس هر

- جان نکشید« )؛ یعنی33(اسراء،  »...بالحق  الّا االلهُ حرّم التی النفس لا تقتلوا و« .4

 دلالت که دیگري آیات و »بحق مگر است کرده حرام را آنها کشتن خدا که را هایی

  .)40 و 41شوري،  و 45؛ مائده، 178بقره، (دارند  قتل برحرمت

 خود نقس قتل برحرمت دلالت کند،می دیگران قتل حرمت بر دلالت مذکور آیات که همانطور

 »نکشید است کرده واجب را حرمتش خدا که را نفسی«: فرمود چون) خودکشی یعنی(کند می نیز

 .است کرده واجب را تو نفس حرمت خدا چون نکش را خود یعنی شودمی هم فرد خود شامل که

 یعنی است؛ حرام نیز دیگري براي خود نفس قتل اباحه است، حرام خودکشی که طورهمان پس،

 یک نفس قتل اباحۀ پس، بکشد. را او کسی دهد اجازه یا بکش، را من بیا شود گفته است حرام

 کردن دفاع پس نفس قتل اباحۀ ضد یعنی دارد؛ ملزمه مصلحت آن ضد پس دارد. ملزمه مفسدة

 که شد اشاره آیاتی به جااین تا .است واجب رسیدن قتل به برابر در دفاع یعنی دارد؛ ملزمه مصلحت

 جواز حداقل یا و وجوب بر دلالت که دارد وجود نیز آیاتی اما داشت خود از دفاع هب اشاره نحوي به

  :از عبارتند که کندمی غیر از دفاع

 )91توبه،... (سبیلٍ  من المحسنینعلی  ما .1

 )15قصص، ...(علیه فقضی موسی فوکزه .2

 )9حجرات، ...(بینهما فاصلحوا اقتتلوا المؤمنین من طائفتان ان و .3

 

 إِذا حرَج ینْفقُونَ ما یجِدونَ لا الَّذینَ علَى لا و الْمرْضى علَى لا و الضُّعفاء علَى لَیس«: لاو آیۀ اما

 بر و ناتوانان بر«؛ )91توبه،( »میرح غَفُور اللَّه و سبِیلٍ منْ الْمحسنینَ علَى ما رسوله و للَّه نَصحوا

 و خدا براي که صورتی کنند، در خرج) جهاد راه در تا( یابندنمی چیزي که کسانی بر و بیماران

 آمرزندة خدا و نیست ایرادي نیکوکاران بر] نیز و[ نیست گناهی  هیچ نمایند، خیرخواهی پیامبرش

  .»است مهربان
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 که زائده بن عبداالله که است آمده فوق آیه نزول شأن به راجع البیانمجمع در« :آیه نزول شأن

 من االلهرسول یا« کرد: عرض و آمد) ص(خدا رسول نزد و بود نابینا مردي است، مکتوم ابن همان

 به و بگیرد مرا دست که ندارم هم کسی و ندارم هم جنگی بنیۀ و هستم فقیر و نابینا پیرمردي

(  شد نازل آیه این تا کرد سکوت خدا رسول ».نکنم؟ شرکت جهاد در است جایز آیا بیاورد. جنگ

 فی المیزان طباطبائی،( ،)91 ص :5 ج تفسیرالقرآن، فی البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسی،

 خود جاي در نکته این که گوئیممی نزول شأن این به توجه عین در. )369ص  :9ج  التفسیرالقرآن،

 رساند،نمی مطلق اطلاق و عام عموم به ضرري نزولی شأن یا مورد خصوصیت که است شده ثابت

 :1ج  فقهیه، قواعد محمد، بجنوردي، موسوي(است  احسان قاعدة مستندات از یکی آیه نای پس

 یا مالی ضرر جلوي یا و رساندمی کسی به اعتباري یا و مالی فایدة که است کسی محسن و )33ص 

 یعنی »البهیمه صولۀ کتاب الخلاف« در) ره(طوسی  شیخ. )همان(گیرد می را کسی براي اعتباري

 دفع جهت به را مهاجم حیوان که فردي حکم«عنوان  تحت ايمسئله »انسان به وانحی هجوم«

 حیوان کشتن جز به راهی هیچ و شد چنین اگر که نموده بیان و مطرح» چیست؟ کشدمی آن ضرر

 هست نیز شافعی و اسحاق و احمد و مالک ربیعه، نظر این و بود نخواهد ضامن کشت را آن و نبود

 الدین، محی نووي، ابن( ،)194 و 195 ص :4ج المحتاج، مغنی محمد، ،الخطیب الشربینی(

باشد می حیوان قاتل بودن ضامن به قائل ابوحنیفه و )254ص  :19 ج المهذّب، شرح فی المجموع

  ).509ص  :5ج  الخلاف، طوسی، شیخ(

 است سبحان خداي قول حکم این دلائل از یکی افزایدمی ادامه در) ره(طوسی  شیخ چنین،هم

فرد  این: گویدمی چنین استدلال کیفیت در و» سبیلٍ من المحسنین علی ما: «فرمایدمی که

 از ضرر دفع که دلیل این به است واجب که است داده انجام را کاري چون است محسن) مدافع(

 نخواهد ضامن) مدافع(فرد  این پس شود.نمی مؤاخذه که هم محسن و) همان( است واجب نفس

 توانمی لکن است نموده استدلال آیه این به مدافع ضمان عدم براي طوسی شیخ چه اگر ،پس. بود

 با که او دفاع و کرد دفاع مهاجم مقابل در غیر، از کسی اگر آیه، بنا بر این کهاین به داد تعمیم را آن

 امنض گردد، مهاجم قتل به منجر اگر حتی است بوده همراه» سهل فالا سهل الا«شرایط  رعایت

 مؤاخذه هم محسن یعنی» سبیل من المحسنینعلی ما« و است محسن که چون بود نخواهد

 از دفاع شارع مذاق مطابق و ندارد مؤاخذه دیگران از دفاع حداقل آیه این با مطابق پس، شود.نمی

  .بود خواهد واجب غیر، از دفاع پس، دارد. ملزمه مصلحت غیر،

 و شیعته منْ هذا یقْتَتلانِ رجلَینِ فیها فَوجد أَهلها منْ غَفْلَۀٍ حینِ على الْمدینَۀَ دخَلَ و«: دوم آیۀ

 منْ هذا قالَ علَیه فَقَضى موسى فَوکَزَه عدوه منْ الَّذي علَى شیعته منْ الَّذي فَاستَغاثَه عدوه منْ هذا

  .)15قصص، ( »مبیِنٌ مضلٌّ عدو هإِنَّ الشَّیطانِ عملِ
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) بودند رفته هاخانه به و بودند کرده تعطیل را بازارها و هادکان(مردم  که هنگامی در روزي

 کنندمی خورد و زد هم با نفر دو که دید و شد وارد موسی بودند، غافل شهر سطح اتفاقات به نسبت

 دشمن و فرعون طرفداران از و قبطی دیگري و بود موسی پیروان از و اسرائیلی آن دو از یکی که

موسی  و کند کمک دشمنش علیه را او تا خواست موسی از اسرائیلی مرد حال این در. اسرائیل

 المیزان طباطبائی،(مرد  و افتاد هم او و کرد دفع و زد دست کف تمام با را دشمن آن) السلامعلیه(

 مبنی خود نظر مورد ادعاي براي آیه از بتوانیم  کهنای براي .)17 ص :16ج ، القران تفسیری ف

  :شود روشن باید نکته چند کنیم، استفاده غیر از دفاع وجوب

  

 کرده ذکر خداوند که ايمقدمه با چون باشدمی غیر از دفاع لزوم حکم بیان مقام در آیه .1

 اطلاع بدون و رهبایک موسی که دهدمی نشان» شیعته من الذي فاستغاثه« کهاین بر مبنی است

 چون است» استنصار« معناي به» استغاثه:«گویدمی طباطبائی علامه .است نشده فوق معرکه وارد

 را او تا خواست موسی از اسرائیلی مرد: که است این جمله معناي و است نصرت معناي به غوث

 اولیاي شیوة نمظلوما از حمایت و دفاع: است آمده نور تفسیر در .)همان(کند  کمک دشمنش علیه

  .)29ص  :9 ج نور، تفسیر قرائتی،(است  الهی

: کهاین براي نبود، تعالی خداي به نسبت موسی نافرمانی چند هر) قبطی کشتن( عمل این .2

 او از را ظالمی و کافر مرد و داشت اسرائیلی مرد از دفاع جنبۀ -ب عمدي، نه بود خطائی قتل - الف

جملۀ  حقیقت در پس، .باشد نداشته ايمداخله هیچ آن در طانشی که طور نبود این لیکن. کرد دفع

 هم جان به نفر دو آن که شد واقع چهآن از است) ع( موسی انزجار اظهار» الشیطان عمل من هذا«

 در پس، .)18ص  :16ج ، القران ریتفسی ف المیزان طباطبائی،( گردید مداخله به ناگزیر او و افتادند

 دهدمی قرار دیگران دوش روي را مسئولیتی مسئله همین لکن است ارآورانزج نزاعی نوع هر واقع

 آمده نور تفسیر در. نمایند برخورد خاطی با نشد اگر و کنند اصلاح است ممکن که جایی تا که

 دشمن با لزوم صورت در و اندبوده ستیزظلم و نوازمظلوم جوانمرد، باغیرت، افرادي انبیاء«: است

  .)29ص  :9ج  نور، تفسیر قرائتی،(» بردندمی بهره بازو زورِ از و شدندمی درگیر

 از دفاع: گفت و کرد استناد تنهایی به آیه به توانمی آیا که است آیه این به استناد موضوع .3

 غیر یا خود نفس از دفاع مبحث در فقها که است ذکر جایز؟ قابل حداقل یا و است واجب دیگري

 به تفسیرشان کتب در آنان از بعضی چه اگر اند.ننموده شریفه آیۀ این به اياشاره و استناد گونههیچ

 نزد«: گویدمی التبان کتاب در آیه همین ذیل) ره(طوسی  شیخ. اندپرداخته فقهی موضوع این

 دستور موسی به خود خدا که گویا و نیست قبیح موسی ناحیۀ از قبطی کشتن) شیعه( ما اصحاب

 افتادمی تأخیر به دیگري مناسب زمان تا کشتن این که بود این اولی لکن. دبکش را او که است داده

) ع(موسی  جهت بدین است افضل ترك و اولی ترك قتل، شدن انجام زود پس. مصلحتی دلیل به
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. )137: ص 8ج  تفسیرالقرآن، فی التبیان طوسی، خیش(» قبیح فعل انجام خاطر به نه کرد استغفار

» ظلمه معاونت« و» براثم اعانت«پیرامون  مفصلی باب اسلامی فقه در: است آمده نمونه تفسیر در

 و ظالمان و ستمکاران یاري گناهان ترینزشت از یکی دهدمی نشان که داریم فراوانی احادیث با

 تفسیر شیرازي، مکارم( شود شریک آنان شوم سرنوشت در انسان که شودمی سبب و است مجرمان

 عمل که آیدبرمی هستند نیز فقیه خود که مفسر این نظر از که طورهمان .)45ص  :16 ج نمونه،

 خود به خود کرد،نمی حمایت اسرائیلی از موسی اگر پس، است. بوده واجب عمل یک) ع( موسی

 یاري طلب) ع( موسی از اسرائیلی«: است آمده القرآن احکام تفسیر در .شدمی ظالم قبطی حامی

 تاریخ سراسر در جهان ملل کل در مظلوم به رساندن یاري چون داد تمثب پاسخ هم موسی و کرد

 روایت به اياشاره تفسیر این در. »واجب امر یک شرایع همۀ در و است بوده قاعده و روش یک

 کردن یاري و مظلوم چه و باشد ظالم چه کن یاري را برادرت«: فرمود که کندمی) ص( اکرم رسول

ج  القرآن، احکام عبداالله، محمدبن العربی، ابن( »شوي مانع ظلم از را او که است این به ظالم برادر

 .)1465  ص :3

 و کرد خصوصیت الغا آن از بتوان سختی به شود لحاظیی تنها به آیه این اگر رسدمی نظر به

 طرف) ره(طوسی  شیخ فرمایش بنابر کنیم فرض اگر چون. نمود ثابت را غیر از دفاع به وجوب حکم

 این پس، شود. کشته باید نیز جریان این منهاي پس، است. هدر خونش و بوده کافر و قبطی مقابل

 یک عنوان به بله نماید، وجوبی توجیه را) ع(موسی  حرکت که ندارد کشتن دری دخالت قضیه

   .شودمی محسوب مظلوم اعانۀ وجوب از مصداق

  

  گیرينتیجه و بنديجمع .7

چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک قوم و ملت، جنگ آن وقت مشروع است که انسان، 

بخواهد از خودش و از حیات خودش دفاع کند. پس اگر یک قومى یا یک ملتى حیاتش از ناحیۀ 

جا دفاع از حیات امرى است مشروع. همچنین، اگر ثروتش و دیگرى در معرض خطر قرار گرفت، این

حقوق انسانى حق دارد که از حق خود دفاع کند.  مالکیتش مورد تهاجم قرار گرفت، باز او از نظر

گیرد، حق دارد که از خود و بنابراین، یک فرد آن وقتى که مال و ثروتش مورد تهاجم قرار مى

ثروتش دفاع کند و ثابت شد که اگر در این راستا حتی دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، 

گردد و یا یک ملت ته شود شهید محسوب میهیچ ضمانی به عهده مدافع نبوده و اگر مدافع کش

اگر یک قوم دیگرى بخواهند ثروت او را تصاحب کنند و به نحوى ببرند حق دارد که از ثروت 

السلام درتشویق العابدین علیهخودش دفاع کند ولو با جنگ. در این باره فقراتی از دعاي امام زین

اهم منْ أَهلِ «فرماید: یمجاهدان اسلام بر پایداري در مقابل دشمن چنین م أللَّهم و أَیما غَازٍ غَزَ

، و حظُّک الأوفَى و حزْبک الأقوى دینُک الأعلَى أَتْباعِ سنَّتک، لیکُونَ ملَّتک أَو مجاهد جاهدهم منْ
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بِفَلَقِّه لَّهتَو رَ والأم ئْ لَهیه رَ وسْی الیف هلَیبِغْ عأَس رَ والظَّه تقَْوِ لَهاس و ابحالأص رْ لَهَت َخیحِ والنُّج

ارةَ الشَّوقِ و أَجرِْه منْ غَم الْوحشَۀِ و أَنْسه ذکْ ؛ »رَ الأهلِ و الْولَدالنَّفَقَۀِ و متِّعه بِالنَّشَاط و أَطْف عنْه حرَ

زمنده از اهل آیین تو که با آنان نبرد کند و هر مجاهد از پیروان سنّت تو که با آنان خدایا هر ر«

جهاد نماید تا دین تو برترى یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهرة دوستان تو در اعتلاى دینت 

ر افزون گردد. پس، آسانى نصیبش کن و کار را بر او سهل فرما و رستگارى او را تو خود بر عهده گی

نشینان نیکو برگزین و پشت وى را قوى کن و در آمدش را فراوان گردان و او را از و برایش هم

نشاط و خرّمى کامیاب ساز و آتش شوق و آرزو را در دلش فرو نشان و او را از غم وحشت تنهایى 

  ».پناه ده یاد همسر و فرزندان را از دلش بیرون کن

 »ودع و كودع اففَإذا ص ملْهلَا تُد و منْهم لْ لَهو َأَد ی قَلْبِهف مغِّرْ شَأنَهص و هنیی عف مفَقَلِّلْه ه

ب بِالْقَتْلِ و كودع تَاحجأَنْ ی دعفَب ، ه بِالسعادةِ و قَضَیت لَه بِالشَّهادةِ  عد أنْ یجهد بِهِممنْه فَإنْ خَتَمت لَ

و وقتى که با دشمنانت که « ؛»الأسرُ و بعد أن تَأمنَ أطرَاف المسلمینَ و بعد أَنْ یولِّی عدوك مدبِرِین

دشمن او نیز هستند به مصاف ایستد، شمار ایشان را در چشم او اندك نماى و شأن و مقامشان را 

نایت فرما و دشمن را بر او پیروز مساز و اگر در دل او کوچک ساز و او را بر دشمنان پیروزى ع

بختى پایان دادى و شهادت را سرنوشت او ساختى شهادتش را وقتى قرار ده که زندگى او را به نیک

دشمنت را ریشه کن ساخته و اسارت، آنان را به رنج و تعب افکنده و اطراف مرزهاى مسلمین 

  ».امنیت یافته و دشمنت هزیمت کرده باشد

ه ثُرْ لَه حسنَ النِّیۀِ و تَولَّه بِالْعافیۀِ و أَصحبه السلامۀَ و أَعفه منَ الْجبنِ و أَلْهِمه الْو أَ« جرْأَةَ وارزقْ

لْ عنْه الرِّیاء، وخ َلِّصه منَ الشِّدةَ و أَیده بِالنُّصرَةِ و علِّمه السیرَ و السنَنَ و سدده فی الْحکْمِ و اعزِ

لَکو کیف تَهإقَام و نَهظَع و کْرَهذ و کْرَهلْ فعاج ۀِ وعمو نیت نیکو را برایش برگزین و عافیتش «؛ »الس

اش قرار ده و او را از ترس معاف دار و به او جرأت ده و توشهرا خودت به عهده گیر و سلامت را ره

اش کن و به نصرت خود تأییدش فرما و سیره و سنن اسلامى را به او تعلیم کن ومندى را روزينیر

اش و در داورى محکم و پایدارش گردان و ریا را از او دور کن و از عشق به شهرت و آوازه رهایی

   ».بخش و فکر و ذکر و مسافرت و اقامتش را در راه خود و براى خود قرار ده

»مأللَّه ا وممٍ أَیلسم غَازِیاً خَلَف و و دارِه،فی  مرَابِطاً أَ ه تَعهد أَ یفخَال یف ،هتبغَی أَو انَهفَۀٍ أَعنْ بِطَائم 

،هالم أَو هدأَم ،تَادبِع أَو ذَهلَى شَحع ،ادجِه أَو هعی أَتْبف هِهجةً، ووعى دعرأَو نْ لَهم هآئرۀً، ورْمح 

رِلَهثْلَفَأَج؛ مرِهناً أَجزنٍ وزم ِثْلًا بِوو ضْهوثْلٍ و َعنْ بِمم هلعراً فاضضاً حلُ عوجتَعی بِه ا نَفْعم مقَد رُورس و 

بار « ؛»کَرَامتک منْ لَه و أَعددت فَضْلک منْ لَه یتأَجرَ ما إلَى الْوقْت بِه ینْتَهِی أَنْ إلَى به، أَتىَ ما

خدایا به وقتى که جنگجو در میدان جنگ است و مرزدار به مرزدارى مشغول است هر مسلمانى را 

اش برخیزد یا او را به قسمتى از که به امور خانۀ آنها رسیدگى کند یا در نبود او به کفالت خانواده

ى دهد یا او را به ساز و برگ جنگ کمک رساند یا همت او را به نبرد با دشمن مال خود یار



 »صحیفۀ سجادیه 27گیري از دعاي فرهنگ دفاع در قرآن و سنت با الهامبنیان نظري  « 80
 

  1401بهار و تابستان ، 2، شماره سال دوم

 

اش دعاى خیر کند یا حرمتش را در نبود، وى رعایت کند به او نیز برانگیزد یا در حضور او در باره

سنگ آن عنایت کن و عمل او را پاداشى نقد عطا فرما که بدون درنگ سود اجر همان رزمنده را هم

که پیشاپیش فرستاده و شادى خاطرى که نتیجۀ کار اوست، در همین دنیا به چنگ آورد  خیرى را

  اى.اى و کرامتى که براى او آماده ساختهکه فرا رسد زمان فضل و پاداشى که بر او روا داشتهتا آن
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  مفهوم دعا و نیایش در ادبیات حماسی

  

  1*پرویز شیبانی

  2صدیقه کریمی

  

  

  

  

 چکیده

هاي است که از زبان شاعر یا شخصیت در متون حماسی اي بسیار مهممسئله ،دعا و ارتباط با خدا

هاي هاي حماسی ارتباط و گفتگوي خالصانه با خداوند از ویژگیشود. در جنگجاري می داستان

انجام شده است. در این آثار به نحو اکمل و احسن از طرف آنان و ناپذیر درونی پهلوانی بوده جدایی

بسیاري از مسائل سخت و پیچیده که لاینحل به دعا و نیایش  واسطۀبه وسیلۀ دعا در نتیجه به 

که دعا و نیایش رکن اصلی حماسه و بخش شده است. با وجود اینبه آسانی حل  ،رسدظر مین

آن را در برگرفته است، تاکنون تحقیق مبسوطی در این باره انجام نشده است. بنابراین،  از یمیعظ

هاي دینی، در اوستا، شاهنامه و در پژوهش حاضر پس از بیان مفهوم آن نظر واژه و آموزه

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش ایم. هاي حماسی مهم دینی بررسی کردهمنظومه

پژوهش نشان  .اي استفاده گردیده استآوري اطلاعات از روش کتابخانهتوصیفی بوده و براي جمع

هاي دهد که دعا از پیش از اسلام وجود داشته و پس از اسلام در متون حماسی در مفهوممی

گزاري، یاري طلبیدن، ابراز گناه و توبه، سلام و خداحافظی سرآغاز سخن، سپاسمتفاوتی چون 

  شخص و همچنین، در قالب دعاهاي مشهور دینی آمده است.

   

  ادبیات حماسی، اوستا، دعا و نیایش، حمله حیدري، خداوندنامه، شاهنامه. ها:کلیدواژه
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  مقدمه  .1

به آن معتقدند و به آن تکیه  هر دودین و بیدار دعا و نیایش یک مصداق درونی است که دین

استدلال و  نیازي بهوجود دارد که  ارزشمند ، مفاهیمییساز اسلامدر فرهنگ انسانکنند. می

شوند. دعا یکی از این مجموعه مفاهیم ارزشمند می هاي ذهنی دریافتدلالتو تنها با  نداردپرسش 

هاي جانکاه و در در برهوت دنیاي مادي و ناکامیحاصل خویش گاه که از تلاش بیاست، بشر آن

هاي امید گردد و همۀ روزنهپایان، دچار سرشکستگی میهاي بیحسرت خودساخته و آه و افسوس

دلش به نور ها، ها و نرسیدن به خواستهگاه که در پی شکستبیند. آنرا به روي خود بسته می

ورده، او را متوجه برآ سر آدمی وجود اعماق زا قدرتمند دستی ناگهان …و شودامیدي بند می

آري این  .فقط از وي ساخته است ياز آن اوست و توان انجام هر کار زیسازد که همه چقدرتی می

ارتباط انسان را با خداي خویش برقرار ساخته، جریان  ها،ترین لحظهدست دعا است که در بحرانی

سازد. دعا ترجمان و زبان گویاي این ارتباط است میهاي وي جاري دوبارة حیات و امید را در رگ

دعا نیاز روحی است و وسیلۀ تقویت اراده انسانی و اتصال «). در بیانی دیگر 17: 1387(امیدي فرد، 

ترین امري است که روح انسان را ترین و بافضیلتدعا بزرگروح به روح اکمل خداوندي است. 

گردد. دعا در آدمی امید و می یتعالرکت او به سوي حقمتعالی کرده و باعث تربیت انسان و ح

کند و به چه که خدا بخواهد آماده میآورد و دل آدمی را براي پذیرفتن آنتسلیمی به وجود می

(نوربها، » شوداي به سوي جهان معنوي گشوده میروي ما، در چارچوب زندگی محدود دریچه

آرامش است که در روح و مغز آدمی نوعی  دعا نیز خود ها است ودل آرامش ۀیدعا ما). 141: 1372

قدرت حرکت و اراده آورد و به بیرون می ناامیدي و کسالتکند و روح را از حالت ایجاد می گشایش

بخشد، دعا به انسان متانت در رفتار دلاوري و قهرمانی به دعاکننده می ۀد و گاهی روحیدهمی

دهد و بدان وسیله وزي و استحکام در استقبال از حوادث میانبساط و شادي درونی، استعداد پیر

(امیدي کند و مانند سایر عبادات اثر تربیتی دارد آدمی توجه زیادي به ذات خداوند متعال پیدا می

  ). این مفهوم در ادبیات فارسی از جمله متون حماسی جلوة ویژه یافته است. 18: 138فرد، 

بالاي این مفهوم درونی، نشان از فرینش آدمی دارد، بسامد اي همزاد آپیشینهدعا و نیایش 

ترین آثار تا زمان ما روح و روش مناجات به همین سبب از قدیمی اهمیت و باور عمیق به آن است.

در تورات، انجیل، اوستا، مزامیر داود و و دعا با وجود تغییر در اوضاع اجتماعی باقی مانده است. 

هاي انواع ادبی، بندي موضوعات ادبی در کتابدر تقسیم«شود. یافته می قرآن کریم مناجات فراوان

است. هیم در » Hymm«اي به موضوع مناجات شده است. معادل مناجات در ادب فرنگی اشاره

شد. هیم اصل سرودهایی در مدح و ستایش در باب انواع خدایان بود و در مراسم مذهبی خوانده می

  .)238 ص :1373(شمسیا، سیروس، » اندي دانستهترین صور شعررا از کهن
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اند، گنجینه ثابت و با ارزشی است که جایی که از احساس و عواطف برخاستهدعا و نیایش از آن

در تاریخ هزارسالۀ ادبیات فارسی وجود داشته است. حتی اقوام پیش از اسلام هم در متون ادبی 

به موجودي عظیم و بزرگ را در قالب آن به کار و احساس نیازمندي  اندخود بدان وجه داشته

گاه آیین نیایش و دعا در میان اقوام دورة اند. اوستا نخستین متون حماسی است که تجلیبرده

هاي خود را از اهورامزدا و مظاهر مقدس پهلوانان و قهرمانان آرزوها و درخواستباستان است. 

  شد.هاي نیک برآورده میانها و قهرمطلبیدند و دعاي انسانطبیعت می

اي عربی است که به معناي دلاوري، شجاعت، سختی در کار آمده. این واژه از واژه» حماسه«

کار رفته است و در ادب قدیم عرب، به  گرفته شده و به معنی شدت و حدت به» حمس« شۀیر

ولی در زبان فارسی، شد. گفتند که در شرح افتخارات قبایل عرب سروده مینوعی اشعار رزمی می

معنایی کاربرد دارد که در زبان شود و به هاي رزمی و پهلوانی را شامل میحماسه همۀ انواع داستان

به معنی داستان و منظومۀ رزمی و یکی از انواع  »Epos« شود. واژةگفته می» Epos«فرنگی 

وع ادبی در ادب فارسی است. حماسه اصطلاحی است براي ن» Epic« بزرگ ادبیات روایی یا نقلی

دهد. در بیان هاي یک ملت را تشکیل میها، آمال، افتخارها، مبارزهها، دلاوريکه اساطیر، پهلوانی

هاي دیگر نوعی از شعر وصفی که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی و افتخارات و بزرگی

  ).3: 1369نان گردد (صفا، قومی یا فردي باشد. به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آ

گیرد که به سبب لطافت و هاي حماسی را در بر میدعا و نیایش بخش عظیمی از منظومه

آمیز توان در نوع ادبیات غنایی بررسی نمود. دعا و نیایش در میان ابیات خشونتزیبایی آنها می

پرداختند. در متون حماسی نقطۀ تفرجگاهی است که هم شاعر و هم پهلوانان به لطافت روح می

العاده در مقابل پروردگار ناتوانی بیش نیستند و پیوسته به حماسی پهلوانان با وجود قدرت خارق

  جویند. آورند و از او یاري میدرگاه خدا روي می

آیین نیایش پس از اسلام در شاهنامۀ فردوسی با ظرافت و زبان دلکشی بیان شده است. 

کنند، آنها علاوه برتوانایی کلام خود را با ستایش و نیایش آغاز می ۀشاهنام پادشاهان، پهلوانان و«

ند و نه تنها در لحظات حساس که در همۀ موارد اجسمی داراي روحی بلند وسرشار از معنویت

نهند و کسی جز ذات برآستانش می سردست به دامن لایزال مطلق زده، عاشقانه و خاضعانه 

ترین مطلوبشان مانند؛ گاه سادهرستش و تکریم ندانسته، از یاد او غافل نمیذوالجلال را، سزاوار پ

ي هاي نبرد از زیباترین نمونههانیاز به درد دل با پروردگار است، دعا و مناجات پهلوانان در صحنه

دعا و مناجات شاهنامه، است که هنگام تنگنا، در خلوت، دور از چشم اغیار پس از تطهیر، پیشانی 

(اردلانی،  »گردندستان باري تعالی سائیده، با تضرع، خواهان بازگشایی گره از مشکلات خود میبر آ

1393 :185.(  
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شاهنامه حکیم فردوسی علاوه بر سرگذشت ایران عهد باستان در سه بخش اساطیري، پهلوانی 

سیاسی، هاي گوناگون حکمی، اخلاقی، و تاریخی دربردارندة مفاهیم بسیار ارزشمندي در زمینه

بزرگ همچون اقیانوسی ژرف در هر گوشه و کران  المعارفهریداباشد. این اجتماعی، دینی و .. می

کمتر «که گفته شده است: از مفاهیم والاي الهی و انسانی نهفته دارد. چنان سنگگرانخود گوهري 

و کین و آز و  شناسیم که تارهاي پیچیدة پیوند بشري از عشق و حسد و مهرکتابی در جهان می

نیاز و پیروزي و شکست و غرور و فروتنی و بیداد و داد و خردمندي و دیوانگی در میان افراد جامعه 

: 1374رضا، » (و فرمانروایان چنین دقیق و شاعرانه و زیبا نموده باشد بردارانفرمانو بین گروه 

به نظر «شود که شاهده میاین اعتقاد خداجویانه آنقدر عمیق در شاهنامه بافته شده و م ).27

). 281: 1375(هانري ماسه، » شودرسد فردوسی نیز گاهی مانند ویکتورهوگو مست خدا میمی

گوید، در واقع هاي اثرش سخن میگونۀ شخصیتکه از احساسات دینی و نیایشفردوسی هنگامی

تی این احساسات کند. هانري ماسه مستشرق غربی وقاحساسات سرشار خود را با توصیف می

احساسات دینی فردوسی نه تنها در اشعاري که از خود «گوید: شود، میگونه را متوجه مینیایش

دهد نیز گوید، پدیدار است بلکه در ابراز احساساتی که شاعر به قهرمانان خود نسبت میسخن می

ه فردوسی از دل کیخسرو ی ولو به هر دینی باشد این نیایشی را کمؤمنشود. کدام مرد دیده می

  ). 381: 1375هانري ماسه، » (داندنمی شتنیخوسازد نیایش پادشاه کیانی جاري می

با این تفاسیر باید گفت که دعا و نیایش از آغاز بشري وجود داشته و در متون حماسی پیش از 

از اسلام شاهنامه و اسلام در اوستا به صورت درخواست از خدایان و اهورامزدا بازتاب یافته و پس 

اند. در این گاه این نیاز بشري شدههاي دینی تجلیهاي حماسی پس از آن به ویژه حماسهمنظومه

ي و توصیفی نیایش و دعا را در این دو دوره با توجه به متون اکتابخانهمقاله با استفاده از روش 

  و کنیم. تا کاربرد آن را در مفاهیم متفاوت بازگ میاکردهحماسی بررسی 

  پیشینۀ تحقیق .2

گیري به ویژه در متون حماسی دارد. در حقیقت در ادبیات فارسی دعا و نیایش نقش بسیار چشم

 شاملهاي آن ناپذیر حماسه را راز و نیاز شاعر و شخصیتهاي اساسی و جدایییکی از موتیف

اند و ی نشان ندادهچنان که شایسته و بایسته است، محققان به آن توجه متأسفانهشود، اما می

تا مفاهیم و کاربرد دعا را در آثار حماسی به ویژه  اندآن انجام نداده دربارةتحقیق مبسوطی را 

  شود:هاي محدودي در این باره وجود دارد که به آن اشاره میهاي دینی تبیین کند. پژوهشحماسه

) 1393( اردلانیرده است و ) دعا را از نظر عرفانی در مثنوي معنوي بررسی ک1387( محرمی

هاي فراوانی را ي دربارة مطالعه دعا و نیایش در شاهنامۀ فردوسی را انجام داده است و نمونهامقاله

ي صورت نگرفته است. بنددستهکه با موضوع دعا و نیایش هستند را آورده است؛ اما در این مقاله 



  87  »دوفصلنامه علمی دعاپژوهی«    

 1401 بهار و تابستان ، 2، شماره دومسال 

 

 

کید به لیلی و مجنون نظامی گنجوي در ) جایگاه دعا و نیایش را با تأ1398( همچنین فراهانی

   .استفرهنگ ایرانی را بررسی کرده 

  اهمیت تحقیق .3

متون  هاست.روانی انسانو بلکه نیاز  آیین بشر ترینترین و مهمکهننیایش خداوند، یکی از 

و از سوي اند کردهحماسی از آثاري است که فرهنگ و آیین تاریخ بشري را به نحو احسن بازتاب 

 ایرانی ۀماندي جا در فرهنگ ایرانی و ادب پارسی، همراه نخستین متون برنیایش و دعا دیگر 

که دعا و نیایش از زمان پدید آمدن، رکن اساسی ادب حماسی با این .بوده است امروز به تا باستان

این  قرار گرفته است، اما از نظر محققان دور مانده و توجه چندانی به آن نشده است. بنابراین، در

هاي دینی مفهوم دعا و نیایش بررسی پژوهش با در نظر گرفتن متون حماسی مهم به ویژه حماسه

  شده است.

  بحث اصلی  .4

  مفهوم لغوي دعا -3- 1

لات هستی از تحوها است. اعتقـاد بـه تأثیر دعا در حیات اغلب انسانوجودي  کاندعا یکی از ار

در  دعاگیرد. هستی نشات میاز و تصرف ارادة او ها به وجود نیروي برتر ایمان و یقین انسان

(عمید،  دعو به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است ۀاز ریشهاي عمومی لغت فرهنگ

 طلب براي معین اوقات در امامان و پیامبران از مأثور هايجمله و همچنین خواندن )1004: 1362

واست حاجت از خدا، نیایش، مدح، ثنا، تحیت، جات، نیایش کردن، درخحا شدن برآورده و آمرزش

 ماضی یا باشد مصدر صورت به که ندارد تفاوتیو ) 904: 1360(معین درود، سلام، تضرع، نفرین. 

کار رفته ه بار در قرآن ب 200کلمات دعا و مشتقاتش حدود بیش از  .آن مشتقات سایر و مضارع یا

شود که مصدر است و جمع آن ادعیه آخر خوانده می است. واژة دعا در زبان عربی به ضم اول و مد

  ).279:  1399(ابن فارس،  باشد. دعا آن است که کسی را با صدا و کلام خود متوجه کنیمی

  هاي دینی مفهوم دعا در آموزه - 3- 2

در قرآن  است:بسیار به آن توجه شده دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که در قرآن کریم 

ن بخوانید مرا تا پروردگارتا گفت و«)؛ 60، مؤمن» (… لَکُم اَستَجِب ادعونی ربکُم قالَ و«آمده است: 

» است عبادت مغز دعا» «الدعا مخُ العباده« فرماید:می ص)و رسول اکرم (» اجابت کنم شما را

متفاوت بررسی هاي ). محققان دینی نیز این نیاز درونی را از جنبه330- 90: 1404مجلسی، (

دعا آن است که از قلب برخیزد و زبان فطرت آن : «علامه طباطبایی معتقد است ؛از جمله ؛اندکرده

را طلب کند نه این که زبان هر طور خواست حرکت کند، بدان معنا که انسان چنین حقیقتی را در 

و در ) 33 - 2: 1397(طباطبایی،  »فهمدشناسد و به طور روشن آن را میباطن جان خود می

به درگاه الهی بگشاید و از خود را و استمداد و التماس  نیاز دستاصطلاح دعا یعنی این که بنده 
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در اصطلاح  مراد و مطلوب خویش را درخواست نماید. یتعاليبارحضرت فضل و رحمت نامتناهی 

اندن، بلکه خواندنی دعا، خواندن خدا و خواستن از اوست، اما نه هرگونه خو«فرهنگ و علوم اسلامی 

که با صدق و اخلاص اصرار و الحاح و عجز و التماس توأم باشد. خواندنی که نشانگر نیاز انسان و یا 

بسیاري از اوقات، قطرات  ،ترس از محیط، ستم ستمگران و فشارهاي روحی زندگی است. بنابراین

 »به درگاه خداوند است اشيازمندیدادگی، عشق و پرستش و ناشک دعاکننده، گواه صادقی بر دل

ي هاراهنیاز دارد، دعا از ). انسان به سبب نیازي که به خداوند بخشندة بی18: 1378(امیدي فرد، 

اء الَی االلهِ و االله ُهو  یا«آرامش و گشایش کارهاي وي است. در قرآن آمده است:  اَیها النَّاس اَنْتُم الفقَُرَ

میدالْح نیاز و اي مردم شما (همگی) نیازمند خدایید، تنها خداوند است که بی«)؛ 1 (فاطر،» الغَنی

این احساس فقر در خویشتن و درك غنا و «. بنابراین، »هرگونه حمد و ستایش است ۀشایست

نیازي خالق جهان، چهرة ناپیداي حقیقت دعاست که از نخستین روز حیات در اعماق وجود بی

جاي شگفتی نیست  ،ت. دعا همواره دو طرف داشته خدا و بنده. لذاآدمی به ودیعه نهاده شده اس

ها، در هنگام سختی دست نیاز به سوي خالق خویش کنیم که همۀ انساناگر مشاهده می

یابد و گناهانش انسان به وسیلۀ دعا صیقل روحش صیقل می ).19: 1387(امیدي فرد، » گشایدمی

  رسد. قرآن فرموده است: ل روح میشود و به عبارت دیگر، به تکامکم می

 »وها إِلَییبنم هبا رعانَ ضُرٌّ دالْإِنس سو چون به انسان آسیبی رسد، پروردگارش را ) «8(زمر، » إِذَا م

به ماهیت  البلاغهنهجامام علی (ع)  نیز در  ».خواندکننده است، میدر حالی که به سوي او بازگشت

قَد أَذنَ لَک فی الدعاء و  الْأَرضِ و السماوات خَزَائنُ بِیده الَّذي أَنَّ اعلَم و« فرماید:یدعا پرداخته و م

ه لیرْحمک متَرْحتَس و کیطعیل أَلَهأَنْ تَس رَكأَم ۀِ واببِالْإِج فرزندم، بدان آن« )؛31(نامۀ  »تَکَفَّلَ لَک -

دعا و درخواست را داده و اجابت آن را  اجازةهاي آسمان و زمین در دست اوست به تو نجکس که گ

تضمین نموده است، به تو امر کرده که از او بخواهی تا عطایت کند و از او درخواست رحمت کنی تا 

  ».درحمتش را شامل حال تو گردان

سیار ارج نهاده شده و آن را با ب دین دعا در کلام معصومین و کاملانبه طور کلی باید گفت که 

ها نور آسمان«، »ستون دین«و » سلاح مؤمن«، »مغز عبادت«نظیر نظیر  اوصاف و تعابیري گوناگون

دعا، مفتاح مرادات است و در بیان ملاحسین کاشفی  اند.غیره بیان کرده و» کلید نجات«، »و زمین

ریق نیازمندي مرعی دارد و احتیاج ذاتی الدوام طدعا سبب برآمدن حاجات، پس سالک باید که علی

(زمانی،  حوادث و حوائج رجوع بدان درگاه نماید همۀخود بر حضرت غنی حقیقی عرض نماید و در 

  )1/67 :1379کریم، 

  در منابع پیش از اسلام دعا  -3-3

متون ي در اژهیواز اسلام نیایش خداوند جایگاه دعا و نیایش منحصر به پس از اسلام نیست و پیش 

اثري دینی است و نخستین  باستان، ایرانی ۀاوستا، نخستین یادگار ادبی از دورباستان داشته است. 
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، یسنا و هاگاتطلبی از آستان پرودگار است. و یاريجاي آن آمیخته به ذکر خداوند و نیایش جاي

آراسته داوند اند که به نیایش و تحمید خدر اصل، منظوم و موزون بوده ییهاها، سرودهیشت

هاي ایرانی در آن یافت اوستا کتاب مقدس زرتشتیان است که ریشۀ بسیاري از حماسه اند.شده

ایران عرضه کرد و همین امر  شاهگشتاسبباشد. زرتشت در آغاز پیامبري، دین خود را به می

و پهلوانان دینی هاي دینی رخ داد شاه تورانیان را بر علیه ایران برانگیخت. سرانجام جنگارجاسب

ها هاي شیرین و حماسی این جنگدر برابر دشمنان زرتشت قرار گرفتند. دعا و نیایش از بخش

تر این است که دعا براي پهلوانان خردمند و نیک است که در اوستا باقی مانده است. از همه مهم

مرا «در زیر آمده است.  هاهایی از نیایشرسیدند. نمونهشد و پهلوان به آرزوي خود میاجابت می

دژدین و پشن دیوپرست و ارجاسب » تثرویاونت«این کامیابی ارزانی دار که من در کارزار جهان بر 

مرا این کامیابی ارزانی دار که با ارجاسب «) و دیگر: 109و 108آبان یشت: » ( دروند پیروز شوم

(آبان » ت بجنگم و بر او پیروز شومخیون گناهکار بجنگم و بر او پیروز شوم که با درشینیک دیوپرس

  ). 9/30یشت: 

) آمده 116-118در اوستا دربارة پایان کار گشتاسب با توجه به نیایش بالا و نیز در (آبان یشت:   

که وي در نبرد با ارجاسب و وندریشمن پیروز میدان است زیرا در ادامۀ همین نیایش آمده است که 

گذارد. همچنین، کند و در مقابل وندریشمن را ناکام میمی درواسب آرزوي گشتاسب را برآورده

را از » واریذکنا«و » هماي«دیو را براندازد و » اوروشک«دژدین و » تثریاونت«شود که موفق می

هاي دیگر از دعا و نیایش ). نمونه29-32یشت: ها به خانمان برگرداند (گوش سرزمین خیون

رح زیر است: نیایش جمشید در نبرد با دیوان و جادوان و هاي اساطیري در اوستا به ششخصیت

که  شهریار همۀ کشورها شوم نیتربزرگمرا کامیابی ارزانی دار که من «کوي و کرپ چنین است: 

 »هاي ستمکار چیرگی یابمها و کرپنبر همۀ دیوان و مردمان دروند و جادوان و پریان و کوي

دیوان و جادوان و کوي و کرپ چنین دعا کرده است: ). هوشنگ در دشمنی با 26و  25همان: (

ترین شهریار همۀ کشورها شوم که بر همۀ دیوان و مردمان مرا کامیابی ارزانی دار که من بزرگ«

دو سوم از دیوان که  هاي ستمکار چیرگی یابمکرپ«و » هاکوي«دروند و جادوان و پریان و 

). کاووس در نبرد با دیوان و جادوان و 22و  21مان: ه(» مزندري و دروندان ورن را بر زمین افکنم

مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین شهریار همۀ «کوي و کرپ از اهورامزدا خواسته است: 

همان: » ( هاي ستمکار چیرگی یابمکشورها شوم و بر همۀ دیوان و جادوان و پریان و کوي و کرپ

ی دار که من بر گشتاسب دلیر و بر زریر سوار جنگاور پیروز شوم مرا این کامیابی ارزان«). 46و  45

  ). 117و 116(آبان یشت: » هاي ایرانی را براندازم، اردویسور او را کامیابی نبخشیدکه من سرزمین
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  دعا و نیایش در متون حماسی پس از اسلام  -3-3

نامه سرودة ربیع، مله علیهاي دینی از جمتون حماسی پس از اسلام به ویژه شاهنامه و حماسه

 نامۀخداوندحملۀ حیدري از باذل مشهدي و حملۀ حیدري سرودة ملا بمانعلی راجی کرمانی و 

 تأجرو به  آمیخته استسپاس و ستایش شاعرانه و عارفانه زیبایی با صباي کاشانی با ظرافت و 

در میان کلام و  است. هاي شاعرانه و پهلوانیهاي شعر حماسی نیایشتوان گفت از جذابیتمی

که  هاي قهرمانان دعا آرامشگاهی است که با بیان لطیفی در میان لحن ضخیم حماسی دیدکنش

  توان در چند بخش زیر بررسی کرد. می

  هاي سرآغازنیایش -3-3- 1

 یابد.شوند و با خدا هم پایان میبا نام و ستایش خدا آغاز میاغلب  بزرگمتون حماسی 

دانسته در آغاز داستان به نیایش خود بایسته می ر آغاز کتاب و گاه داستان برد يسراحماسه

به طور مفصل به حمد و شاعران در این بخش گاه  .بپردازد و آفریدگار را بستاید و با او راز گوید

ۀ آن در اند. نمونو ابراز و ضعف و گناه کرده اندو صفات خدا را برشمارده اندپرداخته نیایش پروردگار

  :شاهنامه

  اند یشه برنگذردکزین برتر     به نام خداوند جان و خرد

 خداوند روزي ده رهنماي    خداند نام و خداوند جاي

  فروزنده ماه و ناهید و مهر    خداوند کیوان و گردان سپهر

  نگارنده برشده پیکر است  ز نام و نشان و گمان برتر است

  )4- 1/1/1( فردوسی                                                 

فردوسی در نیایش آغازین خود به صفت بارز خداوند بالاتر از وهم و گمان بودن، خالق، رزاقی و 

نمونۀ آن در حمله کبیر از آنها نام برده شده است. مصوري وي اشاره کرده که در دعاي جوشن

  حیدري:

  ردکه از خاك آدم پدیدار ک    به نام خداوند دانـاي فرد

  ببزم قبــــولش مکرم کند    ز صلصال ناچیز آدم کند

  که از نور او آب و خاك آورد    یکی گوهر تابناك آورد

  )4تا: (راجی کرمانی، بی                                                

ي چنین، به پدید آمدن گوهر وجودراجی کرمانی به یکتایی و خالق بودن خداوند اقرار کرده و هم

کند که ایشان فرمود: از امام محمدباقر (ع) نقل مى جابرص) اشاره کرده است. ( حضرت محمد

خداوند متعال، چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم، چهارده نور از نور عظمتش را خلق فرمود. پس، 

کردم، ایشان اسماء آن چهارده نور سؤال  ةگوید: از امام دربارآن چهارده نور ارواح ما بود. جابر مى
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فرمود: محمد، على، فاطمه، حسن و حسین (ع) و نه تن از فرزندان حسین (ع) که نهمى آنان قائم 

  . نمونۀ دیگر در از باذل مشهدي:)25/4: 1404(مجلسی،  تایشان اس

  بخش و دیناربخش خردبخش و دین    به نام خداوند بسیاربخش

  ازین هر سه نعمت نمـــود آشـــکار    همه کار دنیا و دین کردگار

  )1تا: (باذل مشهدي، بی                                                           

البلاغه بخشندگی خداوند در این ابیات با بخشیدن دین اسلام و عقل تأکید شده است. در نهج

ائعه لمنْ ورده و  شَرَع الْإِسلَامالْحمد للَّه الَّذي «ه آن اشاره کرده است: نیز حضرت علی ب فَسهلَ شَرَ

انَه علَى منْ غَالَبه، فَجعلَه أَمناً لمنْ علقَه و سلْماً لمنْ دخَلَه و برْهاناً لمنْ  داً تَکَلَّم بِه و شَاهأَعزَّ أرَکَ

و لُباً لمنْ تَدبرَ و آیۀً لمنْ تَوسم و تَبصرَةً  لمنْ عقَلَلمنْ خَاصم عنْه و نوُراً لمنِ استَضَاء بِه و فَهماً 

لمنْ فَوض و جنَّۀً لمنْ صبرَ.  لمنْ عزَم و عبرَةً لمنِ اتَّعظَ و نَجاةً لمنْ صدقَ و ثقَۀً لمنْ توَکَّلَ و راحۀً

ائجِ، مشْرِف الْمنَارِ، مشْرِقُ الْجواد، مضی وضَح الوْلَ ء الْمصابِیحِ، کَرِیم الْمضْمارِ، رفیع فَهو أَبلَج الْمنَاهجِ و أَ

یف الْفُرْسانِ، التَّصدیقُ منْهاجه و الصالحات منَاره و الْموت الْغَایۀِ، جامع الْحلْبۀِ، متَنَافس السبقَۀِ، شَرِ

قَتُهبنَّۀُ سالْج و تُهلْبۀُ حامیالْق و هارضْما منْیالد و تُهخداوندى را که باد  ستایش«)؛ 106(خطبه، » غَای

د به آبشخورش را آسان گردانید و ارکانش را اسلام را آشکار ساخت و براى تشنگان آن راه ورو

استوارى بخشید تا کسى را یاراى چیرگى بر آن نباشد و آن را امان قرار داد براى کسى که چنگ 

اسلام برهان است، براى کسى که  .در آن زند و نشان صلح و آرامش براى کسى که بدان داخل شود

دخواهى کند و روشنایى است براى کسى که از بدان سخن گوید و گواه است براى کسى که بدان دا

آن روشنى طلبد و فهم است براى کسى که در آن تعقل کند و خرد است براى کسى که در آن 

تدبر جوید و نشانه است براى کسى که در پى نشانه باشد و بینایى است براى کسى که عزیمت 

براى کسى که تصدیقش کند و کارها کند و عبرت است براى کسى که پند گیرد و رهایى است 

اعتماد است براى کسى که توکّل کند و راحت است براى کسى که کارش را به خدایش واگذارد و 

ها است. ترین مذهبهاست و واضحترین راهاسلام روشن .سپر است براى کسى که شکیبایى ورزد

- و. سبقت در میدان مسابقههاى او، تابناك است طریق او و تابان است چراغهاى امرتفع است نشانه

اش والاست. گردآورنده شهسواران است که براى ربودن جایزه بر اش ارجمند است و پایان مسابقه

یکدیگر پیشى گیرند. سوارکارانش بس ارجمندند. تصدیق آوردن، راه روشن اوست و اعمال نیک و 

هاى آن قیامت نیدن اسبپسندیده علامت اوست. مرگ پایان مدت و دنیا جاى مسابقت و مکان دوا

  ».کسى است که در مسابقت پیش افتد ةاست و بهشت جایز

هاي آغازین شعر در اشعار حماسی زیباترین به طور کلی این بخش از دعا و نیایش یعنی نیایش

اقرار توحیدگویانه است که شاعر قدرت و بخشایش خدا و از سوي دیگر ضعف به دیگران را در 

  ند.کمقابل آن بیان می
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  دعاي نیک و بد -3- 3- 2

طور  انسان بههاي دیگر دعا در متون حماسی دعاي نیک و یا بد براي یکدیگر است. از جنبه

دعاي نیک و و دهد ، واکنش مثبت نشان میکارهاي نیک و چیزهاي محبوبطبیعی نسبت به 

موار خود را نشان احساس ناه هابديسازند و با دیدن خوشحالی خویش را هویدا میخیر، سرور و 

  . این مورد دعا در قرآن هم به کار برده شده است. کنندو با نفرین ابراز انزجار و تنفر میدهند می

ِ ُ اللّهك علَیهِم لَعنَۀَ کفََروا وماتوا وهم کُفّار اُولغَّ الَّذینان«  در مورد کافران قرآن فرموده است:

کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند و «؛ »ِ جمعینِ والنّاسوالملغکۀَ

فرانک پس از آگاهی از  ه،در شاهنام). 161بقره، ( »ها خواهد بودمردم بر آن ۀفرشتگان و هم

 کنانشیایو ن کندیم يفرزندش شکرگزار يروزیخداوند را به خاطر پ ،پیروزي و پادشاهی فریدون

  ستد. فرضحاك را نفرین می

  انداور آمد نخستــبه پیش جه  ن را بشست ــنیایش کنان سر و ت

  همی خواند نفرین به ضحاك بر   نهاد آن سرش پست بر خاك بر

  )1/80: 1377(فردوسی، 

  گوید:دربارة رضایت مردم از شاه و دعاي نیک آنان براي او سخن می ابن حسام

  ود آباد کردجــهان را بداد خـ    چو شاه جهان بر جهان داد کرد

  بآییـــن در آیینه اهل سمــا     رعیـــت بـــرآرند دست دعـــا

  )22س 228تا: حسام، بی(ابن                                                        

همچنین، وي در قالب پند و اندرز مخاطب خودش را از نفرین یا همان دعاي بد ستمدیدگان آگاه 

  کند:می

  دگانیدستمبتــرس از دعــاي     ي غـم دیــدگـان هادلزار مـــیــا

  ز آه دل دادخــــواهــان بتــــرس    ز فـریاد فریادخواهان بتــــرس 

  )4- 1/ 229تا: (همان، بی                                                               

  نامه به طور کلی گفته شده است:در علی

  ن خداي جهان                      به دوزخ بود بدکنش جاودانبود یار نیکا

  )10793- 10791: 1388(ربیع:                                  

  راز و نیاز  - 3-3-3

اش جانبهو نیازمندى همهانسان فقر مطلق در صحیفۀ سجادیه که منبع عظیمی از نیایش است، به 

رذایل نجات پیدا کرده و به  سازد تا انسان ازآگاه می حضرتنیازى به غناى مطلق و بى و همچنین،

وجودت را به «؛ » تَمدحت بِالْغَنَاء عنْ خَلْقک و أَنْت أَهلُ الْغنَى عنْهم« شود: تمام حسنات آراسته

از دعاي  11(فراز » ها شایسته استنیازي از آناي و حضرتت به بیها ستودهنیازي از همۀ آفریدهبی
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ها ریخته و بیان ) شاعران با ایمان قلبی که داشتند احساس نیازمندي خود را در قالب شخصیت13

داشتند. در متون حماسی دعا و طلب یاري پهلوانان از درگاه خدا به ویژه در جنگ دیده می

با  و فرار کرده به بالاي کوهبیند، وقتی عجز خود را میرستم در اولین جنگ با اسفندیار شود. می

 تا وي را از شر حادثه دور گرداند:کند می دعا تن مجروح 

  بگردان تو از ما بد روزگار   ردگار ـــهمی گفت کاي داور ک

  نیامد زبانش زگفتن ستوه             بر این گونه تا خور برآمد زکوه 

 )277/ 6: 1377( فردوسی،                                                     

و از او  نشیندات با خداوند میجرستم هنگام شکست از اسفندیار در جنگ اول، به منا چنین،هم 

 طلبد:یاري می

  ها شوم من هلاكگر از خستگی    اك ــــهمی گفت کاي داور داد و پ

  ن منـکه گیرد دل و راه و آیی     که خواهد ز گردن کشان کین من

  )289/ 6همان، (                                                          

نامه به عنوان یک اثر دینی و اعتقادي بسیار پررنگ است و یکی از ارکان این موضوع در خاوران 

افتادند، به خداوند آید. پهلوانان در این اثر هرگاه به دشواري میمی شماره ببسیار مهم در این اثر 

و طلب یاري داشتند. در واقع پهلوانان نیروي پهلوانی را به سبب توجه به آورند و از آستان اروي می

هاست که نشان از باطن دینی و کردند. مناجات شاعر از بارزترین نمونهحضور الهی دریافت می

  اعتقاد قوي شاعر است:

  در معرفت بر دلم باز کن     الهی مرا محـــرم راز کـــن

  انی که بستاند آلاي توزب     دلی ده که باشد شناساي تو 

  )6/18تا: حسام، بی(ابن                                                   

  هایی از راز و نیاز پهلوانان براي دریافت نیروي الهی در برابر هماورد است:نمونه

  چنین گفت کاي داور دادگر    سرانجام مــالک برآورد سر

  تو دانــی که بر ماتوانا تویی    بهرکار دانـــا و بینا تــویی 

  چو از خاك برداشتی مفکنم    تنومندیم ده چو دادي تنم 

  )2و  1/ 127(همان:                                                       

  دیگر از دعاي پهلوان براي دریافت توانایی: نمونۀ

  بنالیــــد با داور دادگـــر   سپهبد سوي آســمان کرد سر

  تواناي و توش دادي بــمرد  دانــاي و هوش دادي بگرد تو 

  که فریاد بیچاره نشنود کس  فریادخـــواهان بــرس  ادیبه فر

  )14-  13/ 98(همان:                                                
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  طلبد:همچنین، در بیت زیر پهلوان تنومندي خود را از خداوند می 

  بباغ هــنر ده برومنــدیـم     دیم بتوفـــیق خود ده تنومنـ

  بسرپنجه بازوي شیـــریم ده     برزم دلیــــران دلیریـــم ده 

  )17و  16/  20(همان:                         

در مقابل خداوند ضعیف  باشد ازینیبدهند که انسان هرچقدر هم قدرتمند و ها نشان میاین نمونه

  تواند به هدف برسد.            و ناتوان است و جز با یاري او نمی

  دعاي پوزش طلبیدن  - 3- 4-3

اگر انسان توبه کند و از  .پوزش طلبیدن و توبه به آستان خداوند از مفاهیم دیگر دعا و نیایش است

امام سجاد  گیرد.اعمال بد گذشته به درگاه خداوند یکتا پوزش بطلبد، مورد رحمت خداوند قرار می

  کنند:گونه عذرخواهی مییایش خود با پروردگار اینالسلام) در ن(علیه

 »مإِنِّی اللَّه  رتَذأَع کنْ إِلَیظْلوُمٍ  ماي که بار خدایا به پیشگاهت عذر خواهم در حق ستمدیده« ؛»م

چنین، در فراز شصت و ). هم38(صحیفۀ سجادیه: نیایش » است در حضور من بر او ستم رفته

که توبه را از ناي آ« »:یا من یقبل التوبه عن عباده« بیر آمده است:هفتم از دعاي جوشن ک

 توبههاي شیرین ). فردوسی نیز نیایش67: دعاي جوشن کبیر، فراز 1388(قمی، » بندگانش بپذیرد

، از »شیرچین« شۀیکیکاووس پس از نجات در بکه ها ریخته و هنگامی را در قالب شخصیت

 :کندخداوند، طلب آمرزش می

  نهاده ببخشید بسیار گنج      و درد بگزید و رنج  پشیمان شد

  همی رخ بمالید بر تیره خاك       نیایش کنان پیش یزدان پاك

 ببخشود بر وي جهان آفرین    چو بگذشت یک چند گریان چنین 

  ) 155: 2 :1377(فردوسی،                                                             

  گرفتند زاري ســــوي آسمــــان    گردنکشان آن زمــــانسپهدار و 

  نه در جاي و برجاي و نه زیر جاي     که اي برتر از دانش و هوش و راي       

  به بیچــــارگی دادخواه توایــــم    همه بنده پر گـــــناه توایـــــم   

  ريجــــهاندار و بــــر داوران داو    ز افسون و از جــــــادوي برتري

  توانـــــاتر از آتش و زمهـــــریر    تو باشی به بیــــچارگی دستگیر 

  نداریـــــم فریادرس جز تو کـس    از این برف و سرما تو فریاد رس

  )4/138/360(همان:                                                      

  جاودانبه دوزخ بود بدکنـــش       بود یار نیکان خداي جـــهان      

  )10793- 10791: 1388(ربیع،                        
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  دعاي سلام و خداحافظی - 3- 5-3

گفتند. این بخش از دعا شامل گاهی دعا را به هنگام سلام و گاهی به هنگام خداحافظی دوستان می

آفرین و آرزوي حفظ و سلامتی براي شخص است. نیایش هنگام سلام و خداحافظی حتی در آیین 

شود. تر دیده میتر و مفصلرفتارهاي عام نیز وجود دارد. در متون حماسی این نیایش پررنگ و

  براي نمونه:

  سپردم تو را اي جهاندار من  به یزدان همی گفت زنهار من 

 ردانــــتی ز نابخــبپرداز گی             ادوانـــبگردان زجانش بد ج

  )1/65 :1377(فردوسی،                                

  

  بر آن شهریار یمن خاص و عام   بکردند هر یک دعا و ســـلام       

  )686: 1388(ربیع، 

  علی شان نوازید و در شهر برد            دعا کردشان و به یزدان سپرد

  )957(همان:                                       

  دعاي سپاسگزاري -3-3- 6

پرستش نوعی رابطۀ «گیرد. در حقیقت ا و نیایش را در بر میسپاسگزاري از خداوند روح دع 

: 82، (مطهري» کندیکه انسان با خداي خود برقرار م استخاضعانه، ستایشگرانه و سپاسگزارانه 

ا سبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومنْ فیهِنَّ وإِنْ منْ شَیء «) در قرآن کریم آمده است: 1362 إِلَّ

ین و هرچه در آن آسمان و زم« ؛»یسبح بِحمده ولَکنْ لَا تَفْقَهونَ تَسبِیحهم إِنَّه کَانَ حلیما غَفُورا

است به ستایش، مشغولند و موجودي در عالم نیست مگر آن که به تسبیح و ستایش خداوند 

گیو به درگاه خداوند براي شاهنامه،  در .»یدنکمشغول است. لکن شما تسبیح آنها را درك نمی

  :کندشناس، شکر میداشتن فرزندي نیکی

  تو دادي مرا پور نیکی شناس     به دادار گفت از تو دارم سپاس

  )5/107: 1377(فردوسی،                                       

اري از چنین، در متون حماسی بسیار دیده شده است که دعا و نیایش به قصد سپاسگزهم 

  گیرد:هاي آفریننده صورت مینعمت

  سپاس از خداوند پیــــروز گر                       که از دانش او کردمان بهره ور

  پس از شکر دانش دل دانشی                       نزیبد که جوید دگر رامـــشی

  )10097: 1388(ربیع،                                      
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  اري جستنی -3-3- 7

قُلْ «فرماید: رود. قرآن میگاهی نیایش براي فریادخواهی و به داد طلبیدن خداوند به کار می 

اعه أغََیرَ اللّه تَدعونَ إِن کُنتُم صادقینَ الس تَتْکُم )؛ 40(انعام، » … أَرأیَتُکُم إِنْ أَتَاکُم عذَاب اللّه أَو أَ

به من خبر دهید اگر عذاب خدا به شما رو آورد و یا قیامت شما را  ،دگوییبگو اگر راست می«

خوانید؟ بلکه تنها او را به فریادرسی درگیرد آیا غیر از خدا کسی را به فریادرسی خود می

  .»خوانیدمی

ها براي هدف دعا، یاري جستن از خداوند قادر مطلق در ناتوانایی«در همین رابطه گفته شده است: 

است که انسان در جهت کمال و یا براي زندگی باید انجام دهد. به بیان دیگر هدف دعا،  کارهایی

: 1384(سلمانپور، » فقیر است» بودن«وصل و انضمام فقیر محض به غنی مطلق براي معنی یافتن

  اي از دعا براي یاري طلبیدن از خداوند در شاهنامه:). نمونه90

  نــــده آتش و باد و خــاكبرآر  چنین گفت کاي برتر از جان پاك

  هم اندیــشه نیک و بد ده مــرا  نگهدار و چندي خــــرد ده مرا

  ها فزایش کنمبر این نیکــوي  تو را تا بباشم نیایـــــش کنم 

  ز کژي بکـــش دستـــگاه مرا  بیامــــرز کرده گــــــناه مرا 

  موزگارهمــــان چــــاره دیو آ  بگـــــردان ز جـانم بد روزگار

  به نیـــرو شود کژي و کاستی  چو بر من بـــپوشد در راستی  

  بدان تا نـــــدارد روانــم تباه    بگردان زمـــن دیو را دستگاه

  نگه دار بر من تو این راه و سان    روانم بدان جاي نیکان رسان

  )2457- 5/381: 1377(فردوسی،                                

  شود:ر دعاي فریادخواهی و به یاري طلبیدن مشاهده میچنین، در بیت زیهم

  جهانــدار و بینـــا و پـــروردگار   که اي بــــرتر از گردـــش روزگار

  روانـــم بدان گیتی آباد نیـــست  گر این گردش جنگ من داد نیست

  روان مـــرا برگشــــاید ز بنـــد  روا دارم از دســــــت پولادونــگ

  تو مستان ز من دست و زور و هنر  اب است بیـــــداد گرور افراسیـــ

  به ایران نماند یکی جنگجوي    که گر من شوم کشته دست اوي

  )4/291/1270(همان:                                                              

 به طور کلینی است؛ ي معنوي و آسمااجنبهي از شاهنامه به نیایش که بیانگر املاحظهابیات قابل 

  ).40: 1381در شاهنامه دربارة نیایش دعا وجود دارد (کشاورز،  بیت 600حدود 
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  توسل و توکل  - 3- 8-3

تکیه کردن موجودي ضعیف و ناتوان به بزرگی و خداوند  دعا و مناجات، نوعی توسل عاشقانه به

 تواناست.

یهنگام دعا دست نیاز به درگاه کریم بضعیفی بینوا است، که همچون در متون حماسی نیز پهلوان 

دعا و نیایش تجلی روحی است «. زیرا شودبه حقیقت وجودي خویش نزدیک می ؛کنددراز می ازین

). انسان 371: 1369(رنجبر، » که از نیازهاي مادي نیازي برتر دارد و هدفش رسیدن به اوج است

جا مانده، حقیر و فقیر، خوار و زبون و بیچاره و و بینوا، رانده و از همه  دستیخود را ته زمانی که

گردد و با هویدا می ،پرتوي از هستی مطلق خداوند استاو که دید، اکنون حقیقت هستی  پناهیب

از زبان او جاري  یناشدناحساس بستگی و پیوند با حق و نیازمندي به او، حال و شوري وصف

  شود:می

  به بی یار بی یار یار بــزرگ           که اي مهربان خداي بزرگ          

  چه گویم بهر درد دانا تویی                   چه خواهم بدرمان توانا تویی

  )1581- 1580 :1394 صباي کاشانی،(                                                   

  رسد:می هنگامی که دعا و توسل به خدا با ناله همراه باشد، این تکامل به اوج

  ستایش کنان با خداوند پاك                          بنالید نلیدنی دردناك

  )2267: 1388(ربیع،                                                            

  دعا در ماجراهاي مشهور دینی .5

ن مشهور است در که در تاریخ دینی مسلمانا میکنیمهاي دینی به برخی دعاها برخورد در حماسه

  شود: ترین آنها اشاره میاینجا به مهم

  دعاي حاجت -5- 1

هاي حضرت علی اشاره شده است که حاجتی از خداوند در متون حماسی دینی به برخی از نیایش

الحجه بیست و پنجم ذيکند. براي نمونه در خواسته و خداوند با دعاي حضرت آن را برآورده می

حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) براي بهبود بیماري  بیمار شدند و امام حسن و حسین (ع)

در زیر نیایش  .حسنین سه روز، روزه گرفتند و از قضا هر سه افطاري آن را به نیازمندان بخشیدند

  س) آورده شده است:( حضرت فاطمه

  بمالید روي مبارك به خـــاك    بنالید در نزد یــــزدان پــاك

  بحـق محمــــد که نزدت بود    ه صــــمدبگفت اي کــریم ال

  حسین و حسن را شفا کن عطا    فزون از حـــقوق همــه انبیا

  که صحت چه بخشد حکیم عزیز    در آن وقت آن نذر را کرد نیز

  پی شکر آن روزه گیرد سه روز    بآن دو چگرگوشه دلفــــروز
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  همه اهل او از عبید و عــتیق    در آن نذر گشتند یا او رفیق

  بایشان شفا داد رب مجید    عایش بعز اجابت رســـیدد

  )219(باذل مشهدي، بی تا:                                                        

  حدیث کسا -5- 2

امام علی  حدیث کسا نیز از دعاهایی است که به خواندن آن سفارش شده است. رسول خدا (ص) با

مام حسن (ع) و امام حسین(ع) در سفرة فاطمه (س) نشستند (ع) و حضرت فاطمه الزهرا (س) و ا

هاي مردم منطقه خیبر) را بر سر داماد و دختر و و پیامبر (ص) کساي خیبري (عبایی از بافته

اهل بیت من هستند.  خدایا! اینان«فرزندانش کشید و با دست راست به آسمان اشاره کرده، فرمود: 

آیۀ   امین، نازل شد و جبرئیل گاهآن» کن و کاملاً پاکشان گردان!پس هرگونه پلیدي را از آنها دور 

ا یرِید اللَّه لیذْهب عنکم الرِّجس أَهلَ الْبیت ویطَهِّرَکم تَطْهِیرًا«را خواند:  تطهیر در حملۀ «؛ » إِنَّم

  گونه بیان شده است.حیدري به این حدیث و دعاي پیامبر این

  به یکجا در آنجا شدند انجمن  دگر باره آن روز آن پنـــج تن

  به سوي جهان آفرین بنگرید  ي ایشان بدید پیمبر چو بر سو

  پس آنگاه اولاد خود را ستود    که او را به ایشان گرامی نمود

  )383تا: (راجی کرمانی، بی                                                                                       

  

  

  نتیجه .6

بطۀ انسان با خدا از آغاز تاریخ بشري وجود داشته هاي انجام شده مشخص گردید که رادر بررسی

ترین متون کهن تاکنون بازتاب یافته است. این عاطفۀ هاي آنان از خدا در قدیمیاست و در خواست

فرهنگ و زندگی انسان است و از سوي دیگر نمودار  انگرینمادرونی در متون حماسی که از طرفی 

ابل دریافت است. در متون حماسی گذشته از جمله اوستا آرزوهاي شکست و پیروزي بود، بیشتر ق

هاي ایرانی در آن است، نیایش و دعا بیشتر به صورت درخواست از که ریشۀ بسیاري از حماسه

شد. در متون هاي نیک برآورده میشود که این درخواست براي انساناهورامزدا و خدایان دیده می

هاي حماسی دینی، دعا و نیایش به شیوایی و و منظومهحماسی پس از اسلام از جمله شاهنامه 

نشینی بیان شده است. این عاطفۀ درونی در مفاهیم متعددي از جمله، نیایش، سرآغاز، دل

گزاري، دعاي سلام و خداحافظی، پوزش و عذرخواهی و غیره فریادخواهی و به داد طلبیدن، سپاس

گونۀ خود را در قالب احساسات سرشار نیایش دهند که شاعرآمده است. این مفاهیم نشان می

سازد که قدرت نامرئی خداوند در ها ریخته و بیان کرده است. از سوي دیگر آشکار میشخصیت

العادة در عمق باطن بشر آغازین تا کنون وجود داشته و پهلوانان با وجود قدرت خارقکارهاي آدمی 
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دانستند. کردند و پیروزي خود را متصل به خدا مییخود، نیروي الهی را بالاي سر خود احساس م

دینی به دعاهاي مشهور از جمله حدیث کسا، دعاي نذر حاجت  -چنین، منظومۀ حماسی هم

  است.  تأملکه در خور  اندکردهس) نیز اشاره ( حضرت فاطمه الزهرا
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  عبادت و راز و نیاز عاشقانه در تعالیم اسلامی

  

  1محمد جواد دکامی

  

  

  

  

  چکیده 

تعالی هدفی دارند و چنین نیست که هریک از بندگان خدا از عبادت و راز و نیاز با حضرت باري

ها انگیزة آنها از عبادت انگیزة همۀ آنها یکسان باشد. با توجه به مراتب معرفت و شعور انسان

کنند، این گروه کسانی وت است. گروهی خدا را به خاطر ترس از عذاب و عقوبت پرستش میمتفا

هستند که غلبۀ قوة غضبیه در آنها بیشتر از سایر قواست. گروهی دیگر خدا را به خاطر دستیابی به 

کنند، غلبۀ قوة شهویه در این گروه بیشتر از سایر قواست، اما گروهی هاي بهشت عبادت مینعمت

- اند، خدا را به خاطر شکرگزاري و عشق عبادت میکه از قیدوبند قواي غضبیه و شهویه آزاد شده

شود، از لحاظ رتبه و ترین نوع عبادت است و عبادت آزادگان نامیده میکنند. این عبادت، کامل

هاي دستۀ اول و دوم صحیح درجه، افضل از همۀ عبادات است. البته چنین نیست که عبادت

اند؛ گیرد و بر اساس دستور خداست صحیحند، بلکه چون در برابر خداي متعال صورت مینباش

- هرچند ناقص هستند. بر عبادت و راز و نیاز عاشقانه آثار و نتایجی مترتب است که از آن جمله می

بخش بودن درد توان به معرفت و یقین عابد نسبت به معبود، احساس فقر عابد در برابر معبود، لذت

رغم عدم استجابت دعا اشاره و رنج عبادت براي عاشق، مأیوس نشدن عابد از عبادت و راز و نیاز علی

  کرد.

    

  دعا، عبادت، عشق، شوق، راز و نیاز. کلید واژه:
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  مقدمه .1

چه که ندارند با دعا کردن به آن خواهندیمانگیزة دعاکنندگان در دعا متفاوت است. برخی از آنها 

خواهند که با لطف و عنایت ند، مثلاً فاقد ثروت و مال هستند، از خداي متعال میدست پیدا کن

به آن چیز را برطرف کند. برخی دیگر  شانیازمندینخودش نداشتۀ آنها را به داشته تبدیل کند و 

کنند ناخوشایندشان است. از پیش آمدن آن چیز براي خود نگران چیزي هستند که احساس می

دارند که آن امر ناخوشایند برایشان پیش نیاید. برخی دیگر  مسئلتاز خداي متعال نگران هستند و 

کنند و نه نگران پیشامدهاي ناگوار هستند، بلکه هایشان دعا مینه به خاطر رسیدن به نداشته

  دعایشان بیشتر از باب التذاذ روحی و معنوي است.       

إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رغْبۀً فَتلْک «کند: گونه توصیف میامام علی (ع) این سه دسته عابد را این      

ه شُکْراً فَتلْک عبادةُ عبادةُ التُّجارِ، وإِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رهبۀً فَتلْک عبادةُ الْعبِید، وإِنَّ قَوماً عبدوا اللَّ

گروهى خدا را از روى رغبت و میل (به بهشت) پرستش «)؛ 237مت (نهج البلاغه، حک» الاَْحرَارِ

و این عبادت  پرستندمیاى از روى ترس او را است و عده و بازرگانان ، این عبادت تاجرانکنندمی

. پرستندمی عبادت است ۀها و این که شایستبردگان است و جمعى دیگر خدا را براى شکر نعمت

این حدیث از حضرت امام صادق (ع) با اندکی اختلاف در لفظ نقل شده ». این عبادت آزادگان است

قوم عبدوا االلهَ عزوجل حباً له «... گونه ذکر شده است: است؛ به این صورت که عبادت احرار این

  ).236: ص 67(مجلسی، ج » فتلک عبادة الاحرار و هی افضل العبادة

یاد شده است، این است که این » عباده الاحرار« که از عبادت دستۀ سوم با عنواندلیل این      

اند و هدفشان رسیدن و تقرب به کمال بندگان خدا خود را از قیدوبند غضب و شهوت آزاد کرده

، هریک بر اساس شناختی که از حضرت معبود دارند کنندهعبادتمطلق است. البته این سه دسته 

پردازد، فع درد و رنج به عبادت میعذاب و براي دپردازند. کسی که به خاطر ترس از به عبادت می

غلبۀ قوة غضبیه در نفس او بیشتر از سایر قوا است؛ زیرا این قوه متوجه دفع درد و رنج و عذاب 

پردازد؛ غلبۀ قوة شهویه در بهشتی به عبادت می هاينعمتی به ابیدستکسی که به خاطر ، است

زیرا این قوه متوجه کسب لذت است. اما کسانی که از این نفس او نسبت به سایر قوا بیشتر است؛ 

دو قوه عبور کند و عقل در نفس او بر سایر قوا غلبه یافته است، خدا را صرفاً از آن جهت عبادت 

کنند که باب راز و نیاز و سخن گفتن با خودش را به کنند که عاشق او هستند و از او تشکر میمی

  روي آنها گشوده است.  

 اندعبارتهاي مهم در روز قیامت سه موقف هستند که آید که موقفاز آیات قرآن به دست می      

و فی الآخره عذاب شدید و مغفره من «فرماید: که میاز: آتش دوزخ، بهشت و بهشت رضوان. چنان

یز ). با توجه به این سه موقف است که شئون کرداري نفس ن20(سوره حدید، آیۀ » االله و رضوان

کند و را جذب می هایخوشکند، شهوت و میلی که ها را دفع میسه تا هستند: خشمی که بدي
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). کسی که به 65عقل عملی که شوق کمال تام مجرد را دارد (جوادي آملی، رازهاي نماز: ص 

کند ی نایل شده باشد، خدا را فقط به خاطر خودش عبادت میتعاليبارشناخت صحیحی از حضرت 

الهی ما عبدتُک خَوفاً منْ نارِك و لا طَمعاً فی «خواند: می گونهنیامولاي عارفان خدا را  و همچون

من تو را خدایا ). «186ص :67، جبحار الأنوارمجلسی، » ( جنَّتک بلْ وجدتُک اَهلاً للْعبادةِ فَعبدتُک

شایستۀ پرستش تو را بلکه  کنم،عبادت نمیبه خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت 

امام علی (ع) عبادت مبتنی بر عشق خود را که با آن به آرامش  ».کنمیافتم، پس تو را عبادت می

لَکنِّی أعَبده حباً لَه عزَّوجلَّ فَتلْک عبادةُ الْکرَامِ وهو الاَْمنُ «کند: گونه معرفی میرسد، اینابدي می

ولى من او را به )؛ 186ص  :67الانوار، ج (مجلسی، بحار» لقَوله عزَّوجلَّ وهم منْ فَزَع یومئذ آمنُونَ

پرستم و این عبادت بزرگواران است که سبب آرامش و امنیت در جهت عشق به آن ذات پاك مى

  ».امانندآنها از وحشت آن روز در «فرماید: روز جزاست، زیرا خداى متعال مى

  صحیح بودن هر سه نوع عبادت .2

 خداونداین سه نوع عبادت گرچه از نظر ارزش و مرتبه یکسان نیستند، اما چون معبود در همۀ آنها 

متعال است، همگی ارزشمند هستند و براي هریک از آنها مراتبی از ثواب و پاداش است. کسی که 

کند ولی چون هنوز از بند غضب رها ش نمیکند، غیر خدا را پرستخدا را از روي ترس عبادت می

داند که باید از معبودش چیزي غیر از نجات یافتن از آتش را طلب کند. همچنین نشده است، نمی

کند، چنین نیست که غیر هاي بهشت عبادت میکسی که خدا را به خاطر رسیدن به لذت و نعمت

تواند از حضرت فهمد که میشده است، نمیخدا را بپرستد؛ اما چون هنوز از قیدوبند شهود آزاد ن

تعالی معبود چیزهایی بالاتر از لذات بهشت را طلب کند؛ اما کسی که شوق خشنودي و رضاي حق

، 1383طلبد (جوادي آملی، که چه می فهمدیمرا دارد، از قیدوبند غضب و شهوت رسته است و 

  ).66رازهاي نماز: ص 

نه به عبادت آزادگان این است که خداي متعال به دوستانش کمک گذاري عبادت عاشقاراز نام      

چه غیر اوست را از دل و روح بیرون کنند، چه حب غیر باشد و چه ترس غیر. در کند که آنمی

أنت الّذي أزلْت الأغْیار عن قُلوبِ أحبائک حتّى لَم «ع) آمده است: ( دعاي عرفه حضرت امام حسین

 واكوا سبحتو همان هستی که «)؛ 226: ص 95(مجلسی، بحار الانوار، ج » لَم یلجؤا الی غیرك وی

گونه که جز تو را دوست ندارند و به اي، آنرانده مؤمناني هادلچه جز خودت است را از هر آن

 ». برندکسی جز تو پناه نمی

خت انسان دارد. هرچه که گفته شد، مرتبۀ عبادت و دعا بستگی به میزان معرفت و شناچنان      

تعالی بیشتر باشد، مرتبه و ارزش عبادت او بالاتر است. انسان معرفت و شناختش از حضرت باري

کند شناختش از اسماي کسی که خدا با عبادتش از خداي متعال رزق و روزي او را طلب می

کند و سم حرکت میتعالی بیشتر متوجه رزاقیت اوست، لذا او عبدالرزاق است و به سوي این اباري
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، شناختش از اسم قدیر بیشتر از سایر اسما است؛ کندیمکسی که با عبادتش از خدا قدرت طلب 

ي هااسملذا او عبدالقدیر است و به سوي این اسم در صیرورت است و ... . اما کسانی هستند که از 

اند و لقاء الرحمن در حرکتو  لقاءاهللاند و به سوي عظیم الهی مثل علم، قدرت، رزق و ... گذشته

و  نیتربزرگصیرورتشان به سوي اسم اعظم پروردگار است، آنها عبداالله و عبدالرحمن هستند که از 

: 14ي خداي سبحان هستند و ...  (جوادي آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج هااسمزیباترین 

  ).107ص 

رحوم شیخ بهایی عبادت براي رسیدن به حور لازم به یادآوري است که برخی از بزرگان مثل م      

دانند، از نظر دانند، زیرا قصد قربت به حور و قصور را با اخلاص در تعارض میو قصور را صحیح نمی

این بزرگان کسی که قصد خلاصی از جلب منفعت و دفع ضرر از خود را قصد کند دیگر محض 

: 562، ص 1387اهد بود (شیخ بهایی، کند و او در آن عمل مخلَص نخورضاي خدا عبادت نمی

خواهند از چه میهاي اول و دوم آنجا که عابدان دستهکه گفته شد، از آن). ولی چنان37حدیث 

کنند و از جهتی غناي بالذات ایشان و فضل و رحمت واسعۀ او به تعالی درخواست میحضرت باري

هم درخواست رهایی از آلام و دردها را داشته انسان اجازه داده است که از او هم لذات را بخواهد و 

توان از جهتی جزء قلیل افرادي که از بندگان خالص خداي متعال هستند، کمتر کسی را میو  باشد

یافت که در عبادتش هیچ نوع طلب منفعت و رهایی از عذاب را طلب نکند و اگر بنا باشد عبادت 

که اسماءالحسناي رود و دیگر اینر زیرا سؤال میاین افراد پذیرفته نشود، رحمت واسعۀ پروردگا

بخشی و را دعوت به خواندن آنها کرده است، شامل نعمت بخشی، لذت هاانسانالهی که خدا 

بخشی از درد و رنج و عذاب هستند و اگر بنا باشد که هرکس خدا را به خاطر جلب منفعت و رهایی

والله الاسماء الحسنی «باشد، دعوت به کریمۀ کند، عبادتش پذیرفته نترس از عذاب عبادت می

 بیهوده و نعوذ باالله خلف وعده خواهد بود.» فادعوه بها

آن کس که حق سبحانه را براي «گوید: زادة آملی (ره) در این خصوص میعلامه حسن       

ل دهد، از جهتی مشمورسیدن به بهشت و حورالعین و غلمان و خوردن و آشامیدن واسطه قرار می

رحمت است و نباید نسبت به او طعن و اعتراض و ایراد روا داشت؛ زیرا از این بندة خدا بیش از این 

توقع نیست و پایۀ فهمش همین قدر است. پس این عابد یا زاهد که در عبادتش چنین چیزهایی را 

 سرسربهد کند، نبایاست و خداوند وعده فرموده است و خُلف وعده نمی بلامانعاراده نموده است 

، 1383زادة املی، (حسن» طلبیدکنید و غیر حق را میها گذاشت که چرا مثل عارف فکر نمیاین

  ).113شرح نمط نهم اشارات و تنبیهات: ص 
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  افضلیت عبادت عاشقانه نسبت به سایر عبادات .3

بادةَ فَعانَقَها و أَحبها أَفْضَلُ اَلنَّاسِ منْ عشقَ اَلْع« از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود:

ا علَى عسرٍ أَ نْینَ اَلدم حبَا أصلَى می عالبلاَ ی وا فَه تَفَرَّغَ لَه و هدسا بِجاشَرَهب و ربِقَلْبِهسلَى یع م «

  ).83: ص 2، ج 1407(کلینی 

ه گردن شود و آن را از دل دوست بهترین مردم کسى است که عاشق عبادت شود، با عبادت دست ب

چنین شخصى  ؛کار دیگر دل مشغول ندارد)ه دارد و با تن خود انجام دهد و براى آن فارغ شود (ب

فضیلت عبادت عاشقانه از آن جهت  .یآسان گذارد یا به یسخت باك ندارد که زندگى دنیایش به

فسانی است. هرچه معرفت انسان نیز است که همراه با معرفت کامل و آزاد شدن از قیدوبند قواي ن

شود. چنین کسی بیشتر باشد، عشق او به حضرت معشوق و در نتیجه راز و نیاز با او بیشتر می

قُلْ إِنَّ صلَاتی ونُسکی ومحیاي ومماتی للهَّ «گوید: میو  االله استغایت الغایات زندگی او قرب الی

) تمام راز و نیاز و عبادتش براي خداست. نه طمع بهشت و نه 162نعام، آیۀ (سورة ا» ربِّ الْعالَمینَ

  سراید: و عاشقانه می داردیوانمبیم جهنم او را به عبادت 

 . (سعدي)جمال حور نجویم دوان به سوي تو باشم          حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

چنین  السلام)(علیه امام سجاد ۀگانانزدهپ يهادر مناجات هشتم از مناجاتاین معنا از عبادت  

 لقَاؤُك قرَُّةُ عینی و سهادي و لَک لاَ لسواك سهرِي و فَأنَْت لاَ غَیرُك مرَادي و« بیان شده است

 و …رِضَاك بغْیتی و إِلَى هواك صبابتی فی محبتک ولَهِی و َإِلَیک شَوقی و وصلُک منَى نَفْسی و

ام فقط براى دارى و بیدارىزندهتو مراد منى و غیر تو مراد من نیست. شب« ؛»قُرْبک غَایۀُ سؤْلی

توست نه غیر تو. دیدارت نور چشم من و وصل تو آرزوى من و به سوى تو شوق و اشتیاق من است. 

و قرب  …ات مقصد و مقصود منخشنودى ام ودادهدر وادى محبت تو سرگشته و در هواى تو دل

  ».من است ۀتو منتهاى خواست

  معرفت و یقین عاشقان الهی مقدمۀ عبادت و راز و نیاز با خداي متعال .4

شود، شناخت و معرفت عمیقی تعالی میکه گفته شد نخستین ویژگی کسی که عاشق حقچنان

پذیر نیست و منظور از این نکند. چون عشق بدون شناخت امکااست که نسبت به او پیدا می

شوق دیدار  صرفاًشناخت فطري و ذاتی نیست، زیرا انسان بر اساس این شناخت  صرفاًشناخت 

- کند، اما بعد از شناخت بیشتر اوست که شوق، تبدیل به عشق میحضرت خالق را در دل پیدا می

بهجت و رضامندي از ه شوق را به طلب مفقود و عشق را ب حکماًي است که ادآورشود. لازم به ی

)؛ بنابراین بدون شناخت 360: ص3، ج 1375سینا اند (ابنتعریف کرده درك حضور ذات چیزي

شود و فقط شوق وصال او را در دل دارد. تعالی عشق نسبت به او براي انسان ایجاد نمیعمیق باري

 سیالرئخیش. پس هر مشتاقی از جهتی واجد برخی چیزهاست و از جهتی فاقد برخی چیزهاست

فَکلُ مشتاقٍ فانه قَد نالَ شیئاً ما و فاتَه شیئاً ما و اما العشق «گوید: سینا در این خصوص مییابوعل
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که براي شخص بعد از آن) «435ی: ص شاهملک(ابن سینا، اشارات و تنبیهات، ترجمۀ » معنی آخر

و ادراك شدیدتر باشد، مشتاق ادراك به دست آمد و شوق به عشق تبدیل شد، هر چه شناخت 

کلّما کان الادراك اتم و المدرك اشد خیریۀً کانَ العشقُ اشد و الادراك ». «شودتر میعشق عمیق

الوصول التّام لایکونُ الّا مع که انسان واجد عشق شد، آثار و نتایجی (همان منبع). بعد از آن» التام

القضات همدانی این مطلب را چنین آید. عینه وجود میچون اطاعت، بندگی، دعا و عبادت در او ب

  به نظم درآورده است.

  نا دیده هر آنکسی که نام تو شنید

  چون حسن و لطافت و جمال تو بدید

  

  دل نامزد تو کرد و مهر تو گزید  

  جان بر سر دل نهاد و پیش تو کشید.

  98، ص 1386عین القضات همدانی،

 را یقینشود. علامه طباطبایی (ره) حد ممکن برسد، منجر به یقین میمعرفت اگر به بالاترین       

ق،  1387طباطبائی، ( ، به طوري که قابل زوال و ضعف نباشدکندمعرفی می به قوت ادراك ذهنی

اي از معرفت و یقین رسید که کمال و اگر انسان به مرتبه ).40ص :4مصباح، ج ۀالمیزان، ترجم

در برابر او سر تعظیم ، وجودش ریشه دواند تاروپودنمود و عشق او در  تعالی را مشاهدهجمال حق

آورد. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده آورد و به اطاعت و عبادت عاشقانۀ او رو میفرود می

بینی، او تو را بینی و اگر تو او را نمیچنان خدا را عبادت کن که گویا او را میآن«است که فرمود: 

). اگر انسان به این درجه از معرفت 366: ص الف صاحبکند (پاینده، ابوالقاسم، نهج ده میمشاه

شود نه چیزي تعالی ایستاده است هدفش از عبادت خود معبود میبرسد که در محضر حضرت باري

سیلۀ که عبادت برایش وبرد، نه اینتعالی لذت میدیگر. او از خود عبادت و راز و نیاز با حضرت باري

شود و نیل به لذات دیگري باشد و هرچه درجۀ ادراك و معرفت بیشتر باشد، لذت او بیشتر می

اَیها النّاس! إِنّ «فرماید: دانند. حضرت امام حسین (ع) مینیاز میخود را از غیر خدا بی بیترت نیبد

ا اللّه جلّ ذکْرُه ما خَلَقَ الْعباد إِلاّ لیعرِفُوه، فَإِ ةِ مادبنْ عع هتادبا بِع تَغنَْواس وهدبفَإِذَا ع وهدبع رَفُوهذَا ع

اهواى مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را «)؛ 1دیث ح :312ص  ،5بحار الانوار، ج (مجلسی، » س

- ز پرستش غیر او بىگاه که او را پرستیدند، اگاه که او را شناختند، پرستش کنند و آنبشناسند، آن

 ». نیاز شوند

  از غیر خدا استغنااحساس فقر نسبت به حضرت معشوق و  .5

کند، فقري تعالی این است که انسان در برابر او احساس فقر میاز جمله آثار عشق به حضرت باري

ئرِ الفقرُ فخري و به افتخرُ علی سا«فرماید: داند و میکه پیامبر اکرم (ص) آن را افتخار خود می

این فقر، از نوع فقر مادي نیست که در روایات از  ناًیق). ی183: ص 9، ج 1385ي شهرير» (الانبیاء

آن با عنوان مرز اسلام و کفر یاد شده است، بلکه احساس فقر نسبت به غنی مطلق و اعتقاد قلبی به 

نْتُم الْفُقَرَاء«معناي این آیۀ شریفه است که  ا النَّاس أَ ّها أَیید یمالْح ّیالْغَن وه اللَّهو سورة » إِلَى اللَّه)
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نیاز ستوده اي مردم! شما همگی نسبت به خداي تعالی فقیر هستید و خداوند بی« )؛15فاطر، آیۀ 

نیازي از غیر خدا نیز تعالی بیشتر باشد، احساس بیهرچه این احساس فقر نسبت به حق». است

رسد که عاشقان او دیگر خود ت به حضرت معشوق تا بدان حد میشود. احساس فقر نسببیشتر می

  دانند که کنند زیرا میهاي خود را فراموش میو خواسته

  اياي           زنده معشوق است و عاشق مردهجمله معشوق است و عاشق پرده

  (مثنوي معنوي)

در سجده است و  نیلعابدانی: شبی وارد حجر اسماعیل شدم، دیدم حضرت زدیگویطاووس یمانی م

الهی عبیدك بفنائک، مسکینک بفنائک، : «ندیفرمای، گوش کردم، دیدم مکندیکلامی را تکرار م

، فنا در لغت به معناي فضاي در خانه است. یعنی بنده تو و مسکین تو و محتاج تو »فقیرك فنائک

آن جملات را  دیگویووس مبر درگاه تو منتظر رحمت تو است و چشم عفو و احسان از تو دارد. طا

نمازم آن جملات نورانی را گفتم،  ةحفظ کردم، و پس از آن هرگونه بلا و المی مرا گرفت، در سجد

  ).8 م:فصل سو ،باب ششم ،2ج  ،منتهی الآمال( برایم خلاصی و فرج پیش آمد

و نَسیت الحاجۀَ ، لأنّ  لقد دعوت اللّه َ مرَّةً فاستَجاب«از امام صادق (ع) نقل شده است که       

استجابتَه بِإِقباله على عبده عند دعوته أعظَم و أجلُّ مما یرید منه العبد و لَو کانَت الجنَّۀَ و نَعیمها 

، 1365(نوري، » هو لیس یعقل ذلک الّا العاملون المحبون العارفون بعد صفوة االله و خواصي. الأبد

یک بار خداى را خواندم و او پاسخم را داد، من حاجت خود را از یاد بردم؛ زیرا . «)273، ص: 5ج

چه تر و ارزشمندتر است از آناش در هنگام دعا، بسى بزرگدهى خدا از روى اقبالِ او به بندهپاسخ

رك و این معنا را د هاى جاویدان آن باشداش بهشت و نعمتخواهد، حتى اگر خواستهبنده از او مى

و  دستورهاي الهیکنندگان به ملمگر برگزیدگان و ممتازانِ درگاه الهی و بعد از آنان، عکنند، نمی

  .»تعالی و عارفانحضرت حق عاشقان

یابی به محضر حضرت دهد که آنها پس راهمطالعه در زندگی اولیاء الهی به خوبی نشان می      

کند که در گلستان حکایتی نقل می عدي (ره)سخواهند. تعالی چیزي جز خود او را نمیباري

دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر یکی از صاحب« تأییدي بر این مطلب است:

مکاشفت مستغرق شده بود، وقتی که از این معامله باز آمد یکی از دوستان گفت ازین بستان که 

که چون به درخت گل رسم، دامنی پر بودي ما را چه تحفه کرامت کردي؟ گفت: به خاطر داشتم 

کنم هدیه اصحاب را! چون برسیدم بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت (سعدي، 

   گلستان).

ترین اند که حاضرند سختاي از معرفت و عشق رسیدهتعالی به درجهعاشقان حضرت باري      

بت به او و حب الهی نسبت به آنها کاسته اي از محبتشان نسرا به جان بخرند، اما ذره هاعذاب

تعالی این است که مبادا از آنها روي بگرداند که در آن بیشترین نگرانی و خوف عاشقان بارينشود. 
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که امام عارفان چناناند. اند و به دامن بلا سپرده شدهصورت گویی تمام هستی خود را از دست داده

یا إلهی وربی وسیدي ومولاي ، لأَي الاُمورِ إلَیک أشکو ؟! «آورد: حضرت علی (ع) در دعاي کمیل می

م قوباتلعرتَنی لین ص؟! فَلَئ هتدوم لاءطولِ الب؟! أم ل هتدذابِ وشأَلیمِ الع وأبکی ؟! ل جنها أضما مول ع

 وفَرَّقت ، کلائینَ أهلِ بینی وبب عتموج ، کبنی ـ یا إلهی أعدائفَه ، کیائوأول کائبینَ أحینی وبب

: 67(مجلسی، بحارالانوار، ج » وسیدي ومولاي وربی ـ صبرت على عذابِک فَکَیف أصبِرُ على فراقک؟

یک از بارالها! پروردگارا! سرور و مولاى من! از چه چیز به تو شکایت برم و براى کدام«)؛ 196ص 

ا بمویم و بگریم؟ براى عذاب دردناك و سختى آن؟ یا براى طولانى بودن کیفر (مجازات) و مدت آنه

آن؟ پس اگر مرا براى کیفرها در کنار دشمنانت بگذارى و مرا با کیفردیدگانت گردآورى و میان من 

نم، چگونه معبود و سرور و مولاي من، گیرم که بر عذابت صبر ک .و اولیا و دوستانت جدایى بیندازى

بستن چشمدوري تو را تحمل نمایم. گیرم که بر حرارت دوزخت صبر کنم اما چگونه طاقت بیاورم 

از آن نباشد که  ترسختدریغا عاشق را بلاي «: دیگویمعین القضات در این خصوص ». از کرمت را

، او را دو بلا باشد، گرفتار شود نااهلانگاه با دور افتد و به هجران مبتلا شود و آن که شوقاز روي 

  ).203(عین القضات همدانی: ص » نااهلانیکی فراق معشوق و دیگر دیدن 

کنند حضرت معشوق راز آرامشی که به مؤمنان ارزانی شده است همین است که احساس می      

ا  هو الَّذي أَنزَلَ السکینَۀَ فی قُلوبِ المؤمنینَ«است و دوستشان دارد.  آنها را پذیرفته لیزدادوا إیمانً

دائماً هاي مؤمنان نازل کرد تا او کسی است که آرامش را در دل« )؛4(سورة فتح، آیۀ  »مع إیمانهِم

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر مؤمنان عاشق حضرت ». ایمان و ارامششان فزونی یابد

ن سؤال را می توان در آیۀ تعالی هستند علت خوف و ترسشان از خداي متعال چیست؟ پاسخ ایحق

إِنَّما المؤمنونَ الَّذینَ إِذا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلوبهم «فرماید: جا که میاز سورة مبارکۀ انفال یافت آن 2

 مؤمنان، تنها«)؛ 2(سورة انفال، آیه  »وإِذا تُلیت علَیهِم آیاتُه زادتهم إیمانًا وعلى ربهِم یتَوکَّلونَ

- و نشانه هاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که آیاتکسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دل

راز  .»گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارندتر میفزون آرامششانشود، او بر آنها خوانده می هاي

را تحویل نگیرد که تصور کنند که مبادا حضرت معشوق آنها خوف اولیه این است که مؤمنان از این

کنند، بر امنیت و آرمششان هاي رضایت او را مشاهده میکه نشانههراسناك هستند، اما پس از این

  کنند. شود و بر پروردگارشان توکل میافزوده می

  تعالی      بخش بودن درد و رنج عبادت براي عاشقان حقلذت .6

و نیاز و عبادت حضرت محبوب و تحمل  پوشی کردن از لذات دنیوي و روي آوردن به لذت رازچشم

کردن زحمت جسمانی و ظاهري عبادات یکی دیگر از نتایج عشق الهی است که در نتیجه معرفت 

، سیالرئخیشاست.  آورلذتنیست، بلکه  دردآورشود. البته این رنج نه تنها براي بندگانش ایجاد می

. داندیمتعالی و مرتبۀ جواهر قدسی رت باريابوعلی سینا مرتبۀ عاشقان مشتاق را بعد از مرتبۀ حض
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برند و از آن جهت که اند، چیزهایی دارند و از آن لذت میاز نظر او این گروه از آن جهت که عاشق

تعالی است، یی خواهد بود و این رنج چون از جانب حضرت باريهارنجاند، اصناف آنان را مشتاق

)؛ وقتی که هدف 435ی: ص شاهملکو تنبیهات، شرح  ، اشارات1375، نایسابناست. ( بخشلذت

  است. به قول شیخ بهایی (ره): بخشلذتهم که بزرگ باشد باز هم  هرچقدربزرگ باشد، رنج 

    ایها القلب الحزین المبتلا

  لیکن القلب العشوق الممتحن

  سهل باشد در ره فقر و فنا

  رنج راحت دان، چو شد مطلب بزرگ

  ودگی؟کی بود در راه عشق آس

  تا نسازي بر خود آسایش حرام 

  

  فی طریق العشق انواع البلا  

  لا یبالی بالبلایا و المحن

  گر رسد تن را تعب، جان را عنا

  گرد گله، توتیاي چشم گرگ

  سر به سر درد است و خون آلودگی

  کی توانی زد به راه عشق، گام؟

  

  شیخ بهایی، مثنوي نان و حلوا

  

ن فقاموا م ۀَالمؤانس ةَه حلاوحبائَاَ ن اذاقَیا م«سین (ع) آمده است: در دعاي عرفۀ حضرت امام ح 

ینِب یدیه تَمات را به اي کسی که شیرینی دوستی«)؛ 226: 95(مجلسی، بحارالانوار، ج  »لقینم

ستایند و تنها در حضور تو به خیزند و تو را خاکسارانه میجا که برمیاي تا آندوستانت چشانده

  ». خیزندی بر میثناگوی

دریغا، کمال عشق را مقامی باشد از مقامات عشق «کند: عین القضات این مطلب را چنین بیان می

: 1386(عین القضات همدانی، » تر از لطف و دیگران آیدکه اگر دشنام معشوق شنود، او را خوش

  ).221ص 

  از راز و نیاز با وجود عدم استجابت دعا دعاکنندهمأیوس نشدن  .7

، عاشقان مشتاق، هدفشان از عبادت و راز سیالرئخیشکه گفته شد، عابدان عاشق و به تعبیر انچن

شود و همین شان ارضا میجوییتعالی میل اصیل لذتنیاز، این است که با گفتگو با حضرت باري

د و کند؛ بنابراین اگر احیاناً به مقتضاي زندگی دنیایی چیزي از خدا بخواهنکفایت می شانیبرا

کنند که خداي متعال از راز شوند، بلکه بر عکس آن را حمل بر این میسرد نمیاجابت نشود، دل

نیازهاي آنها راضی است و اراده کرده است که بیشتر با او به راز و نیاز بپردازند. سعدي در بوستان 

  این مطلب را به شکل زیبایی به نظم درآورده است:

  خوشا وقت شوریدگان غمش

  انی از پادشاهی نفورگدای

  دمادم شراب الم در کشند

  اگر زخم بینند و گر مرهمش  

  به امیدش اندر گدایی صبور

  دم در کشند ،وگر تلخ بینند
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  نه تلخ است صبري که بر یاد اوست

  اسیرش نخواهد رهایی ز بند

  که تلخی شکر باشد از دست دوست

  شکارش نجوید خلاص از کمند

  (سعدي، بوستان، باب سوم)                                  

  

ربما أُخِّرَت عنْک الْإِجابۀُ، لیکُونَ «...  :دیفرمایمامام حسن مجتبی (ع)  فرزندش(ع) خطاب به  امام

ائلِ و أَجزَلَ لعطَاء الْآملِ رِ السأَجل ظَمأَع کیر اجابت دعا به تأخی گاه)؛ 31(نهج البلاغه، نامۀ  »ذَل

و عاشقان  تر کندکننده بیشتر گردد و عطاى آرزومندان را فزونافتد تا اجر و پاداش درخواستمى

شوند، بلکه الهی چون نسبت به این مطلب آگاهی دارند، از تأخیر اجابت دعا نه تنها مأیوس نمی

لی را تعانهایت حقشوند. گاهی نیز چون عظمت و فضل و بخشش بیتر میامیدوارتر و خوشحال

- شان را به آنها میدانند که خدا در آیندة نزدیک یا دور بسیار بیشتر از خواستهشناسند، میمی

  بخشد.

جا چون گدایانی هستند که افتخارشان گدایی درگاه خانۀ حضرت دوست عاشقان الهی در این      

- خانه را نمیصاحببه امید دیدن روي او در گدایی صبورند. آنان از گدایی، مال و ثروت و  است

خانه که صادق الوعد است وعده داده کنند و البته صاحبخانه را طلب میخواهند، بلکه خود صاحب

فرماید: که در حدیث قدسی میآورد چناناست که هرکس که من را بخواهد حتماً به دست می

ی و من اَحبنی عشَقَنی و من عشَقَنی من طَلَبنی وجدنی، من وجدنی عرَفَنی و من عرَفَنی اَحبن«

تُهینّا دفَا تَهیلی دن عم و ه ه و من عشَقَتَه قَتَلتَه و من قَتَلتَه فَعلی دیتَ : 1423(فیض کاشانی، » عشَقتَ

کس که دوستم شناسد، آنکس که مرا یافت مییابد، آنکه مرا طلب کند می هرکس« )؛366ص 

کس که ، آنورزمیکس که به من عشق ورزد من نیز به او عشق مورزد، آنشت به من عشق میدا

بر من واجب است  شیبهاخون ،ام شودکه کشته کسو آن شودعاشقش شوم با عشق من کشته می

  .»هستم شیبهاپس من خودم خون ،بر من واجب است شیبهاو آن کس که خون

  

  گیرينتیجه .8

  آید که: به دست میچه گفته شد از آن

پردازند؛ برخی از آنها خدا را هاي مختلفی به راز و نیاز و عبادت میها با انگیزهانسان -1

  جهت 

کنند، برخی نیز براي در امان ماندن هاي دنیوي یا اخروي عبادت مییابی به نعمتدست

ا برخی خدا را صرفاً آورند، اماز عذاب و رنج به عبادت و راز و نیاز با خداي متعال روي می

  کنند که عاشق او هستند.از آن جهت عبادت می
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) به السلامهمیعلاز آیات نورانی قرآن و احادیث مأثور از اهل بیت عصمت و طهارت ( -1

 کنندهعبادتداراي ارزش هستند و هر سه دستۀ  هاعبادتآید که همۀ این دست می

ا دستور داده است تا از او درخواست پیش خدا مأجورند، زیرا خود خداي متعال انسان ر

 کند. کند و او خلف وعده نمی

عبادت و راز و نیاز مبتنی بر عشق که در روایت از آن به عبادت احرار یاد شده است،  -2

از قیدوبند شهوت و غضب رها شده است و انگیزة  کنندهعبادتافضل عبادات است، زیرا 

 او عقل و عشق است.

شقانه شرایط و آثار خاصی دارد، مانند معرفت و یقین عابد نسبت عبادت و راز و نیاز عا -3

بخش بودن درد و رنج عبادت براي به معبود، احساس فقر عابد در برابر معبود، لذت

  عاشق، مأیوس نشدن عبادت از راز و نیاز با وجود عدم استجابت دعا.
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  واکاوي آثار معرفتی دعا و نیایش از منظر اندیشمندان علم اخلاق

  

 1*زاده ولوکلاییزهرا حاجی

  2بالی عباس بخشنده

  

  

  

  

  چکیده

ترین عباداتی است که در پرورش آدمی نقش بسیار اساسی دارد و در رساندن او به مقام دعا از مهم

قرب اهمیتی بسیار دارد. دعا براي باز داشتن انسان از گناه و معصیت و توجه به ذات الهی بسیار 

محض است و خداوند  ازمندینو که فقیر  ابدییدرمانسان با شناخت ذات خود و خداوند مفید است. 

، دعا دهدیمي خود انجام ازهاینیکی از کارها و اعمالی که انسان براي رفع  نی؛ بنابراغنی بالذات

، شودیمدر مواردي که به صلاح انسان باشد، برآورده  تنها نهکردن به درگاه الهی است. دعا کردن 

ر تربیتی آن دوري از غرور و خودخواهی، آرامش اث نیترمهمبلکه داراي آثار مثبت فراوانی است که 

آثار و برکات دعا شامل دو دستۀ عملی و روانی، کاهش رنج، کسب معرفت و روحیۀ توحیدي است. 

گیرد. چه مربوط به عمل و تقوا می شود، در دستۀ عملی جاي میاي که آنمعرفتی است. به گونه

تمایز ذات الهی با انسان است. از سویی دیگر  جنبۀ معرفتی دعا شامل شناخت و درك ذات الهی و

انسان وقتی دست نیاز به سوي خالق دراز می کند، تأیید کرده است که همۀ امور در عالم تنها به 

نوشتار حاضر به روش کند. پذیرد. در چنین حالتی به توحید افعالی اذعان مییاري خداوند انجام می

ا به تعریف معرفت، تقوا و دعا پرداخته و سپس بخشی از آثار تحلیلی است. نگارندگان ابتد - توصیفی

  اند.دعا و نیایش را برشمرده

  

  معرفت، تقوا، آثار دعا و نیایش. واژگان کلیدي: 

  

  

  

                                                           
  zahrahajizadeh1373@gmail.comکارشناسی ارشد مدرسی مبانی نظري اسلام دانشگاه مازندران   -1

  a.bakhshandehbali@umz.ac.ir عضو هیئت علمی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران -2

  20/07/1401تاریخ پذیرش:                              23/10/1400تاریخ دریافت: 
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  مقدمه .1

، درخواست و طلب کردن از غیر کنندیمدر زندگی خود  هاانسانیکی از کارهایی که همۀ 

موجود مادي است، گاهی نیز درخواست از خداوند  است. حال این طلب کردن گاهی از انسان و

است. نوع بشر چه داراي ادیان توحیدي باشند یا نباشند، همواره امید دارند تا موجودي که غنی و 

هنگام گرفتاري و مشکلات این  مخصوصاًرا برطرف کند.  شیازهایناست،  هاتیقابلداراي همۀ 

کردن در دین مبین اسلام گاهی ناپسند و مذموم . طلب خوردیمروحیۀ درخواست بیشتر به چشم 

حالت ناپسند و  کندیم. درخواستی که انسان از انسانی دیگر شیستاقابلاست و گاهی پسندیده و 

، البته منظور از ناپسندي، این است که آدمی رفع نیازش را فقط به دست شودیممذموم شمرده 

نوع طلب کردن که در اسلام با  نیتردهیپسندما ببیند و از خداوند خویش غافل شود، ا نوعشهم

 بااین مورد منافاتی  تنهانه، طلب کردن از خالق غنی بالذات است، میشناسیمدعا) آن را ( عنوان

داراي آثار  دهدیم. هر فعلی که انسان انجام دیآیمانسانی ندارد، بلکه عبادت نیز به شمار  ارزش

از  نظرصرفبا  شودیمي که به دعا موفق ابندهیا منفی باشد.  مثبت تواندیماست؛ حال این آثار 

اگر اجابت  حالنیا بابا پروردگار نائل آمده و اوج بندگی را درك کرده است.  گفتنسخناجابت، به 

به معناي پاسخ گفتن خداوند به دعاي بندگان باشد، نه رسیدن به حاجتی خاص، هر دعایی 

آرامش و کاهش رنج، پیوسته در حال  آوردن دست بهسان براي مستجاب است. از سویی دیگر ان

 .کندینم، از هیچ تلاشی دریغ دیآیمتلاش است و اگر بداند با عملی این کمال براي او به دست 

و این آسودگی داراي  شودیمموجب پرورش و نشاط روح  خوديخودبهدعا و استمداد از خداوند 

از جمله  نی؛ بنابرااره در تلاش است تا به این آسودگی دست یابدارزش بسیاري است. نوع بشر همو

. همچنین با انجام است یآسودگي این پژوهش، نشان دادن راه درست براي رسیدن به هاتیاهم

درخواست از خداوند مذموم نیست، بلکه از ویژگی  تنهانه، شودیمانسان متوجه  هاپژوهش گونهنیا

. با توجه به مباحث مطرح شده و دیآیم به دستا نوعی کمال براي وي است و از راه دع اشيوجود

. از آنجایی که دعا نوعی عبادت است، ابدییم، پرداختن به این موضوعات ضرورت مسئلهاهمیت این 

گذشته مقالاتی در  در .شودیمداراي آثار و برکاتی است که در نوشتار پیش رو به آن پرداخته 

)، آثار 1397مجید ( ،فرحیدري، ه است؛ مانند مقالۀ نصیري خلیلی، علی رضارابطه با دعا کار شد

ی قرآن پژوهشیعلمآن بر سلامت جسم و روان، فصلنامۀ  ریتأثی دعا و نیایش با خدا و شناختروان

)، دعا و نیایش راهی به سوي 1397( ي دیگر مانند جهاندیده و محموداو مقاله 1شماره ، و طب

پیشرفت،  امانگشیپ، دوازدهمین کنگرة ملی البلاغهنهجبر قرآن و  ریتأثبا  سانانتکامل معنوي 

؛ از همین رو، اندنکردهاز این مقالات به طور ویژه از آثار دعا و نیایش بحث  کدامچیهاما  تهران.

  پژوهش پیش رو داراي نوآوري است. 
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براي آنکه مقبول واقع شود و آثار و برکاتش به با توجه به اینکه دعا، عبادت است و هر عبادتی 

طور کامل ظهور کند، نیاز به مقدماتی دارد. دعا کردن نیز نیاز به مقدماتی دارد که از جملۀ آن 

همچنین باید خود و  شناخت و معرفت است. انسان باید بداند که از چه کسی باید درخواست کند

انسان در دعا باید اول معرفت به  نی؛ بنابراست دارد، باشدکسی که از او درخوا دییتأانسان نیز مورد 

خداوند پیدا کند و سپس تقواي الهی پیشه کند تا مورد قبول حضرت حق قرار گیرد. در ادامه به 

تا دانسته شود معرفت چیست؟ آیا شناخت همان  شودیمشناسایی معرفت، تقوا و دعا پرداخته 

ی و عزلت دارد؟ آثار و برکات نینشگوشهیا تقوا منافاتی با معرفت است؟ تقوا چگونه امري است؟ آ

  پاسخ داده خواهد شد.  سؤالاتدعا چیست؟ در نوشتار پیش رو به این 

قرشی بنابی، ( و تدبر در اثر آن تفکرء است با و شناختن شی كمعرفت و عرفان، در کلمۀ

اندیشه و تدبر که اخص از علم ). درك کردن و دریافتن چیزى، از روى اثر آن با 327، ص4،ج1307

معرفت ). 584،ص 2،ج1374راغب اصفهانی، (نقطه مقابل و ضد آن است  -انکار - ه است و واژ

ن رو، یز ا؛ ارودآید، به کار مى(شناخت) در خصوص علمِ محدودى که با اندیشیدن به دست مى

. نقیض علم، 1 تفاوت دارند:شناسى، با یکدیگر دو ، از دیدگاه واژه»معرفت«و » علم«هاى واژه

. معرفت، اخص از علم است؛ زیرا علم، اعم از دانشِ برآمده 2. است» انکار«و نقیض معرفت، » جهل«

معرفت،  ).263ص 1،ج1387شهري، محمدي ري( از اندیشه در آثار و دانشِ بدون واسطه است

 -م  دلیل بر حقیقتى است:معرفت است. هر حرف معرفت  ةریشه و بنیان ایمان و ایمان فرع و ثمر

 -ر  عبادت رب به اخلاص. -ع  مقت نفس یعنى مبارزه با هوا تا سرحد نابودى این حالت خطرناك.

جعفر بن محمد ( اللّهتسلیم محض به جناب - ت  تفویض امر به حضرت او. - ف  رغبت به دوست.

ت همان ایمان است؟ این است که آیا معرف دیآیمی که به ذهن سؤال). 368، ص12،ج1386(ع)، 

کنند. کتب فلسفى ما ایمان اسلامى را فقط به شناخت، تفسیر مى؟ اندمتفاوتیا اینکه با یکدیگر 

ایمان به خدا یعنى شناخت خدا، ایمان به پیغمبر  .گویند ایمان در اسلام یعنى شناخت و بسمى

عرفت و شناخت است و معنایش م ،آمده است» ایمان«و هرکجا که در قرآن  یعنى شناخت پیغمبر

گوید قابل انطباق نیست. در با آنچه که اسلام مى وجه چیه این مطلب به غیر از این چیزى نیست.

شناس شناختن همان دانستن است. کسى که آب حقیقتى است بیش از شناخت.» ایمان«اسلام، 

آن را درك ؟ یعنى نسبت به آن روشن است، یعنى چه» شناسدمى«. شناسداست، آب را مى

؟ ؟ ایمان به خدا یعنى فقط خدا را درك کردن»شناخت«در قرآن یعنى فقط » ایمان«کند. آیا مى

نه، درست است که شناخت رکن ایمان است، جزء ایمان است و ایمانِ بدون شناخت ایمان نیست، 

ش، عنصر ولى شناخت تنها هم ایمان نیست. ایمان گرایش است، تسلیم است. در ایمان عنصر گرای

ولى در شناخت، دیگر مسئلۀ ، است تسلیم، عنصر خضوع و عنصر علاقه و محبت هم خوابیده
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(کانون نشر و ترویج  معرفت قابل تعلیم است). بلکه 23، ج1376، مطهري( گرایش مطرح نیست

ى دل یعلم معنوى چون با بصیرت و بینا). 390، ص1،ج1389 ،نفرهنگ اسلامی حسنات اصفها

ى قلبى است یشود. معرفت، شناخت عقلى همراه با بینااز آن به معرفت، تعبیر مى غالباً ،همراه شود

زیرا هربار که انسان به علم خویش  ،شودو این بصیرت جز در سایۀ عمل به آن علم حاصل نمى

دهد و از الشعاع آن قرار مىقلبى را تحت يهاشیدل را نیز با آن هماهنگ کرده و گرا ،عمل کند

با  ،تابدشود. در نتیجه نورى که از این طریق در دل مىریق بر نورانیت قلبى انسان افزوده مىاین ط

و شخص در پرتو  ختهیآمدرهم ،ى با آن حقیقت در صفحۀ ذهن تابیده بودینورى که در سایۀ آشنا

چون  .، علم از نوع دانستن و معرفت از نوع چشیدن استنیکند؛ بنابرااتحاد این دو نور حرکت مى

از  .ى انسان آن معنا را به ذائقۀ دل چشیده استیشود که گوچنان مى ،به مرحلۀ معرفت رسد یعلم

است از دل و نورى است در  این رو معرفت از نوع محفوظات یا علم تقلیدى نیست بلکه جوششى

 یابدىرسد و آن را مداند بلکه به حقیقت مىتنها انسان حقیقت را مى باطن که به یارى آن نه

   ).121، ص2،ج1392اي، (نجفی قمشه

 است.» وقى«ترین مفهوم را دارد معنوى که زیباترین و اصیل ۀاین کلم ۀمصدر لغوى و ریش

به معناى خودنگهدارى، و پرواپیشگى و حفظ تمام موجودیت خویش در برابر محرّمات و » وقى«

توانى است که از طریق تمرین ترك  در حقیقت، روحیه و قدرت و قوت و» وقى« نواهى الهیه است.

قدم برداشتن براى  آید.حرام به دست مى ذیگناه، ریاضت و ضبط نفس در برابر معصیت و لذا

ترین اعمال خوددارى از گناه بهترین قدم و در میان اعمال از پسندیده ۀتحصیل تقوا و کسب روحی

گیرد و از جمله ورت مىاست. تحصیل تقوا عبادت است، عبادتى که به امر حضرت رب ص

انجام  ۀخشنودى حضرت حق را به دنبال خواهد داشت. فلسف ،است که بدون تردید ییهابرنامه

گاه حیات انسانى است. عبادت و حرکت و عملى عبادات بدنى و مالى و اخلاقى، تحقق تقوا در عرصه

سعادت و  ۀرافت و خمیرمایش ۀتقوا اساس کرامت، ریش تقوا نباشد، عبادت نیست. ةوجودآورندکه به

به طور کلى، گزیدة معناى تقوا، اتقاء و ). 29،ص1383(انصاریان،  کلید خیر دنیا و آخرت است

گردد، و بدین معنا، تقیه داشتن نفس از افتادن در آن برمىمشتقات آن، به محافظت از بدى و نگه

است براى مصون ماندن از اذیت و نیز است؛ چرا که تقیه به معناى پوشاندن حق و اظهار غیر آن 

بدى، و متّقى، کسى است که مقید به این امر است. براى همین در عرف و شرع، متّقى، به شخص 

از واژگان » تقوا«). 401، ص1389، (امامیشود که تارك گناهان باشد، گفته مى يباورعادل و زاهد

ان فهم قرآن است. در قرآن، واژگان بسیار مهم و کلیدى در سراسر قرآن است، فهم این واژه هم

از شیخ  نیالبحردر کتاب مجمع ترین آنها همین واژه است.کلیدى بسیارى است، لیکن کلیدى

  سورة آل عمران سه معنا براى تقوا بیان نموده است: 97طبرسى در آیۀ  یابوعل
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اید، شکر بهترین معناى تقوا آن است که متقى کسى را گویند که اطاعت کند و معصیت ننم )1

روایت شده  السلامهیعلکند کفران نعمت ننماید، همیشه به یاد خدا باشد. این معنا از امام صادق 

  است.

متقى کسى را گویند که خود را از همۀ معاصى باز دارد و پیرامون هیچ خلافى نگردد. این معنا  )2

  متکلّم و مفسر معروف است.» جبائى«از 

کنندگان تمام توان مجاهدت نماید و از ملامت ملامت متقى کسى است که در راه خدا با )3

 ).159،ص1388محفوظی، ( از طریق اعتدال تجاوز ننماید امننهراسد و در موقع خوف و 

گیرى از معصیت تقوا را به عنوان یک برنامۀ منفى یعنى پرهیزکارى و اجتناب و کناره معمولاً

شرکت در امور اجتماعى بسیار دشوار بلکه  پندارند که حفظ تقوا باکنند، چنین مىمعرفى مى

، هاى اجتماعى را بپذیردلیتئوبه گناه تمایل دارد، اگر مس طبعاًمتعذر است. زیرا نفس انسان 

بنابراین، یا باید تقواپیشه و پرهیزکار بود و از امور اجتماعى  ؛شودبه گناه کشیده مى عتاًیطب

پذیرفت و تقوا را از دست داد، زیرا جمع آنها  اجتماعى را هاىولیتئگیرى کرد یا مسکناره

باتقواتر  ،تر باشدگیرتر و منزوىلازمۀ این طرز تفکر این است که هرچه انسان گوشه .است رممکنیغ

از یک  است عبارتتقوا فقط به معناى ترك گناه نیست، بلکه اما باید توجه داشت،  خواهد بود.

مداوم براى نفس حاصل  يهااضتیراثر تمرین و نیروى درونى و قدرت ضبط نفسانى که در 

چنان نیرومند الهى خواهد بود. آن هايفرمانسازد که مطیع چنان نیرومند مىشود و نفس را آنمى

 قدم خواهد بودنفسانى مقاوم و پایدار و ثابت رمشروعیغ ها و تمایلاتشود که در برابر خواستهمى

ها با صراحت کامل تقوا را به معناى آن حالت معنوى و در این جمله). 133ص ،1375 ،(امینی

روحانى ذکر کرده که حافظ و نگهبان از گناه است و ترس از خدا را به عنوان یک اثر از آثار تقوا 

توان دانست که تقوا به معناى ترس نیست، بلکه یکى از آثار تقوا این جا مىذکر کرده است. از همین

تقوا، محدودیت نیست، مصونیت است. فرق است بین  دهد.دل قرار مىاست که خوف خدا را ملازم 

آن را محدودیت بگذاریم، محدودیتى است که عین مصونیت  نام هممحدودیت و مصونیت؛ اگر 

توان نام محدودیت روى چیزى گذاشت که انسان را از موهبت و سعادتى محروم است. آن وقت مى

کند، مصونیت کند و انسان را از مخاطرات صیانت مىدفع مى کند، اما چیزى که خطر را از انسان

مفهوم تقوا  ).573 ص، 1،ج1383دلشاد تهرانی، ( است نه محدودیت؛ و تقوا چنین چیزى است

هاى خود حاکمیت و و تمایلات و خواسته هاانفعالها و دربردارندة این معناست که انسان، بر انگیزه

پردازد. مفهوم تقوا به دهد به ارضاى آنها مىشرع مقدس اجازه مى تسلط دارد و تنها در حدودى که

فطرى نیست، بلکه تنها به معناى مهار کردن و تسلط یافتن بر  يهازهیانگمعناى سرکوب کردن 

ها در فصل اول که به در بحث مهار کردن انگیزه قبلاًآنها و ارضایشان در حدود اجازة شرع است. ما 

اختصاص داشت، به این موضوع اشاره کردیم، مفهوم تقوا، دربردارندة » ر قرآنها دانگیزه«موضوع 
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این مطلب نیز هست که انسان در کارهاى خود همواره باید در جستجوى حق، عدالت، امانت و 

راستى باشد و با مردم به خوبى رفتار کند و از تجاوز و ستم بپرهیزد. تقوا به این معناست که انسان 

زیرا او در اعمال خود به خاطر  ،را که به او محول شده است به نحو احسن انجام دهد تمام کارهایى

شود انسان براى این کسب رضایت و ثواب الهى همواره به خداوند متعال نظر دارد و این موجب مى

اطلاعات  يهاییتواناکه کارهاى خود را همیشه به نحوى مطلوب انجام دهد، به بهبود ذات و رشد 

بپردازد. تقوا به این معنا نیرویى است که انسان را به سوى رفتار بهتر و برتر و رشد و ارتقاى خود 

کند و رسیدن به این مرحله راهنمایى مى یرانسانیغنفس، و اجتناب از رفتار زشت و انحرافى و 

است که  ها و تمایلات آن است. به این ترتیب، این انسانبر خواسته همستلزم جهاد با نفس و سیطر

بنابراین تقوا، یکى از عوامل اصلى رشد، تکامل و توازن شخصیت است ؛ شودبر نفس خود مسلط مى

 ترین مراحل کمال انسانى برسانددارد که نفس خود را رشد دهد و به عالىو انسان را وامى

  ).366،ص1384فغفور مغربی، و  نژاد(عباس

)؛ 391،ص1375بستانی، (از او درخواست کرد، است واژة دعا از (دعو) به معنی او را صدا زد و 

ترین معناى دعا، همان طلب به معناى عام است که دعا، طلب و خواستن است و جامعبنابراین 

المقدمه، زیرا دعا شود. این دعا هم مقدمه است و هم ذىشامل طلب تکوینى و سؤال فطرى هم مى

، 1385، احمدپور( فسه هم تقرب به خداستعلاوه بر این که مقدمۀ تقرب است خودش فى حد ن

گردد که دعاى انسان در برابر در قرآن و حدیث معلوم مى» دعا« ۀبا تأمل در کاربرد کلم). 312ص

خداوند متعال، در حقیقت به معناىِ خود را بنده و نیازمند مطلق به خدا دیدن و با پرستش او 

در تبیین جنود  السلامهیعلرو امام صادق  درصدد جلب عنایت و رحمت او برآمدن است و از این

این سخن بدان  .»دعا و ضد آن خوددارى است. «و الدعاء و ضده الاستنکاف فرماید:عقل و جهل مى

بیند و لذا او را به از سپاهیان عقل است. عقل، انسان را نیازمند مطلق مى» دعا«معنا است که 

د تا با عبادت و پرستش او به عنایت و رحمتش دست یابد، از نمایعبودیت کمال مطلق دعوت مى

گردد، چنان تر مىاین رو هر چه انسان از معرفت و شناخت بیشترى برخوردار باشد دعاى او افزون

داناترین مردم به « أعلَم النّاسِ بِاللّه أکثَرُهم لَه مسأَلَۀً. روایت شده: السلامهیعلکه از امام على 

پیشوایان دین به دلیل آن که در بالاترین مراتب عقل و  .»ترین آنان استپردرخواست خداوند،

العاده به دعا اهتمام دانستند و لذا فوقمعرفت بودند بیش از دیگران خود را نیازمند به خدا مى

 نیاز پندارد و از عبودیتشود که انسان خود را مستقل و بىمقابل، جهل سبب مى ۀدر نقط. داشتند

این حدیث شریف، در واقع  الهى و طلب رحمت و از طریق اطاعتش روى برتابد و استنکاف ورزد.

 یستَکْبِرُونَ الَّذینَ إِنَّ لَکُم أَستَجِب ادعونی ربکُم الَو ق« فرماید:شریفه دارد که مى ۀریشه در این آی

و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما را ) «60افر/( غداخریِنَ  جهنَّم سیدخُلُونَ عبادتی عنْ
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ورزند، به زودى خوار در دوزخ در کسانى که از پرستش من کبر مى اجابت کنم. در حقیقت،

  ».آیندمى

احساس عبودیت انسان  از نگاه قرآن،» دعا«دهد که حقیقت کریمه به روشنى نشان مى ۀاین آی

و رحمت آن جناب از طریق پرستش اوست. در اهمیت دعا نسبت به آفریدگار خود و طلب قرب 

از  ترلتیبافضاست و به همین دلیل سودمندتر از قرائت قرآن بلکه  همین بس که روح و مغز عبادت

تقرب به خدا، موجب تأمین  ۀعبادات از آن یاد شده است. دعا، کلید رحمت الهى، مای ۀهم

ها و دردها و در رهایى از گرفتارى تنها نهست. دعا، ها، سلامتى از شیطان و زندگى جان اخواسته

تواند سرنوشت قطعى زندگى را تغییر دهد و از بلکه مى ،کندهاى زندگى به انسان کمک مىرنج

و تقدم در دعا را توصیه  یدستشیپبلاهاى گوناگون پیشگیرى نماید و از این رو پیشوایان اسلام، 

به  اند.مه و بیش از همه اهل دعا و مناجات با خداوند متعال بودهخود آنان نیز پیش از ه اند،کرده

در زندگى فردى و اجتماعى انسان دارد، قرآن کریم با تأکید » دعا«دلیل آثار و برکات فراوانى که 

بردارى از و نسبت به سستى در عدم بهره خواندیفرام هاى گوناگون مردم را بدانفراوان و با بیان

 ).17، ص1،ج1389شهري، محمدي ري( دهدو سعادت هشدار مى این کلید رحمت

  آثار معرفتی دعا و نیایش .3

هاى بسیار مؤثر نشر معارف، فرهنگ و اخلاق والاى اسلامى در سطح گسترده و یکى از راه

 ۀگذشته از ادلّ. است» رویکرد دعایى«و » دعا« ،بسترى مناسب براى تهذیب همگانى امت اسلامى

دارد، زیرا اگر واقعاً انسان،  یتعالل عقلى نیز دلالت بر ضرورت دعا و ارتباط با حقنقلى فوق، دلی

طلبى از خدا اى هم جز ارتباط و حاجتچاره ،حقیقت و حیثیتى جز بندگى و وابستگى ندارد

بدیل در فلاح و سعادت انسان دارد بنابراین تردیدى نیست که دعا، تأثیرى تام و بى ؛نخواهد داشت

مان محکمى است که رشته وجود انسان سراپا فقر و ناتوانى را به معدن غنا و توانایى پیوند و ریس

بخشد و به قدر قابلیت و ظرفیتش او را از نور دهد و او را از یأس و سرگشتگى روحى رهایى مىمى

مهمى که نکتۀ  ،دهد. علاوه بر اینهاکند و از خاك به افلاکش پر مىکمالات معنوى و اخلاقى پر مى

چگونه «و » چه خواستن«وجود دارد، تعلیم  السلامهمیدر ادعیۀ خاندان عصمت و طهارت عل

اند که از از خدا به مخاطبان است. افزون بر این به شیعیان و موالیان گوشزد فرموده» خواستن

صى را ترین مقاصد خود را از خدا بخواهیم. ایشان در مقام دعا، استعداد خاترین تا بزرگکوچک

رو، مقصد و مطلوب تمام اصناف دعاکنندگان با هر پایه و مایه از معرفت و ازاین ؛اندمدنظر قرار نداده

هاى با توجه به نکته شود.یافت مى السلامهمیهاى ائمه اطهار علهمت و ارادت در مضامین مناجات

 آن خلأ فطرى و نیازمندى ذاتى. پر کردن 1توان آثار دعا را به صورت زیر شماره کرد: یاد شده مى

. 2کند. بخش و خیر مطلق احساس مىگاه آرامشکه انسان در عمق وجود خود نسبت به یک تکیه

. یادگیرى ادب سخن 3 ایجاد حالت غنا و توانایى در انسان از رهگذر ارتباط با خداى قادر متعال.
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. گرچه ممکن است به نظر آید 5و آمرزش گناهان.  . تربیت انسان کامل4 گفتن با خداى سبحان.

بهره است، اما که دعا عملى است که از هر نظر جنبۀ فردى دارد و از هرگونه تأثیر اجتماعى بى

توان به دعاهایى از کند. براى نمونه مىتوجه و دقت بیشتر در مضامین ادعیه، خلاف این را ثابت مى

ق پدر و مادر، فرزندان، همسایگان و سایر صحیفۀ مبارکۀ سجادیه اشاره کرد که در آنها به حقو

هاى جامعۀ اسلامى اشاره گردیده و یا حتى تمام جامعۀ بشرى را مورد توجه قرار داده است و بخش

که طى بندهاى » اللهم أدخل على اهل القبور السرور«نیز مانند دعاى معروف ماه مبارك رمضان، 

 انگریحق طلب یارى شده است. این خود بمختلف آن براى تمام اصناف نیازمندان از حضرت 

  ).312، ص1385، هاى اجتماعى رویکرد دعایى در اخلاق اسلامى است (احمدپورگیرىجهت

  فقر ذاتی خلأکسب معرفت و پرکردن  -3-1

درخواست خود  تواندیمعنوان کرد آن است، انسان هنگامی  توانیمازجمله آثاري که براي دعا 

همین دانستن منجر به معرفت نسبت به و  ه بداند او از همه لحاظ برتر استرا به غیر ابلاغ کند ک

، کندیموقتی انسان دعایی را به درگاه خداوند  نی؛ بنابراشودیمتفاوت ذات خود و ذات اقدس اله 

فقر یا فقیر  خداوند از انسان برتر و بالاتر است و از طرفی انسان باور دارد، فقیر مطلق است، داندیم

پس همۀ ممکنات اصطلاح یعنی هر چیزي که او را در ذات یا در صفات به غیر نیازمند باشد.  در

الوجود، فقیرند منتها، مراتب فقر در آنها به نسبت قرب و تشبه به مبادى و ذات اقدس واجب

کسی که فقیر است غیر از آن است که . «الوجود استمتفاوت است و غنى مطلق تنها ذات واجب

ي که حرکت و سکون، و اگونهبه، شکستهدرهممري باشد بلکه کسی است که ستون فقرات او فاقد ا

، زاده آملیحسن(» قیام و قعود، بدون استعانت و تکیه به غیر غیام براي او ممکن و میسر نیست

او را اجابت کند که غنی مطلق باشد. در  تواندیمفقط کسی ). در این حالت، 137، ص 3، ج 1387

فقیر بودن خود را از طریق درخواستش از خداوندي که غنی بالذات است، پر  خلأصورت آدمی  این

  است. اشيوجود. در نتیجه از آثار ارزشمند دعا، کسب روحیۀ معرفتی و جبران ناداري کندیم

  پرهیز از غرور و خودخواهی - 3-2

وقتی کسی به غرور دچار شود  .شوندیمبه آن مبتلا  هاانساني است که بسیاري از الهیرذغرور 

. این رذیلۀ است یافتادگعقبغرور مایۀ شکست در زندگى و سبب . ندیبیمخود را برتر از دیگران 

شود؛ زیرا هنگامى که گرد او مىسازد، بلکه مایۀ انحطاط و عقبتکامل انسان را متوقّف مى اخلاقی،

احساس نقصان نکند به دنبال کمال  بیند و کسى کهشود نقایص خود را نمىانسان مغرور مى

دهد و همین شود، زیرا در انجام آن دقّتى به خرج نمىرود. غرور سبب فساد و تباهى عمل مىنمى

یک جرّاح مغرور ممکن است بیمار خود را در کام مرگ فروبرد و یا  .کندامر کار او را خراب مى

 ؛ي دوري از غرور دعا استهاراهی از ). یک171، ص2،ج1385 ،(مکارم شیرازي ناقص سازد حداقل

یکی از آثار و برکات دعا آن است که وقتی انسان دست نیاز به سوي پروردگار خویش دراز  نیبنابرا



 »دوفصلنامه علمی دعاپژوهی  « 120
 

  1401بهار و تابستان ، 2، شماره سال دوم

 

. انگاردیمدر برابر خداوند خود را ناچیز و ناقص  و شودیمغرور و تکبر تهی  هرگونه، از کندیم

ی است که خداوند از طریق دعا به انسان تعلیم داده دوري از غرور و تکبر یکی از آثار تربیتی مهم

است. از طرفی دیگر در دین مبین اسلام بارها تأکید شده است که اگر ابتدا براي دیگران دعا کنید 

. این مقوله نیز به تعلیم و تربیت انسان رسدیمو سپس براي خودتان، دعاي شما زودتر به اجابت 

  .کندیمهی را از انسان دور ، چرا که رذیلۀ خودخواپردازدیم

  محبوبیت نزد خداوند -3-3

آوران الهى با اصلاح رابطۀ اساس مدیریت بر قلب، بر اصلاح رابطۀ انسان با خدا استوار است. پیام

آنان ناشى از  ةپرداختند. شیوة ادارخود و خدا و اصلاح سایر روابط بر مبناى آن، به ادارة مردمان مى

اى از حق به دیدند؛ رابطهحق برقرار ساخته بودند و همگان را از این زاویه مىاى بود که با رابطه

سوى خلق. سنّت الهى چنین است که به هر میزان که رابطۀ انسان با خدا اصلاح شود، به همان 

اى که در اصلاح رابطۀ خود با خدا واصل شود، و به هر مرتبهمیزان رابطۀ انسان با عالم اصلاح مى

). 33، ص3، ج1383دلشاد تهرانی، ( دیابتناسب همان مرتبه به توان ادارة عالم دست مى شود، به

یی هاراه. یکی از شودیماصلاح کند، موجب محبوبیت نزد خالق  خداوندوقتی انسان رابطۀ خود را با 

در خداوند با خدا ارتباط پیدا کرد از راه دعاست. فعل دعا تا حدي ارزشمند است که  توانیمکه 

. هنگامی که آدمی فقط از کندیماز حضرت ابراهیم به دلیل دعاهایش تقدیر  75سوره هود آیه 

، کندیمکند در خواست  نیتأمي بشر را ازهاین تواندیممعبود خود که غنی است و فقط اوست که 

مند و اي جز پناه بردن به خداوند خود ندارد و این براي خالق ارزشهرچادرك کرده است که راه و 

از همین محبوبیت و ارتباط، رابطۀ بین خالق و مخلوق اصلاح  و شودیمموجب محبوبیت نزد خالق 

  درست تصمیم بگیرد.  تواندیمی نیست و سردرگمو در این صورت بنده دچار  شودیم

  آرامش روانی و کاهش رنج - 3-4

ذاتى  يهایژگیوزاحم، از موجودات مادى در یکدیگر، و تغییر و تحول و تضاد و ت تأثرو  ریتأث

نداشت نام جهان مادى وجود ه ، چیزى بنبود هایژگیوکه اگر این  ياگونهبهجهان مادى است، 

)؛ بنابراین جهان مادي، جهانی است که در آن تزاحم و تضاد وجود 425، ص2، ج1366مصباح، (

، اما اعم کنندیمندگی ی و آسایش زخوشبخت ودارد. ساکنین این عالم همواره در رنج و گرفتاري 

از انسان است،  هاغماز جمله فوائد دعا زائل نمودن  .کنندیمپدیدة رنج و سختی را تجربه  هاانسان

، 1362مظاهري، زداید (ها را از دل انسان مىها و عقدهغصه یتعالحقدعا و درد دل کردن با 

دعاست.  ي دنیا،هارنجا کم شدن ي دوري از این سختی یهاراهگفت که یکی از  توانیم). 137ص

همه چیز در دست اوست، ناخودآگاه به  داندیمو  پردازدیمانسان با خداوند به راز و نیاز  که یزمان

یافت، چنانچه خداوند در  توانیم. دلیل اثبات این مدعا را نیز در قرآن کریم رسدیمآرامش روانی 

لَیه تَبتیلاً« :دیفرمایمخطاب به پیامبرش  8سوره مزمل آیه  به یاد خدا  »و اذکُْرِ اسم ربک و تَبتَّلْ إِ
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باش؛ راز و نیاز با خدا داشته باش؛ حال انقطاع الى االله پیدا کن؛ از همه کس و از همه چیز ببر؛ به 

توانى بار توانى در این جنگ سرافراز بیرون بیایى یا مىپروردگار وصل شو؛ مى ۀرحمت واسع

براي  راهکارهایکی از  شودیماز همین جا دانسته  را که به دوشت آمده به منزل برسانى. سنگینى

). از سویی دیگر 404،ص1383همان، ( گذر از کارهاي سخت و مشکلات راز و نیاز با خداوند است

وقتی انسان ناراحت است دوست دارد با کسی بنشیند و صحبت کند تا برایش عقده ایجاد نشود. 

از و نیاز . رکنندیمصحبت  درمانگرروانو با  نندینشیم هاساعتبسیاري از بیماران افسرده چنانچه 

با خدا، یعنى درد دل کردن با یک امین آن هم امینى مثل خدا؛ با قدرتمندى مثل خدا؛ با فرد 

ا و راز تر و رازدارتر؟ دع؟ چه کسى از خدا امینترمهربانو مهربانى مثل خدا. چه کسى از خدا  رئوف

و نیاز با خدا، در واقع درد دل با خدا است؛ ولو صلاح نباشد دعاى شما مستجاب بشود، اما دل شما 

احیاء حالى پیدا  يهاشبشوى. از این جهت کسانى که شود. به قول عوام، سبک مىخالى مى

ط کنند. احساس نشااحساس آرامش و سبک شدن مى جلسه ازکنند، به هنگام بیرون رفتن مى

  ).242، ص2، ج1389همان، ( ها، برایشان آرامش آورده استگفتن خداخداها، آن دارند. آن گریه

  تقویت روحیۀ توحید - 3-5

و غیره، اما آن  ی، توحید عباديصفات دیتوحتوحید انواع و اقسام مختلفی مانند: توحید ذاتی، 

معناى توحید افعالى این است  ، توحید افعالی است.آوردیم به دستتوحیدي که از پس دعا انسان 

لا مؤثّر فی الوجود إلا «که انسان به جز خدا مؤثّرى در این جهان نبیند و اعماق وجودش بگوید: 

گوید مى »لا االله الاّ االله«است، یعنى کسى  »لا االله الاّ االله«، توحید افعالى معناى واقعى کلمه »االله

است و در حالى که  یتعالکند که هرچه دارد از ناحیۀ حقکه فقط االله را در جهان مؤثر بداند. باور 

 اش پى ببرد.بودن خودش، علمش، قدرتش و دارائى کارهچیداند، به هکارة عالم وجود مىاو را همه

در این جهان نباشد، بلکه عناصر جهان » واسطۀ فیض«البتّه توحید افعالى به این معنى نیست که 

 و به اصطلاح فلسفى، نظام جهان بر پایه علّت و معلول استوار است.هستى در یکدیگر تأثیر دارند 

توحید افعالى به این معنى است که همان گونه که خلقت جهان هستى از ناحیۀ خدا است، تأثیر 

)؛ بنابراین انسان فقط عامل 148، ص 1389همان، ( عناصر جهان هستى در یکدیگر نیز از او است

یمو از هرچه غیر اوست چشم  بردیمفقط رو به سوي او  داندیمند در عالم را خداو رگذاریتأث

ي تقویت توحید، دعا کردن مکرر است؛ زیرا وقتی یک چیز هاراه جمله. به همین دلیل از پوشد

مدام براي انسان تکرار شود، ناخودآگاه آن چیز براي وي ملکه خواهد شد. به همین دلیل خداوند 

  رار داده تا انسان را از طریق دعا نجات دهد.  ارزش دعا را بسیار زیاد ق
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عبادات و از بالاترین مقامات بندگی است. دعا ضرورت همیشگی زندگی  نیترمهمدعا یکی از 

کارها نزد خداوند است. خداوند کریم از طریق دعا راهی را براي بشر باز کرده است  نیترمحبوبو 

یماز آرامش روانی برخوردار  تنها نهست پیدا کند. انسان با دعا تا انسان بتواند به مقامات قرب د

از خداوند طلب بخشش و مغفرت نماید و گناه خود را جبران کند.  تواندیم، بلکه از طریق دعا شود

و به  کندیمو بسیاري از رذایل اخلاقی را از خود دور  شودیمعلاوه بر آن انسان از راه دعا تربیت 

انسان براي رهایی  میابییم. به بیان دیگر، از مباحث مطرح شده درابدییمایل دست بسیاري از فض

از طریق دعا به درگاه خداوند گشایشی برایش حاصل شود.  تواندیماز بسیاري از موانع و گرفتاري 

خود مقولۀ دعا آثاري دارد که موجب  ،حتی اگر درخواست انسان به اجابت نرسد ترنییپادر مرتبۀ 

. دعا کردن، نوعی پرورش انسان کامل است و جنبۀ انسانی فرد شودیمام شدن و تحصیل تربیت آر

ي کسب معرفت و تقوا، دعاست و این موارد لازم و ملزوم هاراهازجمله  نی؛ بنابراکندیمرا تقویت 

خداوند  انسان را به اوج سعادت برساند، تواندیمیکدیگرند. یعنی وقتی انسان دریافت تنها کسی که 

 که این خود تقواست. پردازدیماست. به شناخت خداوند و انجام اوامر او 
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  ،الاسلامیه. دارالکتب تهران:. 4، ج،قاموس قرآن). 1307. (اکبریعلقرشی بنابی 

 قم: صحیفه خرد.1، جسیري در سپهر اخلاق). 1389. (کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان .  

 ) .قم: مشهور. .اخلاق اسلامی). 1388محفوظی، عباس  

 پدیدآور: جمعی از  ،1، جعلیه و آله و سلم االلهیحکمت نامه پیامبر اعظم صل). 1387. (ري، محمدشهمحمدي ري

 ر.. سازمان چاپ و نشثیمؤسسه علمی فرهنگی دارالحدنویسندگان. قم: 

 1ج ،نهج الدعاء با ترجمه فارسی). 1389. (اي احسانمحمد، سرخه و  افقی، رسولمحمد، شهري، محمدي ري ،

  .. سازمان چاپ و نشرثیحدالمؤسسه علمی فرهنگی دارقم:  .، حمیدرضاشیخیترجمه: 

  ،تهران: سازمان تبلیغات اسلامی2، جآموزش فلسفه). 1366ی. (محمدتقمصباح .  

 ) .تهران، صدرا.23، جمجموعه آثار استاد شهید مطهري). 1376مطهري، مرتضی ،  

 .ن انقلاب اسلامی.. تهران: سپاه پاسداراجبهه و جهاد)، 1362( مظاهري، حسین 

 .قم،: فدك فاطمی.2ج جهاد با نفس،)، 1383( مظاهري، حسین . 

 ) .هاالسلامیمؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (عل. قم: سیر و سلوك). 1389مظاهري، حسین(. 

 .قم: اخلاق.2، جاخلاق در خانه)، 1389( مظاهري، حسین . 

  .طالبیابمدرسه الامام علی بن  . قم:2، جاخلاق در قرآن). 1385(مکارم شیرازي، ناصر. 

 میر مسیب، مهديتحقیق:  ،2، ج)1-2( سلسله مباحث اخلاق نظري ).1392. (اي، قدرت االلهنجفی قمشه .

 تهران: رایا فرهنگ
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  دعا در ایجاد وحدت و همدلی در جامعۀ اسلامی

  

  1سعیدعارف نیا

  

  

  

  

  

  چکیده

 آن جامعه اعضاي میان در و همدلی وحدت ي،اجامعه هر سعادت و پیروزي عوامل نیترمهم از

دارد که بررسی و پژوهش پیرامون آن با  نقش تقویت آن و ایجاد در متعددي و عوامل باشدیم

این سؤال مطرح است که نقش دعا به عنوان  طرفی از .باشدیمتوجه به اهمیت موضوع، ضروري 

اثرات  و کرده یاد حتمی قضاي ةردهندییتغ عنوان به آن از روایات که دین در اعمال عبادي از یکی

است، در ایجاد وحدت و همدلی  رسیده اثبات به متعدد يهادر قالب پژوهشموارد بسیاري،  در آن

 در محتواي ادعیه کدام است. این که موارد وحدت بر محور دعا ودر جامعۀ اسلامی چیست و این

 در دعا نقش بررسی حیانی بهو - و نقلیرهانی ب -  روش توصیفی تحلیلی و رویکرد عقلی با پژوهش

 عوامل از دعا که دهدیم نشان و است پرداخته اسلامی جامعۀ در همدلی و وحدت تیو تقو ایجاد

نقشی محوري در  تواندیمدعا  متعددي در موارد و بوده اسلامی جامعۀ در همدلی و وحدت بر مؤثر

وحدت و همدلی در میان محتواي ادعیه وارده از ایجاد این مهم ایفا کند. موارد متعدد دعا پیرامون 

ی در جامعۀ و همدل) نیز بیانگر نقش قابل توجه دعا در تحقق وحدت السلامهمیعلمعصومین (

  .استاسلامی 

  

  دعا، وحدت، همدلی، جامعۀ اسلامی.هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه .1

ي تعالی در قرآن کریم، در جامعۀ اسلامی است که خدا هاارزش نیترمهموحدت و همدلی از 

واعتَصموا بِحبلِ «: اندفرمودهسورة مبارکۀ آل عمران  103آیۀ  و درمسلمین را به آن دعوت کرده 

]، و همگی به ریسمان خدا [= قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت« ؛»... اللَّه جمیعا ولَا تفََرقَُّوا

و روري است که آحاد مسلمین در جهت تحقق وحدت ؛ و لذا ض»چنگ زنید، و پراکنده نشوید

  نمایند. و کوششی در جامعه و تحصیل مقدمات و لوازم آن، قدم برداشته همدل

از جمله مقولۀ دعا، جنبۀ  دستورات، احکام و اعمال عبادي در دین اسلام دیتردیبجا که از آن

رد و جامعه دارد و در مواردي نیز به ي اسلامی در فهاآرمانتربیتی داشته و رابطۀ مستقیم با تحقق 

خصوص به آن تصریح شده است؛ مثلاً در مورد اثر تربیتی نماز که خداي تعالی به آن تصریح کرده 

نماز «؛ »ِعنِ الْفَحشَاء والْمنْکَر إِنَّ الصّلَاةَ تَنْهى: «ندیفرمایمسورة مبارکۀ عنکبوت  45و در آیۀ 

و یا در مورد دعا که در روایات آن را تغییردهندة قضاي » داردناه بازمیها و گ(انسان را) از زشتی

لذا شایسته است به دستورات عبادي اسلام و به  )؛ 388:  1، 1370(طبرسی، اندحتمی دانسته

خصوص مقولۀ دعا و نیایش نگاهی ویژه داشته و نقش آنها در مسائل مهم فردي و اجتماعی از 

در جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و بررسی شود که در این پژوهش  جمله مسئلۀ وحدت و همدلی

  پردازیم.به بررسی نقش و آثار دعا در ایجاد و گسترش وحدت و همدلی در جامعۀ اسلامی می

  پیشینۀ پژوهش .2

  :شودیمذکر  آنهاي متعددي صورت گرفته است که مواردي از هاپژوهشدرمورد آثار دعا تا کنون 

، اثر صدیقه موسوي و فاطمه شریفی، شمارة دوم، »یایش در آرامش رواننقش ن«مقالۀ  -1

  .1399شناسی با رویکرد اسلامی، مجلۀ مطالعات روان

، اثر معصومه ترکی و همکاران، »یشکنسنگتأثیر دعا بر شدت درد بیماران حین «مقالۀ  -2

  .1399شمارة دوم، مجلۀ دین و سلامت، 

 »ي علامه طباطباییهاشهیاندمعنوي از منظر قرآن با تکیه بر  در سلامتجایگاه دعا «مقالۀ  -3

  .1399پور و همکاران، شمارة پانزدهم، مجلۀ الهیات قرآنی، اثر محمدهادي یداالله

گرفته در مورد آثار دعا اما تا به حال پیرامون نقش دعا در ي متعدد صورتهاپژوهشبا وجود 

  ت نگرفته است.ی در جامعۀ اسلامی صورو همدلایجاد وحدت 

  روش تحقیق .3

به بررسی نقش  حیانیو - رهانی و نقلیب -  روش توصیفی تحلیلی و رویکرد عقلیاین تحقیق 

  .پردازدیمی در جامعۀ اسلامی و همدلدعا در وحدت 

  گفتار اول:  موارد وحدت و همدلی بر محور دعا  .4

  تأکید بر دعا در جمع مسلمین -4- 1
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 درماني فراوانی بر دعا به صورت گروهی و هاسفارشعا، دستورات دین در مورد د انیدر م

ی بر دعاي انفرادي و و گروهجمع مسلمین وارده شده است که نشانگر اولویت دعاي جمعی 

و مسلمین بر بندگی خداي تعالی و وحدت  استفاده دین از دعا به عنوان عاملی براي اجتماع

که خود مصداقی از وحدت امت بر علاوه بر ایناجتماع مسلمین بر محور دعا  .باشدیمی امت همدل

اطاعت خداي تعالی است، سبب دیدار مؤمنین با یکدیگر نیز بوده که خود سبب تألیف قلوب و 

علیه  االلهیصلکه از اسباب ایجاد وحدت است، رسول خدا ( شودیمتقویت محبت در میان مؤمنین 

دیدار باعث ایجاد ) «355: 71، 1403؛ (مجلسی،»اَلْمودةَ نْبِتتُ اَلزِّیارةُ«: اندفرموده) در این باره و آله

  ». محبت می شود

 و کندمی متحد جامعۀ دینی را عبادت و دعا به صورت جمعی، نیز یشناختجامعه تحلیل نظر از

 بروز را پرستش این که عملی مناسک و بردمی بین از را گرایانهفرقه و یشناختجامعه هايتفاوت

 ساده همهرقدر  هاآیین این ).40-39: 1380واخ یوآخیم،(کنند می ایجاد را پیوند این هند،دمی

 وجود مسیحیت هايفرقه برخی در که مناسک بدون( خالی اعتقادات و ایمان از بیشتر اما باشند،

  ).60: 1380واخ یوآخیم،( دارند آفرینیوحدت اثر) دارد

 و نوع سه به را اجتماعی پیوندهاي فرانسوي شناسجامعه ژرژگورویج که است جهت همین به

 اتحاد: افزایدمی ادامه درو  معنوي اتحاد اختیاري و اجتماع توده،: کندمی تقسیم درجه سه واقع در

 در فقط و است انسانی وجدانیات پیوستگی حالت شدیدترین و ترینعمیق و ترینعالی معنوي،

 تظاهرات برخی یا مذهبی مراسم بعضی نظیر معیجدسته هیجان و شور و جذبه نادر لحظات

 حاضر عصر در دین شناسجامعه واخ، یوآخیم ).144: 1386معتمدنژاد،( آیدمی پدید سیاسی

 از جز جامعه در کامل وحدت که است شناسانجامعه بین در نظر اتفاق مورد امر، این«: گویدمی

تردیدي نیست  ).389: 1380یوآخیم،واخ ( »شودمی حاصل نه و است شده حاصل نه دین طریق

 جادیدر ابیانگر نقش ویژه دعا که  اجتماعات دینی، اجتماعات بر حول محور دعاست نیترمهمکه از 

  است. در جامعهی و همدلوحدت 

 ) سفارشاتی بر دعا در جمع مسلمین وارد شده است کهالسلامهمیعلدر روایات معصومین ( 

 أَربعینَ رهط منْ ما« اند:فرموده) در روایتی السلامهی(عل مام صادقا :شودیممواردي از آنها ذکر 

ی، ر عامل؛ ح160: 1، 1368؛ (صدوق،...» لَهم استَجاب إِلاَّ أَمرٍ فی جلَّ و عزَّ اَللَّه فَدعوا اجتَمعوا رجلاً

به پیشگاه خداي تعالی درمورد دعا هیچ نشده است که چهل نفر اجتماع کنند و «)؛ 103: 7، 1414

  .»که خداي تعالی دعاي آنها را اجابت کرده استکنند، مگر این و درخواست

چنین در کلام گهربار دیگري، ایشان بر دعا در جمع مسلمین و فضیلت آن تأکید کرده و هم 

ا واحد أَمرٍ علَى قَطُّ هطر أرَبعۀُ اجتَمع ما« اجابت را در دعاي جمع مسلمین دانسته و فرمودند: وعفَد 

زَّ اَللَّهع لَّ ونْ تَفَرَّقُوا إِلاَّ جۀٍ عابدر تن چهار که است نشده هیچ«)؛ 104: 7، 1414؛ (حرعاملی، »إِج 
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 مستجاب دعایشان دیگریک از شدن جدا ازپیش  کهاین مگر کنند، و دعا شوند رأىهم کارى

  ».گرددمى

  السلام) نیز فرمودند:السلام) دربارة سیرة پدر بزرگوارشان امام باقر (علیهعلیه( قامام صاد

)؛ 487: 2، 1407؛ (کلینی، »أَمنُوا و دعا ثُم اَلصبیانَ و اَلنِّساء جمع أَمرٌ حزَبه إِذَا أَبِی  کَانَ«

 دعا سپس و آوردمى گرد را کودکان و شد، زنانمى غمگین امرى از چون که بود این پدرم شیوة«

حدیثی قدسی نقل شده که خداي تعالی ) مالسلاعلیه( از امام صادق .»گفتندمى آمین آنها و کردمى

؛ »معک یدعونی أَنْ مرْهم و اَلْمؤْمنینَ إِلَى تَقرََّب ،عیسى یا« السلام) فرمودند:(علیه به حضرت عیسی

  ».را امر کن همراه با تو مرا بخوانند آنها واي عیسی به مؤمنین نزدیک شو «؛ )514: 1376(صدوق،

روایات مذکور صراحت در اولویت دعاي جمعی داشته و اجتماع مسلمین بر دعا را فضیلتی 

در مقابل این دسته از روایات، آیات و روایاتی نیز وجود دارد که  .کنندیممضاف بر اصل دعا معرفی 

  :شودیمکه اهم موارد ذکر و بررسی  کندیمخلوت سفارش  و در به دعاي فردي

  قرآن کریم -4- 1- 1

  :ندیفرمایمسورة مبارکۀ اعراف  55خداي تعالی در آیۀ 

پروردگار خود را (آشکارا) از روي تضرع، و «؛ »ادعوا ربّکُم تَضَرُّعا وخُفْیۀً إِنَّه لَا یحبّ الْمعتَدینَ«

  ».داردخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمیدر پنهانی، ب

 :وجه استدلال 

 ودلالت بر دعا در خفا و دور از جمع داشته » خفیه«استدلال شده که در آیۀ شریفۀ  گونهنیا

د دعا به صورت فردي است نه جمعی تا بتوان از آن به عنوان عاملی براي ایجا ،اولویت در دعا اساساً

  وحدت یاد کرد.

 :اشکالات وارد بر این استدلال  

برخی از مفسرین مقصود از تضرع را در مقابل خفیه و به معناي دعاي آشکار و در جمع  -1

بیان  گونهنیا، علی بن ابراهیم قمی در تفسیر این آیۀ شریفه مقصود از تضرع را انددانستهمسلمین 

  ).236: 1، 1404(قمی، »وسرا علانیۀ اي) ۀوخفی تضرعا ربکم ادعوا( وقوله«: کرده است

که منظور از تضرع، اظهار عجز و نیاز و خفیه  اندکردهآیه را تفسیر  گونهنیابرخی دیگر  -2

به مقتضاي موارد دعا است و اولویتی براي دعاي فردي در  دو هریعنی پنهان کردن عجز و نیاز که 

  ).199: 8، 1378ر.ك: طباطبایی، ( آیه مذکور وجود ندارد

، علت انددانستهرا توصیه به دعاي فردي و در خلوت  هیآ ازمفسرین محترمی نیز که مقصود  -3

؛ مکارم، 206-205: 2، 1373(فیض کاشانی،  اندکردهاین حکم را اخلاص و دوري از ریا بیان 

  .انددانسته) و اولویت دعاي فردي را در موارد احتمال ارتکاب به ریا منحصر 210: 6، 1353
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» إِنَّه لَا یحبّ الْمعتَدینَ: «دیفرمایممانند فقرة پایانی آیۀ شریفه که  کلام درقرائن موجود  -4

بیان حکم در مورد تجاوز از حدود و افراط در اظهار  مقام دردلالت بر آن دارد که این آیۀ شریفه 

ي بر انحصار این دستور به انهیقردعا است و یا استعمال واژة خفیه به معناي پنهانی دعا کردن 

ي رساتر وجود دارد که خداي تعالی هاواژهموضع احتمال ریا است، زیرا براي توصیه به دعاي فردي 

 استفاده نکرده است. آنهادر این مورد از 

یمآیات دیگر از قرآن کریم که در مقابل این آیۀ شریفه، مواردي از دعاي جمعی را بیان  -5

به جهت  که ي بر ناتمام بودن استدلال به آیۀ مذکور بر اولویت دعاي فردي استانهیقرنیز  کند

سورة مبارکۀ بقره  128خداي تعالی در آیۀ  :شودیمرعایت اختصار به ذکر دو نمونه از آیات بسنده 

لمینِ لَک ربّنَا واجعلْنَا مس« :اندفرموده) پرداخته و السلامهمیعل( لیاسماع وبه دعاي جمعی ابراهیم 

ا  ا منَاسکَنَا وتُب علَینَ پروردگارا! ما را «؛ »إِنَّک أَنْت التَّوّاب الرَّحیم ۖ◌ ومنْ ذُرِّیّتنَا أُمّۀً مسلمۀً لَک وأرَِنَ

تسلیم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور! و طرز 

  »!پذیر و مهربانیما را بپذیر، که تو توبه ۀرا به ما نشان ده و توب عبادتمان

ا اغْفرْ « :ندیفرمایمسورة مبارکۀ حشر  10یۀ آ درهمچنین  والَّذینَ جاءوا منْ بعدهم یقوُلُونَ ربّنَ

لُ ا تَجعلْ فی قُ ا غلًّا للَّذینَ آمنُوا ربّنَا إِنَّک رءوف رحیملَنَا ولإِخْواننَا الَّذینَ سبقُونَا بِالْإِیمانِ ولَ  ؛»وبِنَ

گویند: پروردگارا! ما و کسانی که بعد از آنها [= بعد از مهاجران و انصار] آمدند و می چنین)هم«(

اي نسبت به حسد و کینه مانیهادلبرادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در 

  ».قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و رحیمی مؤمنان

بنابراین استدلال به این آیۀ شریفه براي اثبات اولویت دعاي فردي در اسلام به صورت مطلق 

ناتمام است، در نتیجه با توجه به موارد مذکور، از این آیۀ شریفه اولویتی براي دعاي فردي استفاده 

ارش به مخفیانه دعا کردن شده، حکمی کلّی نیست و خللی که براي دفع ریا و... سفو این شودینم

  .کندینمبه استدلال بر روایات دعاي جمعی وارد 

  روایات - 4- 1- 2

براي اولویت دعاي فردي به آنها استدلال شده است، روایاتی است که توصیه به  از مواردي که

  :شودیمکه براي مثال یک نمونه از آنها ذکر  کندیمدعاي فردي 

» اَلْعلاَنیۀِ فی دعوةً سبعینَ تَعدلُ اَلسرِّ فی دعوةٌ« ) فرمودند:آله وعلیه  االلهل خدا (صلیرسو

  ».کند با هفتاد دعا در انظاردعا در پنهان برابري می«)؛ 18: 1، 1366(قطب راوندي،

  اشکالات -3-1-4

   :است زیرااستدلال به این روایات بر اولویت دعاي فردي نیز ناتمام 

این دسته از روایات هم از جهت سند و هم از جهت دلالت بر مقصود، رجحانی بر روایات  -1

  حاکم شوند. آنها بردعاي جمعی ندارند تا بتوانند 
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تأکید این روایات بر پنهانی بودن دعا و در مقام مخالفت با دیده شدن دعا بوده و ناظر بر  -2

 باشدیممن وجه  خصوص وطقی آنها با روایات دعاي جمعی عموم ۀ منرابط و باشندیممنع از ریا 

از آن حکم کلی اولویت  توانینم لذا و باشدیمکه تقابل آنها فقط در مورد دعاي جمعیِ همراه ریا 

  دعاي فردي را استنباط کرد و دعاي جمعی اگر دور از ریا باشد در اولویت است.

  وجه جمع بین دلایل مذکور - 4-1-4

حث در میان دلایل متفاوت است؛ گروهی در مقام بیان فضیلت دعاي در جمع مسلمین مورد ب

اصل آشکار بودن و دیده شدن دعا  دیتردیبمنع از دیده شدن دعاست؛  مقام دراست و گروه دیگر 

... براي و ایري مانند امفسدهمنع شرعی ندارد و لذا مقصود شارع مواردي است که دعاي آشکار، 

از آن حکم کلی اولویت  توانینمداشته باشد؛ بنابراین منع، ناظر به مورد ریا بوده و شخص در پی 

  دعاي فردي را استنباط کرد.

برداشت کرد این است که موارد مفسدة دعاي جمعی، دعاي فردي  توانیمنهایت مطلبی که 

  .کندیمناولویت دارد، اما این مطلب خللی بر اصل اولویت اجتماع مسلمین در دعا وارد 

  تأکید بر دعا براي دیگران - 4- 2

سبب ایجاد و تقویت وحدت و  -حول محور دعا  -یکی دیگر از مواردي که در دستورات اسلام 

 ترینبزرگ، تأکیدات بسیار بر دعاي مسلمین براي یکدیگر است، زیرا شودیمهمدلی در جامعه 

یان آحاد جامعه است که اسلام با در م هایتفاوتیبو  هاینیخودبمانع براي وحدت و همدلی 

سفارش به دعا و طلب خیر براي دیگران این مانع بزرگ را برطرف کرده و محبت و اهتمام به امور 

با وجود آنها در جامعۀ اسلامی موانع وحدت و  که کندیمیکدیگر را در میان مؤمنین نهادینه 

  .شودیمایجاد این مهم فراهم  ۀنیزم وهمدلی در جامعه مرتفع شده 

) موارد بسیاري بر دعاي براي السلامهمیعلدر میان آیات قرآن کریم و روایات معصومین (

  :شودیمدیگران تصریح دارد که چند مورد از آنها ذکر 

  قرآن کریم - 4- 2- 1

یمسورة مبارکۀ یوسف  98خداي تعالی در مورد دعاي حضرت یعقوب براي فرزندانش در آیۀ 

زودي براي شما از ه گفت: ب« ؛»أَستَغْفرُ لَکُم ربِّی إِنَّه هو الْغَفُور الرَّحیم قَالَ سوف« :ندیفرما

 ».!طلبم که او آمرزنده و مهربان استپروردگارم آمرزش می

  روایات - 2-4- 2

دارد که چند  سفارش ودر میان روایات نیز موارد بسیاري بر فضیلت دعا براي دیگران تأکید 

دعاء الْمؤْمنِ للْمؤْمنِ « السلام) در کلامی گهربار فرمودند:امام صادق (علیه :شوندیمذکر مورد از آنها 

دعاي مؤمن براي مؤمن سبب دفع بلا بوده «)؛ 28: 1413(مفید،» یدفَع عنْه الْبلَاء و یدر علَیه الرِّزق

  ». وسعت نزول رزق است و باعث



 »دوفصلنامه علمی دعاپژوهی  « 130
 

  1401بهار و تابستان ، 2، شماره سال دوم

 

أَخِ دعاء للْإِجابۀِ نَجاحاً اَلدعاء أَسرَع« :اندفرمودهلام) نیز در این باره السامام باقر (علیه  لأَخیه اَلْ

ترین دعا به اجابت دعاي مؤمن براي برادر مؤمنش نزدیک«)؛ 183: 1، 1407(حلی،» اَلْغَیبِ بِظَهرِ

و تقویت و  هادلنزدیک شدن ی براي یکدیگر باعث رخواهیو خدعا براي دیگران  ».درغیاب اوست

  .شودیممحبت در میان مسلمین و در نتیجه وحدت و همدلی در جامعه 

  ادعیه -4- 3-2

مکرر وارد شده است که یکی از آن موارد،  ،در میان ادعیۀ مأثوره نیز دعا براي برادران دینی

که حضرت براي برادران وارد شده است  نمازهاالسلام) در تعقیبات علیه( دعایی است که از امام علی

انی و أَهلی و دینی و ولْدي و مالی و نَفْسی أُعیذُ« :ندیفرمایمدینی خود نیز دعا فرموده و  ی إِخْوف 

  )20: 1، 1418(کفعمی،...»  دینی

  گفتار دوم: موارد وحدت و همدلی در محتواي ادعیه .5

، تصریح شده و آن را داراي عالم دربه تأثیر دعا  انیسابنفلاسفه مانند  اتینظر درکه  طورهمان

(ر.ك:  باشدیمکه هم بر خود داعی و هم بر دیگر موجودات مؤثر  انددانستهاثرات بر نفوس 

تصریح شده است که چند مورد از  عالم در). در میان روایات نیز به تأثیر دعا 177: 1404،نایسابن

لْقَضَاء یرُد اَلدعاء« لسلام) در کلامی گهربار فرمودند:اامام صادق (علیه :شوندیمآنها ذکر   أُبرِم ما بعد اَ

  ». که حتمی شده باشدبعد از آن گرداندیبرمسو را  قضادعا «)؛ 388:  1، 1370(طبرسی،» إبِرَاماً

» اَلدعاء إِلاَّ لْقَضَاءاَ یرُد لاَ... « :اندفرمودهاز رسول خدا نیز کلامی در این باره نقل شده است که 

  ».را تغییر دهد قضا تواندینممانند دعا  زیچچیه و«)؛ 177: 5، 1408(نوري،

و در حوادث عالم مؤثر واقع شده و در موردي که دعا صورت  قضادر  تواندیمشک دعا بی

در میان ادعیه،   باشد. رگذاریتأثنظام اسباب و مسببات در تحقق مطلوب  پذیرد، به عنوان سببی در

السلام) در موارد فراوان استفاده از دعا براي اهداف تربیتی وجود دارد، براي مثال امام سجاد (علیه

 و تَربِْیتهِم علَى أَعنِّی و« :ندیفرمایمبا خداي تعالی نجوا کرده و  گونهنیا الاخلاقمکارمدعاي 

یبِهِمبه فرزندانم یاري فرماي آموزادبو مرا بر تربیت و «؛ »تَأْد.«  

دعا  دیتردیبو قدرت مطلق عالم است.  الاسبابمسببدعا، درخواست از خداي تعالی است که 

سورة  60از آن جهت که دستوري از خداي تعالی بوده و خود وعدة اجابت آن را داده و در آیۀ 

 تواندیم، »بت کنم شمارابخوانید مرا تا اجا«؛ »أُدعونی أستَجِب لکم«: ندیفرمایممبارکۀ غافر 

ي به اژهیوی در جامعه نیز باشد؛ لذا در ادعیۀ وارده توجه همدل وکار براي ایجاد وحدت برترین راه

  .شوندیمآن شده است که مواردي از آن ذکر 

  موارد وحدت در محتواي ادعیه -5- 1

  دعاي وحدت -5- 1- 1
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ي مهم ازهاینا به عنوان یکی از ی شرط پیروزي و سعادت امت اسلامی است؛ لذهمدل ووحدت 

اجتماعی در میان ادعیه نیز به این مهم پرداخته شده که نمونۀ بارز آن دعاي وحدت است که در 

  بسیاري از کتب معتبر روایی نقل شده است.

 و اَلدینَ لَه مخْلصینَ إِیاه إِلاَّ نَعبد لاَ و اَللَّه إِلاَّ إِلَه لاَ مسلمونَ لَه نَحنُ و واحداً إِلهاً اَللَّه إِلاَّ إِلَه لاَ«

لَو شْرِکُونَ کَرِهلاَ اَلْم إِلاَّ إِلَه نَا اَللَّهبر و بنَا رائ ینَ آبل؛ ابن طاووس، 9: 1، 1418(کفعمی،»  ... اَلْأَو

  ).50: 1، 1423؛ مجلسی،685: 2، 1409

یدي است که وجه اشتراك میان مسلمین است چرا که بیان در این دعاي شریفه تأکید بر عقا

آنهاست و این  انیم دري ایجاد وحدت هاراهي از اجامعهمشترکات و تکیه بر وجوه اشتراك هر 

شیوة اصیل قرآن در ایجاد وحدت است که حتی براي ایجاد وحدت و سازش میان مسلمین و اهل 

  :ندیفرمایمسورة مبارکۀ آل عمران  64 یۀآ در، خداي تعالی کندیمکتاب نیز به آن توصیه 

ا إِلَى کَلمۀٍ سواء بینَنَا وبینَکُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نُشْ« الَوتَابِ تَعلَ الْکا أَها قُلْ ی رِك بِه شَیئًا ولَ

بگو: اي اهل کتاب! « ؛»تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّا مسلمونَ یتَّخذَ بعضُنَا بعضًا أرَبابا منْ دونِ اللَّه فَإِنْ

ند یگانه را نپرستیم و چیزي را  بیایید به سوي سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداو

هرگاه  . به خدایی نپذیرد - غیر از خداي یگانه -همتاي او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را 

  ».(از این دعوت،) سرباز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم

توان از این نکته در مورد اصل دعا نیز به عنوان وجه اشتراك میان مؤمنین صادق است و می

  دعا به عنوان یکی از مشترکات در جهت ایجاد وحدت و همدلی در جامعۀ اسلامی استفاده نمود. 

  حیفۀ سجادیهدعاي بیست و هفتم ص -5- 1- 2

، دعاي امام پردازدیممورد دیگري که در محتواي آن به مسئلۀ وحدت و همدلی در جامعه 

سجاد براي مرزداران در صحیفۀ سجادیه است، حضرت در این دعاي شریفه در ابتدا براي ایجاد 

ا ر - نمنیؤم - جمعشان و«؛ »جمعهم وأَلِّف«  :ندیفرمایموحدت در میان مسلمین دعا کرده و 

 کنندیمحضرت با این عبارت از خداي تعالی وحدت و همدلی میان مؤمنین را طلب  ».پیوند ده ... 

  ی در جامعۀ اسلامی است.همدل وکه دلیل روشنی بر تأثیر مهم دعا بر وحدت 

محرکی  تواندیمکه  ندینمایمدر ادامه حضرت از دعا براي تشویق مؤمنین بر وحدت استفاده  

یمهتمام افراد جامعه به مسئلۀ وحدت و همدلی باشد، ایشان در فرازي دیگر در این باره براي ا

  :ندیفرما

»ما أللَّهمأَیمٍ ولسم غَازِیاً خَلَف رَابِطاً أَوم ،ارِهی دف أَو دهتَع هیفخَال یف ،هتبغَی أَو انَهفَۀٍ أَعنْ بِطَائم 

،هالم أَو هدأَم ،تَادبِع أَو ذَهلَى شَحع ،ادجِه أَو هعتْب  فَأَجرِلَه حرْمۀً، ورآئه منْ لَه أَورعى دعوةً، وجهِه فی أَ

؛ مثْلَ رِهناً أَجزنٍ وزِثْلًا بومو ، ه یتَعجلُ حاضراً عوضاً فعله منْ وعوضْه بِمثْلٍ  أَتَى ما وسرُور قَدم، ما نَفْع بِ

ه أَجرَیت ما إلَى الْوقْت بِه ینْتَهِی أَنْ إلَى به،  هر! خدایا«؛ »کَرَامتک منْ لَه وأَعددت فَضْلک، منْ لَ
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 سرپرستی و کفالت به او نبود در یا شود، مرزداري یا رزمنده خانۀ امور دارعهده که مسلمانی

 مدد جنگ برگ و ساز به را او یا دهد، یاري را او مالش از قسمتی به یا کند، اقدام اشانوادهخ

 خیر دعاي به برابرش در را وي یا گرداند، تیز و تند جهاد به رفتن براي را او همت یا رساند،

 وزن ا،ر مرزدار و رزمنده همان اجر نیز او به نماید، حفظ را او آبروي سرش پشت یا کند، همراهی

 که کاري سود درنگ، بدون که کن، عطا نقد پاداشی را او عمل و فرما عنایت مثل به مثل و وزن به

 پایان به عمرش تا آورد، دست به دنیا همین در آورد، جا به که عملی شادي و فرستاد پیشاپیش

  ».مهیا کرده اياو  براي کرامتت از و اي داشته روا او بر احسانت از که برسد پاداشی آن به و رسد

السلام) در این فراز از دعا براي همۀ کسانی که با رزمندگان و مرزداران امام سجاد (علیه

که علاوه بر اثر اجابت محتواي دعا، عاملی براي  ندیفرمایم، دعا شوندیمهمراهی کرده و متحد 

ر نقش دعا در تحقق ایجاد انگیزه و دعوت مؤمنین به ایجاد و تقویت وحدت و همدلی بوده و بیانگ

  .باشدیماین مهم 

  در ادعیه ریالغمعغلبۀ سیاق تکلم  - 3-1-5

در میان ادعیه به خصوص ادعیۀ قرآنی در غالب موارد، سیاق کلام جمعی است به این بیان که 

، صادر شده است و لذا حتی فرد وقتی به صورت ریالغمعمتکلم  صورتدر دعا به  ریضمابراي مثال، 

ترین اثر آن، خود را به که کم بردیمو جمعی به کار  ریالغمعمتکلم  ریضما، کندیما انفرادي دع

در  هاتیمنبا از بین بردن  که عنوان فردي از جامعۀ اسلامی و نه به عنوان فردي واحد دیدن است

  .کندیمی در جامعه را فراهم همدل وفرد، زمینۀ ایجاد وحدت 

که همواره به عنوان جزء واجب نماز مؤمنین به آن مداومت ي قرآنی دعاهابراي مثال یکی از 

ما را به راه راست «؛ »إهدنا الصراط المستقیم: «دیفرمایمسورة مبارکۀ فاتحه است که  6 یۀآدارند 

ي نمازهادر این آیۀ شریفه، به عنوان یکی از دعاهاي قرآنی، مؤمنین خود را حتی در  .»هدایت فرما

ینمو شخص خود را به صورت مستقل  کنندیمز جامعۀ اسلامی خطاب فرادي به عنوان فردي ا

ترین راهبرد براي نهادینه کردن پذیرش وحدت و همدلی با دیگر اعضاي که خود بزرگ نندیب

  جامعه، در فرد است.

ي افراد جامعه است که تمرین بر پذیرش آن حتی در هاینیخودبترین مانع از وحدت، بزرگ

نقش به سزایی در تحقق این مهم، در  تواندیم ،اظهار به پذیرش وحدت صرف ون مرحلۀ اول، با زبا

  قالب الفاظ دعا ایفا کند.

موارد این نوع خطاب در میان ادعیه، متعدد است که به جهت رعایت اختصار و با هدف بیان 

رد وجه استدلال به این نوع خطاب بر نقش دعا در ایجاد وحدت و همدلی در جامعه به ذکر مو

  .شودیممذکور اکتفا 
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  يریگجهینت .6

 بر علاوه و بوده انکار قابل غیر جامعۀ اسلامی در یو همدل وحدت تیو تقو ایجاد در دعا نقش

و  فرد يازهاین از بسیاري رفع زمینۀ تواندیم مسببات و اسباب نظام در سببی عنوان به دعا کهاین

 براي محوري عنوان به تواندیم چنینهم ازد،س فراهم را یو همدل وحدت به نیاز جمله ازجامعه 

 از متعدد موارد وجود .باشد جامعه در وحدت به افراد اهتمام براي محرکی و بوده افراد اجتماع

جامعۀ  در وحدت ایجاد در دعا توجه قابل نقش مؤید وارده، ادعیۀ میان در وحدت در دعا کاربرد

  .باشدیم اسلامی

  منابع

 قرآن کریم  

 دیهصحیفۀ سجا  

 ) .چاپ اول. قم: نشر شریف رضی.الخصالش). 1368ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی ملقب به شیخ صدوق ، 

 الاعلمی قم: موسسه اول. چاپ ،امالی ش).1376صدوق. ( شیخ به ملقب علی بن محمد جعفر ابو بابویه، ابن 

  للمطبوعات.

 ) .چاپ اول. قم: نشر آیت االله مرعشی نجفی.الشفاء النفس من کتابق). 1404ابن سینا، حسین بن عبداالله ، 

 الاسلامیه. تهران: دارالکتب دوم. چاپ ،الاعمال اقبال ق).1409طاووس. ( ابن 

 آل موسسۀ اول. قم: چاپ ،الشریعه مسائل تحلیل فی الشیعه وسائل تفصیل ق).1414حسن. ( بن محمد العاملی، حر 

   البیت.

 ،العربی. چاپ اول. بیروت: دارالکتب ،الساعی ونجاح الداعی عدة). ق1407فهد. ( محمدبن احمد بن حلی  

 ،چاپ همدانی، موسوي محمدباقر سید: ترجمه ،تفسیرالقرآن فی المیزان ش).1378. (نیمحمدحس سید طباطبایی 

 قم. علمیۀ حوزة مدرسین قم: جامعۀ یازدهم.

 ،ی.رضنشر ، چاپ اول. قم: الاخلاقمکارمش). 1370فضل. ( بن حسن طبرسی  

 افی ش).1373مرتضی. ( شاه بن محمد کاشانی، فیضالصدر. تهران: مکتبۀ دوم. چاپ ،تفسیرالص 

 عوات المعروف الحزین سلوة ش).1366االله. ( هبۀ بن سعید راوندي، قطبمهدي. امام قم: مدرسه اول. چاپ ،بالد 

 ،قم: دارالکتاب. سوم. چاپ ،القمی تفسیر ق).1404ابراهیم. ( بن علی قمی 

 اعلمی. ۀمؤسس اول. بیروت: چاپ الحصین، والدرع الامین البلدق). 1418حسن. ( بن ابراهیم فعمی،ک 

 ،تهران:  چاپ چهارم. آخوندي، محمد و غفاري اکبری: علتحقیق ،الکافی ق).1407یعقوب. ( بن محمد کلینی

 دارالکتب.

 ،الوفا.مؤسسۀ ت: بیرو سوم. چاپ ،الانواربحار ق).1403ی. (محمدتق بنمحمدباقر  مجلسی   

 ،اعلمی. اول. بیروت: مؤسسۀ چاپ ،المعاد زاد ق).1423. (محمدباقر مجلسی  

 ،علامه. تهران: دانشگاه شش. چاپ ،یجمعارتباط وسایل ش).1386کاظم. ( معتمدنژاد 

 ،دارالمفید. اول. قم: چاپ ،الاختصاص ق).1413نعمان. (محمد بن محمد بن  مفید   

 ) .تهران: دارالکتب الاسلامیه.  ، چاپ اول.تفسیر نمونه ش).1353مکارم شیرازي، ناصر 

 ،البیت. آلمؤسسه بیروت:  اول. چاپ ،المسائل مستنبط والوسائل مستدرك ق).1408ی. (محمدتق بن حسین نوري 

 ) .سمت تهران: انتشارات اول. چاپ آزادگان، جمشید ترجمۀ ،دین شناسیجامعه ).1380یوآخیم
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  ع) ( اعتقادي و سیاسی امام سجادیی در نظام افزارتیبص

  صحیفۀ سجادیه 27با تأکید بر دعاي 

     1مدانعلی فارسی 

  

 

  چکیده 

ع) براي مرزداران و ( اي است که امام سجاددعاي بیست و هفتم صحیفۀ سجادیه، یکی از ادعیه

نگ و جهاد؛ ع) در این دعاي ارزشمند به اصول و نکاتی پیرامون ج( مرزبانان دعا فرموده است. امام

مهم مرزبانان و... در قالب و  فیوظاویژگی و خصایص فرماندهان و مرزبانان؛ اهمیت مرزداري و 

افزایی براي (ع) درخواست بصیرت حضرتروش دعا اشاره فرموده است. یکی از فرازهاي مهم 

؛ »لَمونَ و بصرْهم ما لَا یبصرُونَو عرِّفْهم ما یجهلُونَ و علِّمهم ما لَا یع«باشد: نیروهاي مسلح می

از این فراز  ».خبرند و یا بصیرت نسبت به آن ندارند آگاهشان فرمادانند و از آن بیچه را نمیآن«

افزایی و افزایش آگاهی و بینش گردد، بصیرتع) روشن می( دعا و سیرة علمی و عملی امام سجاد

ع) مصادف با یکی از ( ده است، زیرا دوران امامت حضرت سجادع) بو( افراد مورد عنایت امام سجاد

خوش انحراف ادوار حکومت تاریخ اسلام بود. گرچه پیش از آن نیز حکومت اسلامی دست نیتراهیس

ع) با ( گشته و به یک حکومت استبدادي و خودکامه تبدیل شده بود، اما تفاوت زمان امام چهارم

ی، به پوشپردهگونه ران حکومت، به صورت آشکارا و بدون هیچادوار سابق چنان بود که سردمدا

هم  کسچیهگذاشتند و کردند و آشکار اصول اسلامی را زیر پا میی میکجدهنمقدسات اسلامی 

اعتراض نداشت. در این فضاي غبارآلود امام سجاد (ع) در قالب دعا، گریه،  نیترکوچک تأجر

یی پرداختند. در این مقاله سعی شده است به افزاتریبصها به عزاداري، مناجات و خطبه

 صحیفۀ سجادیه اشاره شود. امام 27یی در دو حوزة اعتقادي و سیاسی باتوجه به دعاي افزارتیبص

شناسی؛ افزایی در مسائل اعتقادي مانند: خداشناسی؛ انسانع) در نظام اعتقادي خویش به بصیرت(

وع امامت و پاسخ به مسائل و شبهات سیاسی بپردازد. شناسی؛ تعلیم معارف دینی؛ موضفرجام

ی؛ شناسدشمنچون: ضرورت بصیرت در نیروهاي مسلح؛ همچنین در بعد سیاسی به موضوعاتی هم

تشخیص حق از باطل؛ بیداري اسلامی؛ افشاي چهره و ماهیت دشمنان اسلام توجه شده است. 

ظام اعتقادي و سیاسی امام سجاد (ع) چه افزایی در نبصیرت«نویسنده، با طرح این سؤال که: 

 حلیلی، درصدد آن هستند به اهداف مقاله، برسند.ت -  ، به روش توصیفی»جایگاهی دارد؟

  افزایی، نظام اعتقادي و سیاسی.امام سجاد (ع)، صحیفۀ سجادیه، بصیرت کلیدواژگان:

                                                           
 omalifarsimadan98@gmail.c آموختۀ سطح چهار (دکتري) حوزة علمیۀ قم، پژوهشگر و نویسنده دانش -١

  16/06/1401تاریخ پذیرش:                               12/10/1400تاریخ دریافت: 
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  مقدمه  .1

ترین وظیفۀ ترین و اصلیمهمافزایی یکی از صحیفۀ سجادیه بصیرت 27با توجه به فراز دعاي 

هاي سیاسی، افزایی در تمامی حوزهباشد. بصیرتع) در نظام اعتقادي و سیاسی می( امام سجاد

اعتقادي، نظامی، اقتصادي و فرهنگی وجود دارد. بدین جهت بصیرت براي مرزداران و فرماندهان و 

بخشی باشد، انسان یرا اگر بصیرتنیروهاي مسلح امري و تمامی افراد جامعه لازم و ضروري است. ز

قادر است راه را پیدا کند و در راه دین قدم بردارد والا اگر شناخت، بصیرت و آگاهی نداشته باشد؛ 

شود. زیرا کسی که با بصیرت باشد، یعنی درك درست و عمیق از حق و باطل داشته گمراه می

هاي سیاسی، و نیز در برابر دشمن خوب و تواند در برابر فتنه و آشوب، جریانات و عرصهباشد، می

  موفق عمل کند.

ها و تبیین تفکر اصیل اسلامی و نشان دادن بدعت«ع) در عصري که به دوره ( امام سجاد

بخشی و بیدار کردن مردم خفته از ) معروف بود، بصیرت238:  1379(پیشوایی، » هاتحریف

اي که اسلام در خطر بود و امام رفت. دورهع) به شمار می( ترین وظایف امامو مهم نیتربزرگ

  رو آن گردید.ع) نیز ادامه( ع) با شهادت خود اسلام ناب محمدي را زنده کرد و امام سجاد( حسین

گري داراي اصول، شرایط و ضوابطی است. نیروهاي مسلح، گفتنی است، مرزبانی و نظامی

گري و اخلاقی را دارا باشند تا به موفقیت نائل فرماندهان و مرزبانان باید این اصول و شرایط نظامی

 بیان مطالبی که براي مرزبانان ترین عناوین وو مهم یکی از زیباترینهاي دینی، آیند. در آموزه

نکات مهم و ارزشمندي را تبیین  امام سجاد (ع) صحیفۀ سجادیه است که در آن 27دعاي شده، 

  فرموده است.

صحیفۀ  27ق برآن است تا به نقش بصیرت که در دعاي نویسنده در این پژوهش و تحقی

مرزبانی و  ۀدر مسئلسجادیه آمده است، بپردازد زیرا امام (ع) در فرازهاي این دعا بهترین مطالب را 

شود و مطالعه و متقن و ماندگار محسوب می که یک سند مکتوب واست  ارائه فرموده مرزداري

و ضروري است. بنابراین، در این پژوهش لازم است به داشته نیاز به تأمل عمیق عمل به آن 

افزایی در نظام تبلیغی و تربیتی امام سجاد (ع) پرداخته شود که در این زمینه تحقیقی بصیرت

  صورت نگرفته است

  مفهوم شناسی  .2

  دعا  - 1- 2

دعو: دعاء به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن از آن 

) و گاهی مراد همان درخواست و استمداد 6(نوح، » فَلَم یزِدهم دعائی إِلَّا فرَارا«است. مثل:  منظور

یم) و دعوه نیز به معنی خواندن 39(ابراهیم، » انّ ربی سمیع الدعاء ... الحمدالله الذي«است، مثل: 

الدعا «چنین: ). هم344: 2: 1412(قرشی بنایی، )» 186(بقره، » اجیب دعوة الداع«، مثل: باشد
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که ندا را در بانگ زدن بدون اضافه کردن (مثل النداء) یعنی کسی را بانگ زدن و خواندن جز این

. ولی دعا، بانگ زدن و خواندنی است که پیوسته با اسم طرف همراه رودیماسم آن شخص به کار 

). البته 676: 1: 1376اغب اصفهانی، روند (رو گاهی این دو واژه به جاي یکدیگر به کار می ... است

. دعاهاي وارده از کندمیخواند و از خدا درخواست در دعا کردن، انسان به قصد انشا چیزي را می«

آید. چون انسان به هنگام خواندن آنها قصد انشا اهل بیت (ع) دعاي خود انسان به حساب نمی

یمکند، بلکه به خواندن دعا سان دعا نمیپس ان کندمیندارد و به قصد حکایت جملاتی را بیان 

  ).22- 21: 1: 1390مصباح یزدي، ( »پردازد

  صحیفۀ سجادیه -2- 2

 البلاغهنهجو  قرآنپس از  کهاست  دعا از امام سجاد (ع) 54شامل  صحیفۀ سجادیه کتابی

خواهر «هاي به ناماین صحیفه  آید،میراث مکتوب شیعه به حساب می و ارزشمندترین ترینمهم

 فصاحت و بلاغت داراي البلاغهمانند قرآن و نهج کهشهرت دارد چنان »اهل بیتانجیل «و » قرآن

  نظیري است. بی

در اهمیت و شناخت بیشتر صحیفۀ سجادیه باید به مطالعه و بررسی اوضاع سیاسی، فرهنگی و 

ع)، از مبانی ( ع) پرداخت. جامعۀ اسلامی در عصر امام سجاد( اجتماعی دوران زندگی امام سجاد

ی روي آورده بودند و از طرف دیگر عالمان درباري به بسط فکري گذرانخوشدینی تهی و مردم به 

ها محو نشده بود. بر این عاشورا از خاطره گدازجاناي که حادثۀ پرداختند. دورهشریعت حاکم می

ع) ریشۀ اساسی ( ري جامعۀ اسلامی بهترین تأثیر را داشت. امام سجادع) براي بیدا( اساس امام

فساد سیاسی را فساد فرهنگی جامعه تشخیص داد و با توجه به وضعیت استبدادي حاکم که افراد 

: 1382، مکتب دعا را بنیان نهاد (حسینیان، رساندندیمرا فقط به اتهام تشیع دستگیر و به شهادت 

معارف «آشنایی با  راستايدر  بلند و مهم گامی» صحیفۀ سجادیه«ت شناخبدین جهت  ).56

درود بر ، حمد الهیصحیفۀ سجادیه شامل: فهرست عناوین باشد. اما تمام ابعاد میدر  »اسلام

اخلاق ، بلا و سختی، صبح و شام، خویشتن و دوستان، پیروان پیامبران، فرشتگان مقرّب، پیامبر

دادخواهی ، طلب حاجت، اعتراف و توبه، عاقبت به خیري، بردن به خدا پناه، لب آمرزش، طناپسند

، اندوه از خطا، الاخلاقمکارم، طلب باران، دفع بلا، شر شیطان، طلب آمرزش، هنگام بیماري، از ستم

، بردن به خدا پناه ،مرزداران ،همسایگان و دوستان ،فرزندان ،پدر و مادر، تندرستی، هنگام سختی

، رضا به قضاي الهی، گرفتاري به گناه، درخواست خیر، دعا در نماز شب، توبه، بدهی پرداخت، روزي

پوشی پرده، یاد مرگ ،طلب عفو و رحمت، پوزش از ستم، کوتاهی در شکرگزاري ،برق و هنگام رعد

 عید، دعاي عرفه ،فطر و جمعه عید، وداع با رمضان، ورود به رمضان، رؤیت هلال ،ختم قرآن ،از گناه

فروتنی در ، پافشاري در دعا، فروتنی در برابر خدا، خوف از خدا، دشمنان ۀدفع حیل، ان و جمعهقرب

  باشد.میزدودن اندوه ، برابر خدا
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  بصیرت - 3- 2

: نوعی البصر«گوید: بصیرت از واژة بصر گرفته شده است. راغب اصفهانی در مورد این واژه می

نیروي بینایی چشم و قدرت ادراك دل است ... و آیۀ : بصیره و بصربیند (چشم و دیده) ... که می

ی به نفس خویش دارد و نفس او نیز به خودآگاهسورة قیامه به این معناست که: انسان کاملاً  14

بصیرة: و  دهنداند به زیان او گواهی میدهد، اما اعضایش که مرتکب کارها شدهسود او گواهی می

راغب ( »نفس است که در قیامت به سود و زیان است ـ به معنی شناسا بودن تبصرةیعنی: 

  ).127: 1412اصفهانی، 

  را به دو شاخۀ معنایی تقسیم کرده است:» بصیره« ابن فارس نیز

  ).254: 1: 1404ابن فارس، ( . درشتی و زمختی2. علم، برهان، سیر، روشن بودن 1

آورده است که عبارتند از: تعدادي معنی براي بصیرت » بصر«چنین ابن منظور در ذیل لغت هم

البصیرة: عقیدة القلب، ... البصیرة: الفطنۀ ... البصیرة: العبرة ... البصیر: العالم، ...  ... البصیرة الحجۀ،«

به  بصیرت« چنین آمده است:). هم66ـ  65: 4؛ 1414(ابن منظور،  »... البصیرة: الثبات فی الدین

و بصر (بر وزن فرس) گویند این معنی،  ك قلب بصیرتمعنی بینایی دل است، راغب گوید: به در

مرادف معرفت و درك است و همان است که از صحاح و اقرب الموارد نقل شد که یکی از معانی 

، آن را معرفت و )108(یوسف، » بصیرَةٍ أَنَا علی أَدعوا إِلَی اللَّه« ۀیآبصر، علم است. طبرسی در 

؛ قرشی بنایی(» اندرا عقل و زیرکی معنی کرده ینجاست که بصیرتبینایی دل فرموده است و از ا

1412 :1 :195.(  

حجت و برهان، عقیده قلبی، هوش و زیرکی، عبرت، شناخت، یقین و «بنابراین، معانی بصیرت: 

زندگی و  بخشجهتباشد و در مجموع بصیرت به معناي: بینایی و روشنایی دل، چشم دل، می...» 

تواند با حجت، برهان و عقل راه درست و سعادت را پیدا کند و که بصیرت دارد، می... است و کسی 

  آن حرکت کند تا گمراه نشود. بر اساس

  ع)( افزایی در نظام اعتقادي و سیاسی امام سجادبصیرت  .3

ع) ( ها و سیرة علمی و عملی امام سجاد، خطبه27با مطالعۀ صحیفۀ سجادیه به ویژه دعاي 

ع) جایگاه ویژه و مهمی ( افزایی در نظام اعتقادي و سیاسی امام سجادبصیرت گردد،روشن می

 افزایی امام سجادبخشی و بصیرتمهم بصیرت فیوظااست. بدین جهت ما در این بخش به  داشته

  پردازیم:ع) در ابعاد اعتقادي و سیاسی می(

  اعتقادي -3- 1

افزایی در حوزة وظف بود به بصیرتع) در حوزة فرهنگی، اخلاقی و اعتقادي م( امام سجاد

ایمانی و اعتقادي مردم بپردازد و مردم را از گمراهی و ضلالت و ضعف ایمانی نجات دهد. لذا، 

بخشی در این حوزه، بسیار مهم و حیاتی است و با مطالعۀ دوران سخت و خفقان عصر امام بصیرت
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هاي مختلف اعتقادي پرداختند که به افزایی در جنبهع) به بصیرت( ع) روشن گردید، امام( سجاد

  گردد: موارد آن اشاره می

  خداشناسی -3- 1- 1

یکی از مباحث مهم و کلیدي توحید، مسئلۀ خداشناسی است. انسان در این موضوع به دنبال 

  درك حقیقت و واقعیت آن است که بداند: از کجا آمده؟ خالق و آفرینندة او کیست؟

کریم است تا انسان به پاسخ سؤالات خود برسد. البته در کلام  قرآن این بحث از مسائل محوري

سنرُِیهِم آَیاتنَا فی «فرماید: ی بیان شده است، از جمله این آیه که میخداشناسهایی براي الهی راه

ي خود را در سراسر هاما نشانه«)؛ 53(فصلت، » الْآَفَاقِ وفی أنَْفُسهِم حتَّی یتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ ...

  ».دهیم تا بدانند او بر حق استها به آنها نشان میجهان و در وجود خود انسان

 »وفی أنَْفُسکم أَفَلَا تُبصرُونَ *وفی الْأَرضِ آَیات للْموقنینَ«فرماید: و یا در آیات دیگري می

نیز آیاتی «در وجود خود شما و  استو در زمین آیاتی براي جویندگان یقین «)؛ 21-20الذاریات، (

  »بینید؟آیا نمی» است

افزایی و اعطاي پروري و تقویت اعتقادي، بصیرتع) در ایمان( هاي امام سجادیکی از روش

کردند به انحا مختلف مردم را با ع) سعی می( بینش و آگاهی در مسئلۀ خداشناسی است، حضرت

. چون شناخت هرچه بیشتر خدا، نقش مهمی در تقرب به این مسئله و شبهات آن آشنا و آگاه کنند

پذیر نیست. بدین جهت، خداشناسی خدا دارد و بدون شناخت خداوند، نزدیک شدن به او امکان

باشد. براي این ع) به ویژه در صحیفۀ سجادیه می( یکی از اهداف مهم در نظام اعتقادي امام سجاد

هایی ئلۀ خداشناسی پرداخته است و با اشاره به موضوعع) در دعاهاي بسیاري به مس( منظور امام

مانند توحید و مراتب آن، ذات خدا و صفات او همچون: خالق، قادر، علام، رحیم، غنی، قوي، منعم، 

  ).129: 1385، فریمی(ابراه کندعزیز، حکیم و ... به تقویت شناخت ما کمک می

ي بهشتی مانند: بهشت هانعمترزداران صحیفۀ سجادیه، براي م 27ع) در دعاي ( امام سجاد

هاي ها و میوهي عالی ابدي؛ حوریان بهشتی؛ انواع نوشیدنیهامنزلرضوان؛ قصرهاي بهشتی؛ 

ا أَعینهِم و اجعلِ الْجنَّۀَ نُصب«بهشتی و... را از خداوند منان خواستار است:  م مارِهصأَبا لنْهم حلَو و ،

ف تدداعِ الْأَأَعةِ بِأَنْوطَّرِدارِ الْمالْأَنْه انِ وسورِ الْحالْح ۀِ ونَازِلِ الْکرَامم و اکنِ الْخُلْدسنْ ما میه ۀِ وشْرِب

» سه عنْ قرْنه بِفرَارٍالْأَشْجارِ الْمتَدلِّیۀِ بِصنُوف الثَّمرِ حتَّی لَا یهم أَحد منْهم بِالْإِدبارِ، و لَا یحدثَ نَفْ

ها بیانگر علتی به نام آشنایی با توحید و ). در یک نگاه این معلول27(صحیفۀ سجادیه، دعاي 

  توان رسید.ها و نعمات میخداشناسی است که از این روش به این خواسته

- لهی را میع) در صحیفۀ سجادیه، توفیق ا( البته شناخت خداوند در نظام اعتقادي امام سجاد

الحمداالله علی ما عرّفنا من نفسه، والهمنا من شکره، و فتح لنا من أبواب العلم بربوبیته و دلّنا «طلبد: 

(صحیفۀ سجادیه، ...» فی أمره  علیه من الإخلاص له فی توحیده، و جنّبنا من إلالحاد و الشّک 
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قدرت و حکمتش را) به ما سپاس خدایی را که خویشتن را (وجود، علم، «)؛ 10دعاي اول، فراز 

را بر ما  اشيپروردگارشناساند و شکر و سپاس خود را به ما الهام کرد و درهاي علم به ربوبیت و 

  ».اش راهنمایی فرمودگشود و ما را به اخلاص در توحید و یگانگی

ع) در صحیفۀ سجادیه و ادعیۀ دیگر، هدف تربیتی ( بنابراین با توجه به دعاهاي امام سجاد«

: 1385فر، ابراهیمی( »ع) هدایت پیروان به شناخت خدا و تصحیح نظام اعتقادي آنهاست( حضرت

ع) در جهت تقویت خداباوري و خداشناسی وارد شده ( ). در این رهگذر روایاتی از امام سجاد130

- ) ). نیز امام (ع) به سؤالات در مورد توحید نیز پاسخ می81: 2: 1372است (رك: شریف قرشی، 

که از ایشان درمورد ادند تا سائل و مخاطب در مورد خدا شناخت خوب و کافی داشته باشند. چناند

  توحید پرسیدند:

انّ االله عزّوجلّ علم أنّه یکون فی آخر الزّمان أقوام متعمقون فأنزل «ع) در جواب فرمود: ( امام

فمن رام » ـ و هو علیم بذات الصدوروالآیات من سورة الحدید إلی قوله » قل هواالله احد«االله عزّوجلّ 

دانست به درستی که خداوند عزّوجل می«)؛ 284-283: 2: ح 1398(صدوق؛ » ماوراء هنالک هلک

در آخرالزمان گروهی خواهند آمد که اهل دقت و عمق فکري و با دانش هستند. به این خاطر 

به خداشناسی و شناخت بهتر  خداوند سورة توحید و بعضی از آیات سورة حدید را نازل فرمود تا

  ».شودخداوند بپردازند. پس هرکس بالاتر از آن قصد کند هلاك می

  ع) در این پاسخ، چند نکته را یادآور شدند:( امام

 نگري و پاسخ به نیاز آینده؛نخست: آینده  

 دوم: تفسیر سورة توحید و حدید؛  

  اهل بیت فرمودند، به تعمق و سوم: خداشناسی محدودة خاصی دارد که باید تا آن مقدار که

  اندیشه پرداخت و بیشتر از آن جایز نیست.

شناسند و توصیف یکی از نکات مهم خداشناسی این است که افراد با عقول خودشان خدا را می

فرمایند، محال است خدا را به ع) با اشراف به این نکتۀ ظریف و مهم می( کنند. امام سجادمی

خدا را به «فرمایند: ت بشري است، توصیف کرد. لذا، در این درباره میاوصاف محدودي که از صفا

توان کسی را که توان وصف کرد. پروردگار ما بالاتر از توصیف است. چگونه میاوصاف محدود نمی

بیند و او ها را میبیند و او چشماي ندارد به اوصاف محدود آورد، چشمان او را نمیخداوند اندازه

  ).83: 2: 1372(شریف قرشی، » است و خبیر لطیف

گونه که چشمان آدمی با گنجد، همانبه راستی که شناخت خداي تعالی در عقول بشر نمی

تواند موجود ممکن فانی، به آن نیرویی احاطه پیدا کند بیند و چگونه مینگرش محدودش او را نمی

در کیفیت ایجاد و آفرینش آنها ها، ة این همه موجودات است که افکار و اندیشهکنندابداعکه 

  سرگردانند و چگونه ممکن است به معرفت آفریدگار بزرگ برسد؟
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  یشناسفرجام - 3- 1- 2

اش باشد و ظرف دیگري براي زندگی خود تصور نکند، انسانی که دنیاي مادي انتهاي زندگی

ود. در واقع، شکند، دچار بینش غلط در اساس زندگی میحیات را فقط در زندگی دنیا خلاصه می

شود احساس پوچی انگیزه و تفسیري براي زندگی دنیا به جز روزمرگی ندارند و همین امر باعث می

کرده و حتی بعضی افراد خودکشی را بهترین راه نجات از زندگی تکراري و رهایی از درد و رنج و 

هاي ه با نگرشع) در جهت مقابل( ). امام سجاد53-51: 174دانند (معرفت، ش مشکلات خود می

افزایی یعنی اعطاي بینش و آگاهی به ترسیم بینش صحیح غلط و تصحیح اعتقادات از شیوة بصیرت

شود فرد آرزوهاي خود را چون اعتقاد به زندگی اخروي باعث می«درمورد مرگ و معاد پرداختند. 

» وي پرهیز کندبه زندگی ابدي معطوف ساخته و از توجه بیش از حد به آرزوهاي غیرواقعی و دنی

کوشد تا تفکر و نگرش درست و صحیح نسبت به زندگی، مرگ و ع) می( (پیشین). لذا، حضرت

  معاد به وجود آورد.

طلبی را صحیفۀ سجادیه روحیه و فرهنگ شهادت 27ع) در دعاي ( به همین دلیل امام سجاد

فَإِنْ خَتَمت لَه «فرماید: براي فرماندهان و مرزبانان از حدود و ثغور اسلامی لازم دانسته و می

و اگر «؛ »أَسرُبِالسعادةِ، و قَضَیت لَه بِالشَّهادةِ فَبعد أَنْ یجتَاح عدوك بِالْقَتْلِ، و بعد أَنْ یجهد بِهِم الْ

اي چنان کن که شهادت او پس از هلاکت بخیر باشد و شهادت برایش مقدر فرمودهخواهی عاقبت

روحیۀ شهادت طلبی، ترس و دلهره از دشمنان و تهدیدهاي ». منت و به اسارت درآوردنش باشددش

آنان را برطرف نموده و در مرزداري استقامت و شجاعت را براي نیروهاي مسلح به ویژه فرماندهان 

خوب  شود و آنان را به سرنوشتیآورد و نیز موضوع مرگ و معاد و قیامت را یادآور میبه ارمغان می

دارند. باید دانست، » یاد مرگ«کند و یا در صحیفۀ مبارك سجادیه دعایی درباره و نیکو دعوت می

سفارش یادآوري مرگ براي آن است که به انسان تذکر دهد، مرگ پایان زندگی نیست بلکه تولد 

  ).100: 1385 ،فر(ابراهیمی» ابدي در جهان سرمدي است

اللهم صلّ علی محمد وآل محمد، وأکفنا طول الأمل ... و « فرماید:می 40ع) در دعاي ( امام

ا.. اي «؛ » سلّمنا من غروره وآمنا من شروره، وانصب الموت بین ایدینا نصبا و لا تجعل ذکرنا له غب

خداوند بر محمد و خاندان او درود بفرست، و ما را از آرزوهاي دور و دراز در امان دار ... اي خداوند! 

بخش و مرگ را در برابر ما بدار سراب آرزوها به سلامت دار و از شر و فساد آن ایمنی ما را از فریب

  ». و روزي مباد که از یاد مرگ غافل باشیم

ع) در این دعا ریشه و پایۀ فراموشی مرگ و غفلت از زندگی اخروي و معاد را آرزوهاي ( امام

از آرزوي دراز باز دارد. زیرا آرزوي طولانی،  خواهد تا او راداند. به این خاطر از خدا میطولانی می

  برد و نتیجۀ آن گمراهی و بدبختی انسان است.آخرت را از یاد می

و...) به  24: 11؛ 52ع) در دعاهاي دیگر در صحیفۀ سجادیه (رك: ادعیه: ( همچنین حضرت
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فرمایشات و دعاها ع) با این ( افزایی و بینش صحیح در این زمینه پرداخته است. امامترسیم بصیرت

اش به حقایق هستی گشوده در پی آن است تا با این نوع بینش، دل آدمی صیقل بخورد و دیده

ی را از چهرة دنیا بزداید. آنگاه آدمی در خواهد یافت که دنیا، هودگیبیی و معنایبشود تا رنگ 

محتوم پیش به ناچار از آن خواهند گذشت و به سوي سرنوشتی  هاانسانگذرگاهی است که 

 کندسازد و کردارش را اصلاح میخواهند رفت. این بینش، انسان را به آینده امیدوار می

  ).102: 1385 ،فرابراهیمی(

نیست، بلکه گذرگاهی است که با گذشتن از آن به  بستبنهاي قرآنی حیات دنیا پس در آموزه

یبگ، جهان پس از مرگ نیز با قوتی و در این بینش از مر ... رسیماي بزرگ، باز و روشن میعرصه

- می پس از حیات دنیا، رنگ بیتداوخیزد. وجود چنین به تغییر آفرینی در رفتار انسان بر می رینظ

  ).91الی  89: 1386زداید (باقري، معناي عبث بودن را از چهره حیات دنیا می

  یشناسانسان -3-1-3

کند که ) معرفی می15(فاطر، » تیاج و نیازاح«خداوند کریم در قرآن حقیقت وجود انسان را 

- ي قرآنی، به بصیرتهاآموزهع) نیز با شناخت از ( ناگریز است فقط به خداوند تکیه کند. امام سجاد

ها، استعدادها و ها، قابلیتافزایی و بینشی صحیح در مورد حقیقت انسان و با توجه به ویژگی

ف انسان؛ سیر تربیتی درست و صحیحی براي افراد هاي انسان و شناخت نقاط قوت و ضعمحدودیت

  ع) بدان دست پیدا کرد تا در جهت متعالی حرکت کرد.( امام ۀیادعتوان در میکه  کند معرفی

  هاي متفاوت ذیل است:انسان داراي ویژگی

خواهی، اند از: خداجویی و خداخواهی، اراده و اختیار، کرامتهاي مثبت که عبارتویژگی )1

نوعان، شوق به جلب رضایت دوست داشتن هم وابستگی به خداوند، کمال خواهی، خوددوستی،

 الهی؛

یی و... بنابراین اگرایدناند از: خدافراموشی، فخرفروشی، آزمندي، هاي منفی که عبارتویژگی )2

اگر انسان، یک ویژگی مثبت یا منفی را در خود بپندارد همان ویژگی مسیر زندگی او خواهد شد و 

  آن حرکت خواهد کرد.بر طبق 

هاي پس اگر بینش درست و صحیح تربیتی را در مورد خود نداند، زمینۀ بسیاري از رذیلت

بینش صحیح نداشته » خودپرستی«اگر نسبت به ویژگی مهم  مثلاًاخلاقی در او پدید خواهد آمد. 

یح از این باشد؛ گناهانی مثل حرص و غرور در او پیدا خواهد شد. ولی اگر شناخت کافی و صح

، فریمیابراهشود (گیرد و به خدادوستی تبدیل میگرایش فطري داشته باشد، در راه صحیح قرار می

1385 :97.(  
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افزایی و بینش و آگاهی صحیح و درست را ع) نیز درصدد است تا به انسان بصیرت( امام سجاد

) و محتاج و 28یف (نساء، طور که گفته شد در مکتب قرآن، انسان موجودي ضعبیاموزد. زیرا همان

  ) است. 15نیازمند (فاطر، 

ع) معرفی کرده و این نکته را ( ضعف را تکیه و توکل بر خداوندکار و علاج این نقطهع)، راه( امام

و به تدبیر «؛ »و دبرْ أَمرَهم«فرماید: صحیفۀ سجادیه براي مرزبانان یادآور شده و می 27در دعاي 

یا غنی الاغنیاء ها، «فرماید: ) می20یا در جایی دیگر (صحیفۀ سجادیه؛ دعاي و  »امورشان بپرداز

؛ »نحن عبادك بین یدیک، وأنا افقر الفقراء الیک، فأجبر فاقتنا بوسعک و لا تقطع رجاءنا بمنعک..

محتاجان به درگاه  نیترمحتاجنیازان! اینک ما بندگان تو در دست توایم و من بی ازینیباي «

تم، به گشایشی که در کار ما دهی بینوایی ما جبران کن و ما را از درگه خود مران که نومید توهس

  ...».گردیم 

ی تعاليبارطلبد تا در پناه بنابراین عجز، ناتوانی و نیازمند بودن؛ حمایت و کمک خداوند را می

و احرُس حوزتَهم، و «فرماید: صحیفۀ چنین می 27که براي مرزبانان در دعاي محفوظ بماند. چنان

و یا در دعایی دیگر » را حفظ و مستحکم فرما لشکرگاهشانو حدود و جوانب «؛ »امنَع حومتَهم

خدایا مرا «؛ ...»اللهم أحرسنی بحراستک، وأحفظنی بحفظک «... اند: فرموده) (دعاي ابوحمزة ثمالی

  ».فضل حمایتت محفوظ دار در پناه مراقبتت نگهداري کن و در سایه محافظت و

گفتنی است، توکل آثاري مانند اعتماد به نفس، اطمینان قلبی و آرامش را به همراه دارد. زیرا 

کند و مطمئن گرمی و توانایی میدر توکل، فرد با اتصال به کمک و توجهات خداوند، احساس دل«

). شواهد نیز نشان داده 53 :174(معرفت، ش » شودیمچیره  بر مشکلاتگردد که به یاري او می

در مقایسه با کسانی که منفعلانه  دندیدیماست افرادي که خداوند را به عنوان حلّال مشکلات خود 

  (پیشین). اندنمودهسلامت روانی بهتري را گزارش  داندیممشکلات خود را به خداوند نسبت 

صحیح و درست را یادآور بخشی و بینش ع) با شناختی که از انسان دارد بصیرت( پس امام

حال اگر انسان بینشی صحیح نسبت به خود نداشته «شود که باید برخداوند تکیه و توکل کرد. می

بینش صحیح، سبب  و نداشتنباشد و نداند که به خدا نیازمند و وابسته است، این فراموشی 

 دیفرمایمن کریم که قرآ). چنان100-99: 1385فر، ابراهیمی( »شودی او میناسپاسسرکشی و 

کند، وقتی که به یقین، انسان سرکشی می«)؛ 7- 6(علق، » کلّا انّ الانسان لیطغی ان رآه استغنی«

  ».نیاز ببیندخود را بی

نیازي از خدا (استغنا) کند یا احساس نیازمندي به غیر هرگاه انسان، احساس بی«براین اساس 

ده و از خدا و خویش مستور به دور مانده است و خدا کند، در هر دو حال از حقیقت خویش بازمان

ع) در صحیفۀ ( ). بنابراین، امام87: 1386باقري، ( »کنددر حقیقت، با خویشتن زندگی مجازي می

  بخشی و اعطاي بینش و آگاهی در مورد شناخت حقیقت انسان پرداخته است.سجادیه به بصیرت
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  تعلیم معارف دینی -4-1-3

انی به امامت رسید که جامعه مسیر پرفراز و نشینی را پشت سر گذاشته ع) در دور( امام سجاد

و ی اپرستیدنگریزي، ی، عدالتطلبفرصتاندیشی، امام وارث شرایطی شده بود که کج«بود و 

) و حکومت ستمگر اموي از هر راهی براي 82(تاریخ تشیع، » هاي بارز آن بودی از ویژگیطلبتیعاف

 کرد تا جایی که یزید براي حفظ قدرت خود، امام حسیند استفاده میگسترش اقتدار سیاسی خو

ع) است. این ( رو، عصر اختناق بهترین تعبیر براي دورة امام سجادع) را به شهادت رساندند. از این (

 »دورة نومیدي از پیروزي حرکت مسلحانه«ع) به ( اختناق و فشارها تا جایی بود که عصر امام

- )؛ معروف شد. این رعب و وحشت با بروز فاجعه حرّه و سرکوب شدید و بی238: 1379 ،پیشوائی(

رحمانۀ نهضت مردم مدینه توسط نیروهاي یزید شدت یافت و اختناق شدیدي در منطقه حاکم شد 

و محافل شیعه در عراق و حجاز، دستخوش ضعف و سستی گردید و تشکل و انسجامشان از هم 

  ).239پیشین، ( »پاشید

گردانی و تفرقه که حاصل رعب و وحشت اموي است، چنین اشاره ع) به این روي( جادامام س 

: 1404 ابن ابی الحدید،» (در تمام مکه و مدینه بیست نفر نیستند که ما را دوست بدارند«کنند: می

4 :104.(  

هایی همچون غفلت از امامت، فراموشی حادثۀ کربلا و جهل با توجه به این شرایط و بحران

اي چون یزید، ترویج فرهنگ هفیخلردم نسبت به آن، شکسته شدن تقدسات اسلامی، حاکم شدن م

ی و دنیاپرستی روي طلبراحتابتذال در جامعه و... وجود داشت، باعث شده بود مردم به سمت 

لذا  کرد تا حقایق را بینند و بفهمند؛ع) باید مردم را آگاه و بیدار می( بیاورند. بدین سبب امام سجاد

) دست به و شامع)، در دو شهر بزرگ آن روز (کوفه ( ایشان بلافاصله بعد از شهادت امام حسین

هاي توابین، ع) نبود، قیام( افزایی حضرتافشاگري زد و مردم را به بصیرت فراخواند. اگر بصیرت

  گرفت.مختار هم شکل نمی

خواست جلوي ا اختناق شدید میع) در مدینه مستقر شد. دستگاه اموي ب( بعد از آن که امام

افزایی و تعلیم معارف ع) را بگیرد. اما ایشان براي ادامۀ راه بصیرت( روشنگري و هدایت الهی امام

  استفاده نمودند.» دعا و مناجات«الهی از زبان 

  امامت و تبیین آن - 5-1-3

امامت «ست، زیرا افزایی در مسئلۀ امامت و ولایت اع) بصیرت( یکی از وظایف مهم امام سجاد

 جاودانۀبخش است و از رسالت در ساختار تفکر سیاسی و فرهنگی اسلام، عنصر فعال و حیات

اي که اسلام بدون امامت، فاقد ناپذیر بلکه جوهره و حقیقت آن است. به گونهاسلامی جدایی

حیات و اساس  محتوا و کالبدي بدونهاي لازم، بلکه آیینی جامد و نمایی بیها و فعالیتواقعیت

  ). 159: 1: 1372(شریف قرشی، » باشدمی
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  ع)( الف) تبیین اصل امامت توسط امام

). در تعبیري 29- 28: 142مظفرنجفی، ( باشدامامت ریاستی عمومی در امور دینی و دنیایی می

مقصود این است، امامت هم نظیر نبوت از مسائلی است که از حد » الإمام لطف«دیگر، گفته شده: 

ري بیرون است و هر دو [نبوت ـ امامت] از طریق وحی و تعیین الهی باید بیاید با این تفاوت که بش

از ناحیه خدا است و امام تعیین است از ناحیۀ پیغمبر از ناحیه خدا (مطهري،  ماًیمستقنبوت 

  ).739؛ 4: 1379

بدون اعتقاد به آن ) که 30؛ 142امامت در اعتقاد امامیه، اصلی از اصول دین است (مظفرنجفی، 

باشد. در این ع) نایب بر حق پیامبر ختمی مرتبت (ص) می( دین و ایمان کامل نیست چون امام

ع) در هر دوره ( ترین وظایف ائمۀ معصومینافزایی و تبیین مسئلۀ امامت یکی از مهمجهت بصیرت

یی که داشت، از هاع) نیز در عصر خفقان سیاسی خویش و با محدودیت( بوده است. امام سجاد

هاي مختلف مثل نقل حدیث و اشاعۀ آن، استدلال به قرآن، و ... به تشریح اصل امامت در شیوه

من مات و لیس له امام من «که در روایت نبوي دادن پرداخت. چنانافزایی و آگاهیراستاي بصیرت

کلمات الرسول الاعظم، موسوعۀ ( »ولدي مات میتۀ جاهلیۀ و یؤخذ بما عمل فی الجاهلیۀ و الاسلام

خود را نشناسد و به  اگر مسلمانی امام عصر و زمان«)؛ یعنی: 58: 2: 1378؛ صدوق، 99: 7: 1388

ع) از راویان آن ( در این روایت، امام سجاد». آن معرفت نداشته باشد. به مرگ جاهلیت مرده است

  تأکید دارد.  آن برشوند، بر بحث اهمیت و ضرورت شناخت اصل امامت و عمل محسوب می

ع) ( ع) و قبول ولایت آنان است. امام سجاد( از نکات مهم در اصل امامت، وجوب اطاعت از ائمه

کردند، چون صرف قبول کردن امامت بدون اعتقاد عملی مورد نیز این نکته را تبیین و تشریح می

  یکدیگر همراه باشد. باشد. بلکه در اصل امامت باید اعتقاد زبانی و قلبی و عملی باقبول نمی

قال «کند: ع) یکی از راویان آن است چنین نقل می( امام سجادکه  شیخ صدوق روایتی را

ع) من اطاعهم فقد اطاع االله و من عصاهم فقد عصی االله ( الائمۀ من ولد الحسین :ص)االله (رسول

: 1388لمات الرسول الاعظم، موسوعۀ ک( »... عزّوجلّ هم العروة الوثقی و هم الوسیلۀ إلی االله عزّوجلّ

ع)، ( ع) است و در صورت عدم پذیرش حکم امام( ). این روایت بیانگر وجوب اطاعت از ائمه10: 8

  عصیان و نافرمانی خداوند را به دنبال دارد.

  ع) بعد از واقعۀ کربلا( ب) امامت امام

ث نبوي، پس از واقعۀ ع) و پاسداري از میرا( افزایی و رسالت دینی امام زین العابدینبصیرت

اي بس سخت و جانکاه، آن هم در اسارت و زمانی که خالصان و صادقان به عاشورا آغاز شد، هنگامه

شهادت رسیده بودند. شروع امامت ایشان با مشکلات و موانعی همراه شد، یکی از آن مشکلات، 

لت داشتند چون در بود که در آن عصر به فراموشی سپرده شده و یا از آن غف» ۀ امامتمسئل«

 ). لذا، هدف امام38- 37: 1409، مدنیدانستند (کبیر فرهنگ آن عصر خلیفه را به نوعی امام می
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مقام و جایگاه آن در میان امت و نفی پذیرفتن  نییو تبتعریف امامت «افزایی، ع) در حوزة بصیرت(

افزایی به تبیین ي بصیرتاستارع) در ( ). امام سجاد88بود (تاریخ تشیع، » ولایت غیر امام معصوم

: 7: 1388، موسوعۀ کلمات الرسول الاعظم رك:( پذیري پرداختندموضوع امامت خویش و اطاعت

  و ...). 145؛ 2: 1381؛ طبرسی، 318: 2: 1403؛ طبرسی، 319: 1: 1397صدوق،  ؛140-141

مت حضرت امام ) دلایلی را براي اثبات اما83: 2: 1381اربلی، ( »کشف الغمه«در  "أربلی"

  اند که چنین است:ع) ذکر کرده( سجاد

ع) در علم و عمل برترین مردمان بود و امامت ( ع)، پس از پدر بزرگوارش( آن حضرت )1

کس که دیگري از او برتر باشد و گواه بر براي چنین کسی است که برتر از دیگران باشد، نه براي آن

 این سخن خردهاي مردم خردمند است.

ع) بود و از جهت فضیلت و نژاد سزاوارتر به جانشینی ( ترین فرد به پدرشکایشان نزدی )2

تر باشد سزاوارتر به جانشینی اوست از دیگران و او از دیگران بود، کسی که به امام پیشین نزدیک

 ).75انفال، ( گواه آن آیه ذوي الارحام است.

رکس که در زمان علی بن در هر زمانی به دلیل عقل واجب است امام و پیشوایی باشد، ه )3

کردند، به جز آن حضرت، ع) مدعی امامت بود یا هرکس که دیگران ادعاي امامت او را می( الحسین

و گردد، زیرا محال است خالی بودن در هر زمانی از امام (فاسد است، در نتیجه امامت او ثابت می

 ي دینی).راهنما

باشد. به دلیل عقل و نیز روایتی که از ص) میاکرم ( امبریپامامت به تنهایی در عترت  )4

کس دربارة امامت محمد بن حنفیه فاسد است، زیرا نصی گفتار آنو  ص) رسیده است( پیامبر اکرم

 درباره امامت او نرسیده است.

ص) نسبت به امامت حضرت در حدیث لوح (در این لوح اسامی ائمۀ ( تصریح پیامبر اکرم )5

ك امام سجاد (ع) آمده است. (رك: موسوعۀ کلمات الرسول الاعظم، ع)، از جمله نام مبار( معصومین

؛ 2: 1429؛ کلینی، 311-308؛ 1: 1397؛ صدوق، 45-41؛ 1: 1378؛ صدوق، 48-46؛ 7: 1388

افزایی ع) براي بصیرت( ع). امام سجاد( ع)، وصیت امام حسین( )، و تصریح جدش علی686 -  680

؛ 2: 1381 طبرسی،، 502؛ 1: 1404رداختند (رك: صفار، و اثبات امامت خویش حتی به مناظره پ

  ).86؛ 4: 1404؛ مجلسی، 145

  ع) در بحث امامت دو وظیفۀ مهم را انجام داد:( توان گفت حضرت امام سجادبنابراین، می

  بحث اصل امامت و فروعات مختلف آن از طریق ادلۀ نقلی و تبیین آن. جیو تروتبلیغ 

 بر امامتع)؛ ( ع) و امام حسین( ص)، امام علی( ت پیامبر اکرمبا توجه به نص صریح روایا 

هاي مختلف به اثبات امامت خویش در جهت هدایت و ارشاد مردم ع) در مکان( ایشان، حضرت

  پرداخت.
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  پاسخ به مسائل و شبهات دینی -3- 1- 6

بردن بینش افزایی و بالاع) در بصیرت( هاي علمی و فرهنگی امام سجادترین فعالیتیکی از مهم

- باشد. در این بخش به برخی از شبهات مطروح میو آگاهی افراد، پاسخ به سؤالات و شبهات می

  پردازیم:

 شبهه جبرگرایی  

- ۀ جبر استفاده میاز شبهع) حاکمان جبار براي توجیه کارها و افعال خود ( در عصر امام سجاد

دهند. براي جلوه می ریتقصیبن را کنند و خودشاکردند. یعنی، همه چیز را به خدا استناد می

ع) به همراه ( نمونه، القاي شبهه توسط عبیداالله ابن زیاد در کوفه از آن موارد است. وقتی امام سجاد

(ع) گفت: تو کی هستی؟ امام (ع) نیز خودش را با م کاروان اسرا وارد کوفه شدند. ابن زیاد به اما

  معرفی نمود.» علی بن الحسین«عنوان 

با شنیدن این جواب، در جمع حاضرین جلسه، از شبهه جبرگرایی استفاده کرد و به » زیاد ابن«

مگر علی بن الحسین «)؛ 116: 2تا: مفید، بی( »ألیس قد قتل االله علی بن الحسین«ع) گفت: ( امام

  »را خدا در کربلا نکشت؟

) و یاران عزیز و ع( با این شبهه قصد داشت، خدا را مقصر شهادت امام حسین» ابن زیاد«

باوفایش؛ جلوه دهد و خودش و یزید را از این ماجرا خارج کند که آنها هیچ دخالتی نداشتند. چون 

شود، هیچ اشتباه و تقصیري متوجه در جبرگرایی، اراده و اختیار نیست. نتیجۀ جبرگرایی این می

  قت پنهان بماند.آمیزد تا حقیابن زیاد نیست. با طرح این شبهه، حق و باطل در هم می

افزایی، با این شبهات؛ مخصوصاً شبهه جبر مبارزه ع)، موظف است در حوزة بصیرت( امام سجاد

اً قتله «کند و حق را آشکار نماید. بدین جهت در جواب ابن زیاد فرمودند:  ی علیقد کان لی أخ یسم

من برادري «)؛ 117 ك45: 1403؛ مجلسی، 252: 1390؛ طبرسی، 116ك 2تا: مفید، بی( »النّاس

  ».داشتم، نام او هم علی بود و مردم در کربلا او را کشتند

ع) ( در شبهه خود پافشاري کرد. البته اصرار او در جهت کتمان حقایق بود و به امام» ابن زیاد«

  ».... خیر، خدا کشت«؛ »بل قتله االله«گفت: 

اللَّه یتَوفَّی الْأَنْفُس «اکت نشد و فرمود: ع) با بیان الهی و فصیح، در برابر این کلام س( امام سجاد

ع) به آنها ( حضرت». گیردخداست که وقت مرگ ارواح خلق را می«)؛ 42(زمر،  »حینَ موتها

ع) را مردم کشتند ( فهماند که حین مرگ قبض روح فقط به دست خداست اما امام حسین

  (پیشین).

ي، غضبناك شد. علتش هم روشن است، او با القا این هايروشنگرو  هاجوابابن زیاد بعد از این 

 ع) را به حساب خداوند بگذارد و خود را تبرئه کند اما امام( خواست، شهادت امام حسینشبهه می

  ع) در جواب این شبهه؛ حق و حقیقت را آشکار نمود و حق را از باطل جدا کرد.(
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 ع)( شبهۀ پیرامون شهادت امام حسین  

ع)، ( ع) براي زیر سؤال بردن شهادت حضرت( قرآن بعد از شهادت امام حسین دشمنان اسلام و

برخی از ناصبین «ع) عرض کرد: ( کنند. فردي به امام سجادسؤالات و شبهاتی را مطرح کرده و می

ع) باطل بود و ناحق به شهادت رسید؛ پس این ( گویند اگر قتل حسین بن علیو دشمنان اسلام می

تر و عظیم بوده، چرا خداوند بیشتر از صیادان روز شنبه بر شنبه به مراتب سختقتل از صید روز 

  »آنها غضب نکرد؟

ع) را باطل جلوه دهند چون با این مغالطه ( خواستند، قتل امام حسینآنها با این مقایسه می

) (قیام مختار هامدتگفتند اگر به ناحق کشته شد، پس چرا خداوند خشم و غضب نکرد و تا می

  بعضی از آنها زنده بودند و بعضی از قاتلین به دست مختار کشته شدند.

در جواب ناصبان و دشمنان چنین بگو: مگر گناه ابلیس «ع) به آن سائل فرمود: ( امام سجاد

از کسانی نیست که به اغواي او و وسوسۀ او کافر شدند: پس چرا خداوند آنان را مثل قوم  تربزرگ

تر نیست؟ پس ك کرد ولی با ابلیس کاري نکرد، مگر ابلیس، به هلاکت شایستهنوح و فرعون را هلا

چرا خداوند این مردم را به جهت وسوسۀ ابلیس نابود کرد ولی به ابلیس، آن همه مکر و نیرنگ 

داند چه کسی را هلاك کند و است و خود می ریباتدبکه خداوند حکیم است، مهلت داد؟ مگر نه این

ع) حکیمانه ( گذارد؟ پس همینطور دربارة صیادان روز شنبه و قاتلان امام حسین چه کسی را باقی

  .)312: 2: 1403، طبرسی( »حکم فرموده و بازخواست مختص بندگان است، نه حضرت حق

 ع)( شبهه پیرامون ائمۀ اطهار و اهل بیت  

ع) بود. ( اهل بیت شد، پیرامونع) پرسیده می( یکی دیگر از سؤالات و شبهاتی که از امام سجاد

- رسالت دینی و بصیرت بر اساسع) نیز ( علت آن شناخت کمتر از امام و جایگاه امام، و ... بود. امام

  دادند.افزایی خود به این سؤالات و شبهات پاسخ می

ع) پرسید: به من خبر بده ( مردي از حضرت سجاد«کند: علامه مجلسی از سید مرتضی نقل می

ع) فرمود: مردم بر سه قسم ( ع) از مردم برتر و افضل شدید؟ امام سجاد( هبه چه سبب شما ائم

اند، دوست ع) اسلام آورده( ص) و ما ائمه( االلههستند: قسم اول؛ آن مردمی که به دست جدم رسول

باشند و ما بزرگ آنها هستیم و به ما ملحق خواهند شد. قسم دوم؛ آن مردمی که با ما ما می

گشت آنان به جهنم خواهند بود. قسم سوم؛ آن مردمی هستند که ما از آنها جزیه باز! اندجنگیده

ها در پیشگاه خداوند ذلیل و خوار هستند. چهارمین دسته دیگر نیست، پس چه ایم، اینگرفته

  ).146: 10: 1403(مجلسی، » شودفضیلتی از این بالاتر و افضل می

رمودند: نخست؛ تشویق مردم به دوستی و محبت اهل ع) با این پاسخ، به دو نکته اشاره ف( امام

  .بیت و بیان نتیجۀ آن؛ دوم: تبیین علت برتري و فضیلت اهل بیت

 شبهه پیرامون تفسیر قرآن  
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افزایی پیرامون تفسیر قرآن و پیوند آن با ع)، بصیرت( از جمله فعالیت علمی و فرهنگی حضرت

) توسط پیامبر 198: 4: 1429قلین (رك: کلینی، باشد. چون این دو با هم در حدیث ثاهل بیت می

شود، چون در ع) بیشتر نمایان می( ص) بیان شده است. اهمیت این بحث در عصر امام سجاد( اکرم

شده بود و از طرفی خطبا در دورة معاویه و به دستور او در منابر به  رنگکمآن زمان بحث امامت 

ع) و اهل ( نیز به تبیین جایگاه امامت، فضیلت امام علی ع)( پرداختند. امام سجادع) می( سب علی

  پرداختند. ع) از طریق تفسیر قرآن می( بیت

ع) و عبداالله بن محمد بن علی در مورد ( گوید: از امام علی بن حسینمنهال بن عمرو می )1

ه ع) دربار( از امام سجاد». این خمس براي اهل بیت است«خمس پرسیدم: هر دو گفتند: هو لنا 

) پرسیدم؟ حضرت در جواب فرمودند: 177(بقره، » والْیتَامی والْمساکینَ وابنَ السبِیلِ«این آیۀ 

 ).285: 1: 1411حسکانی، ( »یتامانا و مساکیننا«

ع) و عبداالله بن محمد در ( منهال گفت: از علی بن الحسین«کند: علامه مجلسی نقل می )2

)؛ پرسیدم؟ امام (ع) در جواب فرمودند: 55مائده، »(ه ورسولُه والَّذینَ آَمنُواإِنَّما ولیکم اللَّ«مورد آیه 

). بنابراین، امام سجاد به 198؛ 35: 1403مجلسی، ( »باشدمی طالبیاباین آیه در مورد علی بن «

  ع) و اهل بیت شناخته شود.( پرداختند تا مقام حضرت علی افزایی و تبیین آیۀ ولایتبصیرت

  سیاسی .4

 بصیرت در مرزداران و مسئولان  

هاي مهم است که همگان باید نسبت به آن آگاه و عالم باشند. یکی از ویژگی» بصیرت«

فرماندهان و نیروهاي مسلح به دلیل اهمیت و جایگاه آنان در نظام حکومت اسلامی بیشتر به این 

را براي فرماندهان و مرزبانان  »بصیرت«ع) در دعاي خویش ( امام سجاد موضوع توجه داشته باشند.

 »و عرِّفْهم ما یجهلُونَ، و علِّمهم ما لَا یعلَمونَ، و بصرْهم ما لَا یبصرُونَ«فرماید: ضروري دانسته و می

خبرند و یا بصیرت نسبت به آن ندارند دانند و از آن بیچه را نمیآن«؛ )27(صحیفۀ سجادیه، دعاي 

  ». فرما آگاهشان

یک مرزبان شود. نخست؛ در این فرمایش نکات بسیاري نهفته است که به چند نکته اشاره می

ی نیز مطلع باشد؛ یباید نسبت به جغرافیاي محیط خود اطلاعات کافی داشته باشد؛ یعنی از امور جز

 و ان باید از برنامهمرزباندوم؛ ». عرِّفْهم ما یجهلُونَ«د: به همین جهت است که امام (ع) فرمو

علِّمهم ما لَا « هاي دشمنان، یعنی امور کلی شناخت کافی داشته باشند؛ لذا امام فرمودطرح

حفظ مرزها متوقف بر هوشیاري و بذل توجه و دقت است، به این جهت امام (ع) سوم؛ ». یعلَمونَ

معرفت و بصیرت جزء لازمۀ لاینفک فرماندهان چهارم، شناخت و ». بصرْهم ما لَا یبصرُونَ«فرمود: 

افزایی فقط باید باشد و موقتی نیست، بلکه همواره این ویژگی را داشته باشند. پنجم؛ بصیرت
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مختص فرماندهان نیست، بلکه این خصلت باید در تمام افراد به ویژه نیروهاي مسلح وجود داشته 

  ست که همه آنها به هم مرتبط هستند.باشد. زیرا نیروهاي مسلح متشکل از یک مجموعه ا

 شناسیدشمن  

نقش مهم و اساسی در رویارویی انسان با دشمنان دارد، چرا که اگر توان  ،»شناخت دشمن«

د خورد، نشکست خواه ،انسان در رویارویی بسیار باشد ولی اطلاعات کافی در دست نداشته باشد

رو دگی وجود خود با دشمن بیشتري روبهاي دشمن دارد و به میزان گسترهر موجود زندهزیرا 

، صحیفۀ سجادیه) به اهمیت شناخت دشمن، ابزار و 49امام سجاد (ع) در دعایی (دعاي  .است

توزي و دشمنی آنان، دشمنی و ضربه زدن به اسلام و مسلمانان پرداخته است روش دشمنان، کینه

ي بارز و مهم مسئولان، مردم هایژگیواساس یکی از  نیبر اشناسی دارد. که نشان از اهمیت دشمن

در آنها است. زیرا شناخت دشمن داخلی و خارجی در » شناسیدشمن«و فرماندهان، وجود صفت 

فرماید: و الْطُف لَهم عملکرد آنان مؤثر است. بدین جهت امام سجاد (ع) در دعایی براي مرزبانان می

  ».ره و حیله مقابله با دشمن به آنها مرحمت کنو چا«؛ )27(صحیفۀ سجادیه، دعاي » فی الْمکرِ

امام سجاد (ع) براي گردد، با بررسی این فراز و دعاي چهل و نهم صحیفۀ سجادیه روشن می

تفاوت نیستند و خطر آنان را براي همگان به ویژه بیهاي آنها دفع دشمنان و بر ملا کردن نقشه

 ایستاده مسلمانانوجود در مقابل  ۀیرا دشمن با هم؛ زاندفرماندهان و نیروهاي مسلح گوشزد نموده

- ع) در فرازي از دعا می( که امام سجادباشند، چناناست و درصدد نابودي اسلام و مسلمین می

ي خود بر سر هاداماي خداوند من، چه بسا دشمن ستمگر که با مکاید خویش مرا بیازرد و «فرماید: 

اي که در کمین شکار گریخته خود گرفت و چونان درندهراه من تعبیه کرد و مرا زیر نظر خود 

اش به دست افتد و در همان حال که با بنشیند در کمین من نشست تا مگر فرصت حمله

  .)49 يدعا(صحیفۀ سجادیه،  »... در من آلودشخشمکرد با نگاه یی چاپلوسی میروگشاده

رفع این خصومت حیاتی است. البته  بنابراین، نقش فرماندهان و مرزبانان و نیروهاي مسلح در

- هان زمانی موفق و پیروز هستند که دشمن را خوب ارزیابی و شناسایی کنند و نگاه واقعفرماند

هاي سیاسی، اقتصادي و نظامی داشته باشند زیرا دشمن از جهات بینانه به دشمن در تمام عرصه

با اصول دشمن و ابعاد  که بایدبل شمرد دشمن را ضعیفمختلف درصدد ضربه زدن است و نباید 

 هاانسان در ؛ زیرا دشمن مترصد یک لحظه غفلتنشونددچار مشکل  یی پیدا کرد تاها آشنادشمنی

ع) در ( و نیروهاي مسلح هستند. در اهمیت این موضوع و عنصر اساسی همین بس که امام علی

اده شد، نامه را با این هجري فرست 38همراه مالک اشتر در سال که  نامه خویش به مردم مصر

هر آن کس که به خواب رود، دشمن او نخواهد «؛ »عنْه ینَم لَم نَام و منْ«فرمایش به انمام رساند: 

  ).62: نامه 603: 1379 ،شریف الرضی( »خوابید!
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 تشخیص حق از باطل  

ز باطل ع)، معرفی مصادیق حق و اجتناب ا( یکی از موضوعات مهم در نظام سیاسی امام سجاد

ها، دعا، گریه و هاي مختلف مانند افشاگري در خطبهافزایی از روشاست. امام (ع) در بصیرت

، »توما«که بعد از واقعۀ عاشورا، اسرا در مسیر کوفه به شام از باب عزاداري استفاده نمودند. چنان

ایرین ایستاده بود. وارد دمشق شدند. مردم نیز به تماشاي اسرا آمده بودند. یک پیرمردي همانند س

حمد خدا را که شما را «کند: آن پیرمرد به کاروان اهل بیت نزدیک شد و گفت: راوي نقل می

  ».کشت و بلاد را از فتنۀ شما خلاص نمود و امیرالمؤمنین، یزید را بر شما مسلّط ساخت

خطاب به  با برهان و استدلال افزایی آن شخص جاهلسازي و بصیرتع) براي آگاه( امام سجاد

ع) فرمود: ( ؛ امام»بله«پیرمرد گفت: »: اي؟آیا قرآن خوانده«؛ »هل قرأت القرآن؟«پیرمرد فرمود: 

اي: قل لا أسئلکم علیه أجرا الّا المودة فی القربی؛ اي پیغمبر به این امت بگو آیا این آیه را خوانده«

؛ »دیینمابارة اقربا و خاندانم دوستی که درمگر آن خواهمینمکه من از شما براي ابلاغ اسلام اجري 

». ماییم ذوالقربی که خدا در قرآن فرموده است«ع) فرمودند: ( ؛ امام»امخواندهبله «پیرمرد گفت: 

؟ »ايرا خوانده لیاسرائیبندر سوره » القربی حقّهو آت ذي«اي شیخ آیا این آیه «ع) فرمود: ( امام

امام ». ما مشمول این آیه هستیم«ع) فرمود: ( امام». امکرده بله این آیه را هم قرائت«پیرمرد گفت: 

ع) ( در ادامه به آیاتی دیگر استناد فرمودند، آن پیرمرد پس از استماع این کلام از فرزند خیر الأنام

هاي خود پشیمان گشت و از روي و از گفته فروبستکه با استدلال همراه بود، زبانش از گفتار 

ع) هستید؟ ( ع) را سوگند داد که آیا همان اهل بیت حضرت رسول( تشگفت و تعجب آن حضر

در این خصوص هیچ شک و  به خدا سوگند که ما همان اهل بیت پیامبریم«ع) فرمود: ( امام سجاد

وقتی پیرمرد با ». اي نیست و به حقّ جد ما سوگند که ماییم اهل بیت خاتم الانبیاءو شبهه

حق و مصداق حقیقت را متوجه شد. اشک از چشمانش جاري شد و ع) ( افزایی امام سجادبصیرت

خدایا! من بیزارم از «عمامه را از سر برداشت و بر زمین انداخت و سر را به آسمان بلند کرد و گفت: 

سپس آن پیرمرد در حضور امام ». کس که دشمن آل محمد است، چه از جن باشد و چه انسآن

رك: ابن ( ه یزید بن معاویه رسید آن پیرمرد را به قتل رساندع) توبه نمود و چون خبر ب( سجاد

  .)129؛ 45: 1403؛ مجلسی، 177: 1348طاووس، 

چنین، وقتی امام سجاد (ع) پس از ورود به مدینه، فضاي جامعه آن روز را مملو از اختناق و هم

احیاي خون تازة ع) براي حفظ ( دید؛ بدین جهت شرایط زمان و حال اقتضا داشت، اماماضطراب می

ي مسلمین و به ثمر نشستن نهضت عاشوراي حسینی؛ چند هدف عمده را دنبال هارگاسلام در 

  کرد:می

 ایجاد تشکیلات شیعه با حفظ جان خویش، شیعیان و بازماندگان کربلا؛  

 بار کربلا؛بخشی و روشن نمودن مسلمان با حادثۀ غمافزایی و آگاهیبصیرت  
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  چرایی و اهداف عاشورا؛تنویر افکار عمومی با  

 تبیین وظایف شیعیان و نگاه به افق آینده و انجام رسالت تبلیغ و تربیت؛  

افزایی و اهداف که بتواند به وظایف امامت و مسئولیت سنگین بصیرتع) براي آن( امام سجاد 

براي » گریه«و » دعا«خویش واصل گردد؛ از سیاست سکوت استفاده نمودند و از دو عمل و راهکار 

  بخشی بهره بردند.بصیرت

 بیداري اسلامی  

افزایی مخاطبان خود و مسلمانان جهان اسلام را از خواب غفلت بیدار ع) با بصیرت( امام سجاد

ع) با شناختی که از موقعیت، درجۀ ایمان و اعتقاد، فضاي حاکم بر شهر ( نمودند. لذا، ابتدا امام

بخشی پرداخت. در کوفه ابتدا حضرت گاهی و بصیرتکوفه، جو روانی و ظرفیت آنان داشت، به آ

س)، شروع به خواندن خطبه کرد و مردم شروع به گریه و ضجه و ناله کردند. سپس ( زینب کبري

 ع)( ع) سکوت اختیار کردند تا ایشان به ایراد سخنرانی بپردازند. امام سجاد( آنها با اشاره امام سجاد

ن خویش، با حالت ملامتگر و سرزنش کننده و بر اساس با توجه به سوابق کوفیان و مخاطبا

: 45: 1403مجلسی، ( یی ایراد فرمودندافزارتیبصاي بیدارکننده و هاي مختلف، خطبهموقعیت

خصوصیات روانی، ایمانی و سطح  بر اساسع)، ( . کوفیان بعد از اتمام خطبۀ امام)112-113

طرف صداي ناله بلند شد و گروهی از کوفیان به شان، از کرده خود پشیمان شدند و از هر آگاهی

  ).157: 1348(ابن طاووس،  »دانیدهلاك شدید و خود نمی»گروه دیگر گفتند که 

خدا بیامرزد کسی را که پند مرا بپذیرد و به خاطر «ع) در ادامۀ سخنانش فرمود: ( امام سجاد

ص) براي ما الگوي ( خداگویم عمل کند، چرا که روش رسول چه میبه آن(ص)  خدا و رسول

(ابن طاووس،  »االله أسوة حسنۀو لکم فی رسول«شایسته است و به این آیۀ قرآن استناد کرد 

1348 :158(.  

افزایی باعث شد، کوفیان ابراز همدردي کردند ع) در بصیرت( نتیجۀ حرکت انقلابی امام سجاد

ش به فرمان شما و به تو وفا داریم، ص) ما گو( اي فرزند رسول خدا«ودر یک صدا فریاد برآوردند: 

جنگیم، با هر که دستور دهی صلح از این پس مطیع فرامین تو هستیم، با هرکه فرمان دهی می

طبرسی، ؛  158: 1348(ابن طاووس، » گیریمکنیم و ما حق تو و حق خودمان را از ظالمان میمی

  ).306؛ 2: 1403

از دست دادن شخصیت «و » ازخودبیگانگی«د را ترین مشکل مخاطبین خوع) عمده( امام سجاد

دانستند و بر همین شناخت بود که آنها را مورد سرزنش قرار می» خیال باطل«و » آرمانی و اسلامی

افزایی، موجب بیداري کوفیان گردید و نتایج ع) در جهت اثربخشی و بصیرت( امام دادند. خطبۀ

  اد. هاي توابین و مختار بروز دخود را در قیام
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 افشاي ماهیت دشمنان اسلام 

افزایی، افشاي چهره و ع) در بصیرت( یکی دیگر از موضوعات مهم در نظام سیاسی امام سجاد

ع) با قیام ( ع) با صلح حسنی خویش، امام حسین( ماهیت واقعی دشمنان اسلام بود. امام حسن

عی معاویه و یزید را بر همگان هاي آتشین و افشاگرانه ماهیت واقع) با خطبه( خونین و امام سجاد

ع) را تکمیل ( هاي خویش حرکت امام حسینع) با خطبه( در این میان امام سجادو  آشکار ساختند

ع) در شام نمود بیشتري پیدا کرد و ( یی امام سجادافزارتیبصاهمیت حرکت انقلابی و  نمودند.

که از کتاب رار گرفته بودند. چنانهیئت حاکمه را رسوا نمود، زیرا شامیان تحت تربیت معاویه ق

آید، معاویه بن أبی برمی )141- 140: 1367» (دینوري«و  )120: 6: 1415( »ابن حجر عسقلانی«

سفیان، حدود هفت سال در زمان خلیفۀ دوم، دوازده سال در دورة خلیفۀ سوم، حدود پنج سال در 

نیز حدود ده سال در دوره امامت امام  ع) و( ع)، حدود ده سال در زمان امام حسن( ایام امامت علی

توان؛ گفت معاویه بیش از چهل سال، ع) حکومت شام را در دست داشت؛ بنابراین، آیا نمی( حسین

سازي بر فرهنگ، اعتقادات و سبک زندگی مردم شام تأثیرگذار بوده است؟ معاویه در این فرهنگ

(ص) دور نگه داشته  فرهنگ ناب اسلام محمدي را ترویج داده و مردم را از» هیامیبن«اسلام مدنظر 

  ع) زمانی وارد شام شد که:( است. بنابراین امام سجاد

- هاي آنها را قبول دارند و اسلامی را میو بخشنامه هاحرفشامیان، فقط معاویه، یزید،  )1

اید ص)، افکار و عق( پذیرند که خلیفه گفته باشد. چون معاویه در قالب مسلمان و صحابی پیامبر

 داد.می ، ترویج»جدایی دین از سیاست«خود را با تز 

ع) حرف بر ( توان ضد اهل بیتاند، پس به راحتی میوقتی شامیان این گونه تربیت شده )2

  ص) را خارجی خطاب کرد.( زبان جاري کرد، خطبه خواند و خاندان پاك پیامبر

باشد و با چنین وضعیت و ع)، بسیار ضعیف می( بنابراین شناخت شامیان نسبت به اهل بیت

افزایی و ع)، وارد شام شدند و در جهت رسالت الهی خویش باید به بصیرت( شرایطی امام سجاد

س) و کاروان اسرا وارد ( تبلیغ و افشاگري نهضت عاشورا بپردازند. امام سجاد به همراه حضرت زینب

رك: ( بر رفت و خطابه خواندمجلس یزید گشته و در کاخ گفتگوهایی رد و بدل شد و بر فراز من

). امام سجاد (ع) چنان خویش را با صفات متعدد معرفی نمود که مردم 138: 45: 1403مجلسی، 

 بخش، حضرت سجادع) ادامه دهد. سخنان بصیرت( ضجه زدند، گریه کردند و نگذاشتند حضرت

پا کرد. شامیان ع) و حضرت زینب (س) چنان در روحیۀ مردم شام تأثیر گذاشت که انقلاب به (

دریافتند کسانی که با چنین وضع فجیعی در کربلا شهید شدند، شورشی نبودند، بلکه آنان از 

خاندان پیامبر اکرم (ص) بودند و خارجی نیستند. حتی عالم یهودي که در مجلس یزید بود، پس از 

ع). ( ند حسیناین جوان کیست؟ یزید گفت: فرز«ع)، از یزید پرسید: ( شنیدن سخنان امام سجاد

ها از خاندان پیامبر اکرم (ص) هستند. آنقدر پرسید تا دانست این» یهودي گفت: کدام حسین؟
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ص) ( االلهحسین (ع) کسی است که مظلومانه در کربلا به شهادت رسیده و او فرزند دختر رسول

و امروز فرزندش شما دیروز از پیامبرتان جدا شدید « :است. او یزید را مورد سرزنش قرار داد و گفت

ع) و کاروان ( افزایی امام سجاد). این تحول بزرگ و بصیرت742- 741: 1386مجلسی، ( »را کشتید

اسرا در میان شامیان و یزید و در شهرهاي کوفه و مدینه آثار و نتایجی در جامعۀ اسلامی از خود 

  برجا گذاشت که برخی از آنها به طور مختصر چنین است:

  حاکمهرسوا ساختن هیئت  

ص) ( دادند و به نام اسلام و جانشینی پیامبربه حکومت و سلطنت خود رنگ دینی می هیامیبن

هاي گوناگون مانند: جعل حدیث، جذب شعرا و کردند و با شیوهدر جامعۀ اسلامی حکومت می

 . اما)214: 1379پیشوائی، ( »دندیکوشیممحدثان و ... جهت تثبیت موقعیت دینی خود در جامعه 

ها توانست مسلمانان را از فجایع زشت و عملکرد نامناسب امام سجاد (ع) با سخنرانی و افشاگري

  یزید آگاه و آشنا نماید.

 آشنایی مردم با اسلام واقعی  

امام سجاد (ع) در تمامی مباحث اعتقادي و سیاسی خویش، مخاطبان، مسلمانان و یزیدیان را 

  امیه برحذر داشت.آنان را از اسلام مد نظر بنی با اسلام ناب محمدي، بهتر آشنا کرد و

 احیاي سنّت شهادت  

- ص) با آوردن آیینی نو که براساس ایمان به خدا استوار بود، سنت شهادت را پی( پیامبر اسلام

هاي بزرگ مسلمانان، استقبال آنان از شهادت ریزي کرد و به گواه تاریخ، عامل بسیاري از پیروزي

ص) در اثر انحراف حکومت ( پیروزي حق بود. اما پس از درگذشت پیامبر در راه خدا به خاطر

مسلمانان روحیۀ سلحشوري خود را از دست دادند و به رفاه و ...  اسلامی از مسیر اصلی خود،

ع) این وضع را دگرگون ساخت و سنت شهادت را در ( آسایش خو گرفتند. اما قیام امام حسین

ع) خیلی مهم ( افزایی امام سجاد. البته نقش بصیرت)219-218ن: (پیشیجامعۀ اسلامی زنده کرد 

بسا پرداخت؛ چه، نمیدالشهدایسبود. چون اگر افشاگري ایشان نبود و در منابر به دفاع از خون 

  ماندند.خبر میع) بی( جوامع اسلامی از شهادت امام حسین

 برپایی قیام در امت اسلامی  

هاي مختلف مخصوصاً در شهر کوفه با ع) در مکان( مام حسینع)، بعد از شهادت ا( امام سجاد

سخنرانی فصیح و بلیغ به سرزنش و نکوهش کوفیان پرداخت و آنها را از خواب جهل و غفلت بیدار 

بر  هیامیبنها، کوفیان نادم و پشیمان شدند و دو قیام توابین و مختار ضد کرد. پس از این سخنرانی

  پا شد.
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  تجزیه و تحلیل .5

تحلیلی بوده است، در روش تجزیه تحلیل کمی  - که، این مقاله به روش توصیفیتوجه به اینبا

اي، و کیفی، به صورت تجزیه و تحلیل توصیفی بوده است. چون در تحقیق به صورت کتابخانه

صحیفۀ سجادیه مورد بررسی و تبیین  27هاي دینی به ویژه دعاي مفاهیم و مباحث نظري و آموزه

تبیین نقش «ها، به ها و یافتهته است. در این راستا، تجزیه و تحلیل نوشتار حاضر در دادهقرار گرف

ها بیانگر چند ها و یافتهدادهکه  ، پرداخت»ع)افزایی در نظام سیاسی و اعتقادي امام سجاد (بصیرت

  باشد: نکته می

گ دفاعی در نظام ) به تبیین فرهن27ع) در صحیفۀ سجادیه (به ویژه دعاي ( امام سجاد -

  اسلامی پرداخته است. - دینی

ع) در صحیفۀ سجادیه به تمام ابعاد نظامی، سیاسی، اعتقادي و اجتماعی اشاره ( امام سجاد -

  فرموده است.

اي برخوردار ع)، ثغور و امنیت مرزها از جایگاه ویژه( سیاسی امام سجاد -در نظام اعتقادي -

  است.

  نظامی نقش مؤثري دارد.-یدعا و نیایش در فرهنگ دفاع -

  گري معرفی نماید.ع) توانسته یک الگوي نظامی( امام سجاد -

  افزایی در تمام ابعاد نقش مهمی دارد.بصیرت -

  باشد.بخشی، تابلوي هدایتگر براي نظامیان میافزایی و بصیرتبصیرت -

  شود.افزایی حق و باطل نمایان میبا بصیرت -

  .و تحکیم روحیۀ ایمان نظامیان مؤثر است افزایی در تقویتبصیرت -

  گیرينتیجه .6

ع) در سیره علمی و عملی به ویژه در صحیفۀ ( یکی از وظایف اعتقادي و سیاسی امام سجاد

افزایی و بصیرت بخشی و اعطاي بینش و آگاهی در مرزبانان و ، توجه به بصیرت27سجادیه و دعاي 

تواند راه درست و ی تابلو و راهنمایی است که میافزایفرماندهان و آحاد جامعه است. بصیرت

بخشی باشد، انسان قادر سعادت را نشان دهد و از گمراهی و ضلالت نجات بدهد. چون اگر بصیرت

است راه را پیدا کند و در راه دین قدم بردارد و الا اگر شناخت، بصیرت و آگاهی نداشته باشد؛ 

شد، یعنی درك درست و عمیق از حق و باطل داشته شود. زیرا کسی که با بصیرت باگمراه می

هاي سیاسی و نیز در برابر دشمن خوب و تواند در برابر فتنه و آشوب، جریانات و عرصهباشد، می

  موفق عمل کند.

افزایی و اعطاي بینش در ابعاد مختلف سیاسی، اعتقادي، جهت تقویت و پرورش ایمان، بصیرت

 است. بنابراین، یکی از اهداف مهم امام سجاد مؤثرو آگاهی افراد افزایش سطح علم، معرفت، بینش 
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باشد. لذا، ع)، ایجاد بصیرت و بینش صحیح نسبت به انسان، جهان، خدا و معارف دینی می(

کند تا او را از خطاها و اشتباهات جلوگیري افزایی به بعد شناختی انسان کمک شایانی میبصیرت

ات تربیتی، اخلاقی، دینی، عقیدتی و ... ناشی از جهل و نادانی و عدم کند. چون بسیاري از انحراف

افزایی و ع) به عنوان هدایتگر، از شیوة بصیرت( درك صحیح انسان است. بدین جهت امام سجاد

اعطاي بینش و آگاهی در جهت هدایت امت مسلمان استفاده کرده تا نگرش انسان را نسبت به امور 

  نوعی تحول درونی، باطنی و تغییر در رفتار انسان را به وجود آورد. مختلف تغییر دهد و به 

  منابع

  * قرآن کریم

  * نهج البلاغه

 * صحیفۀ سجادیه

 هاي صدا و ، چاپ اول. قم: مرکز پژوهشبررسی نظام تربیتی صحیفۀ سجادیهش). 1385فر، علی اصغر. (ابراهیمی

 سیما.

 ) .محقق/مصحح: محمدابوالفضل ابراهیم، چاپ شرح نهج البلاغهق). 1404ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ االله ،

 االله المرعشی النجفی.اول. قم: مکتبه آیه

 دار بیروت: .التاریخ فی ). الکاملش1385الأثیر. ( بابن المعروف الکرم ابی بن علی الحسن أبو الدین عز،  الأثیر؛ ابن 

 صادر.

 الفخري فی الأداب السلطانیه و الدول ق1418روف بابن الطقطقی. (ابن الطقطقی، محمد بن علی بن طباطبا المع .(

 ، تحقیق عبدالقادر محمد مایو، چاپ اول. بیروت: دارالقلم العربی.الاسلامیه

 ) .تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علی ). الإصابۀ فی تمییز الصحابۀق1415ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی ،

 یروت: دارالکتب العلمیه.محمد معوضی، چاپ اول. ب

 ) .تحقیق: عبدالمنعم عامرـ جمال الدین شیال. قم: الأخبار الطوالش). 1367ابن داود الدینوري، ابوحنیفه ،

 منشورات الرضی.

 مؤسسۀ النشر الاسلامی: قم، چاپ دوم. تحف العقول ق).1363. (ابن شعبه حرانی، حسن بن علی. 

 ی.کتابچ: تهران، چاپ ششم. ايکمره ۀترجم ،تحف العقول .ش)1376. (ابن شعبه حرانی، حسن بن علی 

 ) .ترجمۀ احمد زنجانی فهري، چاپ اول. تهران: اللهوف علی قتلی الطفوفش). 1348ابن طاووس، علی بن موسی ،

 ناشر جهان.

 ) .تحقیق: علی  ،الإمامۀ و السیاسۀ المعروف بتاریخ الخلفاءق). 1410ابن قیتبه الدینوري، ابومحمد عبداالله بن مسلم

 شیري، چاپ اول.  بیروت: دارالأضواء.

 ) .محقق/ مصحح: عبدالسلام محمد هارون، چاپ اول. قم: مکتب معجم المقاییس اللغۀق). 1404أحمد بن فارس ،

 الاعلام الاسلامی.

 چاپ اول. تبریز: بنی هاشمی.کشف الغمه فی معرفۀ الائمۀق). 1381عیسی. (بناربلی، علی ، 

 .چاپ اول. تهران: انتشارات دفتر امول کمک آموزشی در نگاهی دوباره به تربیت اسلامیش). 1386( باقري، خسرو ،

 ها.کتابخانه

 عتا). پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (بیگروه تاریخ و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.تاریخ تشی ، 
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 ) .ع).( ق، چاپ یازدهم. قم: موسسۀ امام صادسیرة پیشوایانش). 1379پیشوائی، مهدي 

 ) .محقق/مصحح: محمدباقر محمودي، چاپ شواهد التنزیل لقواعدالتفضیلق). 1411حسکانی، عبیداالله بن عبداالله ،

 اول. تهران: التابعۀ لوزارة الثقافۀ والإرشاد الاسلامی، مجمع احیاء الثقافۀ الاسلامیه.

 ).مصحح: مهدي رجائی و محمود میهالعدد القویۀ لدفع المخاوف الیو ق).1408حلی، علی بن یوسف بن المطهر ،

 مرعشی، چاپ اول. قم: کتابخانۀ آیۀ االله مرعشی نجفی.

 ) .ترجمۀ غلامرضا خسروي حسینی، چاپ دوم. مفردات الفاظ قرآنش). 1376راغب اصفهانی، حسین بن محمد ،

 تهران: نشر مرتضی.

 ) .یروت: دارالقلم.، چاپ اول. بمفردات الفاظ قرآنق). 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد 

 تهرانچاپ پنجم.  ،ترجمه و شرح نهج البلاغۀ (فیض الإسلام) ش).1379. (شریف الرضی، محمد بن حسین :

 .مؤسسۀ چاپ و نشر تألیفات فیض الإسلام

 یقاتیتحق یمؤسسۀ فرهنگ: قم، چاپ اول. ترجمه دشتی ،نهج البلاغۀ ش).1379. (شریف الرضی، محمد بن حسین 

 .(ع)نیرالمومنیام

 ) .ترجمۀ محمدرضا عطائی، کنگره جهانی حضرت  ع)؛( تحلیلی از زندگانی امام سجادش). 1372شریف قرشی، باقر

 ع).( رضا

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. زندگانی علی بن الحسین (ع).تا). شهیدي، سیدجعفر. (بی 

 ) .ر غفاري، چاپ اول. قم: جامعۀ ، محقق/ مصحح: علی اکبالخصالش). 1362صدوق؛ ابن بابویه، محمد بن علی

 مدرسین.

 ) .چاپ اول. قم: کتاب فروشی داوري.علل الشرائعش). 1385صدوق؛ ابن بابویه، محمد بن علی ، 

 ) .؛ محقق: علی اکبر غفاري، چاپ دوم. کمال الدین و تمام النعمۀق). 1397صدوق؛ ابن بابویه، محمد بن علی

 تهران: ناشر اسلامیه.

  ،محقق / مصحح: علی اکبر غفاري، چاپ دوم.  من لایحضره الفقیه،ق). 1413محمد بن علی. (صدوق؛ ابن بابویه

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 ) .محقق/مصحح: مهدي لاجوردي، چاپ اول.  ع)،( عیون أخبار الرضاش). 1378صدوق؛ ابن بابویه، محمدبن علی

 تهران: نشر جهان.

 ) .چاپ اول. قم: جامعۀ مدرسین.التوحیدق). 1398صدوق؛ ابن بابویه، محمدبن علی ، 

 ) .محقق/مصحح: محسن ابن عباسعلی،  ص)،( بصائرالدرجات فی فضائل آل محمدق). 1404صفار، محمدبن حسن

 چاپ اول. قم: مکتبۀ آیۀ االله المرعشی النجفی.

 ) .ترجمه: بهزاد جعفري، چاپ اول. تهران: اسلامیه.الاحتجاجش). 1381طبرسی، احمد بن علی ، 

 مصحح/محقق: محمدباقر خراسان، چاپ اول. مشهد:  الاحتجاج علی اهل اللجاج؛ق). 1403برسی، احمد بن علی. (ط

 نشر مرتضی.

 چاپ سوم. تهران: اسلامی.اعلام الوري بأعلام الهدي ق).1390بن حسن. (طبرسی، فضل ، 

 ) .اشکوري، چاپ سوم.  ، مصحح / محقق: احمد حسینمجمع البحرین ش).1375طریحی، فخر الدین بن محمد

 تهران: مرتضوي، تهران.

 ) .چاپ اول. قم: مؤسسۀ آل تفصیل وسائل الشیعه، الی تحصیل مسائل الشریعهق). 1403عاملی، محمد بن حسن ،

 ع).( البیت
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 ) .ه.دار الکتب الاسلامی ، چاپ ششم. قرآن. تهران:قاموسق). 1412قرشی بنایی، علی اکبر 

 محقق: محسن ریاض السالکین فی شرح صحیفۀسید الساجدینق). 1409د. (کبیر مدنی، سید علیخان بن احم ،

 حسینی امینی، چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 ) .چاپ اول. قم: دارالحدیث.کافیق). 1429کلینی، محمد بن یعقوب ، 

 تهران: دارالنشر  ، چاپ اول.موسوعۀ کلمات الرسول الاعظمتا). لجنۀ الحدیث فی مرکز أبحاث باقر العلوم. (بی

 امیرکبیر.

 ) .ع)، علامه، تحقیق:سید علی امامیان، چاپ ( ، تاریخ چهارده معصومجلاء العیون ش).1386مجلسی، محمدباقر

 دوازدهم. قم: سرور.

 ) .چاپ دوم. بیروت: داراحیاء التراث بحارالانوار الجامعۀ لدرر اخبار الائمۀ الاطهار ق).1403مجلسی، محمدباقر ،

 العربی.

 ) .محقق/مصحح: هاشم رسولی محلاتی، چاپ مرآة العقول فی شرح اخبار ال الرسولق). 1404مجلسی؛ محمدباقر ،

 دوم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

 91، خرداد 174، شمارة 21، سال مجله ماهنامه معرفت. 

 ) .چاپ سوم. بیروت: ، محقق/مصحح: جمال الدین میردامادي، لسان العربق). 1414محمد بن مکرم، ابن منظور

 دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، دار صادر.

 ) .تحقیق: اسعد ذاعر، چاپ مروج الذهب و معادن الجوهرق). 1409مسعودي، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی ،

 دوم. قم: دارالهجرة.

 ) .اپ اول. قم: )، چع( هاي حضرت سجادسجاده هاي سلوك، شرح مناجاتش). 1390مصباح یزدي، محمدتقی

 موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 ) .چاپ شانزدهم. تهران: صدرا. امامت و رهبري،ش). 1379مطهري، مرتضی 

 ) .علیهم السلام)( ، ، چاپ اول. قم: مؤسسۀ آل البیتدلائل الصدق لنهج الحقق). 1422مظفر نجفی، محمدحسن 

 کنگرة شیخ مفید.قم ، چاپ اول.الأمالی ق).1413. (فید، محمد بن محمدم : 

 ترجمۀ سید هاشم رسولی محلاتی. تهران: اسلامیهالإرشادتا). مفید، محمدبن محمد. (بی ،  
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  ثمالی ةدعاي ابوحمزمفهوم عبودیت و مراتب عرفانی آن با تکیه بر 

 

  1ابوالفضل تاجیک

  2عادل مقدادیان

  3فضیلت فاطمه

  

 
 
 
 

 چکیده

عبودیت انسانی بنا نهاده شده است. مفهوم توحید در دین اسلام بر پایه دو اصل توحید الهی و 

ادبیات عرفانی، متفاوت با معناي کلامی آن است. توحید عرفانی، ندیدن هیچ موجود و در مرتبۀ 

تر هیچ مؤثرّي غیر از خداست. عبودیت نیز که غایت سلوك در عرفان عملی است، از کف پایین

توان گفت ی افکار در برابر معبود است. به جرأت میدادن اختیاري، قدرت اختیار در اعمال و حتّ

و استنباط نمود. پژوهش حاضر  استخراجتوان از منابع دعایی به خوبی مراتب عبودیت عرفانی را می

السلام پیرامون عبودیت، به با رویکرد تحلیلی بر آن است که با تکیه بر بیانات امام سجاد علیه

عرفانی و مشخص کردن مراحل و مراتب این مقام سلوکی دست  بررسی و معنایابی مفهوم عبودیت

اي، حدیثی و روایی نیز رویکرد این تحقیق، تحلیل عرفانی است گرچه از منابع کتابخانه ؛ لذایابد

السلام به معناي عبودیت در استفاده نموده است. فرضیۀ ما این است که رویکرد امام سجاد علیه

خویش  نظر مدبوده و حضرت در هر قسمتی معنایی از بندگی را تمام فقرات این دعا یکسان ن

  داشته است.

  

  ة ثمالیابوحمز ،دعا ،عبودیت ،ع)، عبد( امام سجاد کلید واژگان:
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  مقدمه .1

ص  :34دهخدا، ج  ۀناملغت( عبادت و عبودیت از نظر لغوي به معناي پرستش و بندگی است

وع و اظهار بندگی و بردگی در محضر درگاه عبودیت چیزي جز تذلل و خضوع و خش). 93و  31

  ).542(مفردات الفاظ القرآن:  ربوبی نیست

اساساً عبادت  .)56 ،اتیخداوند است (ذار یقرآن، هدف خلقت جنّ و انس بندگ اتیبر اساس آ

با  تی. عبوديبرابر است با آزاد قاًیعبادت خداوند دق بلکه، ستین دیو تق تیعبود يخداوند به معنا

تقرب  رد،یاست که به قصد قربت صورت گ یهر عمل ،یعبادت در اصطلاح فقه کند؛یفرق م عبادت

از صفات خداوند  یاست که انسان را به صفت یهر عمل ای، یاتصاف به اوصاف اله یعنیبه خداوند 

حلال و حرام دستورات  عتیشر نیاست که مربوط به اطاعت از فرام ی. عبادت اعمالکندیمتصف م

است اما  تیعبود یمصداق کل رهیمانند نماز و روزه و غ ؛است یشکل بندگ هانیست اخداوند ا

، یآزادگ یعنیخداوند  تیاست، عبود تیبلکه منظور عبود ؛باشد هانیا تواندیخلقت نم ۀسففل

 ۀو هم یفت و صدق و بلندهمتأعلم و عدل و قدرت و ر يحرکت به سو یعنیخداوند  یبندگ

 ،حق قرار بدهد ریقرار گرفتن و اگر انسان تمام افعالش را در مس تیعبود ریدر مس یعنیکمالات، 

به صورت نماز که  یگاه ایو  کندیم دایبه شکل زکات ظهور پ یبه شکل خمس و گاه یآنگاه گاه

  حضرت حق است.  تیمظهر عبود

هر بنابراین اگر منظور از خلقت، عبودیت است دعا هم یکی از مصداق عبودیت است. دعا، مظ

بندگی در مقابل خداوند و براي تقویت روح عبودیت در انسان است و این روح عبودیت و احساس 

 بندگی در مقابل خداوند، همان چیزي است که انبیاي الهی از اول تا آخر، تربیت و تلاششان متوجه

و این نقطه بوده است که روح عبودیت را در انسان زنده کنند. سرچشمۀ همۀ فضائل انسانی 

توجه  ،دعا یعنی رو کردن و طلبیدن به خداوند ،کارهاي خیري که انسان ممکن است انجام بدهد

کردن و انسان هرچه به خداوند توجه کند باعث علو درجه و رهایی و به معراج رسیدن است، پس 

خواهد عمق عبودیت آن تضرع است، می ۀشود که انسان در قالب دعا که نشاناین نتیجه حاصل می

  ود را نشان دهد.خ

از منظر قرآن و سنت، دعا افضل عبادات است و در قرآن به عنوان اساس پرستش خدا مطرح 

وإِذَا سأَلَک عبادي عنِّی فَإِنِّی قَرِیب «بقره  ةسور 186 ۀکه خود خداوند در آیاول این. شده است

و هنگامی که بندگان من، «، »لی ولْیؤْمنوُاْ بی لَعلَّهم یرْشُدونَأُجِیب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْیستَجِیبواْ 

خواند، من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعاي دعاکننده را، به هنگامی که مرا می ةاز تو دربار

 .»گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)پاسخ می

ورزند کند، کسانی که از عبادت من استکبار میغافر نیز تهدید می ةامر به دعا کرده است و در سور

  شوند.داخل در جهنم می
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این پژوهش در پی آن است که مفهوم عبودیت را با تکیه بر دعاي ابوحمزة ثمالی روشن نماید. 

به یک مقالۀ همایشی  صرفاًکه در جستجوي نویسندگان یافت شد، پیشینۀ این پژوهش  گونهآن

بررسی تبیین آیین عبودیت و  ،1400 انصاري، نجمه و عارف خانی، صفرعلی،: (شودیممتوقف 

دینی و حقوق،  يهاعلوم اسلامی، پژوهش یالمللنیبندگی در دعاي ابوحمزه، پنجمین کنفرانس ب

حاضر به بررسی عمیق ) جنبۀ نوآوري این پژوهش نسبت به مقالۀ مذکور آن است که تحقیق تهران

که در عین آن، ياکتابخانهواژگانی مفهوم عبودیت در عرفان پرداخته و به روش تحلیلی و از منابع 

که عبودیت در دعاي دهد پاسخ میسؤال اصلی است به این هاي عبودیت شاخصه به دنبال کشف

  ؟حاوي چه مفاهیم عرفانی بوده و چه مراتبی را در برداردثمالی  ةابوحمز

  ی دعاشناسمفهوم .2

سپاس «» الْحمد للَّه الَّذي أَدعوه فَیجِیبنی: «دیفرمایثمالی امام سجاد م ةدر دعاي ابوحمز

اصلی دعا معرفت است و بدون معرفت  . منشأدهدیو او جوابم را م خوانمشیخداي را که م

  .»عبودیت ممکن نیست

که علاوه هم دعا و هم آموزش است. یعنی این ،دهبه دست ما رسی )ع(دعاهایی که از معصومین 

یاین شناخت م ۀو صفات خداوند را بر پای هایژگیو ،دهدیبر ارتباط بنده با خداوند، به ما یاد م

  مصالح دنیا و آخرت ما چیست؟ آموزدیکه چگونه با او سخن بگوییم و از او چه بخواهیم، م آموزد

ثمالی است. این دعا که از امام  ةصیت است، دعاي ابوحمزکه داراي این خصو ییاز جمله دعاها

و  تینقل شده داراي مضامین عالیه عرفانی است که روح خواننده را از گناه و معص )ع( نیالعابدنیز

  .اندینمایراه امید و سعادت را او م

ا، دهخد ۀناملغت( »خواندن، درخواست انجام کار، حاجت خواستن است«دعا در لغت به معنی 

در اصطلاح دینی به معناي روي آوردن به خداوند متعال و درخواست از او با  ).9602ص  :7ج 

تعالی به نحو بیان وگو کردن با حق. به بیان دیگر، دعا از دیدگاه شرع، گفتباشدیحالت خضوع م

ن اب(توحید و ثناي الهی یا درخواست بخشش و رحمت از او یا طلب بهره دنیایی و اخروي است 

دعا و عبادت دو وسیله و ابزاري هستند که آدمی را  .)257ص  :14، ج 1414، منظور، لسان العرب

. این دو ابزار به معناي دو ابزار جداي از رسانندیعبودیت م ۀبه تعالی اختیاري روحی و مقام و درج

و بندگی (روح  هم در دعا و هم در عبادت سوکیهم نبوده، بلکه نسبت و ارتباط دوسویه دارند. از 

گونه که اهتمام بر عبادت خداي همان گریعبودیت) نفس تذلّل و خضوع و خشوع نهفته و از سوي د

شدن روح و دعا و تمنا از  ترقیعبودیت آدمی و عم يهاهیمتعال موجب تحکیم و تقویت پا

 يهاهیپا، اهتمام بر دعا و توسل که اساسی توحیدي دارد نیز شودیدر وجود آدمی م یتعالحق

  .کندیعبودیت و بندگی انسان را تحکیم بخشیده، روح عبادت و طاعت را در وجود شخص تقویت م
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جمله دعا  از؛ هستند تیانسان به مقام عبود دنیرس ۀلیدعا و عبادت که دو وس نینسبت ب

که در نماز و حج نهفته  ییمانند دعاها ،از خود عبادت است یبخش یگاه عبادت است و ۀمقدم

مانند روزه و زکات، اما  ،ستندیاز عبادات، اساساً دعا ن یعبادت است. البته برخ نفسهیف یت. گاهاس

 يخدا يرضا و خشنود ضه،یدو فر نیانسان مؤمن با انجام ا رای. زستندیاز نفس دعا هم ن ياجد

و در لحظات ۀ دعا و طلب مؤمنان در هم نیتراست که بزرگ یدر حال نیو ا کندیمتعال را طلب م

که سالک  یکس ينتوان برا دیشا ن،یمتعال است؛ بنابرا يخدا يامور، جلب رضا و خشنود ۀهم

از دعا و تمنا  يکه به طور کامل، عار افتیرا  یخداوند است عبادت و عمل یو بندگ تیعبود يکو

  باشد.

 ۀتمنا از یگان، روح دعا و طلب و یتعالبنابراین اگر انسان بتواند توأم با روح اطاعت و عبادت حق

مورد توجه و اهتمام قرار  اشیرشته از امور زندگگوشه و رشتهلحظه، گوشهعالم را در لحظه ازینیب

که دائم در حال عبادت و بندگی خداي متعال بوده و در مسیر عبودیت خداي متعال گو این ،دهد

 .کندیسیر و سلوك م

  دعا تجلی عمق عبودیت .3

 ۀبهترین عبادت است و ذات أقدس إله در این آی هیعلااللهسجاد سلامدعا طبق بیان نورانی امام 

» ادعونی اَستَجِب لَکُم إنَّ الَّذین یستَکْبِرونَ عنْ عبادتی سیدخُلُونَ جهنَّم داخرین«مبارکه که فرمود: 

  .)186(بقره ، 

 ن که ترك دعا استکبار است.اول این که دعا عبادت است. دوم ای ۀبه سه نکته اشاره کرد. نکت

سوم این که خداوند مستکبران را، یعنی تارکان دعا را به دوزخ تهدید کرده است. روح اصلی دعا، 

 ۀدعا رابط ۀانسان به وسیل .یعنی اظهار نیاز در برابر خدا و دعا براي قرب است ؛روح بندگی است

یقت و رمز دعا این است که همه چیز حق .کندخودش با عالم پیرامون و مخلوقات دیگر را درك می

وقتی این حقیقت را انسان فهمید و این شرط حاصل  .کننده و ختم کننده اوستخداست، شروع

در دعاي سحر  .شودوقت حتماً دعایش مستجاب میآن ،کندانسان به قرب الی االله راه پیدا می ،شد

یمنشأ اصلی دعا را معرفت م ،نقل کرد هیعلاهللابوحمزة ثمالی که از وجود مبارك امام سجاد سلام

  داند.و تداوم دعا را هم معرفت می داند

انسان اگر به عجز خود پی ببرد، اول: بداند که موجود نیازمندي است و بداند توان رفع نیاز در  

تواند غیر او هم نیست، سوم: تنها مبدائی که می ةاختیار خود او نیست، دوم: حلّ رفع نیاز به عهد

نیازهاي او را برطرف بکند خداست، چهارم: و خدا هم اگر کسی او را بخواند و بخواند اجابت 

خدایا! تو اگر مرا برانی و از «کند: کند؛ لذا عرض میکند، پنجم: خوب چنین کسی یقیناً دعا میمی

  . »گردمشوم. دوباره برمیفیض خاصت محروم بکنی، من ناامید نمی
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 اشیزندگگزارد و در با فطرت الهی از نیستی به عالم هستی پا میانسان موجودي است که 

. جان گزاردیمها قدم ها و ناپاکیها و پاکیو بدي هایخوب ،هایزشتو  هایبائیزپیوسته در میان 

بلکه در زندگی  ،این چند روز دنیاست تنها درزندگی راحت و آرامش او نه . کندیمخویش را تغذیه 

تمام هستی او را تغییر داده و  اشیوانیحآن روحیۀ  ،در مقابل. استمرار خواهد داشتنیز  اشياخرو

  خوي درندگی پردة چشم عقلش را پوشانده است.

پیروي از عقل و دین و گذاشتن از  ؛شرط کمال در گروي بندگی و اطاعت از خداي متعال

کسی بار سنگین گناه روي  اگر«خاندان عصمت و طهارت فرمودند: است.  هایخودخواهو  هایپست

  .»دوش او نباشد، بخواهد به طرف خدا ارتحال کند، رحلتی به طرف خدا کند، راه دور نیست

مسافت بسیار نزدیک است. چون یک قدم فاصله است و « ؛»و أنَّ الرّاحلَ إلیک قَرِیب المسافَه« 

 .»یک قدم بر خویشتن نه و آن دگر در کوي دوست ه؛آن این است ک

  :کندکند. عرض میوجود مبارك امام سجاد در ضمن دعاي سحر این را بازگو می

 .»هاي به طرف او کاملاً باز استکنیم که راهرا شکر می یخدای«

ها باز است. شریعت باز و گشوده تمام راه«، »اَلْحمد اللهِ الَّذي أحد سبلَ المطالبِ إلیک مشْرَعه"

 ».و مناهلَ الرَّجاء إلیک مترَعه«است و گشاده است 

خورش، آن کوثرش، آن نهر و یک مطلبی است آن آب ۀبه طرف تو امیدوار است. تشن یهرکس

  .کند پر آب است. نهري، بحري بی آب نیستبحري که تشنگان را سیراب می

تو از نظر راهش بسیار نزدیک است و  ،ي تو سفر کندبه سوهرکه « :دیفرمایم )ع(مام سجاد ا

  .»آرزوهایشان به غیر تو، حجاب آنها از مشاهدة جمالت شده است ،کهخلق پنهان نیستی، جز آن

  عبودیت یشناسمفهوم .4

اصلی عبادت است توجه  شۀیو مفهوم آن که ر» عبد« ةبراي یافتن حقیقت عبودیت باید به واژ

  .نمود

  عبودیت در لغت:

که سر تا پا تعلّق به مولا و صاحب خود دارد؛  شودبه انسانی گفته می لغت از نظر» عبد«

داند و ي او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالک چیزي نمیاش تابع ارادهاراده

  .)/https://wikifeqh.ir.(دهداو سستی به خود راه نمی اطاعت در

نیز گفته شده » صحاح«ر د عبودیت یعنی اطاعت همراه با اظهار تذلیل در مقام عبودیت است.

عبودیت خضوع و ذلت است و عبادت « ؛»اصل العبودیه، الخضوع و الذل.......و العبادة الطاعۀ«است: 

عبودیت اظهار تذلیل و عبادت غایت تذلیل «: دیگویراغب اصفهانی در مفردات م .»اطاعت است

  ).504 ص :، انتشارات مرتضوي»عبد«(خسروي حسینی، سید غلامرضا، مادة  است
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بنده و برده است و عبودیت یعنی بندگی، اطاعت بی  یبه معن »عبد« ةعبودیت از واژ نیبنابرا

به عبارت دیگر عبد یعنی مملوك که در برابر مولا خود را  ؛هانهیبردار در تمام زمفرمان ،دوشرطیق

  .کندینم یو در اطاعت مولا سست داندیچیزي نم

او  ۀیدر برابر کسی است که همه چیز از ناح خضوع ن درجۀعبودیت در اصطلاح، اظهار آخری

نهایت اوج تکامل روح یک انسان و قرب او به خداست و عبودیت » عبودیت«به تعبیر دیگر  ؛است

تسلیم مطلق در برابر ذات پاك اوست؛ عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی 

  .گام بر ندارد و هرچه غیر اوست فراموش کندکمال مطلق نیندیشد و جز در راه او 

عبادت ارتکاب طاعت است که «معانی گذشته این است که  ۀاز هم ترفییک معنایی به نظر لط

و » چه خداي کندو عبودیت آن است که پسندي آن پسنددیچه را که خداي مانجام دهی آن

 راضی به رضاي او باش.

، در تمام مراحل زندگى و حتى در باشدیبل خداوند معبودیت خضوع و تذلل در مقا نیبنابرا

دهد و کند؛ یعنى واجبات را انجام میجزئیات اعمال و رفتار نیز طبق رضاى پروردگار عمل می

بندگی و عبودیت است.  ۀعمل به واجبات و پرهیز از محرمات حداقل مرتب .کندمحرمات را ترك می

  .باشدض به پروردگار میمراتب بعدى آن انقطاع از خلق و توجه مح

  و حدیث عبودیت در قرآن .5

لذا عبودیت غایت خلقت جن و انس  ؛است یعبودیت و بندگ ،قرآن به بشریت ۀتوصی نیترمهم

  :دیفرمایشمرده شده است و در این زمینه قرآن م

 ةسور( »و انس را نیافریدم جز براي اینکه عبادتم کنند جنماخَلَقتْ الْجنَّ و الْانْس الاَّ لیعبدونِ؛«

 »وما امروا الا  لیعبدوا االله«السلام) در تفسیر این آیه فرمود: (علیهامام صادق  .)56، ذاریات، آیه

صدوق، محمد بن ( آنان را خلق کرد تا امرشان کند که عبادتش کنند). 75: ص5تفسیر صافی ج (

» اي عبادت خلقشان کردبر خَلَقَهم للْعباده؛«مزبور فرمود:  ۀدر تفسیر آی ).13ص :علی، علل الشرایع

  .)14بن علی، علل الشرایع، ص صدوق، محمد(

، »اهدنَا الصّراطَ الْمستَقیم« ۀکمالی است که در نمازهاي واجب و مستحب خود، آن را با جمل

دیگر، صراط مستقیم به  ةکه در سور )6(حمد،  »ما را به سوي صراط مستقیم هدایت فرما«

مرا بپرستید که صراط مستقیم تنها «، »تَقیمصرَاطٌ مس ذَاه وأَنِ اعبدونی«عبودیت معنا شده: 

کشف و «و به تعبیر علامه طباطبائی:  میکنیاز حضرت حق درخواست م ).60(یسن، » همین است

 »، بنده باید دنبال عبودیت باشدشوندیاهل کشف و کرامات م هلب قبر هم ،کرامات تا لب قبر است

: 19ج ،تفسیر المیزان، طباطبائی نیمحمدحس ،332عنوان بصري: ص» (لا کمال فوقه«که 

  ).217ص
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اند و معرفت خداوند را عبودیت را متوقف بر معرفت پروردگار نموده )ع(حضرت امام حسین 

 که صحابی سؤال کرد:چنان ،اندمتوقف بر معرفت امام قرار داده

مادرم فداي اي فرزند رسول خدا، پدر و « ؛»یا بن رسول االله بابی انت و امی فما معرفت االله؟«

معرفۀ اهل کل زمان امامهم الذي یجب علیهم « فرمود:» شما باد تحصیل معرفت چگونه است؟

  ).299تزکیه روح: ص ، /جعفر رفیعی312: ص 5بحارالانوار، ج  ،مجلسی( »ساعته

  زمانشان، آن امامی که اطاعت او را بر آنها واجب است.امام ،شناختن اهل هر زمانی

 است که به خاطر حب و دوستی خداي تعالی انجام شود.حقِّ عبادت خدا آن 

کنند: همانا مردم خداي را به سه صورت عبادت می«فرماید: السلام) میامام جعفر صادق (علیه

پرستند. این نوع عبادت، عبادت آزمندان است و گروهی گروهی او را براي رسیدن به ثوابش می

این هم عبادت بردگان است. ولی من او را براي حب و  پرستند.دیگر او را براي ترس از آتش می

 :لل الشرایعصدوق، محمد بن علی، ع( »تو این عبادت رادمردان اس کنمیعبادت م اشیدوست

 پرسش کرد ایشان فرمود:  حقیقت عبودیت در مورد امام صادق(ع) عنوان بصرى از .)12ص

که خدا به وى  ىیزهایکه بنده، خودش را مالک چنیا حقیقت بندگى در سه چیز است: اول«

امور  ریکه بنده خودش را در تدبنیا ؛. دومشوندینم زىیبندگان مالک چ رایعطا کرده نداند، ز

  .»ر انجام اوامر و ترك نواهى خدا مشغول بداردکه خودش را دنیا ؛ناتوان بداند. سوم

  عبودیت عرفانی .6

عبودیت با رویکرد عرفانی عبادت و عبودیت عامۀ مردم عبارت است از اظهار نهایت تذلّل و 

اي که صداقت و به گونه ،تعالی؛ از نظر خواص، طی کردن مسیر عبودیت استخشوع در پیشگاه حق

اي منزّه باشد. اما عبودیت خاصان و عبادت او از هر پیرایه خلوص را در وجود خویش مشاهده کند

از خواص این است که خود را در عبودیت و بندگی قائم و وابسته به حق مشاهده نماید؛ زیرا 

 :کنند (اصطلاحات الصوفیه (قاسانی)خاصان، حق سبحانه را در مقام احدیت جمع و فرق عبادت می

 ي عبادت و عبودیت گفته است:معنا ةحضرت امام دربار ).107ص 

حق و براق عروج و معراج است، مراتب و درجات  عبادت و بندگی که تنها راه قرب وصال به«

اش همان چیزي است که در کلام امام خمینی از آن مرحله نیترکامل و نیتریمتفاوتی دارد و عال

 .»یاد شده است» مطلقه  عبودیت«به 

اخلاص و فناي مطلق  ۀوع و تسلیم انسان کامل که در اوج قلعبودیت مطلقه عبارت است از خض

. اظهار عبودیت کامل در شودیم شرعی اظهار يهادر پیشگاه خداوند، از طریق نیایش و عبادت

. از این رو سجده از رسدیبه اوج نهایی خود م ها به خصوص نماز و به ویژه در حالت سجدهعبادت

. به دیآیالنهایه وصول به حساب مآخرین منزل قرب و منتهی  ماز وآموز، سرّ ندیدگاه عارفان نکته
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مقام و منزل نیز براي حالت سجده ناکافی است، چون سرّ سجده اشاره به   همین دلیل حتی تعبیر

    ناظر به آن است.) 9 نجم،ة (سور »ٰ◌ أَو أَدنی«مراتب توحید است که تعبیر  آخرین

کثرات  ۀهم چشم فروبستن از غیر و رخت بربستن از اهل عرفان معتقدند که سجده در واقع

 شودیذات محسوب م  حتی کثرت اسما و صفات است. به همین خاطر سجده فناي در حضرت

ساجدان متفاوت  کنندگان والبته نیل به این مرتبه به حسب حال عبادت ).100ص :(سرّالصلوة

خمینی ضمن تحلیل مبسوط خود  نهایی فناي مطلق در غیب هویت است. امام ۀاست، ولی مرحل

در این مقام نه از سمات عبودیت خبري است و نه از سلطان ربوبیت در قلوب « :دیگویدر این باره م

از میان   »قَوسینِ ابٰ◌ ق«اثري ... کمل اولیا ... که متحقق به مقام وحدت صرف شوند و کثرت  اولیا

متلاشی در نور قدم و  در عین جمع و .تهلکبرخیزد و به هویت ذاتیه با جمیع شئونات آن، مس

مطلق دست دهد و صعق کلی حاصل  مضمحل در احدیت و فانی در غیب هویت شوند، پس محو

شود و غبار عبودیت از میان برخیزد (سرّ  آید و فناي تام رخ دهد و غشوة تمام عارض

  ).101،102:ص الصلوة،

السلام نقل شده است صادق علیه این مقام همان چیزي است که در روایتی از امام

عبودیت گوهري است که ). 7ص  :عهیالشر(مصباح». ها الربوبیۀالعبودیۀ جوهرة کنه« فرمود:  که

در این عالم هیچ «  خداوندگاري است (و نه خداوندي). یکی از عارفان گفته است: باطن آن ربوبیت و

» ربوبیت، خود وجود ندارد  ةجمال چهردیت بیاز عبودیت نیست ... و خال عبو ترعیبالاتر و رفچیز 

  .)275ص  :(تمهیدات

پرستش ساده و ناآگاهانه نیست، بلکه پرستشی عاشقانه  ،بدین ترتیب عبادت در قاموس عرفان

و همراه با خضوع آگاهانه است که سالکان کوي دوست نه تنها در مسیر راه وصال بلکه در عین 

کنند؛ چنان که عندلیب گلشن اسرار، حافظ شیرازي محبوب میهاي خود ثناي وصال نیز با عبادت

 :در مقام بیان سرّ عبادت و مناجات واصلان عاشق گفته است

  هاي زار داشترنگ در منقار داشت *** اندر آن برگ و نوا خوش نالهبرگ گُلی خوشبلبلی 

  این کار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ *** گفت ما را جلوة معشوق بر

  )54(دیوان حافظ، ص 

  عبودیت مراتب عرفانی .7

براى رسیدن به کمال و قدرتى که در عبودیت و اخلاص و پرستش واقعى است، باید مراحل و 

  :گونهنیمنازلى را طى کرد بد

  اول: تسلط بر نفس ۀمرحل

خویش از طریق  تسلط بر نفس .اولین اثر عبودیت و بندگى، ربوبیت و ولایت بر نفس اماره است

گونه که حضرت محبوب بالا بردن کیفیت عبادت و بندگى و انجام عبادت همراه با نیتى پاك به آن
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و کسانى که براى «؛  )69(عنکبوت، » او الَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَن«از انسان خواسته است؛ 

  ».میکنیمایى مراهن ییهاآنان را به راه دیتردیما کوشیدند، ب

اگر از خدا پروا کنید، براى شما براى تشخیص ) «29(انفال، » إِنْ تَتَّقُوا االلهَ یجعلْ لَکُم فرُْقاناً«

این است  شودیدر این مرحله از عبودیت آن چیزى که نصیب انسان م. »دهدیحق از باطل قرار م

  .گرددینسان مسخّر وى مها و تمایلات نفسانى اخاص، خواهش ینیبکه ضمن یک روشن

  تسلط بر نیروى متخیله: دوم ۀمرحل 

پراکنده و به عبارتى دیگر، تسلط بر نیروى متخیله  يهاشهیدیگر تسلّط و ولایت بر اند ۀمرحل

که ذهن انسان هر  متخیله است. به سبب این قوه است ةترین نیروهاى انسان، قواز شگفت .است

و معمولاً این قوه در اختیار ما نیست بلکه ما در  شودیوعى دیگر ملحظه از موضوعى متوجه موض

عجیب هستیم؛ براى همین است که هرچه بخواهیم ذهن خود را در یک موضوع  ةاختیار این قو

  .معین متمرکز کنیم که متوجه چیز دیگر نشود، براى ما میسر نیست

در نماز حضور  میخواهی، مثلاً هرچه مکشاندیو آن سو م سو نیبه ا اریاختیمتخیله ما را ب ةقو

  .میتوانیقلب داشته باشیم نم

علیه و آله در این باره تمثیل و تشبیه لطیفى دارند و دل افرادى که  االلهیپیامبر اسلام صل

له است به پرى تشبیه م ةمسخّر قوکه در صحرایى بر درختى آویخته شده باشد که هر  کندیمتخی

  :، فرموده ایشان چنین استکندیرا پشت و رو ملحظه باد، او 

نهج (» مثَلُ القَلْبِ مثَلُ رِیشَۀٍ فى الْفَلاةِ تَعلَّقَت فى أصلِ شَجرَةِ، یقَلِّبها الریّح ظَهراً لبطْنٍ«

مثل قلب همانند پرى در صحرایى است که بر درختى آویخته شده باشد که « .)102/ 1 :الفصاحۀ

  .»کندت و رو میباد آن را پش

  :دیفرمایو در حدیث دیگر م

دل فرزند ). 24317/ 7مسند احمد:  » (لَقَلْب بنِ آدم أشد انْقلاباً منَ الْقدرِ إذا اجتَمعت غَلْیاً«

چون یکى از وظایف بشر تسلّط بر هوس  آدم از دیگ در حال جوشیدن بیشتر بالا و پایین می شود

ةبازى و کنترل قو شیطانى صفت، مجالى براى تعالى و پیمودن صراط  ةخیال است و گرنه این قو

سالکان راه  .کندو تمام نیروها و استعدادها را در وجود انسان باطل و ضایع می دهدقرب نمی

متخیله خویش ولایت و ربوبیت پیدا  ةدر دومین مرحله به این نتیجه می رسند که بر قو، عبودیت

اثر این مطیع ساختن این است که روح و ضمیر به  سازند.را برده و مطیع خود می می کنند و آن

- هاى خود مانع و مزاحم نمیفطرى خدا خواهى، هر وقت میل بالا کند، این قوه با بازیگري ۀسائق

  .گردد
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نَفْ« ن:پذیر است چوخیال که البته امکان ةبراى کسب این پیروزى بر قو اللَّه کَلِّفساً إِلَّا لا ی

، انسان باید در حد کندیتکلیف نم اشییتوانا ةرا جز به انداز کسچیخدا ه). 286بقره، (» وسعها

  .گنجایش در عبادات، اساس توجهش به خدا باشد

یلۀِ لیجرّها العبادةُ عنْد العارِف رِیاضَۀٌ ما لهِممه و قُوى نَفسه المتَوهمۀَ والمتَخَ: «دیگویم نایسابن

حینما یتَجلَّى الحقُّ لا تُنازِعه  بالتَّعوید عن جنابِ الغُرورِ إلى جنابِ الحقِّ فتصیرُ مسالَمۀً للسرِّ الباطنِ

  ).الاشارات، نمط نهم( »فَیخلَص السرُّ إلى الشُّروقِ الباطنِ

مى و خیالى است که در اثر ها و قواى نفسِ وهعبادت از نظر اهل معرفت ورزشى براى همت

تکرار و عادت دادن به حضور در محضر حق، همواره آنها را از توجه به مسائل مربوط به طبیعت و 

انسان گردند و  ییماده به سوى حق بکشاند و در نتیجه این قوا تسلیم سرِّ ضمیر و فطرت خداجو

ه حق برآید، این قوا در جهت مطیع او شوند و به حدى که هروقت اراده کند که در پى جلب جلو

خلاف، فعالیت نکنند و کشمکش درونى میان دو میل علوى و سفلى ایجاد نشود و سرّ باطن بدون 

 .ها از باطن کسب اشراق نمایدمزاحمت این

  قوت و قدرت و ربوبیت و ولایت به روح : رسیدن سوم ۀمرحل

برسد که در  ياو ولایت خود به مرحله که روح در مراحل قوت و قدرت و ربوبیتاین مرحله  در

روح و بدن  .شود، در حالى که بدن صددرصد نیازمند به روح است ازینیبسیارى از امور از بدن ب

تدبیرى روح  ۀنیازمند یکدیگرند، حیات بدن به روح است. روح صورت و حافظ بدن است. سلب علاق

هاى خود نیازمند به روح در فعالیت به بدن مستلزم خرابى و فساد بدن است و از طرف دیگر

  .استخدام بدن است. روح بدون به کار بردن اعضا و جوارح و ابزارهاى بدنى قادر به کارى نیست

، این گرددیم ازینیها از استخدام بدن بروح از بدن به این است که در برخى از فعالیت يازینیب

و این همان است  ردیگیبه طور دائم صورت م گاهى در چند لحظه و گاهى مکرّر و گاهى يازینیب

  .معروف است» خلع بدن«که به 

که بتواند خلع بدن مگر آن میدانیما حکیم را حکیم نم«سهروردى، حکیم اشراقى گفته است: 

که خلع بدن براى او ملکه شده مگر آن میدانیما حکیم را حکیم نم«: دیگویمیرداماد هم م.»کند

 .»ه کند عملى گرددباشد و هروقت اراد

  : تسلّط نفس عبد شده بر بدنچهارم ۀمرحل

 ،دیآیشخص درم ةبدن از هر جهت تحت فرمان و اراد ۀدر این مرحلة نفس تسلط بر بدن ارادبا 

یم السلامهی؛ امام صادق علزندیالعاده سر مبدن خود شخص، اعمال خارق ةبه طورى که در حوز

  :دیفرما
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»نٌ عدب فا ضَعۀُمیالن لَیهع تا قَوِی چه که همت و از آن ).6، حدیث 293الأمالى، صدوق: » (م

نفس در آن نیرومند گردد [و به طور جدى مورد توجه نفس واقع شود] بدن از انجام آن  ةاراد

 .دهدناتوانى نشان نمی

  تصرّف و ولایت تکوینى: پنجم ۀمرحل

یانسان قرار م ةطبیعت خارجى نیز تحت نفوذ اراداین مرحله بالاترین مراحل است که حتى 

معجزات و کرامات انبیا و امامان و اولیاى حق از این مقوله است؛  شود؛یو مطیع انسان م ردیگ

تصرّف در کائنات چون عصا را اژدها نمودن، کورى را  معجزات از باب تصرّف و ولایت تکوینى است.

ز نهان آگاه نمودن؛ همه از باب ولایت تصرّف است. آن در را حیات دادن و ا ياساختن، مرده بینا

داند، البته به اذن و رخصت ذات احدیت.  یآیت و معجزه را خود رسولان م ةکمال صراحت آورند

 واهدگردد و اگر خدا نخیین اذن پروردگار، همان اعطاى نوعى کمال است که منشأ چنین اثرى ما

  گیرد.یآن کمال را از او م

آیۀٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه و ما« و هیچ پیامبرى را نسزد که جز به ) «38(رعد، »  کانَ لرَسولٍ أَنْ یأْتی بِ

  ».اذن خدا معجزه اى بیاورد

ولى به اذن تکوینى پروردگار، چون  داندیآیت و معجزه را پیامبران م ةکریمه، آورند ۀدر این آی

  .اى اراده و مشیت الهى و مظهرى از مظاهر آن استکه باشد مجر ياهر موجودى در هر مرتبه

پیامبران در هر کار و از جمله در اعجاز خود متّکى و مستمد از منبع لایزال غیبى هستند؛ 

قالَ الَّذي عنْده علْم منَ الْکتابِ أَنَا آتیک بِه قَبلَ أَنْ «: دیفرمایسبا م ۀخداوند در داستان تخت ملک

رْتَدی طَرْفُک کمن آن را «کسى که دانشى از کتاب [لوح محفوظ] نزد او بود گفت: ). 40نمل، (» إِلَی

  . »آورمیبه هم بخورد، نزد تو م اتدهیکه پلک دپیش از آن

که دانشى آن دیافزایو نیز م دهدیآن شخص حول و قوت را به خود نسبت م«: دیفرمایقرآن م

العاده را به ، تمام این نکات اشاره به این است که کار خارق»ن گفتاز لوح محفوظ نزدش بود چنی

موجب نوعى دانش انجام داد و آن دانش از نوع علومى است که با اتصال و ارتباط با لوح محفوظ و 

  .به آن رسید توانیمقام قرب حق م

 رسدیجایى مپس قرآن این معنا را قبول دارد که انسان با حرکت جوهرى و تزکیه و تعلیم به 

قرب است و هر کس به  ۀها نتیجاین ۀهم د.در کائنات تصرّف کند و ولایت تصرّف یاب تواندیکه م

  .تر است توان تصرّف او بیشتر استهر اندازه که به خدا نزدیک

 کندیعلیه و آله و وى از خداوند متعال روایت م االلهیاز رسول خدا صل السلامهیامام صادق عل

ما تَقَرَّب إلى عبد بِشَیء أَحب إلَى مما افْتَرَضَت علَیه، وإنَّه لَیتَقَرَّب إلَی « :قدسى فرمود که در حدیث

لرُ بِه، وبصى یالَّذ رَهصبو ،بِه عمسى یالَّذ همعس کنُت تُهببفَإذَا أح ،هبتّى أُحلَۀِ حالَّبِالْنَّاف انَهى سذ

), 352:, صفحه2جلد الکافی,» (ینْطقُ بِه، ویده الَّذى یبطش بِها. إن دعانى أجبتُه وإنْ سأَلَنى أَعطَیتُه
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 ةتر باشد، بنداى با هیچ چیزى به من نزدیک نشده است که از واجبات نزد من محبوبهیچ بنده«

شود، همین که محبوب من شد ا محبوب من میشود تمستحبات به من نزدیک می ۀمن به وسیل

شوم که با بیند و زبان او میشوم که با آن میشنود و چشم او میشوم که با آن میمن گوش او می

کنم و اگر از پس اگر مرا بخواند او را اجابت می ،گیردشوم که با آن برمیگوید و دست او میآن می

یگانه راه وصول به مقامات انسانى و انسان کامل شدن، طى  راینبناب؛ نمایممن بخواهد به او عطا می

راه عبودیت است؛ چون نتیجه و حقیقت عبودیت همان ربوبیت و ولایت و تصرّف است، چرا که 

یابد و مأذون به اذن چون با تقرّب نزد او محبوب شود، توانایى تصرّف در کائنات و مخلوقات را می

  .گرددمیتکوینى تصرّف در کائنات 

، عبادت و بندگى را به جایى رساندند که از جن و انس و فرشته و دیگر السلامهمیاهل بیت عل

تصرّف و ولایتشان بر  ةتر شدند و به همین سبب حوزموجودات صاحب عقل به پیشگاه حق مقرّب

  .تر شدکائنات گسترده

 و بندگی پایان عبودیت .8

واستعملنی بطاعتک و طاعه رسولک « ، بر اساسابدییمهنگامی که ایمان به خداوند تحقق 

خدایا، در تمام طول عمرم به «(دعاي ابوحمزة ثمالی) » محمد صلی االله علیه واله ابدا ما استعمرتنی

کند و اطاعت و ؛ درخت آن در وجود آدمی رشد می»اطاعت از خودت و پیروي از رسولت وادار

اوند متعال در آیات قرآن کریم ، مؤمنان و مردم را به نشاند. از این رو، خدبندگی را به ثمر می

فرماید. در تمامی این موارد، اطاعت خداوند قرین و همتاي اطاعت رسول اطاعت از خودش امر می

قُلْ أَطیعوا اللَّه .« اکرم بیان شده است و در برخی آیات، سرباز زدن از این امر را کفر ما داند 

از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید! و اگر « ، بگو»ولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا یحبّ الْکَافرِینَفَإِنْ تَ ۖ◌ والرَّسولَ 

  ).32(ال عمران، » داردسرپیچی کنید، خداوند کافران را دوست نمی

برداري بین ایمان و اطاعت، چنان ارتباط تنگاتنگی است که در قرآن، شرط صحت ایمان، فرمان

» اگر مؤمن هستید، از خدا و رسول اطاعت کنید«مان به خداوند، اطاعت از اوست است. شرط ای

  ).1(انفال، 

گردن بندگان  جانبه و کامل از خداوند، بندگی مدال زرینی است که بربندگی یعنی اطاعت همه

چنان که نشان بندگی قبل از هر درجه و مقام معنوي است که از جانب خداوند  به صالح خدا، آن

شود. از این روست که در سلام نماز، این منان و حتی بندگان خاص خدا و انبیاي الهی عطا میؤم

  دهیم:گونه شهادت می

»ولُهسر و هدبّداً عمحاَنَّ م داَشْه و لَه لا شرَیک هدحو لاَّ اللّها لهاَنْ لا ا ددهم شهادت می«؛ »اَشْه

  ».اوست ةمحمد بنده و فرستاد ،نیست یگانهخداي که خدایی جز 
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گونه این ،قرآن راجع به حضرت سلیمان که از پیامبران الهی است و صاحب ثروت و مقام بود

ارزش والاي  ةدهندو این نشان) 30(ص،  »خوب بنده اي است« ،»نعم الْعبد«کند که توصیف می

  د خداوند متعال است.زبندگی ن ۀدرج

کند و مقام اش عنایت میاد و بندگی، خداوند متعال هم پادشاهی به بندهدر مقابل این انقی

خدایا «فرماید: بخشد؛ از این رو امام سجاد (ع) در این دعا با تصریح میرا به او می» خلیفه اللهی«

  ».در تمام طول عمرم، مرا به اطاعت از خودت و پیروي از رسولت  وادار

  

  گیريبندي و نتیجهجمع .9

در کنار توحید، دو شاخصۀ عرفانی براي سالکان الی االله هستند. یک عارف واصل کسی عبودیت 

برد درك کرده باشد و افعال او است که موحد باشد و وحدت وجود را در مقامی که در آن به سر می

نیز حکایتگر همین وحدت باشد. این افعال حاکی از وصول به مقام وحدت که مخبِر از رسیدن روح 

شناسی دت است، در ادعیۀ شیعه به خوبی ترسیم شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر مفهومبه وح

مقام سلوکی عبودیت در دعاي ابوحمزة ثمالی، مراتب عبودیت و به نوعی ثمرات آن را بیان نمود و 

 به این مسئله پاسخ داد که نگاه عارفانه به دعاي ابوحمزة ثمالی چه افقی از بندگی و عبودیت را

ترین نماید. در پایان این تحقیق اثبات شد که عبودیت برخاسته از توحید عرفانی، مهمترسیم می

  بارزة آن اطاعت محض و مؤمنانه در افکار، عقاید و اعمال از رب واحد است.
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 ) .دینی مطلق، قم: ناشرآواي منجی.، کاظم عابدیوان حافظ). 1400حافظ، شمس الدین محمد 

 ) .قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.سر الصلاة: معراج السالکین و صلوة العارفین). 1394خمینی ،روح االله .  

 ) .تهران: ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.دهخدا ۀناملغت). ،1377دهخدا، علی اکبر .  

  .تهران: انتشارات مرتضوي.المفردات فی غریب القران). 1388(راغب اصفهانی ،حسین ابن محمد . 

 ) .قم: انتشارات یاران قائم. تزکیه روح.). 1376رفیعی، سید جعفر  

 ) .هاي اسلامی آستان قدس رضوي.. مشهد: بنیاد پژوهشالامالی). 1400صابري، حسین 

 مغان طوبی. تهران: ناشر ارالشرایع علل). 1399بن بابویه. ( علی ،محمدبن صدوق. 

 ) .تهران: ناشر پرنیان اندیش.المیزان فی تفسیر القران). 1385طباطبائی، محمد حسین . 
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 ) .ناشر مولی.اصطلاحات صوفیه). 1372عبد الرزاق بن جلال الدین، عبد الرزاق کاشی .  

 ) .ن: ناشر لوح فکر.، زهرا عسلی. تهراتمهیدات عین القضاة همدانی). 1397عین القضاة همدانی، عبد االله بن محمد 

 ) .محمد باقر سبحانی ساعدي خراسانی. قم: ناشر صفا.تفسیر صافی. ). 1364فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی 

 موسسه دارالهجرهقم:  .المصباح المنیر ).1414. (فیومی، احمد بن محمد. 

 ) .شر تراث.شرح و تفسیر حدیث شریف عنوان بصري. تهران: نا ساحل بقا،). 1369قاضی، سید علی 

 ) .قم: ناشر نسیم حیات.نهج الفصاحۀ). 1386کریمی، رضا، ردایی آملی، حسین . 

 ) .سید مهدي ایت اللهی. تهران: جهان آراء. اصول کافی.). 1400کلینی، محمد بن یعقوب 

 ) .تهران: ناشر پیام حق.مصباح الشریعه). 1387گیلانی، عبد الرزاق بن محمد هاشم . 

 ) .قم: ناشر مخطوطبحارالانوار). 1399مجلسی، محمد باقر .  
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  تأثیر دعا در مدیریت و کنترل ذهن

 به مسئلۀ استجابت دعا) با نگاهی نو(

  1الهه مهدیان

  2نجمه خراسانی

 3سلاله اخلاقی

 
 

 
 

  چکیده

امروزه مبحث ذهن، مدیریت و کنترل آن، از مباحث مهمی است که مورد توجه اندیشمندان  

- کارهاي مختلفی ارائه شده است. دعا، یکی از راهدر اختیار گرفتن آن، راهبراي و  قرار گرفته است

هاي فکري است که انسانِ هویت فکري گرفتار آن است. انسانِ از قالب رفتبرونکارهاي دین براي 

هاي متضادي است که بر اثر تربیت خانوادگی و اجتماعی، هویت فکري، انسانی است که اسیر من

 ۀیپاکند. در صورتی که آنها مبناي واقعی نداشته و بر به او تحمیل می» رزشا«ذهن به عنوان 

دعا و ذهن،  رابطۀ. گرفته استبرداشت فرد از واقعیت و بر اساس توهم و پندار در ذهن وي شکل 

سازد. همین امر، ضرورت این پژوهش را بیش از پیش روشن میو  است دوطرفهمتقابل و  رابطۀیک 

مصفا  محمدجعفراز » تفکر زائد«ضمن تبیین مباحث کنترل ذهن بر اساس کتاب در این مقاله، 

توان با واقعیت تحلیلی نشان دهد که به وسیلۀ دعا می - تلاش شده است تا به با رویکردي توصیفی

گونه که هستند به نظاره نشست و با توجه و تمرکز بر هاي هستی رو به رو شد و آنها را آنپدیده

توان ذهن را از تشتت و پراکندگی رها ساخت؛ عالم هستی یعنی، قدرت خداوند می قدرت مرکزي

توان شرایط استجابت دعا همچون انقطاع الی االله و مقام رضا را پس از رها شدن ذهن است که می

  نیز در قلب به وجود آورد.

  

  کنترل ذهن، انسانِ هویت فکري، دعا، استجابت دعاواژگان کلیدي: 

                                                           
   elahehmahdian1367@gmail.comطلبۀ سطح سه کلام اسلامی مؤسسۀ آموزش عالی مجتهدة امین اصفهان؛  1-

     najmeh.kh.setareh@gmail.comی مجتهدة امین اصفهان؛ طلبۀ سطح سه کلام اسلامی مؤسسۀ آموزش عال2-

 yasaheb12alzaman@gmail.com؛ زهرا خوراسگانطلبۀ سطح سه اخلاق و تربیت اسلامی مؤسسۀ آموزش عالی فاطمه 3-

 
 

  25/07/1401تاریخ پذیرش:                               30/11/1400تاریخ دریافت: 
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  مقدمه  .1

چندانی ندارد. امروزه این مباحث به صورت  سابقۀاست و  دینوپدحث مربوط به ذهن، دانشی مبا

جدي در محافل علمی و آکادمیک دنیا مطرح است. هر چند این مباحث به صورت پراکنده مطرح 

ی خود از مسائل تلقشده و ساختار مبنایی مشخصی ندارد و هر پژوهشگري از منظري متفاوت، به 

است که در کشور ما این مبحث، آن طور که شایسته  هن پرداخته است. این در حالیمربوط به ذ

است، شناخته شده نیست و به آن پرداخته نشده است. با این حال این شاخۀ علمی امروزه اهمیت 

اي واسطهي یافته و رو به رشد است. چرا که مسائل مربوط به ذهن، تأثیرات مستقیم و بیاالعادهفوق

رسد آشنایی با مسائل ذهن و یان عالم طبیعت و فراطبیعت دارد. از این رو به نظر میبر جر

  هاي دینی یک امر لازم و ضروري است. کارکردهاي آن و تطبیق مسائل آن با آموزه

ها دارد. یکی از مراحل نساز، تأکید زیادي بر تربیت انسااسلام به عنوان یک مکتب انسان

انسان است که امروزه با عنوان مدیریت و کنترل ذهن مطرح است. » ذهن تربیت«تربیتی اسلام، 

هاي کنترل و چرا که ذهن دریچۀ ورود به قلب به عنوان مرکز روح انسان است. بنابراین، یکی از راه

  است. » شیایو ندعا «هاي دینی، مبحث مدیریت ذهن در آموزه

تأثیر متقابل  یبه بررس نیرل ذهن و همچنو کنت تیریتأثیر دعا بر مد یپژوهش حاضر، با بررس

، در ثیر این روشتأکه ساز و کار  ستا شفابخش ندیفرا یک عاپردازد. دیآن بر استجابت دعا م

 نیینوشتار، ضمن تب نی. لذا در ارسیدخواهد  تثباا بهمبحث  نیذهن و مسائل ذهن در ا تیریمد

که به » محمدجعفر مصفا« يهادگاهیاز د مبحث کنترل ذهن، برگرفته یو مبان میاز مفاه يمختصر

مباحث مرتبط با ذهن،  نییدر آثار خود به مسائل ذهن پرداخته است، علاوه بر تب ژهیصورت و

 هگردد. از جملیتحقق استجابت دعا مطرح م طیاز مسئله دعا و شرا ثینو و منطبق بر احاد یلیتحل

 شانیخاطر است که ا نیر مسئلۀ ذهن بدمحمدجعفر مصفا د دگاهیپژوهش به د نیاستناد ا لیدلا

مطرح کرده است که انسان بتواند ذهن را از زندان  يابه گونه یمباحث ذهن را در جهت خودشناس

- دگاهیگرداند. اما در سایر د کیاش نزدیقیبرهاند و به خود حق شیخو یو روان یساختگ تیخود

معنی تغییر جهت رویاهاست و کمک  به» خودشناسی«ناظر به ذهن، به گفتۀ مرحوم مصفا  يها

که از خواب بیدار شود. این نوع خودشناسی، نوعی هاي خوب ببیند نه اینکردن به بیمار که خواب

انسان،  سلول، تغییر هاستمیشود. کار این سرویا، خارج نمی ۀبست رةیلالایی و تخدیر است که از دا

پینه کردن هویت و تخدیر و تسکین  ۀنوعی وصلدر زندان ذهن است نه رهایی از این زندان. آنها 

که منتهاي خودشناسی آن است که بفهمی خودي زنند. در حالیرهایی جا می يموقتی را، به جا

نکردن از واقعیت و ماندن با آن، یکی از محاسن و در عین  ). فرار76: 1398 (مصفا، وجود ندارد

مشکل را از  يیستم ها است. در واقع، وحال وجوه تمایز مهم سیستم مصفا، نسبت به سایر س
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گوید مشکل، در نگاه انسان و زندگی کردن او در رویا و توهم است و کند و میسرچشمه حل می

  کار، در بیدارشدن، تازه کردن و دگرگون کردن نگاه فرد به مسئله است. راه

طلق عالم هستی سوق خویش و حقیقت م یی که دعا و اذکار، انسان را به خود حقیقیآنجاو از 

ترین دیدگاه دربارة مباحث ذهن به دعا را مورد تحلیل و دهد این مقاله بر آن است تا نزدیکمی

  دهد:   پاسخ سؤالاتاستناد قرار دهد و در صدد است به این 

 آیا دین به ذهن و مباحث مربوط به کنترل ذهن پرداخته است؟  

  ؟ي در مدیریت و کنترل ذهن داردریتأثدعا چه  

 گردد؟ چه عوامل ذهنی، موجب استجابت دعا می  

 اي بین کنترل ذهن و قلب سلیم وجود دارد؟چه رابطه  

 به که است تحلیلی -توصیفی روش گیرد،می قرار مورد استفاده تحقیق این در که روشی

  گیرد. می با استناد به آیات و روایات انجام ايکتابخانه صورت

  نظري       مبانی و مفاهیم .2

  ذهن کنترل و مدیریت -1-2  

امروزه یک موضوع بسیار کلیدي و استراتژیک در جهان  »ذهن و کنترلمدیریت «مبحث       

 تعامل و اطلاعات تبدیل لۀیوسبه  جدید ذهنی بازنمایی یک آن طریق از که است يندیفرا. است

). 25: 1395سیلوا، شود (می ایجاد مسئله حل و استدلال انتزاع، قضاوت، ذهنی، خصوصیات بین

کردنِ موضوع براي دهی به افکار گرفته تا تعیینمجموعۀ مسائل پیرامون کنترل ذهن که از جهت

به چه شدت  ،شدیندیکه به هر موضوعی چه مقدار بیندیشد و به چه موضوعاتی ن افکار و تعیین این

کنترل «یا » دیریت ذهنم«این موضوعات، امروزه تحت عنوان  توجه کند یا نکند و... همۀو عمقی 

 رام یعنی؛ در واقع، کنترل و مدیریت فکر .در جهان مطرح است» ذهنریزي براي برنامه«یا » ذهن

 دشوار پرد،می دیگر به شاخۀ شاخه این از و است خودسر که ذهن ما جاآن از. فکر کردن اهلی و

نیست.  ینیبشیپ بلقا هم، آن پیمایش مسیر و نمود متمرکز موضوع یک روي را آن که است

 به رسیدن در را او وسیله به این و باشد متفکر دست در فکر عنان که شودمی باعث فکر کنترل

حائز اهمیت آن است که در آثار اندیشمندان اسلامی و  نکتۀکند و اما می کمک مقصود سرمنزل

است؛ اما با  علماي اخلاق نیز به مباحث ذهن و مسائل آن به صورت غیرمتمرکز پرداخته شده

 و ... به طور مثال، امام خمینی» خطورات شیطانی«، 1» قوه متخیله«، »قوه خیال«عناوینی چون 

  دارد:بیان می دربارة کنترل ذهن چنین» چهل حدیث«ره) در کتاب (

                                                           
  )50 – 49، 1386(جوادي آملی،  -1
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منشأ غلبه بر تواند میبدان که اول شرط از براي مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که «      

بس پرواز کن که  ت؛جنودش شود، حفظ طایر خیال است. چون که این خیال مرغی اسشیطان و 

ها است و خیال یکی از و این موجب بسی از بدبختی زدیآویدر هر آنی به شاخی خود را م

کند. انسان آن بیچاره کرده، به شقاوت دعوت می ۀدستاویزهاي شیطان است که انسان را به واسط

خواهد باطن را صفایی دهد و آن را از جنود ابلیس ح خود برآمده و میمجاهد که در صدد اصلا

خواهد پرواز کند و مانع شود از این خالی کند باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هر جا می

هاي فاسد باطل براي او پیش آید، از قبیل خیال معاصی و شیطنت. همیشه خیال خود را که خیال

رسد و شیطان و جنودش فه کند و این اگرچه در اول امر قدري مشکل به نظر میمتوجه امور شری

(موسوي » ودشدهند، ولی با قدري مراقبت و مواظبت، امر سهل میآن را به نظر، بزرگ جلوه می

  ). 16 :1368خمینی، 

  انسان ِهویت فکري     -2- 2 

 انسان نام به موجودي خداوند در هنرنمایی به نگاهی حقیقت، و فکر در ذهن دنیاي به ورود   

ي شناختی خود مانند ندهایفرااز  اي بسیار پیچیدهانسان از ذهن براي توصیف مجموعه .است

- کردن و غیره استفاده میکردن، تجسمریزيکردن، برنامهگذاريکردن، ارزشکردن، مقایسهتحلیل

سان بر ذهن خویش مسلط است و او ان زمانی که ـ 1 :به دو صورت است انسان با ذهنرابطۀ کند. 

- فعالیت زمانی کهـ  2کند یکشاند و ذهن را هدایت و مدیریت مخواهد میرا به هر طرف که می

 در این حالت،د. انکشخواهد میهاي ذهن از کنترل انسان خارج است و او را به هر طرف که می

او را ذهن،  یر شده است و قایقانسان همانند قایقرانی است که در دریاي متلاطم و طوفانی اس

ي زائد و کشاند. در چنین موقعیتی است که افکاربه این طرف و آن طرف می یهمچون پر کاه

تواند روابط انسان را با دیگران تحت شعاع زا میآید. این تفکرات آسیبمیبه سراغ انسان  زاآسیب

 دهد. در واقع، این قرار رییتغستخوش بزند و آرامش وي را د را لطمهاو بهداشت روانی قرار دهد، 

- . منشأ درونی: این نوع تفکرات از درون آدمی سر برمی: الفگیردسرچشمه می ز دو منشأا تفکرات

و علت آن  آوردنحوة تفسیري که فرد از حوادث پیرامون خود به عمل می تفکر و وةینظیر ش ،آورد

ندانستن جایگاه خود نزد  ،بت به دیگرانبینی نسارزشی، احساس بیهودگی، احساس بداحساس بی

منشأ بیرونی: ت. ب. فراموشی مقام خلیفه اللهی و سیاه شدن فطرت پاك انسانی اس ،خدا و هستی

 .شودمی زائداي براي افکار زمینه ادث،حوکه  خارج از وجود آدمی است ،منشأ این نوع تفکرات

هاي ـ ناهنجاري 3هدفی و بی يکاریـ ب 2ـ وجود عامل شکست و ناکامی در زندگی فرد  1مانند: 

 محیط و دوستان و ناسالم محیطـ  5ـ بر هم خوردن تعادل اقتصادي   4دیداري و شنیداري 

  تربیتی بد و الگوهاي ناشایست.
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مادي و  جنبۀ ادارةکار ذهن به طور طبیعی تنظیم رابطۀ انسان با عالم ماده است یعنی؛ کار آن 

مربوط به آن  ابداًیک فعالیت اضافی و فضولانه هم برعهده گرفته است که واقعی زندگی انسان است 

گونه مسائل را براي ما اي، وظیفۀ ذهن است که این). ذهن انسان به گونه47: 1398مصفا، ( نیست

حل کند؛ ولی ذهن علاوه بر فعالیت در قلمرو این مسائل و موضوعات، طراحی شده است که 

دید «و دیگري » دید یا رابطه واقعی«کند: یکی گی را از دو جنبه نگاه میرویدادها و اتفاقات زند

؛ دید تعبیري و تفسیري براي انسان ذاتی، طبیعی و لازم نیست، بلکه یک »تعبیري و تفسیري

). از 6 -5: 1398مصفا، ( فعالیت ذهنی زائد و غیرضروري است که بر مغز انسان تحمیل شده است

گیرد که فرد آن را به انسان شکل می حافظۀدر ذهن، یک پدیدة موهوم در  تراکم تعبیر و تفسیرها

). بنابراین، انسانِ هویت فکري، 11 :همان( خویش خواهد شناخت» هویت فکري«یا » 1من«عنوان 

این تأثیرپذیري و  )158همان: ( جهت استاش بیو واداده است که زندگی ریرپذیتأثیک انسانِ 

، »قالب«کند؛ نگاه می» هاقالب« ان به دنیاي خارج و به خودش از طریقبدین خاطر است که انس

 در حافظههرچه و  است در حافظهشود و جایش ي مینگهداراي است که به وسیلۀ حافظه پدیده

انسان، فرد روانی  رشد ، در فرآیندنگاه این طی). در 36همان:( باشد کیفیت کهنگی و ماندگی دارد

محیط  ،عهامهایی است که جحاصل جمع صفات و شبه ارزش اي ذهنی کههبه وسیلۀ این قالب

از آنها به  سازد ودر ذهن انسان می ،یرواقعیاجتماعی و خانوادگی به شکلی کاملاً اعتباري و غ

مصفا در کتاب . سازدفطرت و اصالتش دور می ،از طبیعت وي را به تدریج، کندتعبیر می» ارزش«

  گوید:    هايِ اعتباري ذهنی چنین میارزش دربارة این» تفکر زائد«

نامیم که نسبتی با خود امور واقع ندارند بلکه رو اعتباري می نیها را از ااین صفات و ارزش«

 مثبت واي بر امــور واقع، حمل و آنها را به خوب و بــد ذهنی مایند که چــون سایهر حاصل تعابی

هاي تعبیري و تفسیري اهمیتی بیش از واقعیات قائل زشیم. انسان براي ارکنمیتقسیم  منفی و

شود ها به عنوان یک ضرورت مبرم و حیاتی مطرح و بر ذهن انسان تحمیل میشود و این ارزشمی

- در آن می واقعاًچه گردد که از دنیا و هر آنشود و به آنها مشغول میو انسان چنان شیفته آنها می

سازد و در آن اي براي خود، هستی و عالم مخصوصی میاي پیرایههماند. از ارزشگذرد غافل می

  ).9: 1398(مصفا، » بردبه سر میخودساخته عالم 

و حصاري  کندمیمنتسب » من«نام ه ها را به مرکزي ذهنی بصفات و ارزش و سپس فرد این

ه فرمان آن گوش ب خودي،ه ب طبیعی و خود ل،کردن سیاجاي عمله و بد کشدور این مرکز می به

پسند صفات ارزشی و جامعه يآورجمع فرد، و غم و از آن پس هم سپاردساختگی می منِ ذهنی و

                                                           
دهد در یلۀ نشخوار فکر ادامه میگوییم که جایش در حافظه است و حیات خود را به وسمن به پدیده اي می -1

اي است فکري و بیگانه در وجود ما و مسبب تمام رنج هاي ما این پدیده است نه حالات و حقیقت این پدیده زایده

 ).30: 1398کیفیات اصیل وراي فکر (مصفا،
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هاي رقیب، خواهد براي این مرکز و سنگر گرفتن در این حصار، براي دفاع از آن و حمله به هویت

ین و تحس ذهن و جسمش را براي گرفتن اینخواهد داد. مردم ه تحسین و تمجید بدل شد و 

از کشاند و همیشه نگران قضاوت دیگران هویتی مجازي و هوایی می به استخدام و بردگیتمجیدها 

، در واقع رد.وارستگی و حرکت بی مانع را ندا ،ذهن و روانش کیفیت رهایی ،لذاگردد. خویش می

ه دست آوردن و بفرد را وادار به انجام صفات ارزشی که  هستند ها و تصاویرواژه ،تعابیر ذهنیاین 

برد. رابطۀ سر می هرود و عمري را در توهم و تخیل بپسند، به خواب شخصیت میشخصیت جامعه

که اي، خیالی و موهوم فکري، تصوري، واژه ۀشود به رابطاش با زندگی تبدیل میو بلا واسطه حسی

ویت فکري، لانۀ شود که ذهن انسانِ هگونه میاینکند و زندگی را حس و لمس نمیدیگر حقیقت 

ها و هایی دارد، خواستهها ادعایی دارد، هدفشود و هریک از منصدها منِ متفاوت و متضاد می

احتیاجاتی دارد که با بقیه متفاوت است. یک فکر با فکر دیگر در تضاد است، یک احساس با 

این حالت را  ي آنها با حال در تضاد است.هر دواحساس دیگر در تضاد است. گذشته با آینده و 

  کند:          مصفا چنین توصیف می

یماز وجود او براي خود، سازي  هر گوشههمه چیز در وجود وي به هم ریخته و ناجور است. «

و ادعایی دارد که با بقیه متفاوت و متضاد است. یکی از مسائل ناشی از تضاد این است که  زند

تواند در هیچ برد، نمیانسانی که در تضاد به سر می گرداندمی هدفیبزندگی انسان را بی مسیر و 

 شیهاخواستهتواند به طور جدي و با تمام وجود بخواهد. گون باشد. هیچ چیز را نمیاي همزمینه

  ).69: 1398(مصفا،  » همه کیفیت شد شد، نشد نشد دارد

- ی رابطه برقرار میزندگ ۀیساکه به جاي ارتباط با خود زندگی با  آن استمعناي این جریان  

کند به این معناست که زندگی واقعی را از زندگی می در خوابشود که انسان که گفته میکند. این

دست داده و از واقعیات زندگی منفک شده است و از اوهام، پندارها، تصاویر و تعابیر براي خود یک 

 نیبر ا). 9همان: ( بردمیزندگی و یک عالم ذهنی ساخته است و در آن عالم رویاگونه به سر 

مجموعه تصاویر و توصیفات لفظی را که در قالب و د که کنتصور می، انسانِ هویت فکري اساس

کند ، ما به ازاي واقعی دارد. ذهن وقتی به یک درخت فکر میاستریخته  »صیتشخ« تحت عنوان

هن است و مصداق حقارت و تشخص، اعتبار ذ شۀیما به ازاي خارجی دارد ولی اند ،این درخت

 ،از مجموعۀ سیال او راکشد و می حصار و سنگر فردخارجی ندارد. این اندیشه دوم است که دور 

انزوا  ،سازد و احساس جداییتحرك میبی ساکن و کند وجدا می کائنات، ةنوشوندپیوسته جاري و 

هاي هویتی و لبدر قاهايِ هویت فکري انسان گونه است کهاین و دهدمیاو به  یثباتبی و

ولی  ند؛ورزو آشکار و پنهان، به هم نفرت می ندبینمیب شخصیتی، یکدیگــــر را به چشم رقی

 و فطرت اصیل انسانی بر اساس عشق هاانسان ۀهاي شخصیتی، رابطبدون این دیوارها و قالب

    بود. خواهد
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، عادتمندي و ، زمانمنديکردن مقایسهتوان به میهویت فکري هاي از دیگر ویژگی 

داند که طی آن مهار انسان، از تر از همه میرا مهم »خودباختگی«که مصفا اشاره نمود  خودباختگی

براي یکدیگر، یک عامل ها وي، انسانشود. به قول طریق نخی نامرئی به قضاوت دیگران وصل می

 در واقع .یگران استحاصل القائات د هاآناعتقادات رند. باز هم حساب می که هستندفشار ذهنی 

- ببه دنبال طل ،انیپایدویدنی باو . زندگی استدست دوم و نقل قولی انسانِ  انسانِ هویت فکري،

انسان این است که  يریناپذيریقد کردن آنان است. علت سنمنظور  هاي موهوم شخصیتی به

م خوردن خیال و توه تواند باانسان نمی یعیطور طببه هاي اعتباري، غذاي واقعی نیستند و ارزش

تعلیق حالت خوف و  که رفعِ دق و پا در هوا دارشخصیتی معلٌانسانِ هویت فکري، سیر شود. 

  .رجایش، موکول و مشروط به امضاي دیگران است

» بودن ياسهیمقا« تیفیکه در قبل اشاره شد؛ ک يریتعب يهاارزش یاساس اتیخصوص از یکی

 با ضد خودش قابل تصور است (مصفا، سهیمقا قیتنها از طر يدادو قرار يریهاست. هر ارزش تعبآن

است که بر اساس آن، انسان با  يفکر تیعامل مبهم پر و بال دادن به هو سه،مقای. )11 :1398

را در فاصلۀ  اشیجا، زندگو آن جانیا نیامروز و فردا و ب نیب ،یآلدهیوضع موجود با وضع ا ۀسیامق

 ةوجود رقابت و مبارز سه،ی. در مقاکندیتلف م ندهیاز حال به آ یدائم يرو فرا انیپایب یدنیدو

و  ياراعتب يهابودن، وضع ارزش ياسهی). به علت مقا12مستتر است (همان:  يگریپنهان با د

 یساختمان روان ،يفکر تیانسانِ هو گر؛یاست. به عبارت د نانیاطم قابل ریو غ داریناپا اریبس یذهن

بنا کرده است که هر لحظه دگرگون خواهد شد. هر لحظه متزلزل و از  يادهیبر پد خود را تیو هو

و احساس  يعتمادایب س،یأترس، دلهره،  کیصورت انسان در  نیرو به آن رو خواهد شد. در ا نیا

را به فرد  یمدام ارزش سه،یمقا انی). در جر15به سر خواهد برد (همان:  یشگیو هم قیعم یمنیانا

انسانِ  یروان تیو هو یهست ات،یح ،یذهن يهاکه ارزشنی. با توجه به ارندیگید و پس مدهنیم

تکه از  کیقت انگار یشود در حقیگرفته م يکه از و یدهند هر ارزشیم لیرا تشک يفکر تیهو

و  سهیکه مقا ی). زمان15اند (همان:او را مختل کرده یروان اتیگوشه از ح کیاند، وجودش را کنده

رقابت  یامر محال است. تا وقت کی لیعشق و محبت اص د،یام ؛هاستقابت، حاکم بر روابط انسانر

دو مخل عشق و هرگونه احساس  نیوجود دارد، احساس حقارت و ترس هم وجود خواهد داشت و ا

 جادیا يدر و یغلبه کند، احساس سرمست گرانیبر د يفکر تیهو انسانِ يهامطلوبند. اگر ارزش

که از رابطۀ  يگری). مسئلۀ د16 گرفته شود (همان: يو همواره ترس آن دارد که از و شودیم

 ،یسطح یزندگ کی طرفاست که انسان خود به خود به  نیا دیآیبه بار م ياسهیو مقا یرقابت

که انسان در صحنۀ جنگ قرار گرفت و نیشود. بعد از ایعمق کشانده میمتظاهرانه و ب ،یشینما

ها و به خاطر خود اش خود به خود به نفسِ پدیدهبه عنوان ابزار رقابت نگاه کرد، علاقه را زیهمه چ

بعد را هم به  کیکند بلکه همان ینگاه م عدب کیرا نه تنها فقط از  یرود و امور زندگیم نیآنها از ب
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کند که بتواند یم دایفقط تا آن حد علاقه و توجه پ زیکند، به هر چینگاه نم یو اساس یطور اصول

  ).18 شناخته و ناشناخته ابراز کند (همان: يخود را نسبت به رقبا يبه وسیلۀ آن برتر

  دین و کنترل ذهن .3

و ترین مهارت یک انسان، توانایی او در کنترل ذهن است. مسیر رسیدن به هر موفقیت بزرگ

د. ایجاد کن خویش یتغییرات بزرگی در زندگ انسانی بخواهدگذرد. اگر نیز از ذهن میسعادتی 

 از یکی  .و به کنترل ذهن بپردازدتغییر را از ذهن خود، شروع نماید  نخست، در گامبایسته است 

 نابسامانی جۀی. نتاست افکار پراکندگی و نابسامانی برند،می رنج آن از همواره افراد، مشکلاتی که

 هايفرصت بسیاري افراد ردید،تبی. است رفتاري و شخصیتی و اختلالات روحی هايبیماري افکار،

 تفکّر، تنظیم و اصلاح پالایش، رو این از دهند؛می دست از غیرمنطقی تفکّرات این خاطر به را خود

 صحیح مسیر یک در را آن دینی يکارهاراه و هامهارت با توانمی است که اهمیت حائز بسیار

  .نمود تربیت و قرارداد

و دیگري رفتارهاي  کريف -  روحیتصور است: یکی رفتارهاي  دو نوع رفتار قابل ،براي انسان

شوند. به فکر و توجه انسان مربوط می کهرفتارهاي ذهنی هستند ناشی از  ،روحی بدنی. رفتارهاي

اي از رفتارهاي ... بخش عمدهو  زدن، شنیدن، دیدن، راه رفتنحرف مانند:، یرفتار اعضا و جوارح

اما، . ناظر به چنین رفتارهایی است، بیشتر کام حلٌیت و حرمتو اح دهدرا تشکیل میانسان 

تغییر رفتار درونی و روحی انسان که مرکز تنها بیان احکام بدنی نیست؛ بلکه مأموریت اصلی دین، 

هاي انجام شده در طبق بررسی دهد.هاي دینی را تشکیل می، بنیان آموزهاست» فکر و ذهن«آن 

ختلف و در قالب اموري همچون نماز، توبه، استغفار، توکل، دوري از این پژوهش، دین به اشکال م

آرزوهاي دور و دراز، دعا، ذکر و ... به مبحث کنترل و مدیریت ذهن پرداخته است که در این 

  گردد. می دعا در کنترل ذهن پرداخته ریتأثجستار، تنها به تبیین 

 دعا در کنترل ذهن ریتأث .4

به آرامش و احساس اتکاي به حقیقتی والا، نیایش و دعا فطري از پایۀ نی بربراي هر فردي، 

خداوند، این است که انسان در  وستۀیعلت تأکید اسلام بر ذکر پ .ضروري و قابل احترام است امري

ها و فشارهاي روانی گوناگونی را تجربه لحظه به لحظه ممکن است استرس ،خلال زندگی دنیوي

- یج از قدرت روحی و روانی انسان کاسته و زمینه را براي ایجاد بیماريکه غلبه بر آنها به تدر کند

ارتقاي  یی که هدف دعا،جاآن، از سازد. بنابراینهاي خطرناك روانی و گاه جسمی فراهم می

باید با ارتباط دادن خویش به منبع و سرچشمۀ هستی و استمداد قلبی از  او ،وجودي انسان است

ۀ قابل بررسی دو جنبدعا بر ذهن انسان از  ریتأث و روانی خود بیفزاید. پیوسته بر قدرت روحی، او

اي براي ارتباط با وجودي ماوراي هستی و اتکا به قدرت است: یکی ماهیت دعا به عنوان وسیله

رهاند و به کانون توجه همین امر ذهن را از تشتت و پراکندگی در هستی میکه  لایزال اوست
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اي طراحی شده است که که وجود مضامین متعالی در دعاها به گونهاینکشاند و دیگر هستی می

حاصل از القائات شیطانی را از ذهن او دور  ذهن را متوجه واقعیات هستی کرده و افکار متوهمانۀ

  سازد.می

  واقعیت بینی -4- 1

که ذهن  جاییاست. از آن» هامواجهه با واقعیت پدیده«ترین تأثیرات دعا بر ذهن، یکی از مهم

کند: یکی اي طراحی شده است که رویدادها و اتفاقات زندگی را از دو جنبه نگاه میگونه انسان به

؛ دید تعبیري و تفسیري براي انسان ذاتی، »دید تعبیري و تفسیري«، دیگري »دید یا رابطۀ واقعی«

نسان تحمیل شده طبیعی و لازم نیست، بلکه یک فعالیت ذهنی زائد و غیرضروري است که بر مغز ا

اي از واقعیت ها، سایه). این دید تعبیري و تفسیريِ انسان نسبت به پدیده6 -5: 1398مصفا،( است

ها پی شود انسان نتواند به کنه و ماهیت پدیدهاست نه خود واقعیت. همین ویژگی ذهنی باعث می

اي به کار رفته در آن، به گونهادعیه و مضامین  گونه که هستند به نظاره بنشیند.ببرد و آنها را آن

ی خالی کرده و سمت و سوي رواقعیغو تفاسیر قالبی و  هابرداشتبیان شده است که ذهن را از این 

سازد. اهمیت این امر (مواجهه با واقعیت واقعیت عالم کائنات رهنمون می سرچشمۀذهن را به 

 از خداوند خود، روزةاي هر ص) در دع( اسلام شأن میعظاشیاء) تا بدان جاست که پیامبر 

اللهم ارنی الحق کما «: گونه که هستند به او نشان دهدها را آنکند که اشیا و پدیدهدرخواست می

(ابن ابی » اللهم ارنی الاشیاء کما هی« ) یا در عبارتی دیگر10: 14ق، ج 1403مجلسی، » (عندك

عشا از امام صادق (ع) نقل شده همچنین در فرازي از دعاي بعد نماز  ).132ق: 1403جمهور، 

  است:

اللهم ارنی الحق حقا حتی اتبعه و ارنی الباطل حتی اجتنبه و لا تجعلها علی متشابهین فاتبع « 

خداوندا واقعیت حق را به من نشان بده تا از آن پیروي کنم و باطل را به «؛ »هواي بغیر هدي منک

بر من مشتبه نساز که در نتیجه از هواي نفس من بنمایان تا از آن دوري ورزم و حق و باطل را 

  ).120: 86ق، ج 1403(مجلسی» خود به دور از هدایت، پیروي نمایم

  حسن ظن به خدا  - 4- 2

توان در سه عرصۀ مختلف، بررسی کرد؛ عرصۀ عمل اعضا و طور کلی اعمال انسان را می به

محبت ورزیدن به  :(مثل یال قلبعرصۀ اعم، ...) نمازخواندن، صدقه دادن و :جوارح انسان (مثل

عرصۀ عمل ذهن نسبت  اهمیتخدا، خوف و شوق و...) و دیگري، عرصۀ اعمال ذهنی است.  ياولیا

در فعالیت ذهنی، متحقق است. روز قیامت هم به دو عرصۀ دیگر بدین دلیل است که حتی در 

واهند او را به جهنم خو می شودسیدگی میاي ربه حساب بندهوقتی که روز قیامت، است روایت 

من را به موقف ة بند« :فرمایدکند، خداوند میبه عقب نگاه می ،گرددآخر برمیۀ ببرند، او در لحظ

 کردمنمی کرف خدایا: گویدمی کردي؟میه فرماید: چرا عقب را نگاحساب بیاورید. بعد به او می



  181  »به مسئلۀ استجابت دعا) با نگاهی نو( تأثیر دعا در مدیریت و کنترل ذهن «

 1401 بهار و تابستان ، 2، شماره دومسال 

 

 

). 173: 1368صدوق، (» 1بخشیدما ر تو ظن،حسن همین خاطر به« فرماید:می خداوند کنی!عذابم

است که  »ظنّ به خداوندحسن« ، داشتنمدیریت و کنترل ذهن یک اقدام بسیار مؤثر دربنابراین، 

سوء ظن یا «ظن،  مقابل حسننقطۀ زیادي در منابع روایی وجود دارد.  2باره احادیث در این

نسان است. یکی از موارد هویت است که بر اساس دیدگاه مصفا ناشی از هویت فکري ا» یبدگمان

در است که » مواجهه با واقعیت یک پدیده«، فکري، تعابیر منفی ذهن است که راه رهایی از آن

  فعل و عمل دیگران تعبیر شده است.      به» ظن حسن«یا » یگمانخوش«روایات به  لسان

واداده است  ریرپذیتأثانسانِ هویت فکري، یک انسان «گوید: محمدجعفر مصفا در این زمینه می

) و این تأثیرپذیري بدین خاطر است که انسان به 158: 1398مصفا، ( جهت استاش بیکه زندگی

ها عاملی هستند که باعث کند؛ و این قالبنگاه می» هاقالب«دنیاي خارج و به خودش از طریق 

؛ بنابراین، »ظن داشته باشدشوند انسان نتواند با واقعیت یک پدیده رو به رو شود و به آن حسن می

شود فرد از دیدن باعث میو  شودهاي خودساخته بر ذهن او حاکم میبدبینیِ حاصل از این قالب

ترین اي است که ذهن انسان را به سمت واقعیبه گونه نفسهیفواقعیت محروم گردد. ماهیت دعا 

هاي ذهنی خود اقعیت، بدون قالبکشاند. وقتی ذهن با این وهستی یعنی خداوندگار عالم می دةیپد

شود و حسن ظن به خداوند در هاي آن حقیقت مطلق میکند ناخودآگاه مجذوب زیباییملاقات می

هایی وجود دارد که گیرد. در مضامین دعاهاي وارده در منابع دینی نیز، آموزهذهن او شکل می

در بیان حسن ظن به خداوند  3» نمناجات الخائفی« گویاي این مطلب است. به طور مثال؛ در دعاي

الهی اتراك بعد الایمان بک تعذبنی ام بعد حبی ایاك تبعدنی ام مع رجائی «چنین آمده است: 

نمایی که پس از ایمانم به تو عذابم نمایی یا خدایا آیا چنین می«؛ »لرحمتک و صفحک تحرمنی

». ... محرومم سازي اتیپوشمچشپس از عشقم به تو از خود دورم سازي یا با امید به رحمت و 

هاي ذهنی قالب شرکند تا از ناگفته پیداست که تکرار این مضامین در دعاها به ذهن کمک می

شده و با واقعیات هستی آن طور که هستند نظر نماید و با اصلاح فکر، ذهن به  متوهمانه خارج

  ردازد.پاصلی خویش که تنظیم روابط انسان با عالم هستی است، می وظیفۀ

                                                           
1- تلْتَفإلَِى النَّارِ فَی ِرُ بهْؤمی دبرَ عإِنَّ آخ ع قُولُ اللَّهفَیجِلوُهلَّ أَعج زَّ و  با رقُولُ یفَی َالْتَفت مي لدبع َقَالَ له بِه یفَإِذَا أُت

اتینْ حۀً ماعظنََّ بیِ س لَو راً قَطُّ وخَی هاتینْ حۀً ماعذَا سا ظَنَّ بیِ هذَا ...مه ِا کَانَ ظَنِّی بکبِم تُهعوا رراً مخَی النَّارِ أَجِیزُوا ه

 .لَه کَذبه و أَدخلُوه الجْنَّۀ

إنَّ االلهَ عزَّوجلَّ یقولُ: اَناَ عند ظَنِّ عبدي المؤمنِ بی: إنْ خَیراً فخَیراً و إنْ «السلام) روایت است که: از امام رضا (علیه -2

: اگر گمانش نسبت به من نیکو است بندة مؤمن خود هستم فرماید: من به همراه گمانشَرّاً فَشَرّاً. خداوند متعال می

  ).273: 1، ج 1393(عطاردي قوچانی،» پاداش او هم نیکو و اگر نکوهیده پاداش و کیفرش هم نکوهیده خواهدبود

مانی نسبت به گمی فرمایند: حسنُ الظَّنِّ بِااللهِ من عبادةِ االله.خوش»االله علیه و آله و سلمپیامبر گرامی اسلام صلی«و  

 ).166: 77، ج 1403هاي الهی است (مجلسی،خدا، خود یکی از عبادت
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  توجه به قدرت الهی  -3-4

ی که دعا و مضامین آن در مدیریت و کنترل ذهن دارد، توجه دادن ذهن به راتیتأثیکی از   

بقوتک التی قهرت «خوانیم: می1» کمیل«در دعاي شریف  نطور کههما ؛است» قدرت لایزال الهی«

؛ وقتی ذهن انسان به قدرت خدا .»بها کل شی... و خضع لها کل شی...فاسئلک بالقدره التی قدرته..

و  گردد تواند بر فکر خود مسلطمی هاي فکريِ خودساخته رهایی یافته وتوجه کند از قالب

اشاره شده » تفکر زائد« طور که درکتاببه کنترل خویش در آورد. همان اش راخطورات ذهنی

او  بر ذهنخانواده و محیط هاي ذهنی که بر اثر تربیت قالب واسطۀاست: انسانِ هویت فکري به 

فکري، تصوري،  ۀشود به رابطاش با زندگی تبدیل میرابطۀ حسی و بلاواسطهحاکم شده است؛ 

، . ذهن انسانِ هویت فکريکندزندگی را حس و لمس نمیحقیقت  که دیگراي، خیالی و موهوم واژه

و  هاخواستههایی دارد، ، هدفها ادعایی داردشود و هریک از منصدها منِ متفاوت و متضاد می لانۀ

احتیاجاتی دارد که با بقیه متفاوت است. یک فکر با فکر دیگر در تضاد است، یک احساس با 

 نمایی و حکمرانی کندخواهد بر وجود انسان قدرتهرکدام میو  احساس دیگر در تضاد است

درت در عالم هستی که ذهن انسان به وسیلۀ دعا به یک ق که یزمان)؛ اما 69و 11: 1398مصفا، (

مطلق حقیقت است و هیچ اوهام و پنداري در آن راه ندارد، متصل گردد؛ ذهن از آشفتگی و 

ی ذهن از رذائلی رهاشدگگردد. در اثر هاي متضاد و متوهمانه پاکسازي شده و رها میپراکندگی من

موثر در عالم هستی یعنی  چون توقعات نابجا، کینه، حسادت، مقایسه، رقابت و...، ذهن، متوجه تنها

هاي دینی این نهایت و گوهر همۀ آموزهو  بیندغیر او را همه هیچ میو  گرددخداوند متعال می

  ».  لاموثر فی الوجود الااالله«است که انسان به تفکري برسد که با همۀ وجود دریابد 

  کنترل ذهن در تحقق استجابت دعا ریتأث .5

رفتن درخواست بندگان از طرف خداست. براي استجابت دعا ، پاسخ دادن و پذی»استجابت دعا«

در روایات و احادیث شروط و موانع گوناگونی بیان شده است. از این رهگذر، اندیشمندان مسلمان 

اند و لیکن در این نوشتار، با نگاهی در آثار بسیاري از زوایاي گوناگون به تبیین این موضوع پرداخته

  شود.  می ذهن به این موضوع پرداخته نو بر مبناي مباحث کنترل

  خدا رینقطاع ذهنی از غا -5- 1

و  )4: 1،ج 1377دهخدا، ( است» جدایی، بریدگی و گسیختگی«در لغت به معناي  ،»انقطاع«  

ی است؛ آن هم حرکتی، نه در تعاليبارتعبیري از حرکت باطنی انسان به سوي ذات «در اصطلاح 

از مکان و ماوراي زمان که بر اساس آن، انسان سالک، اندك اندك مکان و طول زمان، بلکه بر فر

: 1373(محمدي گیلانی، » تعلقات را از قلب خود دور کرده و تنها به خداي متعال وابسته باشد

                                                           
  مفاتیح الجنان -1
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). انقطاع از غیرخدا، یکی از شروط استجابت دعاست که در منابع روایی ما بسیار بر آن تأکید 229

خواستار و نماید  طلب چیزي را از خداوند بخواهد کسیهنگامی که ه است کدر روایت شده است. 

امیدي  بارقۀ هیچو  شده دیاز همۀ مردم ناام بایستی ،دعایش به استجابت برسد حتماًآن است که 

فَلْییأَس منَ إِذَا أَراد أَحدکُم أَنْ لَا یسأَلَ ربه شَیئاً إِلَّا أَعطَاه « !خداوند، در دلش نتابد جز رحمت

اللَّه نْدإِلَّا ع اءجر کُونُ لَهلَا ی و 148:  2ج ق،1407کلینی، ( »النَّاسِ کُلِّهِم .(  

انقطاع مورد نظر در روایات، آن انقطاعی است که توسط انسان و به صورت اختیاري حاصل 

است. براي درك این انقطاع، باید  شود. در واقع، انقطاع اختیاري، همان انقطاع قلبیِ حاصل از تزکیه

گسستگی از غیر خدا و پیوسته بودن قلب به آن ذات مقدس از روي اختیار و در اثر حال قلبی دل

 مرحلۀشود که مجاهدة با نفس در درون انسان نهادینه شود. اما این انقطاع قلبی زمانی واقع می

فکري به خوبی محقق شده  خودساختۀ هايهاي ذهنی و هویتتزکیه ذهن و پاکسازي آن از قالب

و امور غیر واقعی در ذهنش نقش بسته و خود را به  باشد؛ همان خطورات فکري که بر پایۀ توهم

هاي ذهنی است، عالم هستی را از انسانی که اسیر این قالبو  نشاندجاي واقعیت در فکر انسان می

نشیند. در همین راستا، براي به قضاوت می آنها دربارةبیند و هاي فکري میهاي قالبهمان دریچه

شریفه، این بحث از دو جهت مورد توجه و نظر قرار گرفته است: یکی از این  ۀیادعکنترل ذهن در 

هاي ذهنی خودساخته است همواره انسانی متوقع از انسان ِهویت فکري که اسیر قالب منظر که

ۀ ذهنش به نیزمپسو طلب حاجت نیز در  دنکر دعادیگران است و به آنها امید بسته و در حین 

آمیز پاك نکند و انقطاع تا زمانی که ذهن خود را از این تعلقات پوچ و توهمو  بسته استآنها دل

امیدي از همۀ تعلقات به خصوص رسد؛ زیرا نااستجابت نمی مرحلۀذهنی حاصل نشود دعا به 

هست، از شروط استجابت دعا در روایات  تعلقات فیزیکی و جسمانی نیز منشأتعلقات ذهنی که 

ام را از همه امید بنده ،به عزت و جلالم سوگند :خداوند متعال فرموده است برشمرده شده است.

چه غیر ي از هر آندیناامگردد، انقطاع و طور که از این روایت استنتاج میهمان .1کنم!قطع می

و تبدیل در آن راهی ندارد. بنابراین، اگر خداست از شروط تکوینی استجابت دعاست که تغییر 

- انقطاع ورود پیدا کند که مهم مرحلۀاستجابت برسد لازم است به  مرحلۀکسی بخواهد دعایش به 

آن، انقطاع ذهنی است. اما اگر فرد به صورت اختیاري از همه تعلقات رها نشود،  مرحلۀترین 

ه صورت جبري حاصل شود و دعاي فرد به مرحلۀ کند که این انقطاع باي را فراهم میخداوند زمینه

  استجابت برسد. 

                                                           
(مجلسی، ] غَیرِي بِالْیأْسِ و عزَّتی و جلَالی و مجدي و ارتفاَعی علَى عرشْی لَأَقْطَعنَّ أَملَ کُلِّ مؤَملٍ [منَ النَّاسِ -1

 .)66: 2جق،1403
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زند؛ چرا که بینش توحیدي او از منظر مباحث توحیدي نیز پاي انسانِ هویت فکري لنگ می

گیرد و تصوراتی که از خدا دارد، اش نشأت میهاي ذهنینیز از همان دریچۀ تنگ و محدود قالب

اوهامات و پندارهاي ذهنی،  ۀیپات فکري در ذهن خود، بر تصوراتی پوچ و باطل است. انسانِ هوی

طلب و  همذهن خود  ساختۀاز همان خداي و  کندخدایی ساخته و همان را عبادت و پرستش می

از آن جهت که انسانِ و  رسداستجابت نمی مرحلۀکند. به همین خاطر دعایش به درخواست می

هاي ظنی يِ ذهن خود که پایه و اساس آن بر پندارهاي فکرهویت فکري، جهان را از تنگناي قالب

کند، ممکن است در طلب حاجات خود نیز، طالب و خواستار امورات و گمانی است مشاهده می

(که ذهن براي او ساخته و پرداخته است) باشد و چون این امور با واقعیت  وهمی و پندارگونه

هاي او نیز به استجابت ی است، درخواستسنخیتی ندارند و جهان هستی، جهانی حقیقی و واقع

آن، یکی  ۀیعالگردد. دعا و مضامین گاه فرد دچار یأس و ناامیدي از رحمت الهی میرسد و آننمی

فکري را بدان مبتلا ساخته است.  تیانسان هواز این چالش فکري است که  رفتبرونهاي از راه

ها آمیخته به حقیقت است که ذهن انسانمباحث توحیدي مطرح شده در همۀ دعاها گویاي این 

دربارة خداوند است که از یک طرف با بیان مباحث والاي توحیدي خط  تصورات باطل و متوهمانه

کشد و ذهن را به سمت بطلان بر این تفکرات پندارگونه دربارة ماهیت و حقیقت ذات الهی می

را متوجه و متمرکز ثقل عالم وجود دهد و از طرف دیگر ذهن درك حقایق عالیۀ توحیدي سوق می

گونه، ذهن از پراکندگی و اینو  نمایدی به عنوان تنها حقیقت مطلق هستی میتعاليبارو حضور 

گاه با وارستگی از یابد. آنهاي متضاد درونش رهایی میتشتت حاصل از خطورات فکريِ ناشی از من

ساس و تمرکز بر قدرت مرکزي عالم هستی، پایه و اتعلقات ذهنی و خالی شدن ذهن از توهمات بی

تعلقات و  از همۀانقطاع قلبی  مرحلۀتواند به شود و انسان میراه ورود به عالم قلب گشوده می

  ها دست یازد.وابستگی

است که آن » الی االله کمال انقطاع«ترین مراحل رسیدن به بنابراین، انقطاع ذهنی، یکی از مهم

اولیاي الهی به عنوان  این مبحث در مناجاتو  گرددمحسوب میوك از مراحل عالیۀ سیر و سل

مناجات «(ع) در  نیرالمؤمنیامهاي ایشان به وضوح مطرح گردیده است. محور دعاها و نیایش

و این همان توجه و حضور قلب کامل و »! إلهی هب لی کَمالَ الإنقطاع إلیک« :فرمایدمی »شعبانیه

  گردد.و اسماء و صفات اوست که در پرتو انقطاع ذهنی حاصل می به هستی مطلق جانبههمه

 بودن به رضاي الهی یراض -5- 2

، توان به آن دست یافتفعالیت ذهنی می یکی دیگر از شرایط استجابت دعا که به وسیلۀ    

در روایتی از امام حسن مجتبی (ع) بیان شده است که است. » الهی ارادةراضی بودن به خواست و «

یا عبداالله کَیف یکُونُ الْمؤْمنُ مؤْمناً و هو یسخَطُ قسمه و «فرماید: یشان به عبداالله بن جعفر میا

ه اللَّه و أَنَا الضَّامنُ ِمنْ لَم یهجس فی قَلْبِه إِلَّا الرِّضَاأَنْ لَیع ماکالْح و نْزِلَتَهقِّرُ محاللَّی وعدی  ابتَجسَی ه
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که به قسمت خودش اعتراض دارد؟ و تواند مؤمن باشد درحالیچگونه مؤمن می« ،»اي عبداالله ؛لَه

کند! من ضامن که خداوند تبارك و تعالی بر او حکومت می حالی کند، درمنزلت خود را تحقیر می

خداوند مستجاب  هر دعایی بکند ،هستم کسی که جز رضا به رضاي الهی در ذهنش خطور نکند

استجابت  مرحلۀ. طبق این روایت، هر انسانی که بخواهد دعایش به )62: 2 ج مجلسی،» (دفرمایمی

 است کاري اینو  نماید نارضایتی از اراده و تدبیر الهی پاك حس هرگونه از قلب خود را برسد، باید

، خالی از هرگونه تعبیر و شود که ذهناست؛ رضایت قلبی، زمانی حاصل می انجام قابل ذهن با که

تفسیر باشد. هرگونه تعبیر و برداشتی از یک واقعیت و اتفاق بدون توجه به نفسِ واقعیت، عامل 

هاي ذهن انسانِ شود؛ زیرا قلب آبشخور ذهن انسان است. یکی از ویژگیایجاد نارضایتی در قلب می

است. در این » گريمقایسه«طور که در مباحث پیش بیان گردید) ویژگیِ هویت فکري (همان

خود مقایسه کرده و در وضعیت  ندةیآحالت، ذهن؛ وضع موجود خود را با دیگران و با گذشته و 

- ي، سرخوردگی و احساس حقارت میدیناامگیرد و دچار یأس، بسیار ناپایدار و متزلزلی قرار می

تنِ خویش راضی نباشد و گاه از خویششود فرد هیچگري مدام ذهن، باعث میگردد. این مقایسه

عدم رضایت  شۀیرگردد. پس عدم رضایت از خویش، به عدم رضایت از تدبیر و ارادة الهی منجر می

علت عدم رضایت از و  ها، عدم رضایت از خویشتن استاز تدبیر و ارادة الهی در زندگی انسان

کار دین براي رها شدن از هايِ هویت فکري است. راهگريِ ذهن در انسانخویشتن، ویژگیِ مقایسه

 1است. روایاتی» براي دیگران دعا کردن«گريِ ذهن و به دست گرفتن کنترل فکر، وضعیت مقایسه

دانند ناظر کنند و آن را شرط استجابت دعا میتشویق و ترغیب می به دعا کردن براي دیگران که

  به همین مطلب است.

 دعا ثُم لَهما فَدع من قَدم اَربعینَ رجلاً من اخوانه«د: فرمایدر این باره می ع)جعفر صادق ( امام

هنَفسل تجیبُس ه کسی که پیش از خود براي چهل نفر برادر مؤمن دعا کند « ؛»نَفسهفی و فیهِم لَ

چرا  ).110: 2ج ،1389 ،صدوق» (گردددعاي او هم دربارة آنان و هم دربارة خودش مستجاب می

هرکس خواهان آن و  گري، نوعی مبارزه و رقابت پنهان نسبت به دیگران وجود دارده در مقایسهک

است تا خودش، شخصیتی برتر و متمایز از دیگران داشته باشد و همین رقابت ناشی از ذهن 

شود. بنابراین، گر است که موجب رذایل اخلاقی همچون حسد، کینه، خودبرتربینی و... میمقایسه

کنیم و بدین وسیله ذهن از ها طلب کمال، خیرخواهی و سعادت میدعا براي دیگران براي آنبا 

رها گر دست برداشت و هاي مقایسهیابد. زمانی که ذهن از این قالبمقایسه و رقابت رهایی می

کند و در این زمان است که با هاي هستی نظر میبه خودش و دیگر پدیده نگرواقعبا دید  دیگرد

                                                           
دعاي مؤمن در حق ؛ إنّ دعاء المؤمنِ لأخَیه بِظَهر الغَیبِ مستَجاب و یدر الرزِّقَ و یدفَع المکروه :ع)امام جعفرصادق( -1

 ،1386،حرعاملی(»ها خواهد بودشود و هم باعث زیاد شدن روزي و دفع ناگواريبرادر دینی غایب خود هم مستجاب می

  ).1147 :4ج 



 »دوفصلنامه علمی دعاپژوهی  « 186
 

  1401بهار و تابستان ، 2، شماره سال دوم

 

گردد و در شود و زمینه براي پذیرش و رضایت قلبی از خویشتن ایجاد میاش مواجه میواقعیود خ

» مقام رضاي الهی« یابد. بدین جهت، دست یافتن بهپی آن به رضایت و خواست الهی دست می

گردد. آنان که هاي دینی و عرفانی اسلام محسوب مییکی از مراحل عالیۀ سیر و سلوك در آموزه

شمارند؛ نه از بودن خویش خرسندند؛ ی میداشتندوستاقد این گوهر هستند نه هستی را نعمتی ف

شناسند؛ نه قدرت تحمل بلا و نه صبوري در مشکلات را دارند. پس براي ها را مینه قدر نعمت

است  باید ذهن، به کنترل انسان در بیاید. بنابراین، با طی این مراحل رسیدن به چنین مقامی ابتدا

تواند دست راضی بودن به رضاي الهی که یکی از شروط استجابت دعاست می مرحلۀکه انسان، به 

  یابد. 

  

  نتیجه گیري 

کنیم، است. وقتی براي دیگران دعا می دوطرفهتأثیر دعا بر کنترل ذهن، یک تأثیر متقابل و    

و از  کنیمجدا کرده بود، رها میهاي ذهنی که ما را از واقعیت هستی در واقع، خویشتن را از قالب

که جهان هستی، جهانی سراسر یکپارچگی و وحدت است؛ این رهایی، انسان را به یکپارچگی  جاآن

ترین حقیقت هستی، خداوندگار عالم است؛ دهد. از آن رو که مهمموجود در عالم هستی پیوند می

قلب دهد و حجاب قت یگانه، سوق میذهن ما را به سمت این حقی ماهیت دعا و مضامین والاي آن،

هاي قلب، جایی که موجوديگشاید. از آنهاي نورانی قلب را میزند و دریچهانسان را کنار می

هاي ذهن است، اگر حقیقت، خودشناسی و معرفت نفس در قلب انسان است؛ یعنی حاصل موجودي

ك قلبی توأم باشد و معرفت النفس اش را درك کند که با ادراتواند خود واقعیانسان زمانی می

فضاي  ي ذهنی است، ازسازپاكکه مسیر رسیدن به ادراك قلبی که همان گردد، مگر اینمیسر نمی

هاي متوهمانه و پندارگونه اشغال شود، قلب نیز یک قلب متوهمانه خواهد شد؛ در ذهن، با قالب

 انسان، ذهن و فکر رصدد است کهد دینصورتی که جایگاه قبل محقق شده باشد. به همین علت؛ 

از  آدمیورد؛ تحولی که باعث شود آبه وجود  بنیادین یک تحول انسان،در دل شود و قدرتمند 

د. همچنین کنترل ذهن و اصلاح فکر، تنها براي این نیست که منجر خدا را ببین قلبش، نۀیدرون آ

 مواجه شود ایاشها و حقیقت پدیده کند تا انسان بابه رفتاري صحیح در انسان شود؛ بلکه کمک می

ها محبتی تواند با موجودات هستی ارتباط برقرار سازد و به آندر پی این مواجهه است که میو 

تواند واقعیات هستی را اش مواجه نشود، نمیخالصانه و عاشقانه داشته باشد. انسان تا با خود واقعی

تواند همۀ زمانی میو  همۀ حقیقت را ببیندتواند درك کند؛ انسان فقط از دریچۀ خودش می

حقیقت را ببیند که با ذهن خود براي خودش و جهان هستی، یک خود دروغین و جعلی نساخته 

قلب، به عنوان مرکز ارتباط  که شودیمباشد. ذهنی که گرفتار پراکندگی و کثرت شده باشد باعث 

ود فاصله بگیرد. در نتیجه، دعا این انسان با عالم ملکوت، ارتباطش قطع شده و از حقیقت خ
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خاصیت و اثر را دارد که با توجه دادن ذهن به عالم وحدت و یکپارچگی و متمرکز شدن بر روي 

آن، قلب هم به حقیقت خود یعنی، ارتباط با عالم ملکوت بازگردد. در واقع، دعا عملی است که 

گرفتن اتاق کنترل  به دستذهنی و  انسانِ هویت فکريِ متشتت و گمشده در هستی را با پاکسازي

ی (که آن رابطۀ قیرابطۀ حقکند و ذهن را نسبت به تنها آن، به یگانگی با عالم هستی نزدیک می

گونه خداوند به عنوان تنها قدرت اینو  سازدخود حقیقی انسان با خداوندگار عالم است) آگاه می

هاي فکري پوچ و ها و قالبگر محکوم هویتگردد و انسان دیعالم بر ذهن و قلب انسان حاکم می

آمیز خود نخواهد بود و آنگاه قلب انسان حرم امن الهی خواهد شد که غیر او را در آن راهی توهم

  نیست.
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